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سخن مولف

مجموعــه حاضــر حاصــل کار چند ســاله اســت‌ کــه در مقاطع مختلــف زمانی 
گــون به صفحــه ریخته شــده‌اند. آنچه میــان بخش‌های  بــه مناســبت‌های گونا
یازده‌گانــه ایــن اثر مشــترک اســت‌ و ســبب گردیده تــا در این مجموعــه کنار هم 
قرار گیرند، مضمون و محتوای مشــترک آن‌هاســت. نویســنده، طبع گزینه‌گوی و 
گزینه‌خوانی دارد، از این‌رو ســعی‌اش بر این ‌بوده اســت تا فشــرده و چکیده‌ آثار 
را در آورد و بــه دیگــران عرضــه بــدارد. فشرده‌ســازی آثاری گران‌ســنگی همچون 
گــر لطــف اندکی داشــته باشــد،  .. ا مثنــوی، تذکره‌الاولیــا، مقدمــه‌ ابن‌خلــدون و
یــدن به چنیــن امری جســارت می‌طلبد،  خطــرش بس بزرگ‌ اســت و دســت یاز

نمی‌دانم پسندیده است یا نکوهیده؟
یارویــی بــا ایــن موضوعــات، خاطره‌های خوشــی دارد. از این  نویســنده از رو
کر است که مدت کوتاهی را در سیر و سیاحت در دنیای علم  بابت خدا را شا
و معرفت سپری داشته است. نمی‌دانم که بر خوانندگان عزیز چه اثری می‌نهد 

و در این باب چگونه قضاوت می‌دارند.
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از خداوند کریم عفو و بخشش می‌طلبم و از دوستان گرامی برخورد کریمانه 
تمنا دارم‌ تا بر نارسایی‌ها به‌ دیده اغماض بنگرند.

عبدالحفیظ منصور
24 بهمن/دلو 1401
مشهد



پژوهشی در قرآن

قرآن در قرآن
قرآن به گواهی خودش کتابی است که از جانب پروردگار جهانیان نازل گردیده 
‌اســت؛ )‌واقعــه، 80. حاقــه، 43. احــزاب، 2 و در خدایی بــودن آن هیچ تردیدی 
، 1( آیات قرآن مجید  نیست )بقره، 2( این کتاب در شب قدر نازل گردیده‌ )قدر
یا و نه در عالــم خیال، بل در عالــم واقع‌ و پاره‌  گواهــی می‌دهــد کــه قرآن نــه در رو
پاره از ســوی جبرئیل – فرشــته وحی – به پیامبر اســام فرستاده شد. )بقره، 97. 
یــش خدایی بودن قــرآن را انکار نموده و گاهی آن را شــعر  نحــل، 22( مشــرکان قر
)صافــات، 36( و زمانی هم قصه‌های پیشــینیان )انفــال، 31. فرقان، 5( و باری 
هــم خواب‌هــای پریشــان می‌خواندنــد )انبیــاء، 5( امــا قــرآن‌، خــودش را کتــاب 
هدایــت و راهنمــا بــرای آن عــده کســانی می‌خوانــد که تقــوا و پرهیزگاری پیشــه 
یان  ســازند )بقره، 2( این کتاب برای ســتمگران و نافرمانان هیچ ســودی به‌جز ز

به بار نیاورد )اسراء، 82(.
قرآن، حاوی مســایل 1. اعتقادی 2. فقهی و حقوقی 3. اخلاقی 4. قصه‌ها و 
حکایات اســت‌ که با ســبک ویژه و منحصر به‌فردی تنظیم یافته است. سبکی 
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کــه نه شــعر اســت و نه نثــر و در فصاحــت و بلاغت در حد اعجاز اســت. قرآن 
گر در خدایــی بودن آن  چنــد بــار مشــرکان را به چالش می‌کشــد و می‌گوید کــه‌ ا
ید )بقره، 23. هود، 13( و باز می‌گوید‌  ید، شــبیه یکی از ســوره‌ها را ‌بیاور تردید دار
گر جن و انس همدســت و متحد شــوند تا آیه‌ای مانند قرآن بســازند از ساختن  ا
« ســجاح« دو  یخ،« مســیلمه کذاب »و آن عاجــز می‌ماننــد )، 88(. بــه روایت تار
پیامبــر دروغین ســعی داشــتند تــا آیاتی نظیــر قرآن بســازند و ســخنانی را بدین 
منظور منتشــر کردند، اما همان‌ موجب تمسخرشــان گردید و ســودی عایدشان 
نشد. از آن‌ زمان تا به ‌امروز کسی را یارای آن نبوده‌ تا سخنی به پایه‌ قرآن بسازد. از 
این‌رو قرآن دســتکم نزد ادبای عرب، چه مســلمان و چه غیر مسلمان از رهگذر 
ادبی اثری خارق‌العاده و در اوج کمال است. ‌بی‌مثالی قرآن‌ به آسمانی بودنش 
گر این  گواهــی می‌دهد. از ســوی دیگر قرآن در خدایی بودن خود گفته اســت؛ ا
کتــاب از غیــر خدا بــود، میان آیات آن تضــاد و ناهماهنگی وجود می‌داشــت و 

این هماهنگی تمام، تنها از خدا بر می‌آید و بس )نساء، 82(
امــی بودن پیامبر اســام )جمعه، 2( اندک‌ترین‌ دســتاویزی برای معاندان بر 
جا نمی‌گذارد ‌تا که ‌گویند قرآن ســاخته‌ بشــر اســت. ‌در آغاز زمانی که وحی نازل 
ید تا آن را حفظ بدارد تا چیزی  می‌گردید، پیامبر هیجانی می‌شد و تلاش می‌ورز
از آن از حافظه‌اش نریزد. خطاب الهی آمد و به پیامبر گوشزد کرد، راحت باش، 

یم )قیامه، 16( احساس نگرانی مکن، ما آن را حفظ می‌دار
شــماری تــازه آمده‌انــد، مدعی‌انــد کــه درســت قرآن کتاب آســمانی اســت، 
لیکن مخاطب آن تنها عرب زبان‌ها هســتند، نه سایر اقوام و طوائف، این ادعا 
از جانــب قــرآن به صراحــت رد می‌گردد و خــود را متعلق به جهانیــان می‌خواند 
)ص، 87(‌در چندیــن نوبــت قــرآن زبــان خود را عربی روشــن وصف مــی‌دارد. از 
این‌رو نویسنده باورش بدین است‌که اصل متن قرآن همان عربی است‌ و هیچ 
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ترجمــه‌ای‌ نمی‌توانــد در جایــگاه اصلــی آن بنشــیند و از آن اهمیــت و اعتبــار 
، 28. فصلت، 3. شوری، 7. زخرف، 3( برخوردار گردد )نحل، 103. زمر

آن‌گونه که با متن انجیل در عالم مسیحیت معامله شد، به پیروی از دنیای 
مســیحیت، شــماری هم از میان مســلمان‌ها در پی آن افتاده‌انــد که تعلیمات 
قرآنی را در مســایل اخلاقی منحصر ســازند و از بقیه موارد آن چشــم بپوشند. به 
سخن دیگر پیام‌های سیاسی و اجتماعی قرآن را به ‌حال تعلیق درآورده و تنها 
به مسایل فردی آن بسنده کنند. این امر نیز در تضاد با نص صریح قرآن است؛ 
که قرآن خود را فعال در اجتماع می‌داند )نســاء، 105( افزون بر دو دلیل ذکر  چرا
شــده، نزول پی در پی قرآن خود نیز ســند دیگری اســت که پیامبر در این میان 
کاره‌ای نیســت و تنهــا در نقــش حامل عمل مــی‌دارد. چه، باری هــم نزول وحی 
پس از پرســش دســته‌ای از یهودیــان برای چند روزی بر پیامبر بــه تاخیر افتاد و 
پیامبــر هــم اندکی ملول گردید، اما بــا آغاز مجدد وحی هم دل پیامبر شــادمان 
گــر قرآن  گردیــد و هــم بــه ایــن شــبهه – در میــان مشــرکان – پاســخ داده شــدکه ا
ساخته بشر بود، به‌زودی می‌ساختند و می‌بافتند، اما هرگز آن‌گونه نیست، قرآن 
چیزی اســت که تار و پودش به دســت پروردگار ســاخته می‌شود و هر زمانی که 

او اراده کند، نازل می‌شود، نه در غیر آن.
، 27( اما این پیام چنان  قــرآن خــود را پند و اندرز می‌داند )حاقه، 48. تکویر
گر بر کوه نازل می‌گردید از شدت سنگینی،‌ ریز  ســنگین و دشــوار می‌باشــد که ا

 .)21 ، ریز می‌شد )حشر

دو پیام اساسی قرآن
قــرآن دارای دو پیام اساســی اســت؛ یکــی توحید و دیگری معــاد، بقیه احکام و 
مسایل در محور این دو موضوع قرار می‌گیرند. از آیات قرآن بر می‌آید که در میان 
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عرب‌های عصر بعثت عقیده ناخدا باوری وجود نداشــته، به جای آن “شرک” 
یده و  کیــد ورز گیــر بــود. از ایــن‌رو قــرآن بر بطلان شــرک تا از باورهــای شــایع و فرا
پیامبر برای زدودن آن از جامعه تلاش پیگیر به ‌عمل آورد، اما در میان مشرکان 
کســانی هــم بودند که به روز رســتاخیز و زنده شــدن پس از مــرگ باورمند نبودند 
، 59(. ایــن دو مســاله چنــان بــه هــم پیوند خورده اســت ‌که قــرآن منکران  )غافــر
قیامت را منکران خدا هم می‌داند )نحل، 221( قرآن، شــرک را ســتم بزرگ معرفی 
مــی‌دارد )لقمــان، 13( کــه قابل عفو و بخشــش نمی‌باشــد )نســاء، 48( ایمان به 
خدای یکتا که در قرآن از آن به ایمان به “غیب” تعبیر شــده اســت )بقره، 3( و 
ایمــان به روز بازپرس دو مســاله عقل گریز اســت، بدین معنــی که عقل را یارای 
آن نیســت کــه دلایلــی اطمینــان بخش در ایــن موارد ارائــه نمایــد، دلایلی مطرح 
مــی‌دارد کــه خود پرســش دیگــری را خلــق می‌کند و پاســخ آن، پرســش دیگر به 

دنبال دارد.
قوم موســی از او خواســتند تا خدا را به آن‌ها نشــان دهد )نســاء، 153. فرقان، 
21( و شاید همین مطالبات موجب گردید تا میل ملاقات با خدا در دل موسی 
جوانــه زنــد، تــا اینکــه واقعه طور بــه میان آمــد )اعــراف، 143( اما ابراهیــم خود از 
پــروردگار می‌خواهــد تــا خــود را جهت آرامــش درونی‌اش بــه وی نشــان دهد که 
چگونــه مــردگان را در قیامــت زنــده می‌گردانــد )بقــره، 260( ایــن دو مثــال خطیر 
بــودن دو مســاله توحیــد و معــاد را بازگو مــی‌دارد، به‌گونه که پیامبــران بزرگی را وا 

می‌دارد تا از خدا سند و ثبوت مطالبه کنند.
قرآن برای اثبات توحید، دو دلیل مطرح پیشــکش می‌دارد؛ نخســت این‌که‌ 
گــر دو خدا وجود می‌داشــت، نظام هســتی برهم می‌خــورد و هماهنگی در امور  ا
آن از بیــن می‌رفــت )انبیــاء، 22( دوم این‌کــه پیوســته بتــان را به ناتوانــی و زبونی 
وصــف مــی‌دارد )فرقــان، 55( و به‌جــای آن از قدرت بی‌همتای پــروردگار یگانه 
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می‌گویدکه زمین و آســمان را خلق کرده، شــب و روز را آفریده، نظم مســتحکمی 
را در جهان برقرار داشــته، انســان را در بهترین صورت ایجاد کرده اســت و پس 
از مــرگ دوبــاره آن‌هــا را زنــده می‌ســازد و مــورد بازپرس قــرار می‌دهد ‌)حــج، 66. 
جاثیه،26. روم، 40. بقره، 28( قرآن، خدا را ذات توانا و تنها درخور پرستش معرفی 
مــی‌دارد، )بقــره، 255( کــه همه چیز در ید قدرت اوســت، برای او در قرآن “ ید “ 
)فتح، 10(، “وجهه” )قصص، 88(، “نفس” )مائده، 116( و “عرش” )نحل، 23( 
آمده است، در عین حال مثل و مانندی ندارد )شوری، 11( همه چیز در حیطه‌ 
صلاحیت اوست، مرگ و زندگی، فقر و غنا، تندرستی، بیماری، او زنده جاوید 
اســت، خواب و غنودگی را بر او راه نیســت )بقره، 255( هرچه می‌خواهد انجام 
، 45. طــاق، 12. مائده، 19( و به کســی  می‌دهــد و بــر همــه چیز قادراســت‌ )‌نــور
پاســخگو نیســت )انبیا، 23( خداوند در قرآن دنیا را در برابر عقبا ناچیز معرفی 
مــی‌دارد )نســاء، 77( زندگی دنیا را زودگذر و ســرگرمی بیــش نمی‌داند )محمد، 
یچه‌ است )عنکبوت، 64( و مال و متاع آن  37. حدید، 20( از دید قرآن دنیا باز
اسباب فریب است )منافقون، 6( و در مقایسه با عقبا حقیر و کم‌ارزش می‌باشد 
)تغابن، 17( برای اثبات قیامت در قرآن دلایلی متعددی آمده اســت، از جمله 
بــه تکــرار گفته شــده که همان‌گونه که شــما را از عــدم برای اولین بــار خلق کرد، 
در روز رســتاخیز نیز می‌آفریند )نحل،78(‌ و یا هم آمده اســت که همان‌گونه که 
بــاران زمیــن مرده را زنده می‌کند و می‌رویاند، در قیامت مردم نیز زنده می‌شــوند 
)زخــرف، 11( بیــدار شــدن اصحاب کهــف پس از چند صد ســال مثال دیگری 
اســت )کهف، 61. فصلت، 36(‌ که خداوند خواســته است، برای بندگان نشان 
دهــد، برای اثبــات قیامت، پروردگار می‌گوید، آن‌هایی که در زنده شــدن پس از 
مرگ‌شــان تردید دارند ‌آیا نمی‌اندیشــند که نگه ‌داشــتن آســمان دشــوار اســت یا 
زنــده کــردن مرده‌ها؟ )نازعات، 27( همچنان داســتان کســی را ذکــر می‌کند که 
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او در مــورد زنــده شــدن پــس از مــرگ تردید روا داشــت، خداونــد او را می‌مرانید و 
صــد ســال بعدتر دوباره زنــده گردانیــد؛ در حالی‌که خودش فکــر می‌کرد، روزی 
بیشــتر بر ســرش نگذشــته اســت )بقره، 259( قرآن اذعــان می‌دارد کــه کثیری از 
، 59( اما زمانی که خطری گریبان‌شــان  مــردم نســبت به قیامت بی‌باورنــد )غافر
یانی عاید حال‌شــان شــود، به خدا رو می‌آورنــد و یاد خدا می‌کنند(  را بگیــرد و ز
کید می‌ورزد که همه موجودات تســبیح  یونــس، 12( بــا این همه قرآن بــه تکرار تا
خــدا را می‌گوینــد و بــه بــارگاه او ســر تعظیــم فرود می‌آرنــد )نحــل، 49. حج، 18. 
، 1. صف، 1. سجده 1. تغابن، 1( ولی در چگونگی آن  رحمان، 6. حدید، 1. حشر

شرحی نیامده، این دانشمندان قرآنی‌اند که نظر ارائه می‌کنند.
به اســتناد آیات قرآن، تنها اســام دین مورد تایید خداست )آل‌عمران، 85. 
یــه کثرت‌گرایی دینــی نمی‌تواند، پیوندی با قــرآن برقرار  صــف‌، 7(، از ایــن‌رو نظر
نمایــد. خــدا در قرآن ذات حســاب‌گر اســت، ذره‌ای از خیر و شــر از حســاب او 
بیــرون نمی‌افتــد و در قیامــت آن‌هایــی پیروزند کــه اعمال نیک‌شــان بر اعمال 
بدشــان بچربــد )قارعه، 6( آنچه عارفان مســلمان بیــرون داده، کعبه و بتخانه را 
یکــی شــمرده و از “عشــق” ســخن گفته‌انــد، در قرآن بنای روشــنی نــدارد، از آن 
فراتر گوشه‌نشــینی و عزلت‌گزینی را اختراع مســیحیان می‌داند که از سفارشات 
عیســی نبــود )حدیــد، 27( در برتــری لطــف و مرحمت خدا نســبت به خشــم و 
قهــرش گفتــه شــده، که پــروردگار در برابر هر نیکــی ده برابر پــاداش می‌دهد، اما 
مجــرم را به‌قــدر جرمــش به مجــازات می‌کشــد، )انعــام، 160( و ایــن ثابت‌کننده 

غلبه رحمت بر غضب اوست.

پیامبر در قرآن
یخ ســمت پیامبری داشتند. پیام  شــمار محدودی از ابنای بشــر در درازنای تار
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خــدا را بــه انســان آوردند و میان آســمان و زمیــن پیوند زدند. این سلســله از آدم 
شــروع و به محمد پایان پذیرفته اســت )احزاب، 40( قرآن 33 تن از ایشــان را نام 
یســته‌اند،‌ اما در چند  می‌برد که همه‌ آن‌ها در محدوده جغرافیایی شــرق‌میانه ز
مــورد قرآن به‌صراحت می‌گوید، خداوند به هر امتی پیامبری فرســتاده )ابراهیم، 
4( و هــر قومــی دارای پیامبــری بــوده )نحــل، 26( این نکته نشــان می‌دهد که ما 
یــکا  ، روســیه و آمر یقــا، شــرق دور از اســامی شــمار کثیــری از پیامبــران کــه در آفر
یــم.‌ در جایــی هــم آمده اســت‌ که هیچ قومــی قبل از  یســته‌اند، معلومــات ندار ز
آن‌که پیام آســمانی به آن‌ها رســانیده شــود، به عذاب کشــیده نمی‌شود )اسراء، 
15(. طرفــه این‌کــه نــه تنها هر قومــی دارای پیامبری بوده، فراتــر از آن جنیات نیز 
پیامبــر خــود را داشــته‌اند )انعــام، 130(. بــا وجود کثــرت پیامبــران، دعوت آن‌ها 
یکــی اســت، و تفاوتی میان آن‌هــا در امر دعوت دیده نمی‌شــود )‌بقره، 285( اما 
قوانیــن و شــریعت‌های آن‌هــا به مقتضــای وضعیت فرهنگی و اجتماعی‌شــان 

فرق می‌کند )نساء، 160. حج، 67(.
در قــرآن پیامبــری دیــده نمی‌شــود کــه با مخالفت و دشــمنی‌های مشــرکین 
روبه‌رو نشــده باشــند، انواع مصائب و دشــمنی‌ها در هر عصری متفاوت است 
و معجزه‌هایی که پیامبران برای اثبات مدعای خود نشــان می‌دادند با یکدیگر 
. نوع  فــرق داشــت. معجــزه ‌موســی بــه گونه‌ای بــود و از عیســی بــه گونه‌ای دیگــر
معجزه‌ پیامبران در هر زمانه با خواست و شرایط عصر ارتباط داشت و نمی‌شد 
تقاضای زمانه چیزی باشد و معجزه‌ پیامبر چیزی دیگر )اعراف، 106( به گواهی 
قرآن بیشــتر پیامبران به آزار و تمســخر قومش مواجه شــده )اعراف، 94. زخرف، 
، 9. قلم، 2( و گاهــی جادوگر خطــاب ‌کرده‌اند  7( گاهــی بــه آن‌هــا مجنون )قمــر

)زاویات، ‌52( کسانی هم از آن میان به‌دست مردم کشته شدند.(
همــه آن‌هــا از جنــس مردم بــوده و از میان آن‌ها برخاســته و وظیفه‌شــان پند 
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دادن بــود.‌ قــرآن از محمــد به‌عنــوان آخریــن پیامبــر نــام می‌بــرد،)‌ص، 87( ولی 
دلیــل آن را بیــان نمــی‌دارد که چرا نســل‌های پس از او از نعمت وجــود پیامبران 
محــروم افتاده‌انــد؟ ایمــان بــه پیامبران هم‌ســنگ ایمان بــه خــدا از الطاف‌الهی 
اســت )‌نســاء، 69. حجــرات، 170( ولــی چرا امت‌هــای بعدی از داشــتن چنین 
نعمتــی محروم ماندند، درحالی‌که پیامبران پیشــین وصف‌شــان در این اســت‌ 
کــه مســئولیت رهبــری و هدایــت قومی را عهــده‌دار بودنــد؟ اما محمــد رحمت 
برای جهانیان خوانده شــده اســت‌ که می‌رساند، ایشان ماموریت جهانی دارد و 
پیامــش متعلق به قوم و منطقه ‌معینی نیســت )فرقــان، 1. انبیاء، 107. ص، 87. 

قلم، 52(
محمــد،‌ تنهــا گیرنــده وحی بود و خود در این میان نقشــی نداشــت )کهف، 
110( از رهگــذر عملــی نیــز او الگو و نمونه بود و مســلمان‌ها می‌باید از او پیروی 
و اطاعت بدارند، )احزاب، 21( ایشــان گاهی در معرض وسوســه‌های شــیطانی 
قــرار می‌گرفــت، امــا لطــف و یــاری خدا به ســراغش می‌رســید و در مــواردی هم 
مــورد عتــاب پروردگار نیــز قرار می‌گرفت‌ )‌عبــس،1( گاهی خیالاتــی دامنگیرش 
می‌شد که از بیم ملامت مردم آن را پنهان می‌داشت و چیزی در آن مورد بر زبان 

نمی‌آورد )احزاب، 37(.
قــرآن مجیــد در چندیــن جــا وظیفــه‌ پیامبــران را دادن پنــد و انــدرز معرفــی 
مــی‌دارد، نــه چیــزی بیشــتر از آن )مائــده، 68. انعــام، 107. هــود، 13. رعــد، 7. 
کیــد مــی‌ورزد، ای پیامبــر تــو  احقــاف، 9( و بــاری هــم بــه پیامبــر هشــدارگونه تا
تنهــا هشــدار دهنده‌ای، بر مردم مســلط نیســتی، از این امر بر می‌آیــد که پیامبر 
یــت ابلاغ را  صلاحیــت تحمیــل باورهــای خــود را بر مــردم نداشــت ‌و تنها مامور
داشــتند. از این‌رو پس از پیامبر نیز کســی صلاحیت آن را دارا نیســت ‌تا به ‌نام 
تطبیــق، پخــش و گســترش اســام از زور و جبر کار بگیرد. علاوه بــر آن به پیامبر 
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دستور داده می‌شود که‌ به کفر کافران اندوهگین مباش )آل‌عمران، 176 غاشیه، 
21-22(. در برابر این ماموریت پیامبران از مردم چیزی نمی‌طلبند، بل مزد خود 
را از خــدا می‌خواهنــد، بدیــن معنــی که آن‌هــا ماموریت خدایی دارند )شــعراء، 
گــر تنها شــرط نبوت، وحی بوده باشــد، به اســتناد  180. ســبا، 47. یونــس، 72( ا
ســوره قصص، آیه 7 بر مادر موســی نیز وحی شــده‌ و مســئولیت رسالت به زنان 

نیز تعلق گرفته است.

انسان در قرآن
‌انســان، چــه موجــودی اســت و در نظــام هســتی حایز چــه جایگاهی اســت؟ و 
غرض از آفرینش انســان چیســت؟ قرآن، انســان را »خلیفه “ خدا در روی زمین 
می‌شناســد )بقــره، 30( این خلیفــه خدا در روی زمین، امانتــی را به‌دوش گرفت‌ 
یدند احزاب، 72(، اما این‌کــه خلیفه به چه معنی  کــه کوه‌هــا از گرفتن آن ابــا ورز
اســت، دانشــمندان قرآنــی در این بــاب دیدگاه‌هــای متفاوتی دارند. عــده‌ای را 
عقیده بر آن اســت‌ که انســان به خاطر داشتن “ عقل “ در مرتبه رفیع قرار گرفته 
اســت، شــماری دیگــر می‌گویند، بدین ســبب ارجح اســت‌که با وجود داشــتن 
قوای غضبانی و شــهوانی از میان آن‌ها کســانی راه خداجویی و خیراندیشــی را 
اختیار می‌کنند.‌ هستند کسانی که فکر می‌کنند، انسان از آن بابت در جایگاه 
بلند ایســتاده اســت که تــوان بهره‌برداری و تســخیر قوای طبیعت و اســتفاده از 

پایان را دارد و قادر به عمران و آبادانی زمین می‌باشد. سایر چار
همان‌گونه که در معرفی جایگاه انسان، قرآن صراحت دارد، در مورد آفرینش 
او نیــز بــه روشــنی می‌گویــد، انســان و جــن بــه مقصد عبــادت و پرســتش خلق 
یات، 56(، ولی مراد از عبادت چیســت؟ بحثی اســت‌ که ســخن  شــده‌اند )‌زار
در آن مــورد بــه درازا رفته اســت و اینکه با وجود فرشــتگان و عبــادت آن‌ها،‌ این 
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موضوع که خداوند خواســت تا انســان را خلق کند تا نظاره‌گر عبادت او باشــد 
نیز در خور تأمل است.

انســان، موجــودی اســت که هم توانایــی کار خیر را دارد و هم قــادر به انجام 
شر است ). اسراء، 11(، در آفرینش او خداوند به خود می‌نازد و تبریک می‌گوید 
گر راه خداپرســتی را اختیار نکند، در پســت‌ترین  )مومنــون،‌14(، در عین حال ا
پایــان )محمــد، 12( و فروتــر از آن‌ها قــرار می‌گیرد  مرتبــه )تیــن، 4(در ردیــف چار
)فرقــان، 44( ایــن گل ســر ســبد هســتی‌، در زبــان قــرآن “ناســپاس” )علــق، 6(، 
یــص” )معــارج، 19( “مــال دوســت”  انبیــا، 37(، “حر “عجــول “ )اســراء، 11. 
)عادیات، 87( توصیف شــده اســت ‌که همه ‌این صفات ضعف و ناتوانی او را 
بازگو می‌دارد )نســاء، 28( یکی از پرســش‌ها این اســت‌ که خداوند از موجودی 
که خود نیکوتر از همه می‌داند، ضعیف اســت، ناسپاس است، کثیری از آن‌ها 
یــص و عجول هســتند، چه می‌خواهد و از چــه امتحان می‌گیرد؟  ، حر ســتمکار
قرآن در این باب در یک جمله بســنده می‌نماید که ‌هیچ انســانی بیشتر از وسع 

و طاقتش مکلف نمی‌باشد )بقره، 286(
ترکیب وجود انســان به روایت قرآن‌ دوگانه اســت؛ یکی “روح خدا” )لقمان، 9. 
گل ســفالین” )رحمان، 14( و این ترکیب به‌درســتی می‌رســاند  ص، 72( و دیگر “
که انســان اســتعداد و ظرفیت خیراندیشی و شر طلبی را دارا می‌باشد )اسراء،11(، 
اما یک نکته مســلم اســت‌ که دارای اراده و صلاحیت انتخاب می‌باشــد )یونس، 
43. رعــد، 27. رعــد، 31( هدایــت و نصــرت پــروردگار پــس از اراده‌ انســان شــکل 
می‌گیــرد و بــه تکــرار قــرآن می‌گوید، هدایــت خدا نصیــب “ نافرمانــان” )بقره، 38. 
صف، 15. توبه، 44. منافقون، 6( “ستمکاران”، )احقاف، 10. صف، 7( نمی‌شود.
طبیعت زندگی انســان، رنج‌آلود و مصیبت‌بار اســت )بلد، 4( ولی همه از تن 
یــده شــده‌اند )نســاء، 1( و قــرآن هرگونه بحث برتــری خونی و نــژادی را از  واحــد آفر
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بیــخ و بــن رد می‌کند. زن و مرد از رهگذر شــخصیت و کرامــت برابرند، در این‌که 
در اجتمــاع عرب‌هــای عصــر بعثــت مدیریت مــردان بر زنــان ذکر شــده، به‌دلیل 
ایــن اســت کــه مردان نــان‌آور خانه هســتند )نســاء، 31( ایــن امر می‌رســاند که در 
وضعیتی که زنان نان‌آور باشند، حق مدیریت به زنان تعلق می‌گیرد. تعدد زبان‌ها 
و رنگ‌ها در میان انســان‌ها، نشــان‌هایی از قدرت خداســت )روم، 23( و تفاوت 
اقوام و طوائف تنها به مقصد شناخت و معرفت میان انسان‌هاست و هیچ‌کسی 
را بــر کســی جــز به پرهیــزگاری و تقوا برتری نیســت )حجــرات، 13( هر انســانی در 
برابــر اعمــال خودش پاسخگوســت )نجم، 39. نحــل، 93( رفتــار و گفتار دیگران 
از او پرســیده نمی‌شــود و به‌خاطر اعمال دیگران مورد بازخواســت و ســرزنش قرار 
نمی‌گیــرد )فصلــت، 46. شــوری، 15. جاثیــه، 15( قرآن اســاس و پیوند دوســتی و 
برادری را در ایمان و عقیده می‌داند )حجرات، 10( و نســبت‌های پدری، پســری 
یا خویشاوندی مورد اعتبار نمی‌باشد. نه تنها عقیده و ایمان در دنیا پیوند ایجاد 
، ضامن بقای کار خیر  می‌کنــد، فراتــر از آن ایمــان به خدا و ایمان به روز رســتاخیز
می‌گــردد و در غیــاب آن، هــر عمــل نیکویــی تبــاه و ضایــع می‌باشــد )محمد، 1( 

برعکس ایمان راستین برخی از بدی‌ها و گناهان را زایل می‌کند )محمد، 2( ‌
زندگی، آزمایش است )انسان، 2( فراز و فرود در زندگی آزمایش است )انبیاء، 
35( و هیچ یک از حوادث و پدیده‌ها چه خرد و چه بزرگ بیهوده و عبث آفریده 
نشده‌اند )انبیاء، 16( بلکه همه دارای مقصد و مرامی هستند. زندگی بشر چنان 
بــوده اســت‌که بــا اندکی رنــج و مصیبت به یــاد خــدا می‌افتد و بــا اندکی راحت 
و آســایش دســت بــه طغیــان و سرکشــی می‌زند و خــدا را به‌فراموشــی می‌ســپارد 
)شوری، 27(، اما سرکشی و نافرمانی انسان‌ها بی‌پاسخ نمی‌ماند، آن‌چه در دنیا 

بر او می‌رسد، نتیجه اعمال خودش است )شوری، 30. لقمان، 21(.





مقام محمد )ص(

از دید من در میان شخصیت‌های جهان، پیامبر خاتم‌ نسبت به همه گرامی‌تر 
و “محمد” در میان نام‌ها نیکوترین همه اســت. به حقانیت او ایمان دارم و به 
، هزاران هزار ســام و صلوات می‌فرســتم. در زندگی از جناب ایشان سر مشق  او

می‌گیرم و در روز رستاخیز به شفاعت او امیدوار هستم.
حــال این ســوال مطرح اســت که چرا نســبت به همه شــخصیت‌های بزرگ 

یخ، مقام و جایگاه محمد، رفیع و مبارک است؟ تار
کاردانــی و  کیــد می‌ورزنــد. از  کثیــری از سیره‌نویســان بــه غــزوات پیامبــر تا
نبــوغ جنگــی پیامبــر داد ســخن می‌دهنــد و از آن جنــاب بــه زبان امــروزی یک 
یخ،  جنگ‌ســالار بــزرگ ترســیم می‌دارنــد. لیکــن مــن آشــکارا می‌بینــم کــه در تار
ســرداران جنگی فراوانی هســتند که از رهگذر جنگی، پیامبر هرگز به پایه آن‌ها 
نمی‌رســد. شــماری دیگر از شــمایل او می‌گویند. از خوبی روی و موی او حرف 
می‌زنند. از قد و بالای او می‌گویند و اشــعار عاشــقانه در این باره می‌ســرایند. در 
‌حالی‌که به گواهی قرآن مجید، پیامبر انسانی مانند سایر انسان‌ها بود و تفاوت 
گر هم  چشــمگیری در بلندی قامت و در پوســت صورت با سایرین نداشت و ا
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می‌داشــت، به مقام او چیزی نمی‌افزود و گرهی از کارها نمی‌گشود. خوب‌رویی 
جــز این‌کــه برای مصاحبــان جاذبه ایجــاد کند، چه ثمــر دیگری می‌توانــد به بار 

آورد؟
در نظــر پــاره‌ای ‌از نویســندگان، معجــزات پیامبــر مهــم افتــاده اســت و بــه 
شــرح و بســط آن‌هــا تمایل نشــان داده‌انــد. ایشــان آن اعمال فوق‌العاده را ســند 
محکمــی بــرای اثبات برتری مقــام جناب پیامبــر می‌انگارند. از دیــد من، ظهور 
معجزات برای اقناع مشــتی افراد خیره‌ســر در همان زمان به‌وقوع پیوسته است. 
خیره‌ســرانی‌که از دیدن فضایل اخلاقی و کمــالات معنوی محمد ناتوان بودند. 
مگر به صدا آمدن ســنگ‌ریزه یا به گریه افتادن ســتون‌ یا ســیراب شدن چندین 
... چــه معضلی از معضــات جامعه بشــری را حــل می‌کند؟  تــن از یــک جــام و
اندکــی از پژوهشــگران به‌ویژه در ســده‌های پســین بــه نظام اداری و تشــکیلاتی 
محمد ابراز علاقه کرده‌ و در این باب آثاری به یادگار گذاشته‌اند. این محققان 
خواســته‌اند، اســتعداد و توانایی پیامبر را در امر مدیریت و اداره نشــان دهند، 
امــا هرگــز چنیــن کوشــش‌هایی اســباب قناعــت مــرا فراهم نیــاورده اســت، زیرا 
اداره‌ای کــه محمــد در زمــان خود به وجــود آورد، نه منظم‌تر از دربــار روم بود و نه 

شکوهمندتر از تشکیلات فارس. پس جاذبه و برتری پیامبر در چیست؟
. به عقیده  آنچه گفته آمد، توانایی‌های فرعی محمد است؛ نه کمال اصلی او
مــن آنچــه محمد را محمد ســاخت، نه معجــزات او بود و نه غزواتــش. او مانند 
ســایر انســان‌های روی زمیــن می‌خورد، می‌آشــامید، خســته می‌شــد، به خواب 
می‌رفت، شــادمان می‌گردید، به غصه می‌افتاد، حرفش را کســانی می‌پذیرفتند، 
عده‌ای هم رد می‌کردند. از مادر و پدری متولد گردید. عمر معینی را در این کره 
خاکی ســپری کرد و ســرانجام به ســن 63 ســالگی به رفیق اعلی پیوست. آنچه 
محمد را نســبت به همه برگزیده ســاخت و در دل میلیاردها انســان جا داد، از 
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این جهت نیســت‌ کــه اثری هنری همچون “تاج محل” از خــود به یادگار نهاده 
‌یا ذخیره بزرگی از ســیم و زر به میراث گذاشــته باشــد. او با پیام‌های خویش در 
عالم بشــریت کاخی بنا نهاد که با هیچ اثر دیگری قابل مقایســه نیســت‌ و هیچ 
ثروتــی بــا آن یارای برابری‌ نیســت. این پیام‌ها، خلعت پیامبــری را بر تن او کرد و 
آتش عشق او را در جان من و میلیون‌ها انسان دیگر فروزان گردانید. ویژگی‌های 

پیام آن حضرت از این قرار است:

یک: خدایی بودن
شاه بیت پیام محمد، خدایی بودن است. این شاه بیت، محور همه پیام‌های 
، قربانی، زندگی و مرگ خود  جناب ایشان است. رهروان صدیق حضرتش، نماز
گر چیزی درمی‌یابند ‌یا توان اجــرای امری را پیدا می‌کنند،  را از خــدا می‌داننــد. ا
گــر بــه مشــکلی برمی‌خورند یا چیــزی را از  آن را از فضــل خداونــد می‌شــمارند و ا
دســت می‌دهنــد، اراده خداونــد را در آن دخیل دانســته و آن را آزمونی از جانب 
پروردگار می‌دانند. این گروه با یاد خدا سر سفره می‌نشینند و با حمد و ستایش 
حضــرت باری‌تعالــی لــب از طعــام برمی‌گیرنــد. ســفر و حضرشــان، خــواب و 
بیداری‌شــان بــا یاد خــدا و طلب معاونــت از او آغاز می‌گــردد. زندگی و حیات 
از نظرشــان معنی و مفهوم مثبتی دارد؛ آن‌ها خود را از خدا می‌دانند و به‌ســوی 
گــر صدقــه می‌دهند ‌یــا در اجرای یک امــر اجتماعی  او در حرکــت می‌باشــند. ا
ســبقت می‌جویند، دســتگیری از مســتمندان و رســیدگی به حال نیازمندان به 
لحاظ نوع‌دوســتی صورت مســاله اســت، معنی اصلی آن در نظر رهرو راســتین 

محمد، کسب رضایت خدای متعال است.
من، بی‌خدایی را به‌ رســمیت نمی‌شناســم. آنچه وجــود دارد، یک خدایی، 
دو خدایــی، چنــد خدایــی و همــه خدایی اســت. آ‌نهایــی هم کــه اعتقادی به 
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خــدای واحــد و لاشــریک ندارنــد، به‌گونه‌ای دیگر ایــن خلاء را پــر می‌کنند ‌و به 
دربــار دیگــری ســر خــم می‌کننــد، از همیــن‌رو بســیاری از جامعه‌شناســان باور 
، بی‌قصــر و بی‌تمــدن وجود داشــته، اما هرگز  یــخ جوامــع بی‌شــهر دارنــد؛ “در تار
جامعــه بــدون معبــد وجود نداشــته اســت”. هــر انســانی می‌توانــد درک کند که 
اعتقــاد بــه توحید شایســته اســت، یــا به ثنویــت و تثلیث، بــاور به ذاتــی حکیم 
نیکوتــر اســت یــا به خدایانــی مهمل و مبهــم کــه کثریت‌گرایان بــه آن معتقدند. 
ایمــان بــه دو خــدا و بیشــتر از آن، انســان را بــه منابــع متعددی وصــل می‌کند و 
او را به ســرگردانی روحی و روانی ســوق می‌دهد. در بودیســم به مظاهری از خدا 
ســر تعظیــم فرو می‌آورنــد و از آن طلب آمرزش می‌دارند. در هندویســم، بت‌ها و 
یادی وجود دارد که شمارشان به هزاران می‌رسد و هر یکی از آن‌ها به  الهه‌های ز
امــری می‌پردازنــد. ‌یک هندو پارســا باید خاطر همه آن‌ها را بخواهد. شــما تصور 
کنید که در درون یک هندو چه آشــوبی بر پاســت! و یک بودیســت برای اغفال 
خویــش از چــه حیله‌هایی اســتفاده می‌برد؟ در دین شــینتو بیــش از 8 میلیون 

خدا وجود دارد و در صورت ضرورت خدایان دیگری هم بر می‌گزینند.
‌یوسف قرضاوی‌ در باب نیاز ایمان به خدا معتقد است:‌»خلاء فطری اولیه 
در انســان وجــود دارد کــه پــر کردن آن، نه از علــم برمی‌آید و نــه از فرهنگ، هنر و 
فلســفه. تنها چیزی که می‌تواند آن خلاء را پر ســازد و آن کاســتی را جبران کند، 
ایمان به خداســت و بس«. ابن‌قیم در “مدارج‌الســالکین” این موضوع را چنین 
شــرح می‌دهــد:»در قلــب، آشــفتگی و پراکندگی وجــود دارد که جــز روی کردن 
بــه ســوی خــدا، کار دیگری آن را به‌ســامان نخواهد ‌رســاند و احســاس تنهایی و 
بی‌پناهــی موجــود در آن را، جز انس با خدا زایل نخواهد ســاخت. اندوه موجود 
در قلــب را جــز ســرور خداشناســی و صداقت در برابــر پــروردگار از دل نخواهد 
، به  برد. دغدغه و نگرانی قلب را جز همیشــه با خدا بودن و شــتافتن به سوی او
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آســودگی خاطر تبدیــل نخواهد کــرد. در قلب زبانه‌های ســوزناک و اخگرهایی 
از حســرت وجــود دارنــد کــه تنهــا رضایت بــه امر و نهــی خداوند و خشــنودی از 
مقدرات‌الهــی و صبــر همیشــگی بــر ایــن روش تــا هنگامه دیــدار پــروردگار چیز 
دیگــری هرگــز آن را فــرو نخواهــد نشــاند. فقــر و نیازمنــدی قلــب را چیــزی جــز 
، مداومت بر ذکر او و اخلاص  دوست‌داشــتن خدا، بازگشــت به‌ســوی پروردگار
صادقانه نســبت به او جبران نخواهد کــرد. چنین فقری حتی با همه ثروت دنیا 

از قلب زدوده نخواهد شد«.
ایدئولوژی‌های عصر جدید مانند مارکسیسم و لیبرالیسم‌ انسان را بر کرسی 
خدا می‌نشــانند. یکی کســب رضایت فرد و دیگر جلب منفعت جمع را باعث 
رضایــت خــود می‌داننــد. در چنین مکاتبی انســان پشــتوانه نــدارد، همه چیز به 
خــودش منتهی می‌شــود. لــذا در مواقــع بحرانی نمی‌توانــد به جایــی تکیه کند. 
 ‌دیگری ‌یاری بطلبد. از این‌رو معتقدان  انسان بی‌خدا جز از پلیس نمی‌تواند از
گــر کار خیری  ایــن مکاتــب همیشــه آســیب‌پذیر هســتند. در بهترین صــورت‌ ا
انجــام می‌دهند، ذخیــره برای خود حاصل نمی‌دارند. فقط تمجید و لبخند آن 
نیازمنــد و در حد اعلی اخذ تحســین‌نامه‌ها و گردن‌بندهــای فلزی که طی یک 
مراســم رســمی به‌آن‌ها اهدا می‌گردد، دقایقی دل او را به خرســندی می‌رســاند، 
لیکن ساعاتی بعد انسان‌هایی که کار ایشان خدایی نیست، دوباره حیرت‌زده 
و نگــران بــر جــا می‌مانند. تنهــا در اعتقاد به توحید و ربانی بودن کارهاســت که 
انسان آرامش واقعی را می‌یابد. از زندگی لذت می‌برد و در هر کاری، پیروزی یا 
کامی خود را صاحب دســتاورد می‌بیند، زیرا به باور او ذاتی حکیم تدبیر امور  نا
را در دســت دارد. او قصد و نیت هر کســی را به‌خوبی می‌داند و ذره خیر و شــر 
از نظــرش پنهــان نمی‌ماند. آن‌گاه که علامه ســلجوقی به بحــث ربانی بودن وارد 
می‌شــود، به وجد می‌آید و از ســر شــادی ندا در می‌دهد:»یا رسول الله! نمی‌توانم 
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میان خدایی بودن و انســانی بودن کارها جدایی بیندازم؛ زیرا در پیام نازنین تو 
چنان این دو با هم تاب خورده‌اند که از خوردن، آشامیدن، خوابیدن، راه رفتن، 
یــدن و همــه و همــه وقتی به نیتــی صورت گیرد که انســان  کار کــردن، همســر گز

عبادت خدا را به‌جا آورد، خدایی به حساب می‌آید.«
نازنین من! این نکته از پیام تو بود‌ که تو را محمد ساخت. محبوب قلب‌ها 
گردانیــد و مــرا و میلیون‌هــا همچــو مرا شــیفته و شــیدای تو گردانیــد. صلوات و 

سلام بر تو و یارانت باد!
مَلکیــک دهــن خــواهــم بــه پهــنــای فلک رشــک  ای  مدحت  یم  بگو تا 

دو. انسانی بودن
پیام‌هایــی کــه محمد آورده اســت ‌در عین خدایــی بودن ‌دارای ویژگی انســانی 
هــم می‌باشــد. هیــچ‌گاه ایــن دو در تضــاد و تناقــض بــا هــم قــرار نــدارد. دانــای 
یونــان، افلاطــون انســان را حیوانــی ناخــن پهــن می‌شــمرد؛ امــا وقتــی نوبــت بــه 
کــرد. در ســده‌های  یــف  گردش‌ ارســطو رســید، انســان را حیــوان ناطــق تعر شــا
گذشــتهع توماس‌هابس با بدبینی به انســان نگریست و انسان را موجودی شرور 
یــه علمی، میمــون را جد اعلای  و جنایت‌پیشــه خوانــد. دارویــن زیر عنوان نظر
، کمــال انســان را در لذت‌جویی او دانســت و  بشــر کنونــی قلمــداد کــرد. اپبکور
عزت، شرافت و کرامت انسان در نظرش هیچ نیامد. قرن‌ها بعد جرمی بنتام در 
انگلیس آتش خاکستر شده اپیکور را دوباره فروزان کرد و شرحی بر لذت‌جویی 
انسان نگاشت. بنتام، خیر و سعادت انسان رادر لذت او دانست. برای آن واژه 
تجربــی وضــع کــرد ‌و منفعت را برابر لــذت قرارداد و از آن بــه‌ بعد منفعت‌جویی 
و ســودطلبی در رأس اهــداف شــیفتگان مکتب بنتام قــرار گرفت. این مکتب، 
پایه‌هــای فلســفی ســرمایه‌داری را شــکل داد. بــه توجیــه از زرانــدوزی پرداخت. 
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بهره‌کشــی از کارگران بیچاره را منطقی جلوه داد و ســرانجام از رهگذر فکری راه 
، استعمار و غارت آفریقا، آسیا و آمریکای‌لاتین هموار کرد. را برای استثمار

را محــل  کــه جهــان  اندیشــمندان اســت‌  از  هربــرت اسپنســر یکــی دیگــر 
کشــمکش و درگیــری دوامدار دانســت. از نظر او درگیری و نــزاع میان جانداران 
، آن یکی پیروز  به‌ویــژه میــان نســل آدمی امری اجتناب‌ناپذیر اســت، بــه بــاور او
، بی‌هیچ کم و کاســتی زور را  میــدان می‌گــردد کــه نیرومند بوده باشــد. اسپنســر
حــق می‌شــمارد. یــاری به تهیدســتان و از پا افتــادگان را نهی کــرده‌ و برای بقا در 
نظام هســتی کســب قدرت را به هر شــیوه ممکن توصیه می‌کند. گفته‌های این 
یــا و دو  یــب، ر فیلســوف، ارزش‌هــای اخلاقــی را لگــد مــال می‌کنــد ‌و خدعــه، فر
رویــی، بی‌رحمــی و خودخواهــی را فقــط به‌خاطــر باقی‌ماندن در صحنــه روزگار 
به‌شــدت تقویــت می‌کنــد. ‌در نهایــت این نظریه پایــه نظری رقابت تســلیحاتی، 

منفعت‌جویی افراطی را در سطح فرد و اجتماع مساعد کرد.
محمد در تعریف انسان و ارتقای جایگاه او گامی‌ برداشته است‌ که فراتر از 
آن در تصور نمی‌گنجد. در پیام‌های محمد، انسان “خلیفه” خدا معرفی شده 
اســت. خلیفه‌ای که خداوند از روح خود در آن دمیده و به بهترین صورت او را 
کرمنا” را بر ســر او نهاده اســت. به انســان توان بهره‌برداری از  خلق کرده و تاج “
مخلوقات را عطا کرده و قدرت تســخیر ماه و خورشــید را به او ســپرده است. در 
تعلیمات محمد، انســان هرگز خدا نیســت، نیمه خدا هم نیســت و ثلث خدا 
هم نیست، ولی بریده و تجرید شده‌ از پروردگار هم نمی‌باشد. خدا از رگ گردن 
به او نزدیک‌تر است و هرچه بنده از او بخواهد، بی‌واسط می‌شنود و چه بسا که 
پروردگار از انسان می‌خواهد، از او طلب کند تا خواسته‌اش را اجابت بدارد. در 
”، “پاپ” و امثال آن‌ها برای میانجی‌گری میان  پیام نیازی به “رهبان”، “احبار
یاد و استغاثه انسان را خدای سجان بی‌کم و کاست  خدا و انسان نمی‌باشد. فر
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در می‌یابــد. در دســاتیر محمد، حیات فرصتی برای عبــادت پروردگار از طریق 
، یاری رســانیدن به هم‌نوعان، آبادانی زمین و تامین مناســبات مملو از مهر  ذکر
ف اســت‌ تا با امکانات مادی و 

ّ
و محبت با دیگران می‌باشــد. هر مســلمان مکل

معنوی‌شان در این راستا دست به کار شوند.
در مسیحیت به‌خاطر گناه اولیه‌ که به دست آدم و حوا انجام ‌شده، همگان 
خــود را مقصر می‌شــمارند. در باور آن‌ها حضرت عیســی برای کفــاره آن گناه به 
صلیب کشیده شد. در اسلام، گناه هر کسی بر دوش خودش است‌ و هیچ‌کس 
به‌خاطر جرم دیگری مجازات نمی‌شــود. از دید بودیســم، جهان مالامال از رنج 
و درد اســت و کمال یک بودایی در آن می‌باشــد تا خود را از این رنج برهاند. در 
، انســان به‌نوعی گرفتــار و فاقــد اراده و اختیار  هــر یکــی از مکاتــب عصر حاضر
می‌باشــد، به‌عنــوان مثال در مکتــب مارکسیســم، نظام اقتصادی بر سرنوشــت 
انسان حکمرانی می‌کند؛ اما باور فروید، این قوه جنسی است‌که زمام امور انسان 
را به‌دست دارد. در باور برتراند راسل، غریزه قدرت‌طلبی، زندگی انسان را شکل 
گفتمان” است که همه   ‌اندیشه میشل نوکو و همفکرانش‌ این “ می‌دهد، اما ‌در
یادتر از ابزار در دست گفتمان‌های خرد  چیز انسان را می‌سازد و انسان چیزی ز
و بزرگ نمی‌باشد. در مقابل در پیام محمد، انسان در زندگی از آزادی و اختیار 
کامل برخوردار است. اراده خداوند به اراده وی بستگی دارد. او برای تشخیص 
صــواب از خطــا به قوه نــادره عقل مجهز می‌باشــد و ماموریت عمــران و آبادانی 

جهان به‌عهده او سپرده شده است.
وقتی از انسانی بودن‌ پیام محمد سخن می‌رود، سخن از سرشت و چگونگی 
خلقت انسان فراتر می‌رود. در عصر کهن، خانواده‌هایی در خاور و باختر خود 
را از نســل خدایان می‌شــمردند و با اســتناد به آن، جایگاهی خدایی برای خود 
می‌تراشــیدند و بــدان وســیله فرمانروایــی خــود را بر ســایرین مســجل می‌کردند. 
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در هندویســم‌ طبقــات چهارگانه وجود داشــت. وظایف هر یکــی از آن طبقات 
در دنیا براســاس مایه آفرینش آن طبقه مشــخص می‌گردید. به باور هندویســم، 
توانای مطلق برای مصلحت جهانیان “براهمه” را از دهان، “شترا” را از بازوها، 
” را از پاهای خود آفرید. بعد آن وظایف و تکالیفی  “ویش” را از ران‌ها و “شــودر
را بــرای ایشــان تعییــن کــرد تا امــور جهــان بچرخد. وظیفــه براهمه‌ آمــوزش “ودا” 
)کتــاب مقــدس( با تقدیــم نذورات به خدایــان و جمــع‌آوری و کنترل صدقات 
بود. وظیفه شــترا پاســداری از هموطنان، پرداخت صدقه، نــذر کردن، یادگیری 
ودا و صرف‌نظــر از شــهوت جنســی بود. ‌ویش‌ باید حیوانــات را نگهداری کند و 
در پرورش آن‌ها بکوشــد، کشــاورزی و تجارت کند. شــودر هم جز خدمتکاری 

این سه طبقه وظیفه دیگری نداشتند.
ایــن قانون به طبقه براهمه، حقوقی بخشــیده بودکه آن‌هــا را در زمره خدایان 
قــرار مــی‌داد و هر چه می‌خواســتند، انجــام می‌دادند. زمامــدار را صلاحیت آن 
نیســت‌ تا مانــع آن‌ها گردد، اما طبقــه کارگر مطابق نص این قانــون، از حیوانات 
گــر کارگری تــاش می‌کرد تــا در کنــار یک نفر  پســت‌تر و از ســگان خوارتــر بــود. ا
روحانی بنشیند، پادشاه موظف است، او را احضار و نشیمن‌گاه وی را داغ کند 
گر ادعا می‌کــرد که روحانی را وی آموزش داده اســت،  و از ملــک تبعیــد بــدارد. ا
یختــه می‌شــد. ‌خون بهای ســگ، گربــه، قورباغه،  روغــن جوشــان در حلــق وی ر
کلاغ و جغــد و مــردی از طبقــه کارگران با هم برابر اســت. وضعیت زنان در همه 
جا ظالمانه بود و آنچه که در هندویسم بر آن‌ها تحمیل می‌گردید، بسی رقت‌آور 

و وحشتناک بود.
محمــد در چنیــن اوضاعی پا بــه عرصه وجود گذاشــت. او مایه اصلی همه 
انســان‌ها را بدون تبعیض از خاک دانســت و جایی برای بهتری و کمتری ذاتی 
در میــان ابنای بشــر در میان نگذاشــت. بر تبعیض‌های نــژادی، قومی، زبانی و 
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جنسیتی یک‌سره خط بطلان کشید و همه را یکسان با لفظ “ایها الناس” مورد 
خطاب قرار داد، به سخن اقبال لاهوری‌؛

ک ســوخــت ک سوختامـــتـــیـــازات نــســب را پـــا آتش او این خس و خاشا
محمد، دین، جان، مال و آبروی همه را محترم شمرد و حقوق بنیادی انسان 
را بنا نهاد. در پیام محمد، قتل یک انســان‌ به‌مثابه قتل تمام بشــریت انگاشــته 
شــد و خون‌بهــای نفــس، بــدون تبعیض دینی و جنســی و قومی، نفــس خوانده 
کراهی در دین و عقیده نیست.  شد. محمد، آشکارا اعلان کرد که هیچ جبر و ا
یــم معابد ادیان دیگر را محترم دانســت. دســتور خوش‌رفتاری با زیردســتان‌  حر
و همدردی با همســایگان، احترام به بزرگان و شــفقت با کودکان از ســوی او به 
جهانیــان داده شــد. محمد به پیروان خویش ندا در داد کــه از نیازمندان فارغ از 
تعلقــات دینی و قومی‌شــان دســتگیری کنند و بــه برادر خــود آن را بخواهند که 
بــه خــود می‌خواهند، بنابراین بی‌جهت نیســت‌ که مولانا جامــی در حق محمد 

گوید:
را دیــبــاچــه اوســـت کـــونـــن  اوستنــســخــه  خواجه  و  بندگان  عالم  دو  هر 

سرور و سردار من!
نمی‌دانــم‌ ایــن هیولاهای با یال و دم که امروزه با تمســک به آیین و شــریعت 
، جهان را به آشــوب کشــیده، مســلمانان را بــه مصیبت‌های باور نکردنی ســر  تو

دچار کرده‌اند، از کجا تغذیه کرده‌ و در کجا پرورش یافته‌اند؟

سه: جامع بودن
جامــع بــودن پیــام محمد در ســه ســطح قابل بررســی اســت: 1. فــرد 2. جامعه و 

3.  دنیا و آخرت.
فــرد انســان در نــگاه عــده‌ای به‌خاطر نطــق و گویندگــی‌اش مهم افتــاده و از 
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دید شــماری دیگر اراده و اختیار انســان ارجمندتر آمده اســت. از همین‌رو نزد 
فیلســوفان لیبرال، آزادی انســان در رأس ارزش‌های دیگر جا داده شــده اســت. 
عقل‌گرایــان، عقــل آدمــی را مقدم‌تــر و والاتــر از ســایر پهلوهــای زندگــی انســان 
شــمرده‌اند. فیلســوفان اشــراقی و عارفان توجه‌شــان را به شــهود یا نیروی درونی 
انســان معطوف داشــته و از آن رهگذر به انســان نگریسته‌اند. اندیشمندانی هم 
هســتند که یکی از غرایز انســانی را برجسته دانسته و همه فعالیت‌های آدمی را 
بر محور آن به تحلیل گرفته‌اند. غرایزی چون؛ حب مال و جاه،‌ شهوت‌پرستی،‌ 
شــهرت‌طلبی، زیبایی پســندی و نظایر آن‌. طرفداران برتری غرایز انسانی، نقش 
عقــل را در حــد یــک کارمنــد چشــم بســته در اختیــار عقــل کاهــش داده‌اند که 
گوســت‌کنت  جــز خدمت کــردن به غرایــز کار دیگری ندارد. در ســده نوزدهم، ا
یتویســم گذاشــت‌ کــه در  فرانســوی مکتــب جدیــدی را بنــا نهــاد و نــام آن را پوز
پارســی اثبات‌گرایی یا فلسفه تحصلی خوانده می‌شود. در این مکتب مباحث 
به دو دســته علمی و غیرعلمی تقســیم گردید. مباحث علمی به مســایلی گفته 
می‌شــود کــه آزمون‌پذیر بوده باشــند. آنچه مــورد آزمایش و تجربه قــرار نمی‌گیرد، 
مباحــث غیــر علمی نــام گرفت‌ که ارزش مطالعه و بررســی را ندارند. بنابراین در 
ایــن مکتــب، حــواس پنجگانه مرتبط در مقایســه با ســایر ظرفیت‌های انســانی 
پیدا کرد. بر پایه برداشــت‌های افراطی‌تری از این مکتب، هســتی به موجودات 
قابل‌حس محدود گردید، علوم طبیعی در مقام نخست قرارگرفت و قواعد علوم 

طبیعی بر علوم انسانی تحمیل گردید.
” خوانده  جامعیــت پیام محمد در این اســت که در آن انســان “عالــم کبیر
شــده اســت. بدیــن معنی کــه هر فرد انســانی بــه تنهایــی پیچیدگی‌هــای تمام 
جهان را دارا می‌باشد. فرو کاستن ابزار شناخت انسان در حد یک غریزه، عقل، 
شــهود یا حواس، نادیده‌گرفتن کمال انســانی و چشم‌پوشــی از پهنای انســانیت 
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می‌باشــد. محمد آمــد به همه اســتعدادها و توانایی‌های انســان ارزش و اعتبار 
بخشــید. هیچ‌کــدام را بــه نفع دیگــری نادیده نگرفــت. همه این اســتعدادها در 
کنــار هــم‌ انســان را ســاخته‌اند و برای ســامان‌دهی یــک حیات نیکــو همکاری 
مشترک آن‌ها می‌تواند کارساز باشد. تجارب بشری ثابت کرده است‌ که یک‌سو 

، زندگی انسان را به بیراهه می‌کشاند. نگری و کم بها دادن به یک نیرو
کید کرده ‌یا جانب اجتماع  تمام ادیان از بی‌موازنگی متاثرند. آنها یا به فرد تا
را گرفته‌انــد. به‌عنــوان مثال در مســیحیت چیــزی به نام اداره و سیاســت وجود 
ندارد. دساتیر سایر ادیان‌شرقی همچون هندوئیسم، بودیسم و آئین کنفسیوس 
بــه تنظیــم امــور فــردی خلاصه شــده اســت. ایــن درحالی اســت کــه محمد هم 
در نقــش رســول کــه وظیفــه‌اش رســاندن پیام‌الهی به مــردم بود، عمل کــرد و هم 
رهبری سیاسی و اداری مردم را به‌دوش کشید. او میان دین و سیاست پیوندی 
ناگسستنی بر قرار کرد و رابطه فرد و جامعه را متوازن گردانید. در کنار عبادات 
شــخصی، مســئولیت‌های اجتماعــی را متوجه مســلمانان ســاخت. این پیوند 
، روزه، زکات و حــج مــوج می‌زنــد.‌ از  در تمامــی مناســک اســامی اعــم از نمــاز

همین‌جاست که با بانگ رسا می‌گویم‌ پیام محمد، جامع‌ترین پیام‌هاست.
گر با  ، هــم عبادت فردی و راز و نیاز نمازگــزار با الله وجود دارد و هم‌ا در نمــاز
جماعت ادا شــود، احوال‌گیری از دیگران را صورت می‌گیرد. افزون بر آن باعث 
کیزگی ظاهر هم می‌شــود. گرچه مقصد نهایی جلب رضایت خداوند اســت،  پا
عــاوه بــر آن گــرد آمدن در مســجد باعث می‌شــود نمازگــزاران از اوضــاع منطقه 
یارت بیت‌الله  نیــز بــا خبر می‌شــوند. به همین منــوال در ادای زکات و رفتن بــه ز
پهلوهــای چندگانه را می‌توان مشــاهده کرد. علی‌عــزت بیگوویج، رئیس‌جمهور 
پیشــین بوســنی‌هرزگوین چنــد پهلــو بــودن و جامــع بــودن تعلیمات اســامی را 
بیــان مــی‌دارد. او در نمازهــای پنج‌گانــه، گونــه‌ای از تمریــن و ورزش بدنی را هم 
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می‌بینــد و انجــام آن را بــرای صحــت مفیــد می‌شــمارد. بــا اســتناد بــه روایــات 
تاریخی، صفوف منظم نماز افزون بر اثرات روانی آن، وجود نظم و دسپلین را در 
یخ می‌گوید:»‌آن‌گاه‌  میــان مســلمانان بازتاب می‌دهد. بیگوویچ با مراجعه بــه تار
کــه ‌وضــو بــرای ادای نمــاز واجب گردید، بشــر در کثافــت غرق بــود و بیماری بر 
همه جا ســلطه خود را گســترده بود. از در و دیوار معابد ســایر ادیان بوی گند و 
ید. برای نخســتین‌بار در جامعه بشــری در کنار مســاجد مسلمانان  تعفن می‌بار
به‌منظور پاکی و ظهارت آب‌ریزها ســاخته شــد و آهســته‌ آهســته ســایر اقوام به 

تقلید از آن پرداختند.«
صلاح‌الدین سلجوقی وقتی به این پیوند بر می‌خورد، باز هم سر عجز پیش 
می‌کند و می‌گوید: »یا رسول‌الله! من نمی‌توانم‌ در عباداتی که تو فرموده‌ای، میان 
حصــه فــردی، پهلــوی اجتماعــی و جنبه الهــی آن تمیز قابل شــوم، از بس که با 
هم هستند.« این موضوع در سطح بزرگ‌تری هم قابل بررسی است‌ و آن نسبت 
میان دنیا و آخرت اســت. یک محقق به‌ســهولت در می‌یابد که درمیان ادیان و 
مکاتب فکری و فلســفی، تنها اســام است‌ که میان دنیا و عقبا سازگاری آورده 
اســت. پیــروزی دنیــا را مقدمــه پیــروزی در آخرت به حســاب مــی‌آورد. توانایی 
جســمی و مالی را به ســتایش می‌گیرد، پاکی و نظافت بیرونی را در ردیف پاکی 
درون قــرارداده و از آن تمجیــد مــی‌دارد و چــه بســا کــه ادای پــاره‌ای از احــکام 

اسلامی مانند زکات و حج را به توانایی مالی وابسته می‌سازد.
یا رحمه‌للعالمین! تو جامع خیر و زیبایی هســتی و ســعادت این ســرا و آن 
، لغزیدن به پای مادیت و افتادن به دام هوا  ســرا در بغل مبارک توســت و جز تو
و هــوس اســت. هر که تــو را دارد، چه ندارد و هر که تو را نــدارد، چه دارد؟ بیدل 

چه نیکو سروده است:
، از کف خالی چه غم؟ ر نیست کم، در بغل است آفتابسینه به مهرش گمار گوهر و ز
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: جهانی بودن چهار
اقبــال، زندگی محمد را حــد فاصلی میان دنیا کهن و دنیای جدید می‌داند. به 
عقیده وی در دنیای کهن، بشــر دوران کودکی خود را پشــت ســر می‌گذاشــت، 
نیــروی عقل او رشــد نکرده بود، به یــاری غریزه‌اش راه زندگی را می‌پیمود، لذا در 
هر دوره پیامبری از جانب پروردگار ماموریت می‌یافت‌ تا قومی را راهنمایی کند 
و راه نیــک و بــد را بــه آن‌هــا بنمایاند. محمد که درود و ســام بــر او باد در زمانی 
پا به عرصه گیتی نهاد که بشــر دوران کودکی خویش را طی کرده بود، عقل او به 
کمال رسیده و توان رفتن به پای خویش را یافته بود، از این‌رو با رسالت محمد، 
سلسله پیامبری پایان یافت و دیگر جایی به فرستاده بعدی باقی نماند. به‌دین 
ترتیــب محمد از رهگذر زمانی در جایی ایســتاده اســت‌ که جهــان قدیم و دنیا 

جدید را پیوند می‌زند و میان غریزه و عقل هماهنگی به میان می‌آورد.
از نظــر اقبــال، ختــم نبوت‌ به معنی بی‌نیازی انســان به دین و دســاتیر الهی 
نمی‌باشــد، بلکــه ایــن نیازمنــدی همچنــان پــا برجاســت؛ اما بشــر بــه آن حد از 
توانایی و بالندگی در زندگی خویش رسیده است که خود می‌تواند بر پایه اصول 
پیام‌الهی‌ در موضوعات فرعی از عقل خویش بهره گرفته، دست به اجتهاد بزند 
و راه خــود را پیــدا کنــد. از همیــن‌رو اســت که در قــرآن به عقــل، اعتماد صورت 
گرفته و اجتهاد در اسلام به‌عنوان یک اصل پذیرفته شده است تا بدین وسیله 

نبود پیامبران حی و حاضر را در میان اجتماع بشری جبران کرد.
نظــر اقبــال در بــاب رســالت محمد یکــی از عمیق‌ترین ســخنانی اســت‌ تا 
یه فــرا زمانی و جهانی  ‌بــه الان در مــورد ختم نبوت گفته شــده اســت. در این نظر
بودن رســالت محمد تبیین می‌شــود کــه یکی دیگر از ویژگی‌های آن می‌باشــد. 
عبدالکریم ســروش بــرای آنکه مقصد و غایت اصلی ختم نبوت را روشــن کند، 
شــرحی دلکش زیر عنوان “بســط تجربه نبوی” ارائه داشــته اســت. از دید او فرا 
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زمانــی و جهانــی بودن پیــام محمد، آن‌گاه حفــظ می‌ماند و اجتهادگــران زمانی 
می‌تواننــد ادامه‌دهنــده راه و رســم محمــد بــوده باشــند که بــا همه پیــام برخورد 
یکســان نداشته باشــند. عرضیات را از ذاتیات دین تفکیک کرده و به “ترجمه 
فرهنگــی” پیــام دیــن بپردازند. به باور ســروش، اصرار و پافشــاری بــرای تحمیل 
زبان عربی، عادات و سنن عهد بعثت بر همه مسلمانان، کاری در واقع خلاف 
روح رســالت محمــد اســت. بــه ســخن دیگــر چشم‌پوشــی از زبان‌ها، عــادات و 
گون و همه را غیراسلامی شمردن و تنها بر یک زبان و فرهنگ  سنن طوایف گونا
چســپیدن، با همه شــمولی پیــام محمد منافــات دارد و محمــد را درحد پیامبر 

یک قوم و محدود به زمان معین فرو می‌کاهد.
و  رهبــری  گذشــته، ماموریت‌شــان  پیامبــران  کــه  قــرآن، شــهادت می‌دهــد 
هدایت یک قوم بود. از همان جهت به‌ نام پیامبران قوم خاصی شهرت یافتند. 
لیکن محمد، همه بشریت را در نظر دارد. تنوع و تعدد گروه‌های قومی را محترم 
شــمرد و بــه همــه خرده هویت‌ها ارج نهــاد؛ اما معیار برتــری را در میان آن‌ها تقوا 
و پرهیزگاری دانســت. محمد به‌جای قومیت، از امت ســخن گفت. همه مردم 
را مخاطــب قــرار داده که خود مصداق جهانی بودن رســالت آن جناب اســت. 
، گشــوده شــدن دروازه‌های بســته  ، معجزاتی از جنس عصا، شــتر پیامبران دیگر
، ســرد شــدن آتش‌ و کشتی نجات و نظایر آن داشتند که برای  قصر فرعون مصر
یــت بود. محمــد که رســالتی جهانــی دارد و  مــردم همــان محــل مفیــد و قابل رو
رســالتش همه زمانه‌ها را فرا می‌گیرد، معجزه‌ای از جنس کتاب آورد. معجزه‌ای 
یابی آن  که‌ از یک‌ســو همه نســل‌ها پیامش را به‌طور یکسان در می‌یابند و هم ارز

بسی سهل و آسان است. سعدی در مدح حضرت ایشان گوید:
اوســت کــه چــرخ فلک طــور  ــو نـــــــور اوســـــتکلیمی  ــ ــرتـ ــ همـــــه نـــــورهـــــا پـ
ــرده قـــــرآن درســـت ــ ک ــا ــ کـــه ن کــتــب خـــانـــه هــفــت مــلــت بشستیــتــیــمــی 
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پنج: واقع‌نگری
مــراد از واقع‌نگــری در ایــن بحــث نــه واقع‌بینــی )رئالیســم( در امــور سیاســی که 
نسبت به ذات انسان نگاه بدبینانه دارد و پایه کار خویش را بر قدرت و توانایی 
مــادی اســتوار می‌ســازد، اســت و نه منظــور تجربه‌گرایــی که جهان هســتی را به 
جهان ماده تقلیل می‌دهد. منظور از واقع‌نگری، ســه ویژگی اســت که به اســام 

انعطاف می‌بخشد و از جمود و تحجر بر حذر می‌دارد.
1. آســان‌گیری و رفــع حــرج: در نگاه محمد، انســان موجــودی دارای دو بُعد 
آسمانی و زمینی است‌ که یک پهلوی او مملو از قوت و نیرو می‌باشد و پهلوی 
دیگرش به ضعف و کاستی میل دارد. از این‌رو در احکام و دستورات اسلامی، 
حــالات ضعــف و درماندگی انســان‌ها مانند ســن و ســال، مســافرت، بیماری، 
حالــت مدنــی و نظایــر آن‌هــا رعایت شــده اســت. به‌عنــوان مثال در نبــود آب، 
گزین وضو می‌شــود. در حالت ســفر و بیماری به ادای نمازهای فرض  تیمم جا
... این ویژگی پیام محمد در مورد ادای روزه ماه رمضان و سایر  کتفا می‌گردد و ا

احکام اسلامی عمومیت دارد.
در پیام محمد، تکلیف هر کسی در حد توان و طاقتش است. بالاتر از آن، 
بر احدی تکلیفی مقرر نشده است. انسان موجودی عاری از سهو و خطا فرض 
نشــده اســت، بلکه محمد از مومنان خواسته است، در صورت انجام خطایی‌، 
بــه توبــه رو آورنــد و از کــرده خویــش اظهار پشــیمانی کننــد. کوتاه اینکــه محمد 
چنان ســختگیری را منع می‌دارد که حتی برای رعایت حال ضعیفان از قرائت 
آیات طولانی در نماز اصحاب خویش را نهی کرد و در همه جوانب آسان‌گیری 

و سهولت را مورد تشویق قرار داد.
2. رعایت شــیوه مرحله و تدریجی: پیام آســمانی محمد در مدت 23 ســال 
از منبــع وحــی به‌تدریج صادر گردید. نخســت مباحث مربــوط عقیده از جمله 



37  |  د )ص(محمم اقم

توحیــد، نبوت و معاد و ســپس مســایل مربوط حقوق بشــر و رفــع تبعیض میان 
، روزه و زکات رسید. حرمت  آن‌ها مطرح شد تا نوبت به احکام عبادی مانند نماز
شــراب،‌ مراحلــی را پیمــود و مدتی به‌طول انجامید تا حــرام گردید. به‌گونه‌ای که 
یانش کمتر خوانده شــد، ســپس در حین مســتی ادای نماز  نخســت نفع آن از ز
ممنوع قرارگرفت و در مرحله ســوم شــراب، نجس و عمل شــیطانی اعلان گردید 
و نوشــیدن آن قدغن شــد. در مورد اعاده حقوق زنان و برده‌ها نیز شــیوه مرحله 
یجــی به‌ کار رفــت. در واقع تهدابی برای کســب حقوق و آزادی  بــه مرحلــه و تدر

های‌شان نهاده شد تا در آینده تقویت گردد.
دســتور  یــک  به‌عنــوان  اســام  در  را  همســری  چنــد  هســتند ‌کــه  کســانی 
یه‌ از عدم واقع‌بینی  زن‌ستیزانه وانمود می‌سازند که به عقیده نویسنده، این نظر
کــه  آن‌هــا نشــأت می‌کنــد و در حــد یــک شــعار میان‌تهــی باقــی می‌مانــد؛ چرا
چند همســری در اســام به‌عنوان یک فریضه دینی نیســت، بلکه اصل بر تک 
همســری اســت و اسلام نه آن‌که دســتور حرمسراســازی داده باشد، در حالات 
اســتثنایی به‌جــای افتــادن بــه دام گناه یــا محروم بــودن از فرزند و سرپرســتی از 
زنان محروم و درمانده راهی برای بیرون رفت باقی گذاشــته و چند همســری را 
مبــاح کرده اســت. همین دســته بر قوامیــت مرد بالای زن نیز خــرده می‌گیرند و 
آن را خلاف عدالت می‌شــمارند، اما این عده غافل از این هســتندکه قوامیت 
مــرد بــر زن درطول ســده‌ها به‌دســت آمده اســت‌ و بــرای تغییر نظــام اجتماعی 
گزیــن آن می‌شــد. نادیده  ســال‌های مدیــدی در کار بــود،‌ تــا نظــام جدیدی جا
گرفتــن واقعیت اجتماعی به فروپاشــی خانواده‌ها می‌انجامیــد ‌که در نتیجه به 
جای آرامش و ســعادت در خانواده‌ها، به فروپاشــی آنها منجر می‌ گردید. طعم 
تلخ این فروپاشــی را نیز بیشــتر زنان می‌چشــیدند. افزون بر آن در قرآن مجید، 
قوامیت مرد بر زن در خانواده به‌خاطر نقشی است که او در تهیه نفقه خانواده 
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ایفــا می‌کنــد. هــرگاه این نقش بــه دوش زن افتد، نتیجــه آن نیز تغییــر می‌یابد. 
کم بــر آن زمان  در همیــن ردیــف منتقــدان، وضعیــت فرهنگــی و اجتماعی حا
را نادیــده گرفتــه و از ســر عیب‌جویــی می‌گوینــد، چرا اســام نظام بــرده‌داری را 
لغــو نکــرد؟ در حالی‌که واقعیت این اســت‌ که اســام نظام بــرده‌داری را ایجاد 
نکرد؛ بلکه برده‌داری بر اسلام تحمیل گردید و اسلام در واقعیت امر برده‌داری 
را لغــو کــرد، اما به‌دلیل مســاعد نبــودن وضیعت اجتماعی مــدت اجرای آن به 
یادی را برای آزادی برده‌ها از یوغ اســارت  طول انجامید، ورنه محمد، راه‌های ز
گــر  طــی نمــود و مســلمانان را بــدان امــر ترغیــب داشــت. یک‌بــار بیندیشــید، ا
نظــام بــرده‌داری مانند ایمــان به بتان ممنوع می‌شــد، رهایــی یکبارگی آن همه 
برده بی‌نان و بی‌نوا آیا آشــوبی بر پا نمی‌کرد؟ و مصایب ســنگینی بر برده‌ها بار 

نمی‌آورد؟
کوتــاه آمــدن از آرمان‌هــای بلنــد و پذیرفتــن واقعیــت موجــود به‌هنــگام   .3
ضــرورت: محمــد، پیامبــر عدل و داد اســت و تا رســیدن به بلندتریــن قله‌های 
یان قــرار گیرد،  عدالــت دســتور داد، امــا در صورتــی که یک مســلمان میــان دو ز
یان کمتر را برگزیند یا در وضعیتی قرار گیرد  دستور محمد این است که جانب ز
کم  که یک‌ســو آشــوب و بی‌نظمی سراســری بوده باشــد و جانب دیگر قبول حا
فاســد قرار داشــته باشــد، برای این‌که از خونریزی و کشــتار پیشــگیری ‌شــود، از 
کم فاسد ترجیح  فساد شخص حاکم چشم‌پوشی می‌شود و سکوت در برابر حا
می‌یابد تلاش برای اقامه عدالت صد درصدی در یک کشور از وجایب اسلامی 
گر شرایط به‌گونه‌ای باشد که تا رسیدن به عدالت صد  هر مســلمان اســت؛ اما ا
در صــدی، عدالت بیســت درصــدی باید پذیرفته شــود. دســتور محمد همین 
اســت کــه این نقد رد نگردد و برای دســتیابی به اهداف بهتر تــاش ادامه یابد. 
براساس همین اصل اسلامی، تلاش آن‌هایی که در سراسر جهان در پی استقرار 
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نظــام اســامی ‌یکباره هســتند و اندکــی از آن پاییــن نمی‌آیند، غیــر واقع‌بینانه و 
خلاف روح پیام محمد به نظر می‌آید.

واقع‌نگری پیام محمد بدین معنی است که آن جناب میل و خواست‌های 
غریزی انسان را مدنظر دارد؛ خوردن، آشامیدن، تفریح کردن را مباح می‌خواند. 
بــه ذوق و ســلیقه‌های مختلف انســان‌ها قدر می‌نهــد و هیچ‌گاهی در خوردن، 
آشــامیدن و پوشــیدن و امثــال آن چیــزی را بــر همــگان تحمیــل نمــی‌دارد. در 
چارچــوب رعایــت اصل اجتنــاب از حرام، مســلمانان را می‌گذارد تا ســرگرمی و 
ینت را به‌کار بندند.  تفریح مباح داشته باشند و بدون اسراف اسباب آرایش و ز
علاو بر آن، براســاس اصل واقع‌نگری در حق زنان، تبعیض مثبت به‌کار می‌رود 
و زنــان در اســتعمال آســباب آرایــش و زیورات دســت بازتری نســبت بــه مردان 

می‌یابند.
محمد به امنیت و آشــتی دل بســته اســت. قتل را پس از شــرک به خداوند 
متعــال بزرگتریــن گنــاه می‌دانــد. عــزت و آبــروی هــر انســانی را بــه قــدر خونــش 
، نشــان می‌دهــد همیشــه عــده‌ای جنایتکار و  مهــم می‌انــگارد. امــا زندگی بشــر
حق‌ناشــناس در هر جامعه وجود دارند و این عده گاهی در پی آن‌ هســتند که 
نظــم و آرامــش اجتماع را بر هم بزنند. برای حراســت از امنیــت و ثبات جامعه، 
‌حکــم اجــرای تعزیر و قصاص را صادر کرده اســت. این همه بیانگر این اســت‌ 
که اســام، یک طرح فیلســوفانه نیســت که از آرمان‌های دســت نیافتنی ســخن 
گوید، بلکه ‌دینی اســت، ســازگار با واقعیت‌های بشــری که در هر مورد راه حلی 

در نظر گرفته است.
یــر لــوای محمد محشــور بگــردان. حضرتی کــه جامی در  بــار الهــا! مــا را در ز

مدح او سروده است:
سیدالبشر یــا  و  صــاحــب‌الجــمــال  مـــن و جــهــک‌المــنــیــر لــقــد نــورالــقــمــریــا 
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ــان حــقــک ــ ــا‌ک ــمــ ــ ک ــن الـــثـــنـــا  ــ ــک ــ مختصرلایم قصه  تویی  رگ  بز خدا  از  بعد 

شش: اعتدال و میانه‌روی
، فضیلت را حد وســط دو رذیلت می‌داند. او در اخلاق نیکو ماخوســی  ارســطو
در این باب با تفصیل ســخن گفته اســت. بســیاری از دانشــمندان این ســخن 
یابــی ارزش‌هــا مبــادرت  ارســطو را پذیرفته‌انــد و بــا مقیــاس او بــه بررســی و ارز
یده‌اند. ارســطو می‌گوید، شــجاعت به‌عنوان یک فضلیت اخلاقی در میانه  ورز
جبن و تهور قرار دارد. سخاوت در وسط ولخرجی و خساست و قناعت در بین 

حرص و کاهلی واقع است.
در قرآن کریم، امت محمد “امته وســطا” توصیف شــده اســت. ســید قطب 
در شــرح آن می‌نویســد: »... ملت مســلمان، ملت وسطی است. با تمام معانیی 
که وسط دارد، چه از وساطت به معنی حسن ‌و فضل باشد،‌ یا به معنی اعت...، 
میانه‌روی اســت. در این‌که زندگی را در دســت قانون‌ســازی‌ و تنبیه‌ســازی رها 
کیزه داشــتن  نمی‌ســازد، بلکــه قلــوب و ضمایر را نیز از مســیر رهنمود کردن و پا
بالا می‌برد... و میان این و آن آمیزش و اختلاط به میان می‌آورد... ملت میانه‌ای 
در مــکان، در نــاف کــره زمین و در میانه‌تریــن ســرزمین‌های آن... ملت میانه در 
زمان... به‌گونه‌ای که بشر روزگار کودکی را پشت سر می‌نهد و دوره رشد عقلانی 

را می‌یابد. در وسط گذشته و آینده می‌ایستد...«
پایه برداشــت ســید ‌قطب از امت وســط، میانه بودن پیام محمد در تمام  بر
بخش‌هــا از عرصــه عقیــده و ایمــان گرفتــه تــا بخش‌هــای اخلاقــی، اقتصادی و 
نظام سیاســی قابل درک و شــناخت است. به‌عنوان مثال یکتاپرستی ‌که اسلام 
کیــد دارد، در میان بی‌خدایی و چنــد خدایی و همه خدایی قرار دارد.  بــر آن تا
در هندویســم، پلورالیســم و پانته‌ایســم ره افراط پیموده شــده و بعکس بودیسم، 
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جینســم و مارکسیســم، ره تقریط را برگزیده اســت.‌ آنچه در این وســط موقعیت 
دارد، اســام اســت‌ که یکتاپرستی را تجویز داشته است. در اسلام، هستی‌ یک 
حقیقت مســلم و انکارناپذیر اســت، ‌درحالی‌که در دو جانب آن باور به موهوم 

بودن هستی و باور به محدود بودن هستی به جهان ماده قرار دارد.
نزد پاره‌ای از مکاتب جدید، انسان در جایی قرار دارد که مقام خدایی یافته 
اســت. در این مکاتب همه چیز طبق میل و خواســت انســان انجام می‌پذیرد.‌ 
در مقابل‌ مکاتب دیگری هم هســتند که انســان از نظــر آن‌ها به مجبوریت‌های 
دینــی، اقتصــادی و اجتماعــی ســر دچار می‌باشــد. پیــام محمــد در میانه این 
 ‌انســان را بنده خــدا می‌داند، اما بنــده‌ای دارای کرامت  دو دیــدگاه قــرار دارد. او
. بعضــی از ادیــان در حــق پیامبــران چنــان ره افــراط  و صاحــب اراده و اختیــار
می‌پیمایند که به آن‌ها مقام خدایی می‌بخشند، به‌عنوان ‌مثال حضرت مسیح، 
بودا و کنفســیوس مورد تقدیس و پرســتش قرار می‌گیرند. در مقابل‌ عده‌ای دیگر 
از اســاس وجــود پیامبــران را تکذیــب می‌کننــد.، امــا اســام راه میانــه را برگزیده 
اســت. در این دین‌، پیامبران‌ به‌عنوان بنده و رســول خدا شــناخته شده‌اند و از 

لحاظ صورت ظاهری با سایر انسان‌ها تفاوتی ندارند.
یوسف قرضاوی در کتاب “ویژگی‌های کلی اسلام” به میانه‌رو بودن اسلام 
پرداخته اســت، وی می‌گوید: »ایده‌آلیست‌های افراطی و آنارشیست‌ها، انسان 
را موجــودی فرشــته‌خو می‌داننــد کــه از ســرا پــای او خیــر و نیکــوکاری می‌بــارد. 
بــه بــاور آن‌ها حکومت‌ها اســباب شــرارت و جنایــت را در میان بشــریت فراهم 
می‌ســازند و نبود حکومت، زمینه خیر و ســعادت انســان‌ها را مســاعد می‌کند. 
، صف کشــیده‌اند که سرشــت انســان  در جهت مقابل آن‌ها، واقعگرایان تندرو
را بــا شــرارت آمیختــه می‌بیننــد. براســاس این طــرز دیــد، به‌منظور تامیــن نظم و 
آرامــش بایــد بــا قدرت عمل شــود و دولــت نیرومنــدی به‌منظور تامیــن امنیت و 
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پا گردد. در این میان، اســام‌ انســان را دارای طبیعتی  نظــم و ســرکوب رعیــت بر
دوگانــه می‌دانــد کــه ســاختار وجــودی او مرکب از مشــتی خاک و نفخــه از روح 
خداوندی اســت. ترکیبی اســت از علم و جهل، شهوت‌پرستی و خداجویی، از 
این‌رو سعادت انسان از طریق شکنجه جسم و زار کردن بدن به‌دست نمی‌آید، 
آن‌گونه که بودایی‌ها یا غارنشینان مسیحی پیشه می‌کنند. در رویکرد محمدی، 
زندگی نه زندانی اســت که انســان به‌عنوان مجازات در آن محکوم شــده باشد و 
نه گران‌ باری اســت‌که حمل آن اجباری باشــد؛ بلکه نعمتی اســت که برای آن 
شــکر و ســپاس خدای ســبحان به‌جا آیــد. ماده‌گرایان‌ که زندگــی را در خوردن و 
نوشیدن می‌بینند و فراتر از آن زندگی برای ایشان معنای بیشتر ندارد، به جانب 
تن‌پــروری محــض انحــراف یافته‌انــد. از نظــر محمــد، انســان‌ ترکیبی از جســم و 
جان، ماده و معناســت و برای رشــد او تقویت هر دو جانب ضرور می‌باشــد. از 
همین‌رو دنیا و آخرت هر دو ارزشــمند شــمرده شــده‌اند و از اهمیت هیچ‌کدام 

چشم‌پوشی نشده است.
محمــد با پیام آســمانی خویش، پایه و اســاس اعتدال و میانــه‌روی را بنیان 
نهاد. راهی که در آن فردگرایی مطلق و جمع‌گرایی افراطی نکوهش شده است. 
در ایــن پیــام از هــر دو جنبه فــرد و اجتماع ترکیبی به میــان آمده‌ و رعایت حال 
هــر دو جانــب شــده اســت. خون، مــال، آبــرو و حیثیت افــراد در اســام محترم 
اســت. هــر فــرد دارای آزادی عقیده و بیان می‌باشــد. هر کســی مســئولیت‌های 
خــود را هــم در دنیــا و هــم در آخــرت بــه دوش دارد. هیچ‌کس نمی‌توانــد زیر نام 
اعتقــاد به جمع‌گرایی از مســئولیت‌های فردی خود شــانه خالی کند. از جانب 
دیگــر هــر فرد باید در مواقعی برای دفاع از مــردم، آماده جان‌نثاری و صرف مال 
خــود باشــد. افراد فقیر و تهیدســت جامعــه در مال و دارایی اشــخاص ثروتمند 
حق دارند و باید از ســوی ثروتمندان پرداخته شــود. زیر نام مالکیت فردی هیچ 
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توانگــری نمی‌توانــد از پرداخــت ایــن حــق ابــا ورزد. پرداخــت زکات و صدقــه از 
همین باب هستند. رعایت اصول اخلاقی، عقاید و آزادی‌های هر جامعه برای 

هر مسلمان‌ امری ضروری و لازم است.
در آیین موســی‌ مبارزه و سیاســت موج می‌زند و در دین عیســی خودسازی 
و گوشه‌گیری از سیاست چشمگیر است، اما محمد امتش را به کار و فعالیت 
، درحالی‌کــه بــه  کنــار ادای نمــاز پرهیزگارانــه در میــان مــردم ســفارش داد. در 
خودســازی انســان می‌پردازد هر مسلمانی را نیز در برابر مردم مسئول خواند، امر 
به‌معروف و نهی از منکر را از بهترین عبادات عنوان کرد. در انجیل آمده است: 
ید... به آنانی که نفرین‌تان می‌کنند، آفرین بگویید...  »دشمنانتان را دوست بدار
گر  گــر کســی بــه این صورت‌تان ســیلی زد، صــورت دیگرتــان را پیش کنیــد... وا ا
کسی پیراهنت را دزدید، تنبانت را هم به او بده«. این دین عیسی است، لیکن 
محمد آمد، همان‌گونه که از ظلم و ستم به‌شدت نکوهش به عمل آورد و جزای 
ســنگینی را به ســتمکاران وعده داد، ســتم‌پذیری را نیز به‌شــدت نهی داشت و 

به مسلمانان دستور اکید صادر کرد که نه ظلم کنید و نه ستم‌پذیر باشید.«
ایــن اســت‌ پیام ســرور و ســردار ما که میانــه‌روی را در زندگی بــه ما آموخت. 
اقبال، لطافت‌ها را می‌بیند.‌ از روی عجز از دیدن محمد به خجالت می‌افتد و 

‌از پروردگار با دست نیاز می‌طلبد:
فقیر مـــن  عــــالم،  دو  هـــر  از  غـــی  ــرتـــو  ــذی پ ــن  ــ م ــای  ــ ــذرهـ ــ عـ ــر  محـــشـ وز  ر
یـــر گـــز نـــا ی  ــر ــیـ ــگـ بـ را  ــابم  ــســ حــ بــگــیــرگــــر  ــان  ــهــ ــ پ مـــصـــطـــی  ــاه  ــگــ ــ ن از 

هفت: شفاف و واضح بودن
از امتیــازات بــزرگ‌ هــر آئینی واضح بودن پیام آن اســت‌ تا مخاطبان به‌درســتی 
یابنــد و حین اجرای احکام دچار زحمت نشــوند. برای  معنــی و مفهــوم آن را در
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بیــان ایــن موضــوع، دنبال کردن مســئله بــه صورت مقایســوی بهتــر از هر طریق 
دیگری می‌تواند، مفید و سازگار تمام شود.

ایمان به خدا از پیچیده‌ترین موضوعات اعتقادی ‌اســت. در اســام، ایمان 
به خدای یکتا بنیاد و اســاس همه موضوعات دیگر را تشــکیل دهد. در پیامی 
کــه محمــد با خود آورده اســت، خدا به “لیس کمئله شــی” توصیف شــده‌ و در 
جاهایــی بــه ذات الهــی “یــد”، “وجــه”، “نفــس” و “اســتوی علــی العــرش” نیز 
کبر در “فصوص‌الحکم” در این باره می‌نویسد  نســبت داده شده است. شــیخ‌ا
یــت قوم خــود را به‌ســوی خدا بکشــاند و در  کثر »علــت این‌کــه نــوح ‌نتوانســت، ا
یــادی داشــته باشــد، ایــن بــود کــه در آئیــن نوح، خــدا ذاتی  کار دعــوت توفیــق ز
وصف‌ناپذیــر بــود. ایــن ویژگــی موجــب شــد تــا مخاطبــان نتواننــد پیام نــوح را 
یابند و به قناعت برســند، لیکن در پیام محمد، این کاســتی مرفوع  به‌خوبی در
شــده اســت؛ باری‌تعالی در حقیقت ذاتی فراتر از عقل، احســاس‌، وهم و شهود 
است، اما برای در خور فهم شدن آن، صفت‌هایی به آن داده شده‌ تا عامه مردم 

بتوانند، تصوری از آن پیدا کنند و به مشکل قوم نوح رو به‌رو نگردند.«
، گره یکی از غامض‌ترین مسایل اعتقادی را می‌گشاید  کبر این سخن شیخ ا
و در حقیقــت یکــی از اصــول‌ آئیــن محمدی را کــه واضح بودن اســت، به میان 
 ‌اعتقادی،‌ اخلاقی و  می‌گذارد. روشــن بودن پیام محمد در همه بخش‌ها اعم از
مراسم تعبدی نمایان است. شیوه‌ها و راهکارهایی که برای تطبیق پیام محمد 
‌در نظر گرفته شــده اســت، شــفاف و عاری از ابهام می‌باشــد. به‌ عنوان مثال‌ در 
زمینــه اعتقــادی، ایمان بــه خدا، ایمان بــه پیامبران‌الهی، اعتقاد به فرشــتگان و 
باور به زنده شدن پس از مرگ، پایه‌های اساسی ایمان یک مسلمان را می‌سازد. 
آن‌گاه که مسایل اعتقادی اسلام در کنار اعتقادات سایر ادیان مانند یهودیت، 
مسیحیت، آئین زردشت و هندوئیسم... گذاشته می‌شود، روشنی جانب اسلام 



45  |  د )ص(محمم اقم

فوق‌العاده است. در مسیحیت موضوع سرنوشت عیسی، موضوعی حل ناشده 
اســت. هندوئیسم در فهم مبدأ نخســتین گیر افتاده است‌ و باورهایی که میان 
هنــدوان وجود دارد، فاقد نظم و انســجام می‌باشــد. دین‌شناســان، هندوئیســم 
را بــه جنگلــی تشــبیه می‌دارنــد کــه درختــان آن از هیچ نظــم و ترتیبــی بهره‌مند 
نباشــد. در ایــن دیــن از الحــاد تــا همــه خدایــی وجود دارد. بودیســم و جینســم 
کــه از هندوئیســم منشــعب شــده اســت به فهــم و درک انســان تمرکــز کرده‌اند و 
لام انســان داشــته‌اند. نــه خدایی را  تمــام همــت خویش را صرف زدودن رنج و آ
می‌شناســند، نه فرشــتگانی را باور دارند و نه از قیامت و روز بازخواســت چیزی 
می‌دانند. تنها موضوعی که در هندوئیسم، بودیسم و جینسم به صورت روشن‌تر 
و مشــترک وجود دارد، اعتقاد به چهار طبقه اجتماعی اســت. به باور آن‌ها همه 
مــردم در طبقــات چهارگانه تقســیم شــده‌اند و بر اســاس آن زندگی خــود را عیار 
می‌دارند. باور به تناســخ ارواح در میان ادیان یاد شــده بســیار پریشــان و آشفته 
اســت. در دیــن شــنتو باور بر این اســت‌ کــه چهره‌هــا و شــخصیت‌های نامدار 
آن‌ها وقتی می‌میرند در واقع خدا می‌شوند و مورد پرسش قرار می‌گیرند. در دین 
یادی در میان اهورا مزدا و خدایان خیر و شر وجود  زردشت‌ مسایل حل ناشده ز
دارد، همان‌طور که در دین مسیحیت میان خدا، روح‌القدس و عیسی شبهاتی 

وجود دارد.
پاره‌ای از مکاتب جدید فکری سده‌های نوزدهم و بیستم، میان علم و ایمان 
جدایــی افکنده‌انــد. از ایــن‌رو مباحث اعتقادی را در خــوش بینانه‌ترین وجه‌ از 
، ایمان به مبدا و معاد را جزو مســایل  قلمرو علم بیرون شــمرده‌اند. پاره‌ای دیگر
بیهــوده و خرافــی پنداشــته‌ و فاقــد ارزش بــه حســاب آورده‌انــد. در عمل چنین 
یالیسم به چیزهای  پنداشــتی‌ خواســت درونی انســان را اقناع نکرد و پیروان ماتر
پســتی دل بســته شــدند.‌ در واقــع به‌جــای ایمــان بــه خــدا بــه چیزهــای دیگری 
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ایمــان آوردنــد. آموزه‌هــای اخلاقــی اســام از شــفافیت و درخشــندگی خاصــی 
برخوردار اســت، به‌عنوان نمونه‌ مومن، آئینه مومن اســت. دروغ نگویید. تهمت 
مبندید. ظلم پس از شــرک به خدا بزرگترین گناه اســت. بر کودکان‌ شــفقت و بر 
بزرگان احترام داشــته باشــید. همسایه بر شــما حق دارد. غیبت به‌مثابه خوردن 
گوشــت برادر مســلمان شماست. راســتگو و صادق باشــید. در امانت خیانت 
نکنیــد. به عهد و پیمان‌تان اســتوار باشــید. عدالت بورزنــد؛ زیرا عدالت به تقوا 
نزدیک‌تر است. چیزی که به خود می‌پسندید، به ‌دیگران هم بپسندید. خداوند 
کیزگان را دوســت دارد. هر کســی مســئولیت کار خــود را دارد.  توبه‌کننــدگان و پا
ظلــم نکنیــد. در مــال شــما فقــرا و تنگدســتان حــق دارند. حُســن خلــق صدقه 
اســت. بهشــت، زیر پای مادران است. شــراب نوشــی، قماربازی، بخت‌آزمایی 
از اعمــال شــیطانی‌اند، از آن اجتنــاب کنیــد. بهتریــن کس آن اســت‌که خیرش 
بــه دیگــران برســد. مســلمان خــوب آن اســت‌ کــه دیگــران از دســت و زبانش در 
امان باشــند. خون، مال و آبروی مســلمان بر مســلمان حرام است. مومنان برادر 
کم ســتمگر از برترین عبادات‌هاســت،...  یکدیگرنــد. اظهــار ســخن حق نزد حا
در هیــچ آئیــن قدیم و در هیچ مکتب جدید فکری و فلســفی، پیام‌هایی بدین 
روشــنی وجود ندارد. از همین‌رو است که دستورات ‌محمد را همگان می‌توانند 
بیاموزند و مخاطبان بدون‌تکلف و با سهولت معنی و مفهوم آن را در می‌یابند.
 ‌است. در  ساده‌ســازی و شــفافیت در رســاندن پیام کاری بس مهم و دشوار
عصــر حاضــر بــرای توضیح یک نکته، ســیمنارها بر پا می‌شــود و کارشناســانی 
ویژه با هزینه‌کردهای معاش گزاف به‌منظور توضیح و تشریح آن موضوع ‌دعوت 
می‌گردند و پس از این همه مصارف‌ دیده می‌شــود که موضوعی به بحث گرفته 
شده است‌ که از آن فقط محدود کسانی بهره‌مند می‌گردند. پیامد این مباحث 

کجا و سودمندی پیام‌های محمد کجا؟ درود و سلام‌های بی‌پایان بر او باد!
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محمد، تنها برگزیده پروردگار اســت‌ که بســته کاملی از شــیوه‌ها و راهکارها 
را پیشــکش کرده اســت ‌که در صورت به‌کارگیری آن، پیام‌های او به منصه اجرا 
، پــاره‌ای‌ از پیام او را  در می‌آینــد. به‌عنــوان مثــال‌ ادای نمازهــای پنج‌گانه در روز
عملــی می‌کند. ادای نمــاز جمعه، در هفته زمینه بخش دیگری از دســاتیری او 
را مســاعد می‌ســازد. ادای فریضه روزه و زکات در هر ســال‌ در ســطح کلان‌تری 
گر یکی در سطح فرد و  فرصت انجام توصیه‌های آن جناب را میســر می‌ســازد. ا
قریه است، دیگری در سطح شهر است، اسلام برای آن‌هایی که توانایی مالی و 
بدنی دارند، در ســطح جهانی‌ کنگره‌ای را در نظر گرفته اســت‌ که حج نام دارد. 

یکی در روز است، دیگری در هفته و سومی هم پس از هر سال...
بیدل این همه خوبی را در آئین محمد می‌بیند که در مدح ایشان می‌سراید:

ود تنها، بیاای بهارستان اقبال ای چمن سیما، بیا هر دو عالم در رکابت می‌ر

هشت: الگوی فراگیر
از تفاوت‌هــای بــارز میــان ادیــان و مکاتــب فکــری عصر جدید یکی این اســت 
کــه بنیان‌گــذاران ادیــان حنیــف و ادیــان غیرحنیــف در زندگــی الگــو و نمونــه 
گیری و همه جانبه بودن الگوی  بوده‌اند. کمالی که اســام در این میان دارد، فرا
کــه ســایر پیامبــران در یکــی از بخش‌هــا شایســتگی و برازندگــی  آن اســت؛ چرا
خویش را داشته‌اند و محمد در همه بخش‌ها سرآمد است. نوح،‌ در امر دعوت 
مبــارزه‌ای پیگیــر و دراز مدتی داشــت. ابراهیم، در کارشکســتن بت‌ها قهرمانی 
نشــان داد و آماده قربان کردن فرزندش-اســماعیل- در راه خدا گردید. موســی، 
شــجاعت عظیمــی در امــر مبــارزه با فرعــون از خود تبارز }نشــان{ داد. عیســی، 
نمونــه برجســته‌ای از عفــو و گذشــت، عطوفــت و مهربانی بود. ســلیمان، در امر 
یادی  اداره و رهبری مســلمانان و ایجاد یک حکومت با شــأن و شــوکت توفیق ز
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داشــت. صبر ایوب در برابر بلایا و مصیبت‌ها زبانزد همگان اســت. یعقوب در 
فراق فرزندانش آزمایش‌های دشــواری را پشــت سر گذاشــت‌ تا حدی که جهان 
در نظرش تیره و تار گردید. یوســف، اســلوب و شــیوه دعوت را به دعوتگران یاد 
داد تــا دانســته شــود یک غــام چگونه قومی‌ را به ســوی پروردگار یکتــا هدایت و 
یخ ادیان نشان می‌دهد که پیامبران شرقی همه از خانواده‌های  رهبری نماید. تار
غان هندوئیســم همه کسانی هستند 

ّ
اشــراف برخاســته‌اند؛ بودا، زردشت، و مبل

کــه بــه طبقــات بلنــد اجتماعــی نســبت می‌رســانند. هر یکــی از این پیشــوایان 
پــس از عمــری زندگــی در نــاز و نعمت‌ بــه زهــد و پارســایی رو آورده و به دعوت 
گریزی‌ و بی‌آزاری  پرداخته‌انــد. نکته مشــترک در دعوت همه این داعیــان، دنیا

است.
ســید ‌ســلیمان‌ندوی در “رســالت محمدی” می‌گوید:»‌پیامبران دیگر برای 
طبقــه و قشــر خاصــی از مردم الگــو و نمونه می‌باشــند، زیرا زندگــی آن پیامبران 
در یــک بخــش خلاصه می‌گردد، اما آن‌چه از کارنامه محمد بر می‌آید، حضرت 
ایشــان بــرای همــه گروه‌هــا، اقشــار و طبقــات الگو و ســر مشــق اســت.«. ندوی 
 ، گــر کــودک هســتی، روزگار یتیمــی محمد را بــه یــادآر و از آن بیاموز می‌گویــد: »ا
. آن روزهایی که  گــر جوان هســتی، ســال‌های‌ ‌جوانــی محمد را به‌خاطــر بســپار ا
گــر تاجر هســتی‌ از کارنامه تجارتی  در صحــرای مکــه بــه چوپانی می‌پرداخت. ا
گــر در پی یــاری و حمایت ضعفــا و ناتوانان محله  . ا محمــد به‌شــام درس بگیر
 } کای}برادر گر کا خود هســتی، ببین که “حلف‌الفضول” برایــت چه می‌گوید. ا
کــه محمــد بــا ابوطالــب چگونــه معاملــه  شــریف، امــا تهیدســتی داری، بنگــر 
گر مردی متاهل هســتی، رفتار محمد را با خدیجه بررســی کن و از آن  داشــت؟ ا
گر در پی خیر و اصلاح در میان مردم خویش هستی‌، از تدبیر  ، ا سر مشق بگیر
گر دعوتگر  . ا محمــد در امــر بنای کعبه و نهادن حجرالاســود به جایش یــاد بگیر
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هستی، برنامه دعوت حضرت ایشان را به‌خاطر بسپار و از رنج‌هایی که محمد 
گر دوســت داری، چنان کن که محمد با  . ا در این راه متحمل شــد، توشــه برگیر
گر فرمانده سپاه و لشکر هستی، شیوه رهبری محمد را در خندق،  ابوبکر کرد. ا
گر کشورگشــا و فاتــح میدان هســتی، رفتار  ، احــد و تبــوک از نظــر بگــذران. ا بــدر
گر در مبارزه به شکســت افتاده‌ای  محمد را با مردم مکه، پس از فتح آن ببین. ا
گر صاحب اولاد و نواســه }نوه{  ، ا از اعمال محمد پس از جنگ احد درس‌ آموز
گر می‌خواهــی عدالت را  . ا هســتی، رفتــار محمــد را با فاطمــه و فرزندانش بنگــر
یــش و از تنهایی‌های محمــد در برابر  اســتوار ســازی، بــه توطئه‌هــا و دســایس قر
گــر معلم هســتی، ببیــن که محمــد با اهــل صفّه چگونــه معامله  . ا آن‌هــا بیامــوز
گر بیمار هستی، روزهای بیماری آن جناب  می‌داشت و تعلیم‌شان می‌داد؟ و ا
... خلاصه در هر ســن و ســالی که هستی، در هر  را مرور کن و از آن توشــه برگیر و
 ‌هر مقامی که قرار داری‌ محمد الگو و نمونه است‌ و عالی‌تر از او در میان  جا و
بشریت یافت نمی‌شود.‌« این هم یکی دیگر از ویژگی‌های آئین محمد است که 

همتایی ندارد. جامی چه نیکو و به‌جا سروده است:
ی یحسن یوسف، دم عیسی، ید بیضا دار دار تنها  تو  دارنـــد،  همه  خوبان  چه  آن 

ه: مستند بودن
ُ
ن

از نشانه‌های بارز هر دینی معقولیت، جامعیت و شفافیت احکام و دستورات 
آن می‌باشــد. یکی دیگر از این نشــانه‌ها مســتند بودن احکام آن اســت‌ که این 
ویژگــی مزایــای دیگــرش را اعتبــار می‌بخشــد. در غیــر آن، احــکام بــدون ســند 

می‌ماند و نزد عقلا صلاحیت پذیرش را از دست می‌دهد.
در ادیــان جاپانی و چینی افســانه‌ها و خرافات به‌عنــوان منبع اولیه ادیان 
گــردآوری شــده‌اند. بنیان‌گذاران شــینتو در اصــل وجود خارجــی ندارند، چه 
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رسد به این‌که از چگونگی زندگی آن‌ها اطلاعی در دست بوده باشد. حیات 
تائــو 600 ســال ق. م تــا 6000 ســال پیــش از میــاد تخمین زده‌ شــده اســت‌ که 
یکــی زندگی وی را بازگو می‌دارد. کنفوســیوس در پنــج جلد نکته‌ها،  خــود تار
قصه‌ها و اندرزهای تاریخی را گرد آورده اســت‌ که نه منبع آن‌ها روشــن اســت 
یخ آن گفته‌ها. در هندوئیســم بیشــتر از آئین کنفوســیوس ســردرگمی  و نــه تار
یشــه آن‌ها نامعین و اعتبار  کم اســت؛ مســایلی در این دین وجود دارد که ر حا
آن‌ها نامشــخص می‌باشــد. از آنجایی که در این دین اشخاص فراوانی نقش 
ایفــا ‌کــرده‌ و هــر یکی نکته بــر آن افزوده‌انــد، نحوه زندگــی همه این پیشــوایان 
، نــام کامــل آن‌هــا نیز در  و صحــت گفتارشــان ناشــناخته اســت و از آن فراتــر

دسترس نمی‌باشد.
یادی‌ مؤسسین این ادیان  وقتی به دین جین و بودیسم می‌رسیم، سال‌های ز
بی‌حرف می‌باشــند و کسی نمی‌داند که رهبران این دو دین در این سال‌ها چه 
یکی در زندگی هر رهبری‌  ‌کرده و چه گفته‌اند. روشــن اســت‌ که وجود ابهام و تار
به‌ویژه پایه‌گذاران یک دین، نقص‌کلانی در آن دین به حســاب می‌آید. علاوه بر 
آن از ثبت پیام‌های مؤسســین دو دین یاد شــده، گزارش مستندی وجود ندارد. 
همــه آن پیام‌هــا بــا افســانه‌ها و خرافات آمیخته شــده و در دســترس نســل‌های 
بعدی قرار گرفته اســت. در مورد ســال تولد و محل تولد رهبران ادیان زردشــتی، 
مانی و مزدک، اختلاف وجود دارد. چه رسد به این‌که جان مایه پیام این سه تن 
از چه حکایت می‌کند. این که زردشت یکتاپرست بود، یا خیر نزد پژوهشگران 
یــم از این‌که کتاب زردشــت به دســت  محــل نــزاع و کشــمکش می‌باشــد. بگذر

سربازان اسکندر مقدونی به آتش کشیده شد و از آن جز اندکی باقی نماند.
دربــاره پیامبرانــی کــه در قــرآن از آن‌هــا نــام بــرده شــده‌ اســت نیــز اطلاعات 
اجمالــی  معلومــات  عیســی  و  موســی  دربــاره  دارد، ‌به‌ویــژه  وجــود  محــدودی 
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کنــده دربــاره پیــام آن دو  آمــده اســت. تــورات و انجیــل روایت‌هایــی کوتــاه‌ و پرا
پیامبرالهی ارائه داده‌اند. همین حالا به صورت رســمی نســخه‌های متعددی از 
این دو کتاب وجود دارد که خود آشکارا از عدم ثقه‌ بودن آن‌ها سخن می‌گوید، 

درحالی‌که محمد در وضعیت کاملا ‌متفاوتی زندگی کرده است.
جمع کثیری از پژوهشــگران اعتراف داشــته‌اند که محمد در زیر نور آفتاب 
متولد شــده و در همان‌جا زندگی‌شــان را سپری داشــته‌ است. این سخن بدین 
گفته باقی نمانده است.  معنی است‌ که هیچ گوشه از زندگی محمد پوشیده و نا
مؤرخــان از زندگــی مــادر و پدرش گرفته‌ تــا قوم و قبیله‌اش پرده برداشــته‌اند. ماه 
و روز تولــدش، دوران کودکی، عهد جوانی، دوران پیامبری و ســرانجام لحظات 
مــرگ او را بــه رشــته تحریــر درآورده‌اند. سیره‌نویســان‌ هرکدام یکــی از جنبه‌های 
یخ‌ از نوع  یخ کرده‌اند. به‌عنوان مثال در تار زندگی محمد را درج و ثبت اوراق تار
، نام همسران  ، اثاث منزل او ، شانه موی او لباس، غذای دلخواه، پاپوش‌های او
و فرزنــدان او و خلاصــه همه ابعاد زندگی‌اش آمده اســت. سیدســلیمان ندوی 
یــخ بشــریت اســت‌ کــه به همســران خود  ، تنهــا شــخصیت تار می‌گوید:»‌پیامبــر
رخصت می‌داد تا از چگونگی زندگی‌شان با محمد به دیگران حکایت کنند و 
یخ  نگذارند چیزی از نظرها مخفی بماند. درحالی‌که سایر چهره‌های نامدار تار

سعی داشته‌اند، زندگی خصوصی‌شان در پرده‌ مخفی بماند.«
هیــچ مورخــی در مــورد اعتماد بودن قرآن دچار شــک و تردید نشــده اســت. 
یخ آمده اســت. چگونگی ثبت آیات  بــا شــرح و تفصیل‌ نام کاتبان وحــی در تار
قرآن کریم گزارش شــده اســت. به‌قدری با دقت در این زمینه کار گرفته شده‌ که 
جــای ســوال در آن باقی نمانده اســت. این‌که قرآن پس از وفــات محمد چگونه 
ترتیــب یافــت و در دســترس همه مســلمانان قرار گرفــت از اخبار اتفاقی اســت 
‌کــه پژوهش‌هــای بعدی نیز بر آن صحه نهاده اســت. در کنار آیات قرآن مجید، 
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نســخه‌های کوچکــی از احادیــث نبــوی در آن زمان تدوین شــده بــود که بعدها 
مجموعه‌های بزرگ حدیث نیز شکل گرفت.

پژوهشــگران وقتــی بــه کار مقایســه میــان ادیــان می‌نشــینند، پیــش از همــه 
مســتند بــودن روایت‌هــا برایــش مطــرح می‌گــردد. نمی‌شــود بــدون مراعــات این 
اصــل بــه داوری بپردازنــد و نتیجه بگیرند. در چنین میدانــی ‌هیچ یک از ادیان 
نمی‌توانــد با پیام محمد به همســری}برابری{ برخیــزد و دم از رقابت بزند. به‌قدر 
لحظه‌هایــی کــه از ازل تــا به ابد جاری بوده و هســت، صلوات بــر محمد و آل و 

اصحابش باد!
بیدل در وصف مقام و منزلت سرور کائنات سروده است:

یر آسمان از عرش نازک‌تر ید اینجاادب گاهی است ز نفس گم کرده می‌آید، جنید و بایز
آن‌گونــه کــه گفته آمد، عمده‌ترین امتیاز و برتری پیامبران در پیام آنهاســت، 
نــه در جهانگشایی‌هایشــان و نــه در قد و قامــت رعنای ایشــان. از همین بابت 
” نامیده می‌شــوند. در میــان پیامبران الهــی و پیامبران ادیان  اســت که “پیامبر
شــرقی، محمــد جایگاه بی‌همتایــی را احراز کرده اســت؛ زیرا پیامــش خدایی، 
، مســتند و دارای  انســانی، جامــع، واقع‌بینانــه، واضــح، معتــدل، انعطاف‌پذیــر

گیر می‌باشد. الگوی عالی و فرا
وقتی این نوشته در اختیار خوانندگان قرار می‌گیرد، شماری از آن‌ها امتناع 
می‌ورزنــد. شــمار اندکــی هــم که میلــی به خوانــدن این‌گونــه موضوعــات دارند، 
گاهی از خود و زمانی از دیگران می‌پرسند، پیامبری چه کاری است که محمد 
گر وسیله اختراع می‌کردند، بهتر از کار پیامبری  به سر رسانده است؟ آیا ایشان ا
نبــود؟ ایــن همه در باب شــفافیت دســاتیر محمد گفته آمد و از روشــنی پیام او 
ســخن رانده شــد، چرا این همه فرقه‌بندی و اختلاف تا حد کشتار و خون‌ریزی 
در میان مســلمانان وجود دارد؟ و ســر انجام این‌که، دینی که چندین امتیاز به 
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او نســبت داده شــده و از برتری محمد و پیامش حرف به میان آمده است‌، چرا 
گواری قرار دارنــد. تا آنجا که  در حــال حاضــر رهروانش در وضعیت به‌شــدت نا
پیــروان محمــد به زندگی در زیر ســایه حاکمیت پیروان ادیان دیگر می‌شــتابند 
و هــر گونــه خطــری را هــم در این راســتا می‌پذیرنــد؟ وقتی پیامــی نتواند صلح و 
آرامش را تامین بدارد، دوســتی و اخوت را برقرار ســازد، زندگی را ســامان بخشد، 

امتیازات روی کاغذ چه معنا و ارزشی می‌تواند داشته باشد؟
اختــراع ماشــین، هواپیمــا، بــرق، کامپوتر و نظایــر آن‌ها، هر یکــی در حیات 
بشــر نقش بســزایی ایفا و زندگی را ســهل و بهتر کرده است، اما می‌توان نقش هر 
یکی از آن اختراعات را با پیام‌هایی که از سوی پیامبران آمده است، به مقایسه 
کید بر عفو و گذاشت، تشویق  گرفت؟ آیا ایمان به خدا و ایمان به روز قیامت، تا
صله‌رحــم، احترام به کرامت بشــری و امثال آن‌ها مهم‌تر اســت یا اختراعاتی که 
بــر شــمرده شــد؟ معضله جــدی میان بشــر نبــود همــکاری و تعاون، شــفقت و 
نوع‌دوســتی میان آنهاســت، نه کمبود وسایل مدرن. ابزار مدرن به انسان قدرت 
و سرعت بخشیده و کارهایش را آسان کرده است. پاره‌ای از امراض مهلک را از 
میان اولاد بشر نابود کرده است، اما به همان پیمانه که اختراعات تسهیل‌کننده 
بوده‌، مشــکل آفرین نیز شــده‌اند. اســباب درد، در به ‌دری و کار کشــتار دســته 
جمعــی را آســان و ســاده کرده‌انــد. آن چیــزی که مایه اصلی ســعادت انســان را 
فراهم می‌دارد، نه ابزار و وســایل پیشــرفته اســت، بلکه ایمان و اخلاق اســت‌که 

برای انسان زمینه زندگی همراه با سعادت‌ ‌را مهیا می‌سازد.
وجود اختلاف در میان مســلمانان و فرقه فرقه شــدن آن‌ها، ویژه مســلمانان 
نیســت. اختلافات و تعدد آرا‌ در میان همه گروه‌های بشــری وجود دارد. این امر 
، تعلق می‌رســاند و از امتیازات انســان به‌شــمار می‌رود. در  بــه ذهــن انتخاب‌گــر
اثر همین اختلافات و انتخاب‌گری اســت‌ که راه‌های بهتر شناســایی می‌شود. 
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روش‌هــای نیکو بیرون می‌آید، ابزار و وســایل کارســازتر تولید می‌شــود. از ســوی 
دیگــر هــر متنی آبســتن تفســیرها و تأویل‌های متعدد می‌باشــد و هیــچ متنی را 
یــارای گریــز از ایــن قاعــده نیســت، امــا آن‌چــه ایــن مســاله را به جنگ و کشــتار 
یشــه خصومت و  می‌کشــاند، اختلاف در برداشــت و تفســیر متون نمی‌باشــد. ر
خشــونت را در جای دیگر باید جســتجو کرد، نه در ســتون دینی. مگر فراوان نه 
دیده‌ایــم که اشــخاص متعدد با آرا و نظریات مختلــف در کنار یکدیگر زندگی 
گــر در زندگی اختلاف  می‌کننــد و در عیــن حال بــه یکدیگر احتــرام می‌ورزند. ا
نبود و در میان بشــر ظرفیت تفســیر و تأویل وجود نمی‌داشــت، حیات انســانی 
بســان زندگانی ســایر جانوران راکد و یکســان می‌ماند. آنچه اختلاف رای و نظر 
را به دشــمنی و خصومت می‌کشــاند و جوی‌های خون جاری می‌ســازد، عوامل 
دیگری مانند منافع اقتصادی، غلبه نیروی شهوانی، برترجویی‌های قومی ناشی 
از تربیت‌های بدوی و خشــونت‌زا، دسیســه‌های حلقه‌های مغرض و امثال آن 

می‌باشد.
گر پای مقایسه به میان آید تا معلوم شود که رهروان محمد شرور هستند، یا  ا
، این مساله جای تأمل دارد. کشتن و بستن در همه جا وجود  پیروان ادیان دیگر
دارد. با این تفاوت که کسانی با بمب و راکت مجهزند و از آن استفاده می‌برند، 
عــده‌ای هــم کــه دســت خالــی دارنــد بــا ابزار ســاده بــه میــدان می‌رونــد. جالب 
این‌جاست‌ که رسانه‌های جهانی در مورد اول ایرادی ندارند و چه بسا که با آب 
یستی می‌خوانند و آن را  و تاب از آن سخن ‌گویند، اما گونه دوم را یک عمل ترور
تقبیح می‌دارند. آن‌هایی که کشــورها را به خاک و خون می‌کشــند، قدرت‌های 
جهانی خوانده می‌شوند، اما کسانی که به صورت ابتدایی می‌جنگند، ناقضین 
حقوق بشــر و جنایتکاران جنگی لقب‌داده می‌شــوند. افزون بر این، چه بسا که 
در پس این همه جنایات و کشــتار در میان مســلمانان، دست‌های قدرتمندی 
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 ‌اســت ‌که منافع خود را در تباهی‌ و نابودی مســلمانان جستجو می‌کنند.  در کار
شــاید بپرســید که این‌چه پیام عالی اســت‌ که پیروانش را در برابر دســت‌درازی‌ 
و دسیســه‌های دشــمنان واکســینه نکرده اســت. همیشــه در معــرض خطر قرار 
یــب می‌خورند و به‌ جان هم می‌افتند؟  دارنــد و با اندک دســت‌درازی دیگران فر
بــه باور نویســنده، ملالت‌بــار بودن و اســفباری وضعیت‌کنونی جهان اســام به 
پیام محمد بر نمی‌گردد. مسئولیت این همه به سران و رهبران نالایق کشورهای 
اســامی می‌رســد. آنهایــی چــون خفاشــان از دیدن خورشــید عاجــز مانده‌اند و 
یکی‌ها به خواهش‌های شــخصی و قومی‌شــان چســبیده‌اند. بدون آن‌که  در تار
ذره‌ای از ضعف‌ و کاســتی‌های ســران کشــورهای اســامی چشم‌پوشی صورت 
گیــرد، بایــد اذعان داشــت‌ وضعیتــی که امروز در جهان اســام می‌گــذرد، برنامه 
کلانــی اســت‌که غــرب در برابر مســلمانان به راه انداخته اســت. به ســخن دیگر 
وضعیــت اســفبار جاری در خاورمیانه، افغانســتان و شــمال آفریقا جوشــیده از 
درون مســلمانان نیســت، بــل‌ برنامــه خصمانه‌ای اســت‌ کــه دیگــران طرح‌ریزی 
کرده‌انــد. مــن یقییــن دارم‌ امــت مســلمه در فرجــام از آن به‌ســامت می‌گــذرد و 
گروه‌هایــی کــه در عصــر حاضر بقــای خود را در جنگ و ســتیز دنبــال می‌کنند 

خود ره زوال و نابودی خواهند پیمود.
ــار ک ــان  ــایـ ــه پـ کـ ــن  کـ ــا چـــنـــان  ــدایـ ــا رســتــگــارخـ ــاشی و مــ ــ ــو خـــشـــنـــود بـ ــ ت
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گزیده‌ مثنوی شریف

ــت تیز ــولادسـ ــون تــیــغ پـ یــزنــکــتــه‌هــا چــ گــر ــس  ــر وا پـ ــو ســپ ی تـ ــر نــــــدار گـ
مــزد دام  بـــر  کـــن  تــســلــم  را  بدزدخــویــش  ی  چیز خود  ز  بی  خود  از  وانگه 
از اوصاف خود کن  را صافی  ــاف خــودخویش  ــ ک ص ــا ــ پ بــبــیــی ذات  ــا  تـ
ی‌ست که ظاهر بــدان  را  قــرآن  ی‌ستحــرف  بــاطــی بــس قاهر یــر ظــاهــر  ز
بـــطـــن ســـوم یـــکـــی  ــن  ــاطـ بـ آن  ــر  ــ یـ گــمز جمـــلـــه  ــا  ــردهــ خــ گــــــردد  و  در ــه  ــ ک
کــس ندید از نــی خـــود  ــارم  ــدبــطــن چـ ــ ــدی ــ ــر بی‌ن ــ ــی ــ ــظ ــ ــز خـــــــــدای بی‌ن ــ ــ ج
هـــســـی‌هـــای ما و  ــم  ــایـ ــدم‌هـ ــی فـــــانی‌نمـــــامـــا عـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ تــــــــو وجـــــــــــــود مـ
مثنوی این  وحدتست  اندر  معنویوحدت  ای  ک  ــا سِِمـ ــا  ت و  ر ــک  ـ سََمَ از 
جهد پــایــش  در  خــار  را  کسی  زانـــــــو نهــدچــون  ــر  ــ ــر سـ ــ بـ را  پــــــای خــــــود 
ــی جـــویـــد ســرش ن همـ ــوز ــ ــر سـ تـــرشوز سـ ــب  ــ ل ــا  ــ ب نـــیـــابـــد مـــی‌کـــنـــد  ور 
ــوار یــاب ــ ــا شــد چــنــن دش جــوابخـــار در پ ده  وا  بــود  چــون  دل  در  خــار 
هــر خسی ــدیــدی  ب گــر  در دل  کسیخـــار  بــر  بــودی  را دســت  کــی غمان 
ــه‌ای ــشـ ــدیـ انـ همـــــان  ــو  ــ ت بـــــــرادر  یـــشـــه‌ایای  ــو اســـتـــخـــوان و ر ــی تـ ــا بـ مـ
گلشنی انــدیــشــه‌ی ‌تـــو  گــلــســت  گلخنیگـــر  هیمهی  تــو  ی  ــار خــ ــود  بـ ور 
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***
ــــت ــاس ــ ــده ــ مرگ آنک اندر میانش جنگ خاستزنــــــــدگــــــــانی آشـــــــــی ض

***
جهان ایــن  عمر  اضــدادســت  ــاودانصلح  ــت عــمــر جــ ــدادسـ جــنــگ اضـ

***
کــرد مــســخ  ایــــزد  کـــه  را  ــت  ــاع ــردآن جم کـ نـــســـخ  را  تـــصـــویـــرشـــان  آیـــــت 

***
احم‌قیست حــق‌انــد  جمله  گوید  اوش‌قیستآنکه  باطل  جمله  گوید  وآنکه 

***
گـــه ضـــد ایــن ــار دیــنگـــه چــنــن بــنــمــایــد و  ــ ک ــبــاشــد  ــرانی ن ــیـ ــه حـ کـ ــز  جـ

***
ق و مست دوستنه چنان حیران که پشتش سوی اوست ‌بل چنان حیران و غر

***
از همه دین‌ها جداست را ملت و مذهب خداستملت عشق  عاشقان 

دفتر اول
گدای هوش ماستباده در جوشش گدای جوش ماست گردش  در  چرخ 
و ــا از نـــه مـ ــا مــســت شـــد  از مـ وبــــاده  ــا از ــه م ــد ن ــا هــســت ش قــالــب از م

***
پــســر ای  آزاد  ــاش  ــ بـ ــل  ــس ــگ ب ربـــنـــد  ز ــد  ــنـ بـ و  ــد ســــم  ــنـ بـ ــاشی  ــ ــ ب ــد  ــنـ چـ
کـــــــوزه‌ای در  را  بحــــر  ی  یــــز بــــر وزه‌ایگــــر  ر ــک  ی قــســمــت  گــنــجــد  چــنــد 

***
پــرده‌ای عاشق  و  معشوقست  مــرده‌ایجمله  عاشق  و  معشوقست  زنــده 
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ــرار خــداســتعــلــت عــاشــق ز عــلــت‌هــا جــداســت ــ عــشــق اصـــطـــرلاب اسـ
گر زان سرست ین سر و  گر ز ــدان ســـر رهــبــرســتعاشقی  ــ عــاقــبــت مـــا را ب

***
کـــس مــگــشــای راز کــســی ایـــن در مــکــن زنهــــار بــازتـــا تــــوانی پــیــش  بـــر 
ــار نیست ب بـــدان شــه  را  ــا دشــــــوار نیستتــو مگو مــا  ــارهـ کـ ــان  یمـ ــر کـ ــا  بـ

***
لــطــف عــام بـــــرای  از  کـــامقــهــر خــــاصی  ــذار  ــ ــگ ــ ب وا  ر مـــــــــی‌دارد  شـــــرح 
دهد ــان  ج صــد  و  بستاند  ــان  ج دهـــدنــم  آن  نـــیـــایـــد  وهمـــــت  در  آنچـــــه 
او قـــهـــر  در  او  ســـــود  ــدی  ــ ــدی ــ ن ــر  ــ جوگ قهر  مطلق  لطف  آن  شــدی  کی 

***
گـــه ضـــد ایــن ــار دیــنگـــه چــنــن بــنــمــایــد و  ــ ک ــبــاشــد  ــرانی ن ــیـ ــه حـ کـ ــز  جـ
ق و مست دوستنه چنان حیران که پشتش سوی اوست بل چنان حیران و غر
وی او شد سوی دوست وی اوستآن یکی را ر وی او خود ر وان یکی را ر

***
خدا ای  دانه‌ست  و  دام  هــزاران  ــواصد  ــ ــص بی‌نـ ــ ی ــر ــ ــان ح ــ ــرغـ ــ ــو مـ ــ ــا چـ ــ مـ
یم تـــو دام  بـــســـهـــی  ــا  ــ مـ بــــــدم  یمدم  شو سیمرغی  و  بــاز  گــر  یکی  هــر 
بـــاز و  را  ــا  مــ ــی  ــ دمـ ــر  هــ ــازمــــی‌رهــــانی  ــی یم ای بی‌ن و ــی‌ر ــ ــ م ــی  ــ ــوی دامـ ــ س
گـــنـــدم مــی‌کــنــم ــار  ــ ــب ــ یــــــن ان ــا در ــم مــی‌کــنــممــ ــ گـ ــع آمــــــــده  ــ ــدم جمـ ــ ــن ــ گ
ــدیـــشـــم آخــــــر مـــــا بهـــوش ــنـ ــیـ کین خلل در گندمست از مکر موشمـــی‌نـ
ــره زدســـت ــفـ ویـــران شدستمــــوش تـــا انـــبـــار مـــا حـ مــا  انــبــار  از فنش  و 
کن مـــوش  شـــر  دفـــع  جـــان  ای  کناول  ــوش  گــنــدم ج وانــگــهــان در جمــع 
صــدرالــصــدور آن  اخـــبـــار  از  ــوربــشــنــو  ــ ــضـ ــ ــالحـ ــ بـ الا  تم  صـــــــلـــــــوه  لا 

***
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ــر بـــــــودی تــــو را ــ ــ گ ــون ا ــ ــن رادیـــــــده مجــ ــو  تـ ــودی  ــ بـ ــالم بی‌خـــطـــر  ــ ــر دو ع هـ
استبا خودی تو لیک مجنون بی‌خود است بــد  ی  بــیــدار عشق  یــق  طــر در 

ــر خــواب‌ت در  او  بــیــدارســت  کـــه  بترهـــر  ــوابـــش  خـ از  یـــش  بـــیـــدار هــســت 
به یش  بیدار خــواب‌ســت  در  مه  بههر  یــش  هــشــیــار عــن  غفلت  مــســت 
ــان مــا ــ ــود جـ ــبـ ــدار نـ ــ ــی ــ ــق ب ــون بحــ ــ بـــنـــدان ماچـ ی چـــو در  ــدار ــیـ بـ هــســت 

***
ــه‌اش ــ ــای ــالا پـــــــران و ســ ــ ــ ب بــــر  ــرغ  ــ ــ ــرغ‌وشم ــ ــران م ــ ک پـ ــا ــ ــر خ مــــــی‌دود بـ
شـــود ســــایــــه  آن  صــــیــــاد  مــــــی‌دود چـــنـــدانـــک بی‌مـــایـــه شــودابـــلـــهـــی 
هواست مــرغ  آن  عکس  کــان  کجاستبی‌خبر  سایه  آن  اصــل  که  بی‌خبر 
ــه او ــ ــای ــوی ســ ــ ــ ــر انـــــــــدازد بــــه س ــیـ جوتـ و  جست  از  شــود  خــالی  ترکشش 
تفتتــرکــش عــمــرش تهــی شــد عــمــر رفــت ســایــه  شــکــار  در  یـــــدن  دو از 

***
کند بــیــی  از حــســد  کـــو  کــســی  ــر  کندهـ ــی  ــی بی‌ب و  بی‌گــــوش  را  ــش  ــوی خ
بـــرد ــویی  ــ بـ او  ــه  ــ ک بـــاشـــد  آن  ــردبـــیـــی  ــ ب کـــــــویی  ــب  ــ ــانـ ــ جـ را  او  بـــــــوی 
ــی بــود ــی ــش نــیــســت بی‌ب ــوی کـــه ب بــودهـــر  کــــان دیــــی  بــویــســت  آن  بــــوی 

***
نــاخــلــف ای  آدم‌زاده‌ای  ــرفآخــــــر  ــی را ش ــس تـــو پ ی  ــدار ــ ــن ــ پ ــد  ــن چ
ــن بـــگـــیـــرم عـــالمـــی ــ گــــــویی مـ از خـــود همیچـــنـــد  کــم  را پــر  ایـــن جــهــان 

***
ــای شیر بــر ج ــی  ــان ده ن گــر  را  گیرطفل  مــرده  نــان  آن  از  را  طفل مسکین 
آن از  بعد  آرد  بــر  ــا  ــدان‌ه دن ــردد دلـــش جــویــای نــانچــونــک  ــ گ ــود  هــم بخـ
ــران شــود ــ ــون پـ ــ ــر نــارســتــه چ ــرغ پـ ــ ــودم شـ دران  بهــــی  ــر ــ گ هــــر  ــی  ــه ــم ــق ل
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***
ما هـــســـی‌هـــای  و  ــم  ــایـ ــدم‌هـ ــی فـــــانی‌نمـــــامـــا عـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ تــــــــو وجـــــــــــــود مـ
عــلــم ــر  ــیـ شـ لی  شــــیــــران و ــدممــــا همــــه  ــ دم‌بـ ــد  ــاشـ بـ ــاد  ــ بـ از  ــلـــه‌شـــان  حمـ

***
کند جــو  و  جست  کیت  ی  بگیر کندور  و  ــر ــیـ نــقــش بـــا نـــقـــاش چــــون نـ

ین از بعد  که  می‌کنی  پیمان  و  ینعهد  گز ی  کــار نــبــودم  کــه طاعت  جــز 

***
دردتــــــر ــر  ــ پـ بــــیــــدارتــــر  او  ــه  ــ کـ ــر  ــ ردتــــــرهـ ز رخ  ــر  ــ تـ گـــــــاه  آ او  ــه  ــ کـ ــر  ــ هـ

***
ــور ســره ــد آن نـ ــورت آمـ ــون بــه صــ کنگرهچـ ــه‌هــای  ــون ســای ــدد چـ شــد عـ
مَــنــجَــنــیــق از  کــنــد  ویــــــران  یــقکــنــگــره  فــر ــن  ایــ ــیـــانِ  مـ از  ق  ــر ــ ف ود  ر تـــا 

***
خـــدا انـــــــــوار  تــــــاب  در  نــه بــه هــم پــیــوســتــه نــه از هــم جــداراســـــخـــــان 

***
ــردچون خدا خواهد که پردهی کس درد ــان ب کـ ــا ــدر طــعــهــی پـ ــ مــیــلــش انـ
کس که پوشد عیب  مــعــیــوبــان نفسور خدا خواهد  عــیــب  در  زنـــد  کـــم 
کند ی  یــار که‌مان  خواهد  خدا  کــنــدچون  ی  زار ــب  ــ ــان ــ ج را  ــا  ــ مـ مـــیـــل 

***
کــم جــنــبــان لبت مذهبتدر بــیــان ایـــن ســه  وز  ذهـــب  از  و  ــاب  ذهــ از 

***
ــون دانــــد اوکین سه را خصم است بسیار و عدو ایــســتــد چــ کــمــیــنــت  در 
ــوداع ــ ــ الـ دو  یـــکـــی  بــــا  ــــگــــویی  ب ــاعور  ــ ــن ش ــ ــ ــن ــ ــ ــر جـــــــــاوز الاث ــ ــ ــل س ــ ــ ک
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***
یـــد آفـــر آن  پی  ــق  حــ را  ــم  غــ و  ــج  ــ ــوش‌دلی آیـــد پدیدرنـ ــا بــدیــن ضــد خــ ت
ــد پـــیـــدا شــود ــه ضـ ــا بـ ــانی‌هـ ــس نهـ چونک حق را نیست ضد پنهان بودپـ
ــر نـــور بـــود آنــگــه بــه‌رنــگ وم و زنگکــه نــظــر پ ضد به ضد پیدا بود چون ر
ــور ــو ن ــی تـ ــسـ ــور دانـ ــ ــد ن ــه ضـ ــس بـ صـــدورپـ در  مـــی‌نمـــایـــد  را  ضـــد  ضـــد 
وجــود در  نیست ضــدی  را  ــور حــق  نمــودن پـــیـــدا  تـــــوان  را  او  ضـــد  بـــه  تـــا 

***
ون ــر ــا خــصــم ب کــشــتــم م ونای شــهــان  ــدر ــ ان در  بــتــر  و  ز مــانــد خــصــمــی 
کار عقل و هوش نیست نیستکشتن این  خرگوش  سخرهی  باطن  شیر 
کاستدوزخ‌ست این نفس و دوزخ اژدهاست کــم و  ــاهــا نــگــردد  ی کــو بــه در

***
ــدان اوســت ــ اوســـتگــر بــه جــهــل آیـــم آن زن ــوان  ــ ایـ آن  آیـــم  بـــه عــلــم  ور 
وی‌ایم مــســتــان  ــم  آیـ ــواب  خــ بــه  وی‌ایمور  دســـتـــان  بـــه  ی  ــدار ــیـ بـ بـــه  ور 
یــــایم و ق  ر ز پــــر  ابـــــر  یـــم  ــر بـــگـ وی‌ایمور  ق  ــر ــ ب ــان  ــ زمـ آن  بخـــنـــدیم  ور 
ور به‌صلح و عذر عکس مهر اوستور بخشم و جنگ عکس قهر اوست

***
ین اندر ق‌ست  غر که  عش‌قیام  ق  ــنغر ــ ی ــر ــ آخ و  اولـــــــــن  عــــشــــق‌هــــای 
بــیــان آن  ز  ــردم  ــکـ نـ گــفــم  بـــانمجــمــلــش  ورنـــــه هـــم افـــهـــام ســـــوزد هـــم ز
ــود یـــــا ب یم لـــب در گــــو بـــودمـــن چـــو لـــب  الا  مــــــــراد  یم  گــــــو لا  چـــــو  مـــــن 
تـــرش و  ر نــشــســم  یـــی  شـــیـــر ز  ــارم خمــشمــــن  ــ ــت ــ ــف ــ گ ی  ــار ــ ــی ــــســ ب ز  مــــن 

***
جــهــان دو  از  مـــا  یــی  شــیــر کـــه  نهــانتـــا  بـــاشـــد  ــرش  ــ ت و  ر حـــجـــاب  در 
گــوش ناید ایــن سُخن کــه در هــر  یم ز صـــد ســـر لــدنتــا  گــــو یـــک همـــی 
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***
گــشــتــه جــــانی مــی‌کــنــد ــه  ــرقـ ــدمــــرد غـ ــی‌زن م ــی  ــاه ــی گ هـــر  در  را  دســــت 
در خطر گــیــرد  کـــدامـــش دســــت  سرتـــا  بـــم  از  مـــی‌زنـــد  پــــایی  و  دســــت 
آشــفــتــگــی ایــــن  یــــار  دارد  خــفــتــگــیدوســـــت  از  ــه  ــ ب ــوده  ــهــ ــ ب کـــوشـــش 

***
بـــر چنند ــت  ــان ــک ــرغ م بــــاشی  کننددانـــــه  ــر  بـ کـــودکـــانـــت  ــاشی  ــ ب غــنــچــه 
شــو دام  ــی  ــه‌کـ بـ ــن  کــ ــان  ــهـ پـ ــه  ــ ــ ــاه بــــام شودان ــیـ گـ کـــن  ــان  غــنــچــه پـــهـ
مزاد در  را  خــود  حسن  او  داد  که  و نهــادهر  ر او  ــوی  بـــد سـ صـــد قــضــای 

***

ــــدر بسیچ گــفــتــم لــیــک ان ــه  ــیـــچـــم هــیــچایـــن هم بی‌عــــنــــایــــات خــــــدا هـ
و خـــاصـــان حق ــایـــات حـــق  ــنـ قبی‌عـ ور سیاهستش  بــاشــد  مــلــک  گــر 

***
وا ر ــو حــاجــت  ت فــضــل  ای  خـــدا  واای  ــود ر ــ ــب ــ کــــس ن ــچ  ــیـ بــــا تــــو یـــــاد هـ

***
عیب که  جز  نبیند  کو  باشد  غیبعیب  ک  ــا پـ وان  ر بــیــنــد  کــی  عــیــب 
جهول مخلوق  بــه  نسبت  شــد  ــا خــــداونــــد قــبــولعیب  ــ ــه نــســبــت ب ــ نی ب
کفر آفت‌ستکفر هم نسبت به خالق حکمت‌ست کنی  چون به ما نسبت 

***
ــد حیات ــا ص ب ــود  بـ یــکــی عــیــی  نــبــاتور  بـــاشـــد در  بـــر مـــثـــال چــــوب 
کشند یــکــســان  را  دو  هــر  و  ـــراز تـ زانک آن هر دو چو جسم و جان خوشنددر 

***
ــر رنـــگ شد بـــا مــوســی در جــنــگ شدچــونــک بی‌رنـــگـــی اســی مــوســی 
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کـــان داشــی آشــــیچـــون بــه بی‌رنــگــی رسی  دارنــــــــــد  فـــــرعـــــون  و  ــوسی  مـــــ
ــه ســـئـــوال ــکــت ــن ن یـ ــر ــد بـ ــ ــرا آیـ ــ ــر تـ ــ قالگ و  قیل  از  بــود  کــی خــالی  رنــگ 
رنگ با بی‌رنگ چون در جنگ خاستاین عجب کین رنگ از بی‌رنگ خاست

***
ــد راســـت ــ ــد دی ــوانـ ــن تـ بـ ــر خطاستچــشــم آخـ و  ورست  غر بین  آخر چشم 
بود شکر  چــون  کــه  ین  شیر بسا  ــدر شــکــر مــضــمــر بــودای  ــ ــر ان لــیــک زهـ

***
ــر بــبــو بــشــنــاســدش ــ ــرک‌ت ــ ی آن دگر چون بر لب و دندان زدشآنــــک ز و 
گلو از  پیش  کند  ردش  لبش  کــلــواپــس  گــرچــه نــعــره مـــی‌زنـــد شــیــطــان 
کند ــدا  ــیـ پـ گــلــو  در  را  دگــــر  آن  کندو  رســـــوا  بــــدن  در  را  دگــــر  آن  و 
در حــدث ســوزش دهد را  دگــر  آن  دهــدو  دوزش  جــگــر  ــم  ــ زخ آن  ذوق 
ــور ــه ش و  ــام  ــ ــ ایـ ــد  ــعـ بـ را  دگـــــر  گــوروان  قــعــر  از  مـــرگ  بــعــد  را  دگـــر  وان 
گــور قــعــر  انـــدر  مهلت  دهــنــدش  ــنــشــورور  ال ــوم  ــ یـ ــود  ــ ــدا شـ ــیـ پـ آن  ــد  ــ لابـ

***
دویــد نانبا  ســوی  شخصی  نــان  بدیدبهــر  را  نانبا  حسن  چــون  جــان  داد 
گــلــســتــان ــا  ــکــی تـ ــد ی ــر فـــرجـــه شـ بـــاغـــبـــانبهـ ــال  ــ ــ جم شــــد  او  ــی  ــهـ ــرجـ فـ
کشید چــه  از  آب  کــه  ــرابی  اعـ چشیدهمچو  یــوســف  رخ  از  حـــیـــوان  آب 
به‌دست او  آرد  کــآتــش  مــوسی  آتــش‌بــرســترفــت  از  کـــه  او  دیـــد  آتــشــی 
بــــردش آن جــســن بـــه چــــارم آسمـــانجــســت عــیــســی تـــا رهـــد از دشمــنــان
شـــده ــــدم  ــن ــ گ ــهـــی  ــوشـ خـ آدم  ــردم شــدهدام  ــ ــا وجـــــودش خــوشــهــی مـ تـ

***
در نشست کشتی  به  خودپرستآن یکی نحوی  آن  نهــاد  کشتیبان  به  و  ر
لا گفت  خــوانــدی  نحــو  از  هیچ  فــنــاگفت  تــــو شــــد در  ــر  ــمـ نــــم عـ ــفـــت  گـ
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تاب ز  کشتیبان  گشت  جــوابدل‌شکسته  از  خامش  کــرد  دم  آن  لیک 
فــکــنــد گـــــــردابی  ــه  ــ ب را  کـــشـــی  بلندبـــــاد  نحـــوی  ــــدان  ب کشتیبان  گــفــت 
ــگــو ب کـــــــــردن  ــا  ــ ــنـ ــ آشـ دانی  ــچ  ــ ــی ــ وه خــوب‌ر خــوش‌جــواب  ای  نی  گفت 

***
فناست نحــوی  ای  عمرت  کل  ق این گرداب‌هاستگفت  زانک کشتی غر
ــد نـــه نحـــو ایــنــجــا بـــدان ــای رانمحـــو مــی‌ب آب  در  بی‌خـــطـــر  ــوی  محــ ــو  تـ ــر  گـ
نهــد ــر  ــ سـ ــر  ــ بـ را  مـــــــرده  یـــــــا  در ــدآب  رهـ کــــی  یـــــــا  در ز  زنـــــــده  ــود  ــ ــ ب ور 
ــو ز اوصـــــــاف بــشــر ــ ــون بمــــــردی ت ــ ق ســرچـ ــر فــــــر ــ ــد بـ ــ ــر اســــــــــرارت نهـ ــ بحـ

***
می‌شود گــل  چــون  لطف  جمله  ودخــار  کــل مــی‌ر کــو ســوی  وی  پیش جــز
ــن ــ ــراش ــ کــی داشــنچـــیـــســـت تـــعـــظـــم خــــــدا اف ــوار و خــا خــویــشــن را خـ
ــن ــوخـ ــد خــــــدا آمـ ــیـ ــوحـ ــد ســوخــنچـــیـــســـت تـ ــ را پــیــش واحـ خــویــشــن 
وز ر چو  ی  وز بفر که  همی ‌خواهی  ــون شـــب خـــود را بــســوزگر  ــچ هــســی هم
هــســی‌نــواز آن  هــســت  در  گـــدازهــســتــیــت  کــیــمــیــا انــــدر  همــچــو مـــس در 
دست دو  کردستی  سخت  و  من  از دو هستدر  این جمله خــرابی  هست 

***
ــزد ــ ب ی  یـــــــــار در  آمـــــــد  ــی  ــکــ ــ ی معتمدآن  ای  کــیــســی  یـــــارش  گــفــت 
نیست هنگام  و  بر گفتش  من  ــوانی مــقــام خـــام نیستگفت  ــر چــنــن خـ ب
ــراق ــ ف و  هـــجـــر  ـــش  ــ آت ــز  جــ را  ــام  ــ نــفــاقخـ از  ــد  ــ ــان رهــ وا  کــــی  ــزد  ــ پـ کــــی 
سفر در  ــالی  سـ و  مــســکــن  آن  ررفـــت  شــر از  ــد  یـ ــوز سـ ــت  ــ دوسـ ــراق  ــ فـ در 
گــشــتپخته گشت آن سوخته پس باز گشت ــاز  ــ ــب ــی همــ ــانهــ گــــــرد خــ بــــــاز 
ادب و  تـــرس  بــصــد  در  بــر  زد  لبحلقه  ز  لــفــظــی  بی‌ادب  بــنــجــهــد  تـــا 
آن کیست  بر در  که  زد یارش  تـــوی ای دلــســتــانبانگ  ــم  ــر در ه ب گــفــت 
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آ کــنــون چــون مــی ای مــن در  ســراگفت ا در  را  مــن  دو  گــنــجــایی  نــیــســت 

***
که خاست و نقص هر جایی  ــه پــیــشــه‌هــاســتنیستی  ــوبی جمــل ــ آیـــهـــی خ
بود ــده  ی دوز و  چست  جامه  شــودچونک  چـــون  ی  ز در فــرهــنــگ  مــظــهــر 
ــذوع ــ ــی بــــایــــد جـ ــ وعنــــاتــــراشــــیــــده همـ ــر ــ ــا ف ــ وگـــــــر اصـــــل ســــــازد ی ــا در ــ ت
ود ــا ر ــه بـــودخــواجــهــی اشــکــســتــه‌بــنــد آنجــ ــت ــس ــک ــای اش ــ ــا پـ ــ ــدر آنجـ ــ ــان ــ ک
ــون نــیــســت رنجــــور نـــزار ــود چــ ــارکـــی شــ ــکـ آشـ طــــب  صـــنـــعـــت  جمـــــال  آن 
مــا بــــر  مـــســـهـــا  نی  دو و  ی  کــیــمــیــاخــــــــوار ــد  ــ ــایـ ــ کـــــی نمـ ــد  ــاشــ ــ ــب ــ گـــــر ن
کــمــال ــف  ــ جــالنـــقـــص‌هـــا آیـــیـــهـــی وصـ و  عـــز  ــی  ــه آی حـــقـــارت  آن  و 

***
او بیند  شکسته  بــس  را  خــود  جوگرچه  یـــر  ز ســرگــن  و  دان  صـــافی  آب 
ــان ــح ــت ام در  تـــــرا  بـــشـــورانـــد  زمـــانچـــــون  در  گــــردد  ــــگ  رن ســرگــن  آب 
فتی ای  ســرگــن‌  هست  جــو  تــگ  ــرادر  ــد مــــر تـ ــ ــای ــ ــافی نم ــ ــ ــه جــــو ص ــرچــ ــ گ
فــطــن پـــــر  راه‌دان  ــر  ــ ــی ــ پ ــســــت  کنهــ ــوی  ــ را ج ــل  کـ ــفــس  ن ــای  ــاغ‌هــ ــ ب
کــرد ک  ــد پـــا ــوان ــی ت ک ــود را  ــد عــلــم مــردجـــوی خـ ــدا شـ نـــافـــع از عــلــم خــ
ــد تــیــغ دســهــی خــویــش را ــراش ــی ت یـــش راک ــی ســپــار ایـــن ر ــراح ــه ج و ب ر

***
بــازگــونــه پوستین کــنــد جـــان  ــل دیــنچـــون  ز اهــ ــد  ــ آی ــر  بـ ــی  ــ چــنــد وا وی
ــا خــنــدان شدست رنمـ ــان هــر ز ــر دکـ زانک سنگ امتحان پنهان شدستب
مــگــیــر بــــر  مــــا  از  ــار  ــ ــت مُُجــیــرپـــــــــرده‌ای ســ را  ــا  مــ ــان  ــحـ ــتـ امـ انــــــدر  ــاش  ــ بـ

***
ــان ــشـ ــالـ حمـ دل  اهــــــل  ــای  ــ ــم‌ه ــ ــل ــ ــن احمـــالـــشـــانع ــ ــای اهــــــل تـ ــم‌هــ ــ ــل عــ
ی شــود ی شــودعــلــم چـــون بـــر دل زنـــد یــــار ــد بــــار ــ ــون بـــر تـــن زن عــلــم چــ
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***
ــود ز هـــو بی‌واســـطـــه ــبـ کــــان نـ مــاشــطــهعــلــم  ــگ  رنـــ همـــچـــو  نـــپـــایـــد  آن 
کشی نیکو  را  ــار  ب ایــن  چــون  گــیــرنــد و بخــشــنــدت خــوشیلیک  بـــار بـــر 
ــار علم ــ ب آن  ــوا  هــ ــر  عــلــمهـــن مــکــش بهـ انــــبــــار  ون  در در  بـــبـــیـــی  تــــا 
ــوار ــ ــر رهـــــــوار عـــلـــم آیی س ــ ب ــه  ــ ک ــا  ــ ــارت ب دوش  از  ــرا  ــ ت افـــتـــد  آن  از  ــعــد  ب

***
نبود پــالانــش  و  داشــت  خــر  بـــودآن یکی  ر در  را  گـــرگ خـــر  پــــالان  ــت  ــاف ی
بدست مــی‌نــامــد  آب  ــودش  ــ ب ــوزه  ــ کوزه شکستک آب را چون یافت خود 

***
وان ر انـــدر  خــیــال  بــاشــد  واننیست‌وش  ر ــن  ــ ب ــر خـــیـــالی  ــ ب ــو جـــهـــانی  ــ ت
جنگشان و  صــلــحــشــان  خــیــالی  ــر  نــنــگــشــانب و  فـــخـــرشـــان  ــیـــالی  خـ وز 

***
ادب ــق  ــ ــی ــ ــوف ــ ت ــم  ــ ــویـ ــ جـ خـــــــدا  رباز  لطف  از  گشت  وم  محـــر بی‌ادب 
بد داشــــت  را  ــود  خـ نــه  تــهــا  زدبی‌ادب  آفــــــــاق  ــه  ــ همـ در  آتــــــش  بـــلـــک 

***
خـــواه انـــــدازه  لــیــک  ــواه  مـــی‌خـ و  ز کـــاهآر ــرگ  ــ بـ ــــک  ــوه را ی ــ کـ نـــتـــابـــد  ــر  ــ ب
وخــت کـــز وی ایـــن عـــالم فــر سوختآفـــتـــابی  جمله  ــد  آی پیش  گــر  انــدکــی 

***
کــنــد ــدا  ــ ــی شــ و  والـــــــه  را  خــــــرد  ر  کندز که خوش رسوا  خاصه مفلس را 
ــی‌آرد ولــیــک ــ ــ ــه عــقــل م ــر چـ ــ گ ر ا نیکز نــیــکِ  را  او  یــابــد  عــاقــل  مـــرد 

***
ــوار افــکــنــد ســایهــی دراز ــ ــازگـــر چـــه دیـ ب ســـایـــه  آن  او  ــوی  ــ س گـــــردد  ــاز  ــ ب
کــوه‌ســت و فعل مــا ندا صـــداایــن جــهــان  را  ــا  ــ ــداهـ ــ نـ آیــــــد  ــا  ــ مـ ســــــوی 
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***
شکست را  کشتی  بحــر  در  خضر  صد درستی در شکست خضر هستگــر 
مپروهــــــم مــــــوسی بــــا همــــه نــــــور و هــنــر ــر  پـ بی  تـــو  محــجــوب  آن  از  شـــد 

***
مگیر خـــود  از  قــیــاس  را  کــان  پــا شیرکـــار  و  شیر  نبشتن  در  مــانــد  چــه  گــر 
گـــمـــراه شد یـــن ســبــب  ــاه شدجمــلــه عـــالم ز ــ گ ــدال حـــق آ ــ کــســی ز ابـ کـــم 
عــیــار در  نـــیـــکـــو  ر  ز و  ــلـــب  قـ ر  اعـــتـــبـــارز ز  ــدانی  ــ ــ نـ ــز  ــ ــرگ بی‌محـــــک هــ
را در جــان خــدا بنهد محک کــه  شکهــر  ز  او  ــد  ــ دانـ ــاز  ــ ب را  ــقــن  ی ــر  هـ

***
ویـــشـــان بـــــدزدد مـــرد دون زان فــســونحـــرف در بـــر ســلــیــمــی  تـــا بخـــوانـــد 
گــرمــیــســت ــی و  ــ ــ وش ــار مـــــــردان ر ــ ــار دونـــــان حــیــلــه و بی‌شــرمــیــســتکـ ــ ک

***
کند احـــول  را  کندخــشــم و شــهــوت مـــرد  مـــبـــدل  را  وح  ر ــقــامــت  اســت ز 
صد حجاب از دل به سوی دیده شدچــون غــرض آمــد هنر پــوشــیــده شد

***
اضــــطــــرار دلــــیــــل  شـــــد  مـــــا  ی  ــل اخـــتـــیـــارزار ــ ــی ــ خـــجـــلـــت مــــا شــــد دل
چیست شــرم  ایــن  اختیار  نبودی  چیستگر  رم  آز و  خجلت  و  یغ  در وین 

***
ود مـــــی‌ر یــــــا  در بــــه  یــــــا  در از  ودآنچـــــه  مــــــی‌ر آنجــــــا  ــد  ــ ــام ــ ک ــا  ــ ــانج ــ هم از 
و ر ــز ــ ــی ــ ت ســــیــــل‌هــــای  ــه  ــ ــ ک ــر  ــ ــ س واز  ر آمـــیـــز  ــان عـــشـــق  ــ ــا جـ مــ ــن  ــ ت وز 

***
ــزد ــ ن دنـــــــــــدان  را  ابــــــراهــــــم  گزدآتـــــــش  چونش  بــود  حق  یدهی  گز چــون 
ــوت نـــســـوزد اهـــل دیــن ــه ــنز آتـــش ش زمـ ــر  ــعـ قـ ــا  ــ تـ بـــــــرده  را  ــان  ــ ــی ــاغــ ــ ب
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***
تیز و  تــنــد  ن ای  مـــز پــنــجــه  قــضــا  ــو ســتــیــزبـــا  ــ ــا ت ــ ــم قـــضـــا ب ــا نـــگـــیـــرد هــ ــ ت
ــود پــیــش حــکــم حق ــ ــرده بـــایـــد ب ــ ــقمـ ــ ــل ــ ــف ــ رب‌ال از  زخـــــــم  ــد  ــ ــای ــ ــی ــ ن تـــــا 

***
بــرکــنــنــد شــــاهــــان  نـــــام  درم‌هــــــــا  ــنـــداز  ــر مـــی‌زنـ ــ ــا ابــــــد بـ ــ نــــــام احمــــــد تـ
چونک صد آمد نود هم پیش ماستنــــام احمــــد نــــام جمــلــهــی انــبــیــاســت

***
ــان محــرمــی خـــود دیــگــرســت ــ ب ــرســـتپـــس ز ــتـ بهـ بــــــانی  همــــــز از  همــــــــدلی 
ســجــل و  ایمــــــا  غـــیـــر  و  ــرنـــطـــق  ــیـ ــان خـــیـــزد ز دلغـ جمـ ــر تـ ــد هـــــــزاران  صـ

***
ــــت ــاس ــ ــده ــ مرگ آنک اندر میانش جنگ خاستزنــــــــدگــــــــانی آشـــــــــی ض
جهان عمر  ایــن  اضــدادســت  ــاودانصلح  ــت عــمــر جــ ــدادسـ جــنــگ اضـ

***
کــه عاقل‌ست یــد هــر  دل‌ستقــعــر چــه بــگــز صفاهای  خلوت  در  زآنــک 
که ظلمت‌های خلق خلقظلمت چه به  پــای  گیرد  کــه  آنکس  نبرد  ســر 

***
زار زار  ی  ــاز ــ ــ س ــور  ــ ــ رنج را  ــویـــش  ــارخـ اشـــهـ از  کـــنـــنـــد  ون  بــــیــــر تـــــرا  تــــا 
کم‌ستکـــه اشـــهـــار خــلــق بــنــد محــکــم‌ســت کــی  آهــن  بند  از  ایــن  ره  در 

***
دان معشوق  دیدیش  عاشق  که  کو به نسبت هست هم این و هم آنهر 
جهان از  جــویــنــد  آب  گــر  ــالم تــشــنــگــانتشنگان  ــه عــ ــم بـ آب جـــویـــد هـ

***
می‌کشد را  ضــد  ضــد  هـــــزاران  ون می‌کشدصــد  بــیــر تــو  بـــازشـــان حــکــم 
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واناز عـــدم‌هـــا ســـوی هــســی هـــر زمـــان ــار ــ ک در  وان  کـــــار رب  یـــا  هــســت 

***
ــگــرســت دی آبی  و  ی  ابــــــر را  ــتغـــیـــب  ــرســ ــگــ ــ دی ــابی  ــ ــ ــتـ ــ ــ آفـ و  آسمـــــــــــان 
پــدیــد بـــر خـــاصـــان  کـــه  الا  آن  ــد  ــای ــاقــیــان فی لــبــس مـــن خــلــق جــدیــدن ب

***
وی در نهــان ــز ــرا عــقــی‌ســت جــ ــو انــــــدر جــهــانمــر تـ ــ کـــامـــل الـــعـــقـــی بج
ــود شــ کـــــی  او  کـــــل  از  تـــــو  و  ــر نــفــس چـــون غــی شــودجـــــــز کــل ب عــقــل 

***
غفلت‌ست جان  ای  عالم  این  آفت‌ستاستن  را  جــهــان  ایــن  ی  هــوشــیــار
آن چو  و  جهان‌ست  زآن  ی  ایــن جهانهوشیار ــردد  گـ آیــد پست  غــالــب 

***
وان ر و  ــان  ــ ــ ج آدمـــــــی  وجـــــــود  واندر  ر آب  چـــون  غــیــب  از  مـــی‌رســـد 
ــان از غــیــب نـــونـــو مــی‌رســد ــ ــر زمـ ون شـــو مــی‌رســدهـ وز جــهــان تـــن بــــر

***
ــان تـــو شتر ب ــر ــون شــت ــچ ــرف در حــکــم مرعــقــل تـــو هم مــی‌کــشــانــد هــر طـ
و عــقــل‌هــا اولــــیــــا  ــل عــقــلــنــد  ــقـ بــــــر مـــــثـــــال اشـــــــتـــــــران تــــــا انـــهـــاعـ

***
ــــد طــبــیــب ابــلــه شــود ــون قــضــا آی شــودچــ ــره  ــمـ گـ هـــم  نــفــع  در  دوا  وان 

***
ومــتــابآفــــــتــــــاب آمــــــــد دلـــــیـــــل آفــــتــــاب ر وی  از  بــایــد  ــیــلــت  دل ــر  گـ

***
گــفــن ز مــن تـــرک ثناست ثــنــا  کاین دلیل هستی و هستی خطاستخـــود 

***
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رفیق ای  بــاشــد  ابــن‌الــوقــت  فی  ــو یقصـ طر شـــرط  از  گــفــن  ــردا  فـ نیست 

***
ــران ــب کـــه ســـرّ دل ــد  ــاش ــرانخــوشــتــر آن ب ــگــ ــ دی ــــث  ــدی حــ در  آیـــــد  گـــفـــتـــه 

ــود ــ ب رنــــگــــی  پی  کـــــز  ــایی  ــ ــق‌ه ــ ــش ــ ــنــگــی بـــودع ــود عـــاقـــبـــت ن ــبـ عـــشـــق نـ

***
آمـــــــــد پـــــــر او اودشمـــــــــن طـــــــــــــاووس  فـــــرّ  ــه  ــت ــش ــک ب را  شــــه  ــا  بـــسـ ای 

***
است وی  ر آدم  ابلیس  بسی  ــون  داد دستچ هــر دســی نشاید  بــه  پــس 

***
ــار ــ به ــو ــ ــارد ن ــ ــ ــی ــ ــ ــق ن ــ ــ ــان ح ــ ــشـ ــ ــا نـ ــ ــ ــارت آشـــکـ نــــســــازد  را  سِــــرهــــا  ک  خـــــا

***
مقام آن  بنما  ــو  ت را  جـــان  خـــدا  کــامای  ــد  ــ ی و ــی‌ر و بی‌حـــــرف مــ ــدر ــ ــان ــ ک

***
ــت تیز ــولادسـ ــون تــیــغ پـ یــزنــکــتــه‌هــا چــ گــر ی تـــو ســپــر واپـــــس  گـــر نــــــدار

***
ــاســـت ــیـ اولـ ــه  ــ ــان خــ اد  رّ ز در  ــغ  ــیـ کــیــمــیــاســتتـ را  ایـــشـــان شمـــا  دیـــــدن 
ــبـــی بـــــا اولـــیـــا ــحـ یـــایـــــک زمــــــــانی صـ ــت بی‌ر ــاع ــه ط ــال بهــتــر از صـــد س

***
ــیــدهــاســت و امّ ــر ــدی مــ ــی ــوم ــوی ن ــ خورشیدهاستک و  مــر یکی  تار ســوی 

***
کشد پـــل  اهــــل  کــــوی  در  را  تـــو  کشددل  گِــل  و  آب  حبس  در  را  تــو  تــن 

***
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ــا بـــت نــفــس شمــاســت زانکه آن بت مار و این بت اژدهاستمـــــادر بـــت‌هـ

***
سهل دیدن نفس را جهل‌ست جهلبت شکستن سهل باشد نیک سهل

***
ایست خــنــده  ــر  آخـ ــه  ی گــر هــر  پی  ــر بــن مــبــارک بــنــده ایستاز  ــرد آخـ مـ

***
کــن بــر اشــکــبــار ــم  ــم خــواهــی رحـ ــم آررحـ ــم خــواهــی بــر ضــعــیــفــان رحـ رحـ

***
کن استغفار  تــو  بینی  غــم  کــه  ــون  کــنچ ــار  ــ ــ ک ــد  ــ ــ ــق آم ــ ــال ــر خــ ــامــ ــ غــــم ب

***
دهد ی  هــوشــیــار و  ک  ادرا ی دهـــدمــشــورت  ــار ــ ــ ی را  ــر عـــقـــل  عـــقـــل‌هـــا مــ

***
ــابچـــون قــضــا آیـــد شـــود دانـــش بخــواب ــتـ ــرد آفـ ــیـ ــگـ گـــــــردد بـ ــه  ــیـ مــــه سـ

***
کبود شیشه  داشــی  چشمت  مــی‌نمــودپیش  ــودت  ــبـ کـ ــالم  ــ ع ســبــب  زان 

***
ی دان که صف‌ها بشکند بشکندسهل شیر را  خــود  کــه  آن  آن‌ســت  شیر 

***
ر شـــود ز ــرد  ــیـ گـ ک  ــا ــ ــر خـ ــ گ ــی  ــامـ شــودکـ کــســتــر  خــا ــرد  ــ ب ر  ز ار  نـــاقـــص 

***
مُـــردگـــی در  عـــاشـــقـــان  حـــیـــات  بُـــردگـــیای  دل  در  ــه  کـ ــز  جـ نـــیـــابی  دل 

***
دهــد زان  ار خَــــرد  زان  ار او  کـــه  ــر  ــان دهــدهـ ــرص نـ ی طــفــی بـــه قـ گـــوهـــر
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***
ــه اســـرافـــیـــل وقـــتـــنـــد اولـــیـــا ــ ک ــن  نماهــ و  ــاتــســت  حــی یـــشـــان  ز را  مـــــرده 

***
ــن بـــود ــ ــوب ــ ــان چ ــ ــی ــ ــدلال ــ ــت ــ ــای چــوبــن ســخــت بی‌تمــکــن بــودپــــــای اس ــ پ

***
نــانــت دهند از بهــر حــق  از بهــر حــق جانت دهندنـــان دهـــی  جــان‌ دهــی 

***
کفش تنگ ست از  گشتن بِِهَ جنگپا تهی  خانه  انــدر  که  به  غربت  رنج 

***
ــر ــصَ و پـــوشـــد بَ ــر ــ ــد ف ــ ــون قــضــا آی ــ ــرچ ــ زسَـ را  ــا  ــ پـ ــا  ــ مـ عـــقـــل  ــد  ــ ــدانـ ــ نـ ــا  ــ تـ

***
گــدایــان و ضِــعــاف صافجـــود مــی‌جــویــد  جویند  کآینه  خــوبــان  همچو 

***
دید کــه  اشــکــم  و  ســر  و  دُمّ  بی  یدشیر  نافر خــود  خــدا  ی  شیر چنین  ایــن 

***
بـــــــدال را

َ
ــر ا رااصـــطـــاحـــاتی اســــت مـ قـــــــــوال 

َ
ا ــر  ــبـ خـ زان  ــد  ــاشـ ــبـ نـ کــــه 

***
نقص‌هاست ون  در یــادت‌هــا  ز فناستپــس  انــدر  حیات  را  شهیدان  مر 

***
نیست هــیــچ  ــو  تـ ــتِ  ــرقـ فـ از  ــر  ــلــخ‌ت بی‌پــنــاهــت غــیــر پــیــچــا پــیــچ نیستت

***
تــیــزتــر آهــــــن  تـــیـــغ  از  حِــــلــــم  ــشــکــر ظــفــرانــگــیــز تــرتـــیـــغ  ــد ل ــل ز صــ ــ ب

***
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ــه بـــــاشی دلا ــ ــوس ــ ــی وس ــ ــرده ــ ک بــاپــــــاره  از  دانی  بـــــــاز  را  طـــــــرب  گـــــر 
شــکــرســت مــــــذاق  را  مـــــــرادت  ــر  ــ بی‌مــــــــــــرادی نـــــه مـــــــــراد دلـــبـــرســـتگ
ــی ــردگ م در  عـــاشـــقـــان  حـــیـــات  دل‌بـــردگـــیای  در  کـــه  جـــز  ــابی  ــیـ نـ دل 

***
ــا بـــت نــفــس شمــاســت زانک آن بت مار و این بت اژدهاستمـــــادر بـــت‌هـ
سهل دیدن نفس را جهل‌ست جهلبت‌شکستن سهل باشد نیک سهل

***
بشکند صفها  که  دان  ی  شیر بشکندسهل  را  خــود  کــه  آن  آن‌ســت  شیر 
لایــق‌ســت را  ســخــی  دادن  درم  جان سپردن خود سخای عاشق‌ستآن 
نــانــت دهند از بهــر حــق  جــان‌دهــی از بهــر حــق جــانــت دهندنـــان دهـــی 

***
ــرده‌ای ــدر پـ کــنــدی و انـ ــل بـــد نــــــاورده‌ایجـــان بــســی  زانــــک مــــردن اصــ
کــنــدن تمــام ی نــیــســت جـــان  ــر ــه بـــامتـــا نمــی ــ ــال نـــــردبـــــان نــــــایی بـ ــ ــمـ ــ بی‌کـ

***
رحــم در  بــگــفــی  کـــس  را  بـــس منتظمگـــر جــنــن  ون عــالمــی  بـــیـــر هــســت 
طول و  عــرض  با  خرمی  زمینی  کــولیک  ا چندین  و  نعمت  صــد  و  انـــدر
دشــــت‌هــــا و  بحـــــرهـــــا  و  کــشــت‌هــاکــــــوه‌هــــــا  و  بــــاغ‌هــــا  بـــوســـتـــان‌هـــا 
پـــــر ضــیــا و  ــد  ــنـ ــلـ بـ بـــــس  سهاآسمــــــــانی  صـــد  و  مـــاهـــتـــاب  و  آفـــتـــاب 
آن ــد عــجــایــب‌هــای  ــای ن امتحاندر صــفــت  در  یــن ظلمت چــه‌ای  در تو 
تنگنا چـــارمـــیـــخ  در  ی  ــور ــ خـ ــون  ــ عناخ و  انجــــاس  و  حــبــس  مــیــان  در 
بــدی منکر  خـــود  حـــال  بــه‌حــکــم  شدیاو  کافر  و  معرض  رســالــت  یــن  ز
ور غر و  یب‌ست  فر و  محال‌ست  کــورکین  ی نــــدارد و هــم  ــــک تــصــویــر زان
جهان انـــدر  عــام  خلق  کــه  مــی‌گــویــنــدشــانهمچنان  ــدال  ــ ابـ ــان  ــه ج زان 
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***
احسن‌ست خــدای  عشق  جز  ی‌ست آن جان کندن‌ستهرچه  گر شکرخوار
نـــــــازدنچیست جان کندن سوی مرگ آمدن ــاتی  ــ ــیـ ــ حـ آب  در  دســـــــت 

***
کاشتی در وی  و هر چه  امین  ک  ــیخا ــرداشــ ــ ب آن  ــس  ــنـ جـ ــــت  ــان ــ ــی بی‌خــ
یافت‌ست امــانــت  زان  امــانــت  ــن  بـــر وی تــافــت‌ســتای کــآفــتــاب عـــدل 

***
حامله را  جــان  طفل  ــادر  مـ چــو  زلـــزلـــهتــن  و  زادن‌ســـــــــــت  درد  مــــــرگ 
منتظر گــذشــتــه  ــای  ــ ــان‌ه ــ ج بــطــرجمــلــه  ــان  ــ ــ ج آن  زایـــــــد  ــه  ــونـ ــگـ چـ تــــا 

***
آنجــا بدیایـــن جــهــان و راهـــش ار پــیــدا بــدی کسی یــک لحــظــه‌ای  کــم 

***
جهان از  جــویــنــد  آب  گــر  ــالم تــشــنــگــانتشنگان  ــه عــ ــم بـ آب جـــویـــد هـ

***
ــراق ــ ف و  هـــجـــر  ـــش  ــ آت ــز  جــ را  ــام  ــ نــفــاقخـ از  ــد  ــ ــان رهــ وا  کــــی  ــزد  ــ پـ کــــی 
سفر در  ــالی  سـ و  مــســکــن  آن  ررفـــت  شــر از  ــد  یـ ــوز سـ ــت  ــ دوسـ ــراق  ــ فـ در 

***
ــدان و مـــا زنــدانــیــان ــ ــن جــهــان زنـ ــان‌ایـ ره وا  را  ــود  خـ و  زنــــدان  حــفــره‌کــن 

***
است فرموده  حق  که  پیغامبر  پستگفت  و  ــالا  بـ در  هــیــچ  نگنجم  مــن 
نــیــز عـــــرش  و  آسمـــــــان  و  زمـــــن  یزدر  عز ای  دان  یقین  ایــن  نگنجم  من 
عجب ای  بــگــنــجــم  مــؤمــن  دل  طلبدر  دل‌هــــا  آن  در  ــویی  جــ ــرا  مــ گـــر 

***
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ــوا در مــا ز تــو ست کوهیم و صدا در ما ز تو ستمــا چــو نــایــم و ن ما چو 
برد و مات ما ز تو ست ای خوش صفاتمــا چــو شــطــرنجــم انـــدر بـــرد و مــات
عــلــم ــر  ــیـ شـ لی  شــــیــــران و دممــــا همــــه  دم ‌بــه  بــاشــد  ــاد  بـ از  حمــلــه‌شــان 

***
جفا گــــویی  را  مــــاه  و  شمـــس  تـــو  تــاور  دو  گـــــویی  را  و  ســـــر قــــد  تــــو  ور 
را خـــوانی حقیر و عــرش  تــو چــرخ  فقیرور  گــــویی  را  بحـــر  و  کــــان  تـــو  ور 
واســـت ر تــو  کــمــال  ــا  ب بــه نسبت  ــو راســتآن  کــمــال فــنــاهــا مــر ت مــلــک ا
نیستی وز  خــطــر  از  کـــی  پـــا ــو  تـ ــه  مــغــنــیــســیکـ و  مـــوجـــد  را  نــیــســتــان 
ــا ــ ــدِن هــ

ْ
ــا غِــــیــــاثَ الْْمـــســـتـــغـــیـــثـــنَ ا ــ الِــــغــــیٰی و  ــــوم 

ُ
ــــعُــــل

ْ
بــــال لافــــتــــخــــارَ 

ـــکَـــرَم
ْ
بـــال هَـــــدَیَـــــتَ‌  ــا  ــبًـ ــلـ قَـ تُـــــــزغْ  ــملا 

َ
ــقَــل

ْ
ـــذی خَـــطَّ ال

َ
ــؤ ال ــسَّ ــرِ‌ف ال ــ صـ

ْ
وَا

الــقــضــا از جــــان مـــا ســـؤ  ــذران  ــگــ ــ صــفــاب اخـــــــــــوان  ز  را  ــا  ــ ــ م ــر  ــ ــ ــب ــ ــ وام
نیست هــیــچ  ــو  تـ فـــرقـــت  از  ــر  ــلــخ‌ت نیستت پــیــچــاپــیــچ  غــیــر  ــاهــت  ــن بی‌پ
ن کنرخــــت مـــا هـــم رخــــت مـــا را راهــــز جــســم مــا مــر جـــان مــا را جــامــه 
کــســی جـــان چـــون بــرددســت مــا چــون پــای مــا را مــی‌خــورد بی امــــان تـــو 
یـــن خــطــرهــای عظیم بـــرد جـــان ز بــــــرده بـــاشـــد مـــایهـــی ادبـــــــار و بــمور 
کبودزانک جان چون و اصل جانان نبود ــت و  ــورس ک ــا خــویــش  ــا ابـــد ب ت
گیر گیرچون تو ندهی راه جان خود برده  ــو زنـــده بــاشــد مـــرده  کــه بی‌ت جــان 
ــر بــنــدگــان نی بـ ــی‌ز ــ ــو طــعــنــه مـ ــر تـ کــامــرانگـ ای  مـــی‌رســـد  آن  را  تـــو  مـــر 

***
شــاهــدســت وی  ر ــد  ســ ــو  ــ ت ــد  ــاهـ گــفــت مــرشــدســتشـ ــد تـــو ســـد  ــرشـ مـ
کن را شـــاد  نــومــیــد و خـــود  کــننی مــشــو  ــاد  ــ ی ــر ــ ف ــادرس  ــ یـ ــر ــ فـ آن  پـــیـــش 

***
خودند بندهی  بندهی  شاهان  خودندجمله  مردهی  مردهی  خلقان  جمله 
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بی‌دلان ــر  ــ ــیـ ــ اسـ دل  را  جمــلــه مــعــشــوقــان شــکــار عــاشــقــاندلــــــبــــــران 
دان معشوق  دیدیش  عاشق  که  کو به نسبت هست هم این و هم آنهر 

***
ــر ــاش‌تـ ــقـ گـــفـــتـــنـــد مـــــا نـ ــان  ــیـ ــنـ ــیـ فــرچـ و  ــر  ــ ک را  ــا  ــ م ــد  ــن ــت ــف گ ــان  ــ ــیـ ــ ومـ ر
ین در خواهم  امتحان  سلطان  ینگفت  گز دعـــوی  در  کیست  شمــاهــا  کــز 
شدند حاضر  چون  وم  ر و  چین  ــداهل  ــدن بُ ــر  ــ واقــــف‌ت ــم  ــان در عــل ــ ــی ومــ ر
ما بــه  ــه  خــان یــک  گفتند  شمــاچــیــنــیــان  آن  یــــک  و  یـــد  بـــســـپـــار ــاص  ــ خـ
بـــدر در  مـــقـــابـــل  ــه  ــ ــان ــ خ دو  ــربــــــود  دگ ــی  ــ ومـ ر ــد  ــکــی چــیــی ســت ی زان 
خواستند شه  از  رنگ  صد  جمــنــدچینیان  آن ار کــــرد  بــــاز  یــنــه  پـــس خــز
ــا ــگ‌ه رن ــه  ــن ی ــز از خ ــی  ــاح ــب عــطــاهـــر ص از  بـــــود  راتــــبــــه  را  چـــیـــنـــیـــان 
رنگ نــه  و  نقش  نــه  گفتند  ومــیــان  کـــار را جــز دفـــع زنــگر آیـــد  در خـــور 
مــی‌زدنــد صیقل  و  بستند  و  فـــر و صــافی شدنددر  ــردون ســـاده  گـ همچو 
رنگ چون ابرست و بی‌رنگی مهی‌ستاز دو صد رنگی به بی‌رنگی رهی‌ست
ــه انــــدر ابـــر ضـــو بــیــی و تــاب ــرچ ــتــابه آف و  ــاه  ــ م و  دان  اخـــتـــر  ز  آن 
شدند فـــارغ  عمل  از  چــون  مـــی‌زدنـــدچینیان  ــا  ــ ــل‌ه ــ ده شــــــادی  پی  از 
نــقــش‌هــا آنجـــــا  دیـــــد  آمـــــد  در  ــه  ــ راش فـــهـــم  و  را  عـــقـــل  آن  ــود  ــ بـ ــی‌ر ــ مـ
ــان ومــی ر بـــه ســـوی  آمـــد  آن  از  مــیــانبــعــد  از  کــشــیــدنــد  ــالا  ــ بـ را  پــــــرده 
کـــردارهـــا آن  و  تــصــویــر  آن  دیــــوارهــــاعــکــس  شـــــده  صـــــافی  یــــن  ــر ــ ب زد 
ــودهـــر چـــه آنجــــا دیــــد ایــنــجــا بـــه نمــود بـ مـــی‌ر دیـــده‌خـــانـــه  از  را  دیـــــده 
پــدر ای  ــد  ــن ــان ــی ــوف ص آن  ــان  ــ ــی ــ وم هــنــرر بی  و  کـــتـــاب  و  ــرار  ــ ــک ــ ت ز  بی 
سینه‌ها آن  کــرده‌انــد  صیقل  کینه‌هالیک  آز و حرص و بخل و  ک از  پا

***
کــشــی اســت ک  کــشــی هـــا کــشــی پــشــی اســتآب در  ــر  ــ ی آب انــــدر ز
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براند از دل  را  که مال و ملک  زان سلیمان خویش جز مسکین نخواندچون 
زفــت ــدر آب  ــ انـ بــســتــه  ــی ســر ــوزهـ ــتکـ رفـ آب  فــــــوق  بــــــاد  ــر  ــ پـ دل  از 
ــود بـــاطـــن ب ــو در  ــشــــی چـ ــ وی ــودبــــاد در بـ ــن  ــ ک ــا ســ ــان  ــهــ جــ آب  ســــر  بــــر 

***
اخـــتـــیـــار عــــقــــی  کــــــــار  را  ــارانــــبــــیــــا  ــیـ ــتـ اخـ ــا  ــ ــی ــ دن کــــــار  را  ــان  ــ ــاهـ ــ جـ

***
کشید مـــی‌دویـــدچونک شیر اندر بر خویشش  تــــا چــــه  ــر  ــیـ پـــنـــاه شـ در 
آب انــدر  یدند  بنگر چه  در  او در تافت تابچونک  و  از شیر  آب  انــدر 
زفتشیر عکس خویش دید از آب تفت خرگوش  برش  در  ی  شیر شکل 
را در آب دید جهیدچونک خصم خویش  چــه  ــدر  ان و  بگذاشت  ورا  مــر 
کــنــده بــود ــو  ک بوددر فــتــاد انـــدر چــهــی  آیــنــده  ســرش  در  ظلمش  زانـــک 
کسان در  بینی  کــه  ظلمی  بسا  یـــشـــان ای فــانای  ــو بــاشــد در خـــوی ت
ــو ــی ت ــ ــس ــ ــه ه ــ ــت ــ ــاف ــ ــان ت ــ ــ ــش ــ ــ ی ــدر ــ ــ توان مــســی  بـــد  و  ظــلــم  و  ــفـــاق  نـ از 
نی بــر خــود مــی‌ز آن زخــم  تــوی و  لــعــنــت مــی‌تــیآن  تـــار  آن دم  بـــر خـــود 
عــیــان ــیــی  نمــی‌ب را  ــد  بـ آن  ــود  خــ ورنــــه دشمـــن بــــودیی خـــود را بــه‌جــاندر 
مرد ســاده  ای  می‌کنی  خــود  بــر  کردحمله  که بر خود حمله  ی  همچو آن شیر
ــدر رسی کسیچـــون بــه قــعــر خـــوی خـــود انـ نا آن  ــود  بـ تــو  کــز  ــدانی  ــ ب پــس 
ــرنـــد ــی همـــدیـــگـ ــهــ ــ ــی ــ آورنـــــدمــــؤمــــنــــان آی ــر  پــیــمــب ــی ‌از  ــ م ایـــــن خـــبـــر 

***
کند احـــول  را  کندخــشــم و شــهــوت مـــرد  مـــبـــدل  را  وح  ر ــقــامــت  اســت ز 
صد حجاب از دل به سوی دیده شدچــون غــرض آمــد هنر پــوشــیــده شد

***
دام و  بــیــی  حــســد  تــو  لقمه  ز  حرامچـــون  دان  را  آن  زایــد  غفلت  و  جهل 
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***
ــال ــ ــ ذوالج ــوی  ــ سـ ــه  ــ ب ــرد  ــ ــی‌پ نمــ کــمــالزان  را  گـــمـــانی مـــی‌بـــرد خــــود  کـــو 
ــال ــمـ کـ ــدار  ــ ــ ــن ــ ــ پ ز  ــر  ــ ــ ــتّ ــ ــ بَ ــی  ــ ــ

ّ
ــل ــ ــ دلالعِ ذو  ای  ــو  ت ــان  جـ ــــدر  ان نــیــســت 

ود ر بــس خــون  دیـــده‌ات  از  و  دل  ون شــوداز  ــر ــیـ ــن مــعــجــی بـ ــ ــو ای ــا ز تـ تـ

***
دهــنــدبس کسان که ایشان عبادت‌ها کنند آن  ثــــواب  و  رضـــــوان  بـــه  دل 
خفی بــاشــد  معصیت  حقیقت  ی صفیخــود  ــو پــنــدار کـــان را ت کـــدر  بــس 

***
کند ی  یــار که‌مان  خواهد  خدا  کــنــدچون  ی  زار ــب  ــ ــان ــ ج را  ــا  ــ مـ مـــیـــل 
یان اوست اوستای خنک چشمی که آن گر یان  بر آن  که  دل  همایون  وی 
ــده‌ای‌ســت یــه آخـــر خــن گــر بــن مــبــارک بــنــده‌ای‌ســتآخـــر هـــر  ــرد آخــر مـ
بـــود ــزه  ــ ــب ــ س وان  ر آب  کـــجـــا  ــر  ــ وان رحمـــت شــودهـ ر اشــکــی  کــجــا  هـــر 

***
یـــد آفـــر آن  پی  ــق  حــ را  ــم  غــ و  ــج  ــ ــوش‌دلی آیـــد پدیدرنـ ــا بــدیــن ضــد خــ ت
ــدا شـــود ــیـ ــد پـ ــه‌ضـ ــا بـ ــــس نهــــانی‌هــ چونک حق را نیست ضد پنهان بودپ

***
کن را شـــاد  نــومــیــد و خـــود  کــننی مــشــو  ــاد  ــ ی ــر ــ ف ــادرس  ــ یـ ــر ــ فـ آن  پـــیـــش 
کن مـــا عــفــو  از  کــهــنکــــای محـــب عــفــو  ــور  ــ ــاسـ ــ نـ رنــــــج  ــیـــب  ــبـ طـ ای 

***
هر لحظه جهان تازه هست میشود

***
ترا هر لحظه مرگ و رجع‌تیست مــصــطــی فـــرمـــود دنــیــا ســاعــی‌ســتپس 

***
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هــوا در  هـــو  از  ی‌ســت  ــیــر ت مـــا  ــدافــکــر  تــــا خـ ــد  ــ ــ آی ــد  ــ ــای ــ پ کــــی  ــوا  ــ ــ ه در 
ــود دنـــیـــا و ما ــی‌شـ ــو مـ ــس نـ ــف ــر ن بــقــاهـ انـــــــدر  شــــــدن  ــو  ــ نـ از  ــر  ــ ــب ــ بی‌خ
ــو مــی‌رســد ــو ن جــســدعــمــر همــچــون جـــوی ن در  ــد  ــ ــای ــ ــی‌نم مــ ی  ــتـــمـــر مـــسـ

***
انسان کامل کیمیا گر است

ــیـــاســـت اولـ رادخــــــانهــــــی  ز در  ــیـــغ  کــیــمــیــاســتتـ را  ایـــشـــان شمـــا  دیـــــدن 

***
خطر از  ــی  ــ رس ــه  کـ ــون  ــنـ کـ ا آ  ــدر  ــ گهرانـ ــردت  ــ کـ کــیــمــیــا  ــودی  ــ ســنــگ بـ

***
گریه راستین موجب عطایای حق می‌شود

***
کند ی  یــار که‌مان  خواهد  خدا  کــنــدچون  ی  زار ــب  ــ ــان ــ ج را  ــا  ــ مـ مـــیـــل 
یان اوست اوستای خنک چشمی که آن گر یان  بر آن  که  دل  همایون  وی 
ــده‌ای‌ســت یــه آخـــر خــن گــر بــن مــبــارک بــنــده‌ای‌ســتآخـــر هـــر  ــرد آخــر مـ

***
کار دین، حیرانی است

***
ــدِّ ایــن ــ گـــه ض ــار دیــنگـــه چــنــن بــنــمــایــد و  ــ ک ــبــاشــد  ــرانی ن ــیـ ــه حـ کـ ــز  جـ

***
تفسیر دنیا از نظر مولانا

ــل بــدن ــاف ــا از خـــدا غ ــی نچــیــســت دن ز و  ــزان  ــیـ مـ و  نـــقـــده  و  ــاش  ــ قم ــه  نـ
کـــز بهـــر دیــــن بــــاشی حمــول ــوانـــدش رســـولمــــال را  ــح خـ نــعــم مـــال صــال
کــشــی اســت ک  کــشــی هـــا کــشــی پــشــی اســتآب در  ــر  ــ ی آب انــــدر ز
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براند دل  از  را  ملک  و  مــال  زان سلیمان خویش جز مسکین نخواندچونک 
زفــت ــدر آب  ــ انـ بــســتــه  ــی ســر ــوزهـ ــتکـ رفـ آب  فــــــوق  بــــــاد  ــر  ــ پـ دل  از 
ــود بـــاطـــن ب ــو در  ــشــــی چـ ــ وی ــودبــــاد در بـ ــن  ــ ک ــا ســ ــان  ــهــ جــ آب  ســــر  بــــر 
گـــــــــــــر چـــــــــــــه جمـــــــلـــــــهـــــــی ایـــــــــن 
لاشی‌ســـتجـــــــــهـــــــــان مــــــــلــــــــک وی‌ســـــــــــت او  دل  چــشــم  در  مــلــک 
کن ــر  ــه م و  بــبــنــد  دل  دهـــــان  لـــدنپـــس  ــن  ــ کـــبـــر م بـــــاد  از  کـــنـــش  ــر  ــ پ

***
الفاظ دام‌هایی است که طالبان معنی را گرفتار می‌کند

دام‌هــاســت چــون  ــام‌هــا،  ن و  عُمرهاستلفظ‌ها  آبِ  یگِ  ر ین،  شیر لفظ 

دفتر دوم
هــــم مــشــبــه هــــم مـــوحـــد خــیــره‌ســراز تــو ای بی‌نــقــش بــا چــنــدیــن صــور
مـــی‌کـــنـــد مــــوحــــد  را  ــه  ــبـ ــشـ مـ ــدگـــــه  ــی‌زنـ مـ ره  صــــــور  را  ــد  ــوحــ مــ گــــه 
ــوالحــســن ــد ز مـــســـی ب ــویـ گـ ــرا  ــ ــه تـ ــن یـــا رطـــب‌الـــبـــدنگــ ــسـ ــر الـ یـــا صــغــی
ــران می‌کند ــ ویـ نــقــش خــویــش  مــی‌کــنــدگـــاه  ــان  ــ ــانـ ــ جـ یـــه  تـــنـــز پی  آن 
اعتزال مذهب  هست  را  حس  وصــالچشم  در  ســی  عقلست  دیــدهــی 
ــزال ــتـ ــل اعـ ــ ــد اهـ ــ ضــالســـخـــرهـــی حــــس‌ان از  ــد  ــن ــای نم ــی  سـ را  خـــویـــش 
ون شد ز حس سنی وی‌ست اهل بینش چشم عقل خوش‌پی‌ستهر که بیر
راگـــر بـــدیـــدی حـــس حـــیـــوان شــــاه را الله  خــــر  و  گـــــاو  بــــدیــــدی  پــــس 
ــرا ــر مــــر تـ ــگــ ــ ون هـــواگــــر نــــبــــودی حــــس دی ــر ــ ــی ــ ــوان ز ب ــ ــی ــ ــس ح ــ ــز ح ــ ج
ــی بـــدی ــ کـ ــس بـــــــــی‌آدم مــــکــــرم  ــ ــرم شــدیپـ ــس مــشــتــرک محـ ــه ح ــی ب ک
ــنــت گــفــت ــور  ــ ــصـ ــ ــا مـ ــ ــ رفــتــنــتنــــامــــصــــور ی ز صـــــورت  آمــــد بی  بـــاطـــل 

***
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ــرد بـ مــــــار  ی  مــــارگــــیــــر از  مــی‌شمــرددزدکـــــــــی  غــنــیــمــت  را  آن  ــلــهــی  اب ز 
ــار م زخــــم  از  مـــارگـــیـــر  آن  رهـــیـــد  زاروا  زار  را  او  دزد  آن  کــشــت  مــــار 
ــرش دیــــد پـــس بــشــنــاخــتــش ــیـ ــارگـ ــن پــرداخــتــشمـ ــار م ــان مـ گــفــت از جـ
و از جـــــانم  ــی  ــواســ ــی‌خــ مــ دعـــــا  ودر  از ــانم  ــ ــت ــ ــس ــ ب مـــــــار  ــابم  ــ ــیـ ــ بـ ــش  ــ ــ ک
ــا مــــردود شد ــان دعـ کـ ــود شدشــکــر حــق را  آن ســ پـــنـــداشـــم،  یــــان  ز مـــن 
ک هلا و  یان‌ست  ز کان  دعاها  کبس  پــا یــــــزدان  مــی‌نــشــنــود  کــــرم  وز 
او دانــد  را  و مصلحت  اســت  اومصلح  ــد  ــ ــردان ــ ــی‌گ ــ م بـــــاز  را  دعـــــا  کـــــان 
بـــود ــد  ــ بـ آن  و  ــد  ــ بـ ــن  ــ ظـ ــرد  ــ ــی‌بـ ــ کاو بلای خویش خواستمـ ‌می‌نداند 

راســت نــــاورد  ــدو  بـ آن  ــرم حــق  کـ وز 

***
کــــی تــو ــا کـــی تــوکـــیـــســـت بـــیـــگـــانـــه تــــن خــ ــا ــنـ ــمـ ــز بــــــــرای اوســــــــت غـ ــ کـ
می‌دهی ین  شیر و  چرب  را  تن  تو  بهـــیتا  ــر فـ نـــبـــیـــی  را  خـــــــود  ــر  ــ ــوهـ ــ جـ
ــود ــا ش ــن را جـ ــک تـ ــش ــر مـــیـــان م ــودگـ شـ ــدا  ــ ــی ــ پ او  ــد  ــنـ گـ مـــــــردن  وز  ر
بـــر دل بمــال ن  تـــن مـــز بـــر  را  ــالمــشــک  ک ذوالج مشک چــه بــود نــام پــا

***
ــم ــ ــد رحم ــ ــوشـ ــ یــــانم بجـ نــعــمــمچـــــــون بــــگــــر ــد  ــوشــ ــ ــن ــ ب ــده  ــ ــنـ ــ وشـ ــر ــ خـ آن 
نــنــمــایمــش خـــــود  داد  ــم  ــ ــواه ــ نخ ــر  ــ بگشایمشگ دل  بسته  کـــردم  چــونــش 
یه‌هاست گر خوش  آن  موقوف  یست از بحر رحمت موج خاسترحمتم  چون گر
ــــدد چمــن ــن کــــی خــ ــد ابـــــر  یـ ــر ــگـ ــنَتــــا نـ ـ

َ
ــی جـــوشـــد ل کـ یــد طــفــل  ــا نــگــر تـ

***
کـــه یــــــزدان مجید ــدگــفــت پــیــغــامــبــر  ــ ی ــر ــ آف درمــــــــــان  درد  هـــــر  پی  از 
گـــویی بجــان ــان جـــویی و  ــ کــــار مـــن رســـانگــرچــه درمـ کـــی خــــدا درمــــــان 
بو و  رنـــگ  نبینی  ــان  درمــ زان  اولــیــک  بی‌فــــــرمــــــان  خــــویــــش  درد  بهـــــر 
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***
یــار و  ــاز  ــبـ بی‌انـ و  ک  پـــا خــــدای  گـــذرای  در  را  ــا  ــ م جـــــرم  و  دســتــگــیــر 
دقــیــق ــای  ــن‌هـ ــخـ سـ را  ــا  مــ ده  ــاد  ــ رفــیــقیـ ای  آن  آورد  رحـــــم  تـــــرا  ــه  ــ ک
تو ز  هـــم  اجـــابـــت  تـــو  از  دعــــا  تــوهـــم  ز  هـــــم  مـــهـــابـــت  تـــــو  از  ایمــــــی 
کن گــفــتــم اصـــاحـــش تـــو  سخنگـــر خــطــا  سلطان  تــو  ای  تــو  مصلحی 
کــی تــبــدیــلــش  ــه  ــ ک ی  دار کنیکــیــمــیــا  ــود نــیــلــش  ــون بـ ــوی خـ گــرچــه جـ
توست کــار  ی‌ها  گر مینا چنین  ــرار توستایــن  کــســیــرهــا اســ ایـــن چــنــن ا

***
ــاه ــی گ ــد  ــ ــزد ص ــ ی ــر ــ ب ور  ــد  ــ ی و ــر ــ ب ــر  ــ کــشــهــی الــهگ یــــد آن  و عــاقــبــت بـــر ر
کــشــت نخست ــر  ــد ب ــارن ک ــو  درستکــشــت ن اول  آن  و  فانی‌ست  دوم  ایــن 
اســت یــده  بــگــز و  کـــامـــل  اول  ــد و پــوســیــده اســتتخـــم  ــاس تخـــم ثـــانی ف
اوســتافکن این تدبیر خود را پیش دوست تدبیر  از  هــم  تدبیرت  گــرچــه 

***
ــق را ــ ــدی ــ کـــنـــد ص ــر  ــ ــاف ــ ک ــی  ــ ــاع ــ ــد زنـــــدیـــــق راس ــ ــن ــ ک ســــاعــــی زاهــــــــد 
دام ز  باشد  خطر  در  مخلص  تمــامزانــک  او  ــردد  نـــگـ ــود خـــالـــص  ز خــ ــا  تـ
بی‌حدست ن  ره‌ز و  راه‌ست  در  ایـــزدســـتزانک  امــــــان  در  ــو  ــ ک رهـــــد  آن 

***
ــتبی‌ادب حاضر ز غایب خوش‌تر است ــر درس ــود نی ب ــژ بـ ک گــرچــه  حــلــقــه 

***
شتاب مــن  در  را  آلــــوده  گــفــت  آبآب  از  شـــرم  دارم  کـــه  آلـــــوده  گــفــت 
ود ر کــی  ایــن شــرم بی مــن  کـــی شــودگفت آب  ــن آلـــــوده زایــــل  بی مـــن ایــ
شــود پـــهـــان  کـــو  آلــــــوده  هـــر  آب  ــودز  ــ ــ ــع الایمــــــــــــــــان ب ــ ــ ــن ــ ــ الحــــــــیــــــــاء یم
شد ک  گلنا تن  حــوض  پایهی  ز  ک شددل  ــا پـ ــا  ــوض دل‌هــ ز آب حـ تــن 
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گـــرد ای پسر پــایهــی حـــوض دل  ز پایهی حوض تن می‌کن حذرگـــرد  هان 
ــان ــ ــم زن ــر هــ ــ ــر دل ب ــر بحــ ــ ــــن ب ــر ت یــبــغــیــانبحــ لا  زخ  بــــــر مـــیـــان‌شـــان  در 
کژ ــو  ــو بـــاشی راســـت ور بـــاشی ت ــر ت پــیــش‌تــر مـــی‌غـــژ بــــدو واپـــــس مغژگ

***
ــدر سخن ــ ان را  ی از بخشش ز من درخواست کنگــفــت شــاهــی شــیــخ  چیز
ــر تـــرا ــد مــ ــایـ ــرم نـ ــ ــه شـ ــر آگـــفـــت ای شــ ــرتـ ــن بـ ــ یـ ــرا ز ــ ــویی مـ ــ گـ ــه چـــنـــن  ــ ک
حقیر ایــشــان  و  دارم  ــنــده  ب دو  امــیــرمــن  و  کــمــانــنــد  حــا تـــو  بـــر  دو  آن  و 
زلتست این  چه‌اند  دو  آن  شه  گفت آن یک خشم و دیگر شهوتستگفت 

***
مــزد دام  بـــر  کـــن  تــســلــم  را  بدزدخــویــش  ی  چیز خود  ز  بی  خود  از  وانگه 
ــرد زخــم‌مــنــد کنندمــی‌دهــنــد افــیــون بــه مـ ون  بــیــر تنش  از  پیکان  کــه  تــا 
ــد ــی‌درن م را  او  رنـــج  از  مـــرگ  می‌برندوقـــت  جــان  شــد  مشغول  بــدان  او 
ی که دل خواهی سپرد بــردچون به هر فکر ی در نهـــان خــواهــنــد  ــو چــیــز ت از 
کان بهترست کهترستپس بدان مشغول شو  کـــان  ــرد  بـ ی  ــو چــیــز ت ز  ــا  ت
مــعــتــی ای  ــی  ــ ک تحــصــیــی  کــایمــیهـــرچـــه  ســـو  آن  از  دزد  آیـــد  در  مـــی 

***
شـــود یـــن  ــر ــیـ شـ ــا  ــلـــخ‌هـ تـ ــبـــت  محـ شـــوداز  یــــــــن  ر ز مــــس‌هــــا  محـــبـــت  از 
ــود شــ صـــــــافی  دردهــــــــــا  ــت  ــ ــب محــ ــوداز  ــ ش شـــــــافی  دردهـــــــــــا  ــت  ــ ــب ــ مح از 
ــود ــی‌شـ مـ کــــل  خــــارهــــا  ــت  ــبـ محـ ــوداز  ــی‌ش مُــــل م ــت ســـرکـــه‌هـــا  ــب وز مح
ــود ــ ــی‌ش ــ م ــی  ــ ــ تخ دار  ــت  ــ ــب ــ مح ــوداز  ــی‌شــ مــ بخـــــی  بـــــــار  ــت  ــ ــب محــ وز 
ــود ــی‌شـ مـ زنـــــــده  مـــــــرده  ــت  ــبـ محـ مـــی‌شـــوداز  ــده  ــ ــن ــ ب شــــــاه  محـــبـــت  وز 
گــلــشــن مــی‌شــود گــلــخــن مــی‌شــوداز محــبــت ســجــن  وضــــه  وز محــبــت ر
مـــی‌شـــود ی  نــــــــور نــــــار  محـــبـــت  مـــی‌شـــوداز  ی  حــــــور دیـــــو  محـــبـــت  وز 
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ــن مــی‌شــود ــ وغـ ر بی‌محـــــبـــــت مــــــــوم آهــــــــن مــــی‌شــــوداز محــبــت ســنــگ 
مـــی‌شـــود ــادی  ــ ــ ش ن  ــز ــ حـ مـــی‌شـــوداز محـــبـــت  هــــــادی  ــول  ــ غـ محـــبـــت  وز 
ــود ــی‌شـ مـ ــوشی  ــ ــ ن ــیـــش  نـ ــبـــت  محـ ــوداز  مـــی‌شـ مـــــوشی  ــر  ــیـ شـ ــبـــت  محـ وز 
مــی‌شــود ــوداز محــبــت ســقــم صــحــت  ــی‌شـ مـ ــت  ــ ــ رحم ــر  ــهـ قـ ــت  ــبـ محـ وز 
ــود ــی‌شـ مـ زنـــــــده  مـــــــرده  ــت  ــبـ محـ مـــی‌شـــوداز  ــده  ــ ــن ــ ب شــــــاه  محـــبـــت  ور 
است دانـــش  نتیجه  هــم  محبت  گــزافــه بــر چــنــن تخــی نشستایــن  کــی 
کــجــا ایـــن عــشــق زاد ــر جمــاددانـــش نــاقــص  ــا بـ ــ ــاقـــص، ام ــد نـ ــ عــشــق زایـ

***
را قــــــال  و  یم  ــر ــگـ ــنـ نـ را  ون  بـــــــر رامــــا  حـــــال  و  یم  بـــنـــگـــر را  ون  در ــا  ــ م
ــود ــ گـــــــر خــــاشــــع ب ــم ا ــبـ ــلـ ودنــــاظــــر قـ ــفــظ نـــاخـــاضـــع ر گــفــت ل گـــرچـــه 
گــفــن عــرض غرضزانـــک دل جــوهــر بـــود  جوهر  عرض  آمد  طفیل  پس 
و مجاز و اضــمــار  الــفــاظ  یـــن  از ــوز ســازچند  ــوز بــا آن سـ ــوز خــواهــم سـ سـ
وز فـــر بـــر  در جـــان  از عــشــق  ــی  ــش بسوزآت را  ــارت  ــب ع و  فــکــر  بــه‌ســر  ــر  س

***
کــشــیــد ــالا  ــ ــ ــرا بـ ــ ــ کـــــه تـ رســیــدهـــــر نــــــــدایی  ــالا  ــ ب از  ــه  کـ مـــــی‌دان  ــدا  ــ ن آن 
آورد حــــــرص  تــــــرا  ــه  ــ کـ نـــــــدایی  ــر  ــ دردهـ ــردم  مـ او  کــه  دان  گــرگــی  بــانــگ 
مکان وی  ر از  نیست  بلندی  این بلندی‌هاست سوی عقل و جانایــن 

***
ــوا ــ بـــرهـــنـــه و بی‌نـ بـــیـــی  کـــجـــا  ــر  ــ اوستاهـ از  یخت‌ست  بگر او  کــه  دان 

***
است فرموده  حق  که  پیغامبر  قصد من از خلق احسان بوده است‌گفت 
کــنــنــد ــن ســــــودی  ــا ز مــ ــ یــــدم ت کنندآفــــر دســـــت‌آلـــــودی  ــهـــدم  شـ ز  تـــا 
کــم ــا ســـــــودی  ــ ــه بـــــــرای آنــــــک تـ ــ کــمنـ بـــــر  ــایی  ــ ــبـ ــ قـ مـــــن  ــه  ــ ــن ــرهــ ــ ب وز 
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***
گمان بــد  باشد  کــه  ــردی  م هــر  نشانگفت  صــد  بــا  را  ــت  راســ او  نــشــنــود 
شد خـــیـــال‌انـــدیـــش  ــه  کـ نی  و در ــر  شدهـ بیش  خیالش  ی  آر دلیل  چــون 
شود علت  ود  ر وی  در  سخن  شـــودچــون  آلــــــت  را  دزد  ی  غــــــــاز تـــیـــغ 
گــفــن جنونپس جواب او سکوت‌ست و سکون ــا ابــلــه ســخــن  هــســت ب

***
ــون همــه اجـــزا و اعــضــا شــد نحیف ی و صبرت شد ضعیفچ خویشتن‌دار
کند ــی  هـ و  ز ســخــن  دو  ــد  ــاب ــت ن ــر  کندبـ قی  نــــــدارد  ــه  ــرعـ جـ یـــک  تــــاب 
که از حق‌ست مست ی  طــیــبــه‌ســتجز مگر پیر ــات  ــیـ حـ او  ون  در در 
صبی بــاطــن  در  و  پیرست  ون  بـــر نبیاز  آن  و  لی  و آن  چیزست  چــه  خــود 

***
نـــدانـــد مـــن مسم ر مـــس  ز ــد مــفــلــســمتـــا نــشــد  ــ ــدان ــ ن ــه دل  نـــشـــد شــ ــا  ــ ت
کـــن مــــــس‌وار تو کــســیــر  توخـــدمـــت ا دلــــدار  از  دل  ای  مــی‌کــش  ــور  جـ
بــدان نیکو  دل  ــل  اه ــدار  دلـ از جهانکیست  وز و شب جهانند  که چو ر
را الله  ــی  ــدهــ ــ ــن ــ ب گـــــو  کـــــم  ــــب  ــی راعــ ــاه  ــ شـ دزدی  ــه  ــ ب ــن  کــ ــم  ــ ک مـــهـــم 

***
ــه‌ای ــشـ ــدیـ انـ همـــــان  ــو  ــ ت بـــــــرادر  یـــشـــه‌ایای  ــو اســـتـــخـــوان و ر ــی تـ ــا بـ مـ
گلشنی تـــو  انــدیــشــهــی  گــلــســت  گلخنیگـــر  هیمهی  تــو  ی  ــار خــ ــود  بـ ور 

***
ی بــــــر امـــــیـــــد راحــــــی یــــــز گــــــر آفــیگــــــر  آیــــد  پــیــشــت  هـــم  طــــرف  زان 
نیست دام  بی  و  بی‌دد  کنجی  نیستهیچ  آرام  حــق  خــلــوتــگــاه  بــه  جــز 

***
ــور خـــداســـت ــ ــی بـــشـــر نـ ــ ــوت اصـ ــ ورا نـــاســـزاســـتقـ ــوانی مـــــــر ــ ــی ــوت حــ ــ قـ
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افـــتـــاد دل یـــــن  در ــت  ــل از ع ــک  ــی ین آب و گلل وز و شب ز که خورد او ر

***
ــغُـــیـــوب ـ

ْ
مُ ال

ّ
ــا ــ ــ ــاص عـ ــ ــوببـــنـــدگـــان خـ

ُ
ــقُــل

ْ
ال جواسیس  جــان  جــهــان  در 

خــیــال چـــون  آیـــد  در  دل  ون  در حالدر  ســر  بــاشــد  مکشوف  او  پیش 

***
ــوَرِ الله شــد ــ ــنـ ــ بِـ یَـــنْـــظُـــر  ــو  ــ ک شــدشـــیـــخ  ــاه  ــ ــ گ آ نخـــســـت  وز  ــت  ــایـ نهـ از 
از بهـــر حق بــبــســت  بـــن  آخـــر ــدر سبقچــشــم  ــ گـــشـــاد انـ بـــن  ــر چــشــم آخـ

***
از خــرد عــــــداوت  پــیــغــامــبــر  از جــاهــل رســدگــفــت  کــه  ی  از مــهــر بهــتــر 
نــــــادان دوســـتدوســـــی بـــا مـــــردم دانـــــا نــیــکــوســت از  بـــه  دشمــــن دانـــــا 

***
ود ر آنجــــــا  دوا  دردی  کـــجـــا  ــر  ــ دود‌هـ ــا  آنجــ آب  پــســی‌ســت  کــجــا  هـــر 
شو پــســت  و  ر ــدت  ــایـ بـ ــت  ــ رحم شوآب  مست  رحمــت  خمر  خــور  وانگهان 

***
ــد ــ ی ــر ــ آف را  شمـــــا  حـــــاجـــــات  ــل  ــ ــف ــرش پــدیــدطــ ــیـ ــود شـ ــ ــد و شـ ــی ــال ــن ــا ب ــ ت
مــبــاش ی  بی‌زار الله  دْعُــــــــوا 

ُ
ا ــرهـــای مـــهـــر هـــاشگــفــت  ــیـ ــد شـ ــوشـ ــا بجـ ــ ت

***
ــدا کــــه خــــواهــــد همــنــشــیــی خـ ــاهــــر  ــ ــی ــ اول ــور  ــ ــضـ ــ حـ در  ــد  ــنـ ــیـ ــشـ نـ ــا  ــ ــ ت
بــســکــی گـــــر  اولـــــیـــــا  ــور  ــ ــضـ ــ حـ کلیاز  وی بی  کــی زانــــک جــــز تـــو هــا

***
گـــیـــرد رحمــتــش گـــیـــرد ســـخـــت  ــر  ــ یــک دمــت غــایــب نـــدارد حضرتشدیـ
ولا و  ایــن وصــل  تو خواهی شــرح  والضحیور  مــی‌خــوان  اندیشه  ســر  از 

***
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در شــب‌هــا نهان قــدرســت  ــان هـــر شـــی را امــتــحــانزان شــب  کــنــد جــ تـــا 
آننــه همــه شــب‌هــا بـــود قـــدر ای جــوان از  بــــود خــــالی  ــا  نـــه همـــه شـــب‌هـ

***
وخـــت ــر فـــر ــود بهــ ــ ــدی بـ ــی ــل ــق وختعـــلـــم ت ی خوش بر فر چون بیابد مشتر
ی عـــلـــم تحــقــیــی حــق‌ســت ــتمـــشـــتـــر ــ ــق‌سـ ــ ونـ ر بـــــا  او  بــــــــــازار  دایمـــــــــا 

***
ــون ــ آزم ــر در  ــز خــب ــاشــد جـ ــب ن ــان  ــ ونج ون خبر جــانــش فــز افـــز را  کــه  هــر 
بیشتر حـــیـــوان  جــــان  از  مـــا  خبرجــــان  دارد  ون  ــز ــ ف کــه  و  ر زان  چــه  از 
بَـــرْ ــاتْ  ــ ــاع ــ ط دهــــد  تـــا  ــد  ــایـ بـ ــرذوق  ــجَـ ــد تــــا دهـــــد دانـــــــه شَـ ــ ــای ــ ــز ب ــغـ مـ

***
پیمانه‌ای‌ست چون  قصه  بــرادر  ــتای  ــه‌ای‌س ــدر وی مــثــال دان مــعــی انـ
ــرد عــقــل ــ ــ ــرد م ــیـ ــگـ ــی بـ ــعـ نقلدانهـــــــی مـ گــشــت  ــر  گـ را  پــیــمــانــه  نــنــگــرد 

***
صفات در  بنگر  و  ــام  ن از  ــذر  گ ذاتدر  ــوی  ــ س نمـــایـــد  ره  ــاتــت  صــف ــا  تـ
ــاد ــ ــت ــ اوف نــــــام  از  ــق  ــلـ خـ ــاداخــــتــــاف  ــتـ اوفـ آرام  رفــــت  بــه‌مــعــی  چــــون 

***
معاش اندیشهی  نه  کم  خود  دل  ــایــد تــو بــر درگــــاه بــاشبر  کــم ن عــیــش 

***
ــن صــوفــیــنــد ــ ی ز ــی  ــدکـ انـ یــنــداز هــــــزاران  مــی‌ز او  دولــــــت  در  ــان  ــیـ ــاقـ بـ

***
ــه مــال ــودی بـ ــ و را طــمــع بـ ــراز ــ ــ ــر ت و وصــف حالگـ گفتی تـــراز کــی  راســت 

***
و جو در جــهــان جست  نــدیــدم  نــکــومــن  از خـــــوی  بــــه  ــیـــت  ــلـ اهـ ــیـــچ  هـ



89  |  فیوی شرنزیده مثگ

***
بــــهــــاده‌ام تی  ــر ــ ــی ســ را  ــی  ــسـ کـ داده‌امهــــر  اصـــطـــاحـــی  را  کــســی  هـــر 

***
از همه دین‌ها جداست را ملت و مذهب خداستملت عشق  عاشقان 

***
تــو‌این جهان کوهست و گفت و گوی تو آیـــــد ســـــوی  بـــــاز  از صـــــدا هــــم 

***
ــیــا اول حــضــور  از  دور  ــوی  شــ ــون  خــداچــ از  دور  گــشــتــه‌ای  حقیقت  در 

***
ــایــد شــدن ــرد جــاهــل همــی ب ــن خـ یـ زدنز بـــایـــد  ــــگــــی  ــوان ــ دی در  دســـــت 

***
را ــش  ــ ــدیـ ــ انـ دور  عـــقـــل  ــازم خــویــش راآزمــــــــــودم  ــن دیــوانــه سـ یـ بــعــد از

***
وانآتــشــی زد شــب بــه مــشــتِ دیــگــران ر کــــردش  او  کــشــت  ســـوی  بـــاد 

***
کــنــد عــــــــالم  بی‌عـــــلـــــی  را  کــنــدجــــهــــل  ــالم  ــ ــ ظ و  کــــژ  ــلـــت  عـ را  ــم  ــلـ عـ

***
ــان ــگ ــاص ــاه خ ــنـ گـ ــه  ــامـ ــت عـ ــاعـ وصــلــت عــامــه حــجــاب خــاص دانطـ

***
وغ ــاشــد در نــبــاشــد راســــت مــی‌ب وغتـــا  فــر مــی‌گــیــرد  راســــت  از  وغ  در آن 

***
احم‌قیست حــق‌انــد  جمله  گوید  او شقیآنکه  بــاطــل  گــویــد جمــلــه  آنــکــه  و 

***
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ــنّ و شک ــ ــد ظ ــزایـ ــتِ دیــــــی بَـــــــرد فــــــوق فــلــکحــمــت دنـــیـــا فـ ــ ــم ــ ح

***
ی بــضــدّ پــیــدا شــود ــکــه هــر چــیــز ــودزان سِـــیَـــه رســـــوا ش آن  ــدی  ــی ــپ بـــر س

***
شتاب مــن  در  را  آلــــوده  گــفــت  آبآب  از  شـــرم  دارم  کـــه  آلـــــوده  گــفــت 
ود ر کــی  ایــن شــرم بی مــن  کـــی شــودگفت آب  ــن آلـــــوده زایــــل  بی مـــن ایــ

***
یــت‌ســت را طـــاق و طـــرم عــار مــاهــیــت‌ســتخــلــق  ــرم  طــ و  ــاق  طــ را  ــر  امــ

***
مــکــن ــه  ــ ــان خــ ــان  ــ ــردمـ ــ مـ زمـــــن  ــار بــیــگــانــه مکندر  ــ ک کـــن  ــود  ــار خــ ــ ک
کــــی تــو ــا کـــی تــوکـــیـــســـت بـــیـــگـــانـــه تــــن خــ ــا ــنـ ــمـ ــز بــــــــرای اوســــــــت غـ ــ کـ

***
ــون ــ آزم ــر در  ــز خــب ــاشــد جـ ــب ن ــان  ــ ونج ون خبر جــانــش فــز افـــز را  کــه  هــر 
بیشتر حـــیـــوان  جــــان  از  مـــا  خبرجــــان  دارد  ون  ــز ــ ف کــه  و  ر زان  چــه  از 
ون از جـــان مــا جـــان ملک ــز ــزه شــــد ز حــــس مــشــتــرکپــس فـ ــ ــن کــــو مــ
دل خـــــداونـــــدان  ــان  ــ جـ مـــلـــک  بهــلوز  را  تحـــیـــر  ــو  ــ تـ ون  افـــــــــز ــد  ــ ــاش ــ ب

***
مــســجــودشــان ــود  ــ ب آدم  ســبــب  بــودشــانزان  از  ون‌تـــر ســت  افـــز او  جـــان 
ی دون‌تـــــــر ــود  ــجــ ســ را  ــر  ــتـ بهـ یورنـــــــه  نـــبـــود در خـــور کـــــردن هــیــچ  امــــر 
کــردگــار ــدل و لــطــف  کــنــد در پــیــش خــارکــی پــســنــدد عـ گــی ســجــده  کــه 

***
ــدان ــ گــــــردد ب ــی بمــــــانــــــد جـــــــــــاودانصــــــورت ظـــاهـــر فـــنـــا  ــ ــعـ ــ عـــــــــالم مـ
ی عــشــق بـــا نــقــش سبو جوچــنــد بـــــاز آب  و  ر ــو  ســب ــقــش  ن از  بـــگـــذر 
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***
و چراغ نیست جز چشم  را  فـــراغواصــان  بـــاشـــد  ــان  ــ ــش ــ راه و  ــیـــل  دلـ از 
ــال ــرد وصــ ــ مـ آن  گـــفـــت  دلـــیـــی  ــر  ــ گــفــت بهـــر فــهــم اصـــحـــاب جـــدالگ

***
بی‌ضــیــا مـــانـــد  ــه  کـ دل  آن  ــاخـــانهـــی  ــ ی ــر ــ ــب ــ ک آفــــــــتــــــــاب  ــاع  ــ ــ ــعـ ــ ــ شـ از 
یک‌ست چون جان جهود ودودتنگ و تار ــان  ــطـ ــلـ سـ ذوق  از  نــــــوا  بی 
آفــتــاب ــور  ــ ن تـــافـــت  دل  آن  در  ــه  گــشــاد عــرصــه و نـــه فــتــح بــابنـ نـــه 
تــرا مـــر  از چــنــن دل  آگـــور خـــوش‌تـــر  بــــرتــــر  خـــــــود  دل  گـــــــور  از  آخـــــــر 

***
ــر دیــــوانــــه‌ایم ــ گ گـــــر قـــــاش و  ــا ا ــ پــیــمــانــه‌ایمم آن  و  ــاقی  ســ آن  مــســت 
ــر مــی‌نهــم او سـ ــان  ــرمـ فـ و  ــر خـــط  وگـــان مــی‌دهــمبـ گـــر یــن را  ــان شــیــر جـ
ــرار ماست اســ ــت در  ماستتــا خــیــال دوسـ کــار  ی  جان‌سپار و  ی  کر چا

***
ک و پا کآینهی دل چــون شــود صــافی  خا و  آب  از  ون  بـــر بینی  نقش‌ها 
ــقـــاش را ــبــیــی نــقــش و هـــم نـ راهـــم ب فــــــراش  هــــم  و  را  دولــــــت  فـــــرش 

***
بـــر دل بمــال ن  تـــن مـــز بـــر  را  ــالمــشــک  ک ذوالج مشک چــه بــود نــام پــا
مــی‌نهــدآن مــنــافــق مــشــک بـــر تـــن مــی‌نهــد ــن  ــخ ــل گ قـــعـــر  در  را  وح  ر

***
کن مـــوم  مـــا  دلِ  ســنــگــن  خـــدا  کنای  مـــرحـــوم  و  خــــوش  را  مـــا  ــه  ــالـ نـ

***
گلشنی تــو  اندیشهی  اســت  گــل  گلخنیگــر  هیمهی  تــو  ی  ــار خــ ــود  بـ ور 

***
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ــود ب محـــبـــوب  چـــنـــان  داوودی  ــن  ــوب بــودلحـ ــانــگ چـ وم ب ــر لــیــک بــر محــ

***
از خـــدا ــوسی  ــ ــوی مـ ــ ــد سـ ــ آمـ ــی  ــ جـــداوحـ کــــــردی  ــا  مــ ز  را  ــا  مــ بـــنـــدهـــی 
کــم کنممــــن نــــکــــردم امـــــر تــــا ســــــودی  ــک تـــا بـــر بـــنـــدگـــان جـــــودی  ــل ب
تــســبــیــح‌شــان از  ک  ــا ــ پ نـــگـــردم  ک هــم ایــشــان شــونــد و درفــشــانمـــن  پـــا

***
تــو سنگ صــخــره و مــرمــر شوی گوهر شویگــر  چون به صاحب دل رسی 

***
ــشــد ــه دگــــــــر آهــــــــن ن ــ ــن ــ ــی ــ ــچ آی ــ ــی ــ ــن نــشــده ــ ــرم ــ ــدم خ ــ ــن ــ گ هـــیـــچ نــــــانی 
ی دگـــــر غــــــوره نــشــد ــور ــ ــگـ ــ ــیـــچ انـ ــوره نشدهـ ــ کـ ــا  ــه بـ ــوهــی پخــت هــیــچ مــی
شــو دور  تـــغـــیـــر  از  و  گــــــرد  ــه  ــتـ شــوپخـ نــــــور  محـــقـــق  ــان  ــ ــرهـ ــ بـ ــو  ــ چـ و  ر

***
ی اشــتــر مـــهـــار  کـــف  در  یمــوشــکــی  مــر از  او  وان  ر ــد  شـ و  ــود  ــ بـ ر در 
وان ر او شــد  بــا  کــه  چُــســی  از  کـــه هــســم پهــلــواناشــتــر  ــره شـــد  ــوش غــ مــ
ــه‌اش ــشــ ــ ــدی ــ ان ــو  ــ ــرت ــ پ زد  شـــتـــر  ــر  ــ ــوشبـ ــو بــــاش خ ــایم تــــرا تـ ــم ــن ــت ب ــف گ
رگ ــوی بــــز ــ ــ ــد بــــر لــــب ج ــامـ ــیـ بــــون پــیــل ســتــرگتــــا بـ گــشــی ز و  ــدر ــانـ کـ
گشت خشک  و  ایستاد  آنجــا  کـــوه و دشــتمــوش  گــفــت اشــتــر ای رفــیــق 
ــرا آایــــن تـــوقـــف چــیــســت حـــیـــرانی چ انـــــــدر جــــو در  مـــــردانـــــه  ــه  ــنـ بـ پــــا 
ی و پـــیـــش‌آهـــنـــگ مــن ــو قـــــــاوز ــ نت ــز مـ تــــن  و  ــاش  ــ ــب مــ ره  درمـــــیـــــان 
عمیق و  شگرف‌ست  آب  این  مــن همــی ‌تــرســم ز غــرقــاب ای رفیقگفت 
ــد آب ــ ــیـــم حـ ــبـ ــا بـ ــ ــر تـ ــ ــت ــ شــتــابگـــفـــت اش اشـــتـــر  آن  بـــهـــاد  و  در ــا  ــ پ
موش کــور  ای  آب  زانوست  تا  هوشگفت  ز  رفــی  و  گشتی  حیران  چه  از 
اژدهــاســت را  مــا  و  تست  مــور  ق‌هــاســتگفت  ــو فــر ــ ــو تـــا بـــه زان ــ کـــه ز زان
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پـــر هنر اســــت ای  زانـــــو  تـــا  تــــرا  ق سرگـــر  گذشت از فــر گــز  مــر مــرا صــد 
گــســتــاخــی مـــکـــن بـــــار دگـــر رگـــفـــت  یــن شر تــا نــســوزد جسم و جــانــت ز
ی بــا مثل خــود مــوشــان بکن نـــبـــود سخنتــو مــر را  مــــوش  مـــر  ــر  ــت ش بـــا 
خـــدا ــر  ــ بهـ از  کـــــــردم  ــه  ــ ــوب ــ ت ــن آب مــهــلــک مــر مــراگـــفـــت  یـ بـــگـــذران ز
گــفــت هین را  آمــــد مـــر شــتــر  ــان مــــن نــشــنرحــــم  ــ ــودبـ ــ کـ بـــرجـــه و بــــر 
گـــذشـــن شـــد مــســلــم مـــر مــرا ــد هـــــــــزاران چـــــون تـــراایــــن  ــ ــذرانم ص ــ ــگـ ــ بـ
راه بــه  و  ر پــس  نیستی  پیمبر  جــاهچـــون  ــوی  ســ ی  وز ر ــاه  چــ از  رسی  ــا  تـ
نه‌ای سلطان  چــون  بــاش  رعیت  نه‌ایتو  کشتیبان  مرد  چون  مــران  خود 

***
وغ در ــار  ــ ــت ــ ــف ــ گ ز  ــد  ــ ــارامـ ــ ــیـ ــ نـ وغدل  فـــر وزد  ــر ــ ــف ــ ن ــچ  ــی ه وغـــــن  ر و  آب 
دل‌ســـت آرام  راســـــت  ــدیـــث  حـ ــتدر  ــ دل‌سـ دام  دانهــــــــی  ــا  ــ ــ ــی‌ه ــ ــ راس

***
رســـت ــا ز ــن یـ ــاح آهــ ــ کـــه اصـ ــرســتتــشــی  ت ســـیـــب  و  آبی  صـــــاح  ــی  ــ ک
خفیف دارد  خـــامـــی  آبی  و  لطیفســیــب  خــواهــد  تابشی  آهــن  چــو  نی 
ــاســـتلیک آهن را لطیف آن شعله‌هاست اژدهـ آن  تـــابـــش  ــذوب  ــ ــو جـ کـ
فــقــیــر ســخــت‌کــش ــن  آهــ آن  یر پتک و آتش است او سرخ و خوشهــســت  ز

واســـطـــه بی  وَد  رَ آتــــــش  دل  در 

***
کــرد ــا مــن جـــور  ب کــه  گــمــان دارد  گــرداو  وفــــت  آیــیــهــی مـــن ر بــلــک از 

***
هستی از وجود کرم الهی است

***
بــســاخــت را  عــــالم  لــطــف  بـــــرای  ــواخــــتاز  ــ ن او  آفـــــتـــــاب  را  ذره‌هــــــــــا 
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***
است فرموده  حق  که  پیغامبر  قصد من از خلق احسان بوده استگفت 
کــنــنــد ــن ســــــودی  ــا ز مــ ــ یــــدم ت کنندآفــــر دســـــت‌آلـــــودی  ــهـــدم  شـ ز  تـــا 
کــم ــا ســـــــودی  ــ ــه بـــــــرای آنــــــک تـ ــ کــمنـ بـــــر  ــایی  ــ ــبـ ــ قـ مـــــن  ــه  ــ ــن ــرهــ ــ ب وز 

***
..... انبیا از روی لطف

انــبــیــا ــاد  ــ ــت ــ ــرس ــ ف کـــــه  خــــــــدایی  یاآن  کبر و  فضل  به  بل  حاجت،  به  نه 
کی می‌بخشد درد، آدمی را از غفلت بیدار می‌کند و به او چالا

تب و  ی  بــیــمــار و  رنــج  خجسته  شبای  ی  ــــدار ــی ــ ب و  درد  ــارک  ــبـ مـ ای 
کــرم از لــطــف و  ی  ســقــمنــک مـــرا در پــیــر و  داد  یی  رنجـــــــور چـــنـــن  حــــق 
ــواب خ ز  ــن  م ــا  ت ــم  ه داد  پــشــم  شتابدرد  ــد  لاب شــب  نیمه  هــر  جهم  بــر 
گاومیش چــون  شب  جمله  نخسبم  خویشتا  لطف  از  حق  بخشید  دردهــا 

***
ترک سجده شیطان از روی عناد نبود از روی....

بود کــه  گــیــرم  از حسد  ــرک ســجــده  از جحودت نه  از عشق خیزد  آن حسد 
یقین ــزد  ــیـ خـ دوســـــی  از  حــســد  ی همنشینهـــر  کــه شــود بــا دوســـت غــیــر
ی ــی غــیــرت‌پــز ــ ــرط دوسـ یهــســت شــ ز دیــر  گفتن  عطسه  شــرط  همچو 

***
حقیقت انسان اندیشه است

ــه‌ای ــشـ ــدیـ انـ همـــــان  ــو  ــ ت بـــــــرادر  یـــشـــه‌ایای  ــو اســـتـــخـــوان و ر ــی تـ ــا بـ مـ
گلشنی تـــو  انــدیــشــهــی  گــلــســت  گلخنیگـــر  هیمهی  تــو  ی  ــار خــ ــود  بـ ور 

***
ــه بـــر زمــنخــلــق بی‌پــایــان ز یــک انــدیــشــه بین ــ وانـ گــشــتــه چـــون ســیــی ر
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خرد خلق  پیش  اندیشه  آن  لیک چون سیلی جهان را خورد و بردهست 
اندیشه‌ای از  کــه  می‌بینی  چــو  انـــدر جــهــان هــر پیشه‌ایپــس  قــایم‌ســت 
شــهــرهــا و  قـــصـــرهـــا  و  ــا  ــ ــه‌ه ــ ــان ــ نهـــرهـــاخ و  دشــــــت‌هــــــا  و  کــــــوه‌هــــــا 
ــا سمکهــم زمــن و بحــر و هــم مهر و فلک ــ ی در کــز  از وی همــچــو  ــده  ــ زن

***
..... پیر کشنده نفس است

را جـــز ظـــل پیر نــفــس  گیرهــیــچ نــکــشــد  ســخــت  را  نــفــس‌کــش  آن  ــن  دامــ
ی سخت آن توفیق هوست آید جذب اوستچون بگیر که  تو هر قوت  در 

***
خداوند به صدق قلب نگاه می‌کند نه به ورد زبان

را قــــــال  و  یم  نـــنـــگـــر را  بـــــــان  ز ــا  ــ رامـ ــال  ــ ــ ح و  یم  ــر ــگـ ــنـ بـ را  وان  ر مــــا 
ــود ــ گـــــــر خــــاشــــع ب ــم ا ــبـ ــلـ ودنــــاظــــر قـ ــفــظ نـــاخـــاضـــع ر گــفــت ل گـــرچـــه 

***
دنیا غلط انداز است

ــداز شد ــ بــاز شدایـــن جـــهـــانِ تـــن، غــلــط انـ کــو ز شــهــوت  را  آن‌  جــز مــر 

دفتر سوم
کــه خـــود را بشکنی کــن  آنجـــا  کنیرقـــص  ــر  بـ شـــهـــوت  ــش  ــ ی ر از  را  پــنــبــه 
کنند کنندرقــص و جـــولان بــر ســر مــیــدان  ــردان  رقــص انـــدر خــون خــود مـ
زنند دستی  خود  دست  از  رهند  چون جهند از نقص خود رقصی کنندچون 
می‌زنند دف  ون  در از  بانشان  کـــف مــی‌زنــنــدمطر ــان  ــورشـ ــا در شـ ــره بح
گـــوش‌شـــان ــر  ــ ــو نــبــیــی لـــیـــک به ــ کـــف‌زنـــانت ــم  ــا هـ ــاخ‌هـ ــر شـ ــا بـ ــرگ‌هـ بـ
زدن کــــف  را  بــــرگ‌هــــا  نـــبـــیـــی  گـــوش بــدنتــــو  ــه ایـــن  گـــوش دل بــایــد ن
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وغ در و  ل  ــز هـ از  بــنــد  بـــر  ســـر  ــوش  وغگـ ــر ــ ــا فـ ــ ــیـــی شـــهـــر جــــــان بـ ــبـ ــا بـ ــ تـ

***
راســت معنیت  ــود  ب کــژ  حدیثت  مــقــبــول خــداســتگــر  لــفــظ  ی  کــــژ آن 
نکو ــفــظــت  ل و  کـــژ  مــعــی  بــــود  تسوور  ــک  یـ زد  ــر ــیـ نـ ــی  ــع م چـــنـــان  آن 

***
ــیـــکـــم نمـــــی‌آیـــــد جـــــواب ــبـ ــفــــت لـ ــ بــابگ رد  بــاشــم  ــه  ک همــی‌تــرســم  ان  ز 
مــاســت ــیــک  ــب ل ــو  ــ ت الله  آن  و آن نیاز و درد و سوزت پیک ماستگـــفـــت 
تــو چـــــاره‌جـــــویی‌هـــــای  و  ــای توحـــیـــلـــه‌هـــا  گــشــاد ایــن پ ــود و  جــذب مــا ب
کمند لطف ماست ــو لــبــیــک‌هــاســتترس و عشق تو  ــا رب تـ ــر یـ ــر هـ ــ ی ز
ین دعا جز دور نیست نیستجان جاهل ز دستور  گفتنش  رب  یا  زانک 
بند و  بر دلــش قفل‌ست  و  گـــزنـــدبر دهــان  ــا خــــــدا وقــــــت  ــ ــا نـــنـــالـــد بـ ــ تـ

***
ود ر در  پـــســـی  بـــــه  بــــــالا  از  ودآب  ر بــــر  بـــــالا  بــــه  ــســـی  پـ از  ــه  ــگــ ــ آن
ک شــد خـــــا ــر  ــ ی ــز ــ ب بـــــالا  از  ــدم  ــ ــن ــ شدگ ک  چـــالا و  خــوشــه  او  آن  از  بعد 
زمـــن در  آمـــــد  ــوه  ــ ــی مــ هــــر  دفــندانهـــــــی  از  آورد  بـــر  ســرهــا  آن  از  بــعــد 
ک به‌ خا تا  گردون  ز  کاصل نعمت‌ها  ــا یــــر آمــــد شـــد غـــــذای جــــان پ ز
یر بز گـــردون شــد  ز  تــواضــع چــون  ــیّ دلـــیـــراز  ــ ــ و آدمــــــــی حـ ــز ــ ــ گــــشــــت جـ
ــد آن جمــاد ــی شـ ــ آدمـ گــشــت شــادپـــس صـــفـــات  بـــر فـــــراز عــــرش پـــــران 
ــدیم ــ آمـ اول  ز  زنـــــــده  ــان  ــ ــه ــ ج ــز  ــ ــدیمکـ ــالا شـ ــ ــ ب ــوی  ــ ــ س ــی  ــسـ پـ از  ــاز  ــ ــ ب
ســکــون در  تحــــرک  در  اجـــــزا  ــعــــونجمــلــه  ــه راجــ ــ ــی ــ کــــه انـــــا ال نـــاطـــقـــان 
ــغــــی افــــکــــنــــد انــــــــــدر آسمــــــانذکــــر و تــســبــیــحــات اجــــــزای نهــان ــ ــل غــ

***
ود ــی‌ر ــ ــا و خــشــکــی م ــ یـ ی در ــر ــاجـ مـــــی‌دودتـ خـــانـــه‌شـــیـــی  بـــه‌مـــهـــر  آن 
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بـــود ــا مــــــرده ســـــــودایی  ــ ب را  ــه  ــ ک ــر  ــ ــوده ــ ــایی ب ــ ــم ــ ــی ــ ــد زنـــــــــده‌ س ــ ــیـ ــ ــر امـ ــ ــ ب
چــوب بـــه  آورده  وی  ر وگــــــر  در ــوبآن  وی خ بـــر امـــیـــد خـــدمـــت مــــــه‌ر
ــاد ــهـ کــــن اجـ ــد زنــــــــــده‌ای  ــ ــی جمـــادبــــر امــ دو  ی  وز ر بـــعـــد  ــردد  ــگــ ــ ن ــو  ــ ک

***
ژنــده‌دلــق ــدای  گ آن  مستک  خــلــقگشت  ــای  ــرهـ ــیـ تحـ از  و  ســـجـــود  از 
زهرهاست در وی  که  آمــد  مــار  و آن قبول و سجدهی خلق اژدهاستمــال 
مکن نـــامـــوسی  فـــرعـــون  ای  ــو شـــغـــالی هـــیـــچ طـــــــاووسی مــکــنهــــای  ــ ت
ــدا شــوی ــی گـــر پ شــویســـوی طـــاووســـان ا رســـــوا  و  ــوه  ــلـ جـ از  ی  عـــاجـــز

***
بـــود ــر شـــتـــابـــنـــده  ــ گـ گــــــــران و  ــر  ــ ــودگـ ــنـــدســـت یـــابـــنـــده بـ ــویـ آنـــــک جـ
دست دو  هــر  تــو  دایمـــا  ن  ز طلب  رهــبــرســتدر  نــیــکــو  راه  در  طــلــب  کـــه 
می‌طلبلنگ و لوک و خفته ‌شکل و بی‌ادب را  او  و  می‌غیژ  او  ســوی 
گه و  ــامـــوشی  ــه بخـ گـ و  بــگــفــت  ــه  ــــوی شهگـ گــیــر هـــر ســـو ب کــــردن  ــــوی  ب

***
ــر آشـــی‌ســـت ــم‌هـــای خـــلـــق بهــ بی‌راحــــی‌ســــتخـــشـ دایمـــــــا  راحـــــــت  دام 
بــــود را  نـــــــــــوازش  بهــــــر  زدن  گـــــه مــی‌کــنــدهــــــر  آ از شـــکـــر  گـــلـــه  ــر  ــ ه
یم کــر ای  ــل  کـ ــا  تـ و  ــز ــ از ج ــر  بـ ــوی  ــ تــا ضــد ای حکیمب از ضــد  بــر  ــوی  بـ
شوی گــم  ی  دار شیشه  در  نظر  دویگــر  ــداد  ــ اع شیشه‌ست  از  زانـــک 
رهـــی وا  ی  دار نـــــور  بــــر  ــر  نـــظـ منتهیور  جــســم  اعــــــداد  و  دوی  از 
ــود ــ وج مـــغـــز  ای  ــت  ــاه‌سـ ــرگـ ــظـ نـ جــهــوداز  و  گــبــر  و  ــن  ــؤمـ مـ اخـــتـــاف 

***
مــــی‌رانــــدش کــــو  ــت  ــ ــ آبی‌سـ را  می‌خواندشآب  کو  وحی‌ست  ر را  وح  ر
ــای نــم‌خــاماین جهان همچون درخت‌ست ای کرام ــوه‌هـ ــیـ و چــــون مـ مـــا بــــر



 دنیای دیگر |  98

***
است خامی  تعصب  و  ی  ــی اســتسخت‌گیر ــام ــار خـــون ‌آش کـ ــا جنینی  ت

***
علم کفر  قــضــای  و  جهل‌ست  هر دو کی یک باشد آخر حلم و خلمکفر 
ــاش نــیــســت ــقـ ــی نـ ــ ــی خــــط زشـ ــ بنمودنیستزشـ را  زشــت  وی  از  بلک 
آنـــــــک او ــد  ــ ــاشـ ــ ــاش بـ ــ ــقـ ــ ــم نــکــوقـــــــوت نـ ــردن هــ ــ ــ ک ــت  ــ ــد زشـ ــ ــوان ــ ــم ت هــ

***
ی نیست قهر آن ابتلاستگـــفـــت رنـــــج احمـــــی قـــهـــر خـــداســـت کور رنج و 
آورد ــم  ــ رحـ ــان  ــ کـ رنجــــی‌ســــت  ــا  ــتـ آوردابـ زخــــم  کــــان  رنجـــی‌ســـت  احمــــی 
است کـــرده  او  مهر  اوســـت  داغ  ــچ  ــرد دســتآن ــ ــارد ب ــیـ ــر وی نـ چــــــاره‌ای بـ

***
انــتــبــاه شــکــر  و  غــفــلــت  آرد  شاهنــعــمــت  شکر  دام  بــه  کــن  نعمت  صید 

***
ــد از پی محــتــاج رســت ــی وی ــه ر ــر چ کــه جسته ی  ــا بــیــابــد طــالــی چــیــز ت

***
دست بــه  آور  تشنگی  جــو  کــم  پــســتآب  و  بـــــالا  از  آب  بجـــوشـــد  تــــا 

***
نمــک را  ــادت  ــ ــبـ ــ عـ آمــــــد  ــار  ــ ــی ــ ــت ورنـــه مـــی‌گـــردد بــنــاخــواه ایـــن فلکاخــ
عــقــاب نـــه  و  اجـــر  نـــه  را  او  کــه اخــتــیــار آمـــد هــنــر وقـــت حسابگــــردش 
ــلـــه عـــــالم خـــــود مــســبــح آمـــدنـــد مزدمندجمـ ی  جــبــر تسبیح  آن  نیست 

***
تهـــمـــی جـــــــــایی  ز  آیـــــــــد  تـــــــــرا  محــنــیگـــــــر  در  دعــــــا  ــومـــت  ــلـ مـــظـ کــــــرد 

***



99  |  فیوی شرنزیده مثگ

کــــــــرده‌ای شـــکـــل دگـــر گـــنـــاهـــی  ــو  ــ کـــی مــانــد بـــه برت کــشــی دانــــه  دانــــه 

***
شد ــد  خــل آب  ــوی  ــ ج صـــبـــرت  جـــوی شــیــر خــلــد مــهــر تــســت و ودآب 
انگبین جــوی  گشت  طــاعــت  ــر بینذوق  ــوی خمـ ــو جــ ــوق تـ مــســی و شــ
نمــانــد را  ــا  ــرهــ ــ اث آن  ســـبـــب‌هـــا  ــن  ــ نشاندایـ آن  جــای  چونش  نداند  کس 
بود تو  فرمان  به  چــون  سبب‌ها  چــــار جـــو هـــم مـــر تــــرا فـــرمـــان نمــودایــن 

***
شـــدم نـــامـــی  و  مــــــردم  جمــــــادی  زدماز  ــر  ــ ب ــوان  ــ ــی حــ ــه  ــ ب مــــــردم  ــا  ــ نم وز 
شـــدم آدم  و  ــوانی  ــ ــیـ ــ حـ از  کم شدممـــــــردم  ز مــردن  کی  پس چه ترسم 

***
ــشــر ب از  ــرم  ــ ــیـ ــ بمـ ــر  ــ ــگـ ــ دیـ ســرحمـــلـــهـــی  و  ــر  ــ پ مـــایـــک  از  آرم  ــر  ــ ب ــا  ــ ت
ز جو بــایــدم جــســن  وجـــهـــهوز مــلــک هــم  الا  هـــــالـــــک  شیء  کــــــل 
ــان شــوم بـ ــر ــار دیـــگـــر از مــلــک قـ ــ شـــومب آن  ــد  ــ ــای ــ ن وهــــــم  انـــــــدر  آنــــــچ 
گــردم عــدم چــون ارغنون ــا الـــــیِـــــهِ راِجـــــعُـــــونپــس عــدم  ــ ــانّـ ــ کـ ــدم  ــ ــویـ ــ گـ

***
ــافـــی آســـان‌دهـــی نهیهـــر چـــه آســـــان یـ جـــان  بـــر  را  یـــاب  مــشــکــل  درد 

***
ــوار گـ آب  ای  ــه  کـ مـــی‌نـــالـــد  آب‌خــــوارتــشــنــه  آن  کـــو  کـــه  نــالــد  هـــم  آب 
مــاجذب آب‌ست این عطش در جان ما آن  ــم  ــ هـ او  و  او  آن  از  ــا  ــ مـ
قــدر در  و  قــضــا  در  حـــق  همـــدگـــرحــمــت  عـــــاشـــــقـــــان  را  مــــــا  کــــــــرد 
پیش حکم  زان  جهان  اجــزای  جفت جفت و عاشقان جفت خویشجمله 
جفت‌خواه عــالم  ز  وی  جــز هر  کــاههست  بــا و بـــرگ  کــهــر ــت همــچــون  ــ راس

***
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ــده بـــود ــ ــن ــ ــر ب ــ ــر سـ ــ ــق بـ ــ ــی حـ ــ ــایه ــ ــده بـــودس ــ ــن ــ ــاب ــ ــده ی ــ ــن ــ ــوی عـــاقـــبـــت جــ
ی کــوبی ‌در چــون  کــه  پیغامبر  یگفت  ســر ــد  ــ آی ون  ــر ــ بـ در  زان  عــاقــبــت 
کسی کــــوی  کسیچــــون نــشــیــی بـــر ســـر  وی  ر ــم  هـ ــو  تـ ــیــی  ب عــاقــبــت 
ک وز خا کچون ز چاهی می‌کنی هر ر ــا پ آب  در  رسی  انـــــدر  ــت  ــب ــاق ع
وی ــو نــگــر ــر تـ ــ گ ــن ا ــ ــد ای ــنـ ویجمــلــه دانـ بـــدر ی  وز ر یــش  هــر چــه مــی‌کــار
آتـــش نجست زدی  آهـــن  ــر  ب نـــادرســـتســنــگ  ــاشــد  ــب ب ور  ــاشــد  ــب ن ــن  ــ ای
نجات و  بخت  نیستش  ی  وز ر ــــادراتآنــک  نـ در  ــگــرد عــقــلــش مــگــر  ــن ن
و آن صدف برد و صدف گوهر نداشتکان فلان کس کشت کرد و بر نداشت
لــعــن ابـــلـــیـــس  و  بـــــاعـــــور  ــم  ــعـ ــلـ ســـود نــامــدشــان عــبــادت‌هــا و دیــنبـ
وان ره‌ر و  انـــبـــیـــا  هـــــــــــزاران  بــدگــمــانصـــــد  آن  خـــاطـــر  انــــــدر  نـــایـــد 
یــکــی دهــد تــار کــه  گــیــرد  را  ــن دو  کـــی نهدایـ ــــش ادبـــــار جـــز ایــــن  در دل
ــشــاد او کــه نـــان خـــورد دل کــســا  گــلــوبــس  در  ــرد  ــیـ ــگـ بـ گـــــــردد  او  ــرگ  ــ ــ م
و هــم نـــان مخــور ــار ر ــ ــو ای ادب شرپــس ت و  ــور  شــ در  او  همــچــو  نــیــفــی  ــا  تـ
می‌خورند نــان‌هــا  خلق  ــزاران  هـ ورنــدصــد  مــی‌پــر جـــان  و  مــی‌یــابــنــد  ور  ز
ــاده‌ای ــ ــتـ ــ کـــجـــا افـ ــو بــــــدان نــــــادر  ــ زاده‌ایت ابـــلـــه  و  ــی  ومــ ــر محــ ــه  ــ ن ــر  ــ گ
ــان پـــر آفـــتـــاب و نـــور مــاه ــه ــاهایـــن ج و بـــــرده بـــه چ او بهــشــتــه ســـر فــــر
وشـــی کـــو ر ــر حــق‌ســت پـــس  ــ گ دنیکـــه ا ای  بــنــگــر  و  بـــــردار  ــه  چـ ز  ــر  سـ
ق و غرب آن نور یافت تافتجمله عالم شر تو  بر  نخواهد  چاهی  در  تو  تا 
وم کـــر ــوان و  ــ و بـــه ایـ کـــن ر کــالــلــج شــومچـــه رهـــا  بـــدان  ایــنــجــا  کــم ستیز 
کرد کشت  فلانی  کاینک  مگو  بخــوردهین  کشتش  ملخ  ســالی  فــان  در 
که اینجا خوف هست کارم  گندم ز دستپس چرا  مــن چــرا افــشــانم ایــن 
را کار  و  کشت  او نگذاشت  آنک  ــار راو  ــ ــ ــب ــ ــ ــو ان ــ ــ ی ت کـــــــــور ــد  ــ ــن ــ ک ــر  ــ ــ پ

***
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جــهــان مـــلـــک  از  بهـــتـــر  آمـــــد  ــاندرد  نهـ در  را  ــدا  ــ ــ خ مــــر  بخـــــــوانی  تــــا 
افــســردگــی‌ســت از  بی‌درد  ــوانـــدن  دل ‌بــردگــی‌ســتخـ از  درد  ــا  ب خــوانــدن 

***
ــانچون قضا آید شود تنگ‌تنگ جهان ــ رنـــــج ده قـــضـــا حـــلـــوا شـــــود  از 

***
اســتــدراج توست اوســت  گرچه تخت و ملک توست و تاج توستهر چه غیر 
لقاست دام  غم  که  شو  غم  از  ــوی پــســی ارتــقــاســتشــاد  یـــن ره سـ انـــدر

***
گـــر فــاســی و اهـــل صنم کــمگــفــت حـــق  ــرا خــــــوانی اجـــابـــت‌هـــا  ــ ــون مـ ــ چـ
می‌شخول و  سخت‌گیر  را  دعـــا  ــرهــانــدت از دســـت غــولتــو  عــاقــبــت ب

***
وش و هــنــر حـــیـــرت بخر بـــفـــر پسرعــقــل  ای  بخـــــارا  نـــه  ی  خــــــوار بـــه  و  ر

***
ای فلان ــرد  ک یــن  قــر بــا حــق  را  بخـــــوانصبر  گـــــــه  آ را  والــــعــــصــــر  آخـــــــر 
یـــد ــق آفـــر ــ ــا ح ــمــی کــی ــد هــــــــزاران  ــ نــدیــدص آدم  صـــبـــر  همـــچـــو  ــایی  ــمــی ــی ک

***
اولـــیـــا ز  دعــاقـــــوم دیـــگـــر مـــی‌شـــنـــاســـم  از  بــاشــد  بسته  دهــانــشــان  ــه  ک
کـــرام آن  رام  هــســت  کـــه  رضــــا  ــراماز  ــع قــضــاشــان شـــد حـ ــ جــســن دف

***
ــودان خــود دیگرست ــای بی‌خـ داورســـتآن دع گفت  نیست  و  ز  دعــا  آن 
خــداســتآن دعا حق می‌کند چون او فناست از  ــت  ــاب اج آن  و  ــا  دعـ آن 

***
آمـــدنـــد ــاب  ــ ــب ــ اس قـــطـــع  در  ــیـــا  ــبـ کـــیـــوان زدنـــدانـ مــعــجــزات خــویــش بـــر 
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***
کــــی قـــهـــر و جــفــا ــون  ــ ــمــی چـ ــی ــا ل ــ ــاب ــرا بــــس بــــا وفـ ــ ــ گـــــــردد ت بـــــنـــــده‌ای 

***
کو صادق‌ستعشق نان بی‌نان غذای عاشق است بند هستی نیست هر 
ــود ــا وجــ ــ ب ــود  ــبـ نـ ــار  ــ کـ را  ــان  ــقـ ــاشـ عــاشــقــان را هــســت بی‌ســرمــایــه ســودعـ

***
این فرح زخم‌ست وآن غم مرهم‌ستقــنــد شــــادی مــیــوهــی بـــاغ غــم‌ســت
دمــشــقغم چو بینی در کنارش کش به عشق در  ــن  کـ ــظــر  ن ــوه  ــ بـ ر ــر  سـ از 

***
شدند گــمــره  بــســی  ــرآن  ــ ق از  ــــک  شدندزان ــه  چَـ ون  در قــومــی  رســـن  زان 
عنود ای  جرمی  نیست  را  رســن  بــــالا نــبــودمــر  چـــــون تـــــرا ســــــــودای ســــر

***
ــود جـــویـــای اوهــیــچ عــاشــق خـــود نــبــاشــد وصــل‌جــو ــ کـــه نـــه مــعــشــوقــش ب
کند زه  تــن  کندلــیــک عــشــق عــاشــقــان  به  فر و  خــوش  معشوقان  عشق 

***
بـــود ــت  ــیـ ــراهـ کـ ــو  ــ ت ــر  ــ ب آن  ــه  ــ ــر چ ــ ی رحمـــت بــوده چـــون حــقــیــقــت بــنــگــر

***
کس به  کس  از هر  آید  یــزدان است و بسلقمه بخشی  کار  حلق بخشی 

***
شد ــر  ــگــی دل قــبــض‌هــا  مـــعـــاصی  جــــل زنجــیــر شددر 

َ
ا از  بــعــد  قــبــض‌هــا 

***
پــیــچ ــلــه  خــی ــالم  ــ عـ ذرات  ــود  ــ شـ ــر  ــ ــد هــیــچک ــچــن بــــا قـــضـــای آسمــــــان هــی

***
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ــن دل شــوی ــ وشـ ــرد ر ــ ویبـــنـــده یـــک م ــر شـــاهـــان ر ــ ق سَ ــر ــ کـــه بـــر ف بـــه 

***
دار آنــگــه هـــوش  و  ــگــذار  ب را  ــوش دارهـــوش  گـ آنــگــه  و  بــنــد  بــر  را  ــوش  گـ

***
ی ســاخــتــنــد ــار ــ کـ ــر  کــســی را بهـ ــر  ــدهـ ــن ــت ــداخ ان ــش  ــ دلـ در  را  آن  مـــیـــل 

***
ــار کـ پــــایــــان  ــرد  ــگـ ــنـ بـ اول  کــــه  شـــرمـــســـارهــــر  نــــگــــردد  او  ــر  ــ ــ آخ انـــــــدر 

***
دهـــم مـــیـــی  ــر  ــ دگـ را  دل  ــان  ــ ــ زم ــر  بـــر دل دگــــر داغـــــی نهمهــ ــس  ــف ن هـــر 

***
درخـــت از  نــیــفــتــد  در  بـــرگـــی  بختهــیــچ  ســلــطــان  آن  حــکــم  بی‌قــضــا ‌و 

***
قــطــع سبب در  ــرآن هــســت  ــ ق بـــولهـــبجمــلــه  ک  هــــــا و  یـــــــــش  و در عــــــزّ 

***
دوم ــفـــس  نـ بــــر  رانـــــــد  اول  ــس  ــفـ زدُمنـ نی  گــــردد  ـــنـــده 

ُ
گ ســـر  از  مــاهــی 

***
ــوار ــان سـ ــ ــنٰ ــ مْ ــرَّ ــ کَ ــر خِـــنـــک  ــی بـ ــ اخــتــیــارآدمـ ــان  ــ ــن ــ عِ درکَــــــــش  ــف  ــ ک در 

***
ــا ــ ــ ــی ــ ــ ــد اول ــ ــ ــن ــ ــ ــاب ــ ــ ــت ــ ــ خـــداپــــــاســــــبــــــان آف اســـــــــرار  ز  واقـــــــف  بـــشـــر  در 

***
ــا ــودهــ آن خدای‌ست آن خدای‌ست آن خداآنــــکــــه بــــدهــــد بی‌امـــــیـــــد ســ

***
خاص و  عــام  ار  نشنیده‌ام  ــامبی‌طمع  ــسـ والـ بـــــــرادر  ای  ــی  ــامـ مــــن سـ
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***
ین زندگی پایندگی استآزمـــــودم مـــرگ مـــن در زنــدگــی‌ســت چون رَهَم ز

***
ــود جـــویـــای اوهــیــچ عــاشــق خـــود نــبــاشــد وصــل‌جــو ــ کـــه نـــه مــعــشــوقــش ب

***
ی ــر ــ رگـ ز پـــیـــش  ــه  ــ ب ــد  ــ آمـ یـــکـــی  یآن  ر ز ــر ســنــجــم  بـ ــه  کـ ده  و  ــراز ــ ــ ت ــه  کـ
نیست بــال  غــر مــرا  و  ر خــواجــه  ین تسخر مه‌ای‌ستگفت  گفت میزان ده بر
ــان ــ دک در  نـــــــدارم  وبی  جـــــــار گفت بس بس این مضاحک را بمانگـــفـــت 
ــم بــده ــواهـ کـــه مـــی‌خـ ویی  کــر مــکــن هــر ســو مجهمـــن تـــــــراز خــویــشــن را 
کـــر نیستم ــن  ــخ بــشــنــیــدم س ــت  ــف ــمگ ــی‌سـ ــعـ کـــــه بی‌مـ ی  ــدار ــ ــنـ ــ ــپـ ــ تـــــا نـ
ی مرتعش لــیــک پــیــر نامنتعشایـــن شــنــیــدم  تـــو  جــســم  زان  ــر ــ لـ دســـت 
مــرد ــرد  خـ قــراضــهــی  هـــم  تـــو  ر  ز ر خـــردوان  ز ــزد  ــ ی ــر ــ ب ــــس  پ زد  ــر ــ ــ ل ــت  ــ دسـ
وبی بــیــار غـــبـــارپـــس بــگــویی خـــواجـــه جـــــار در  را  خــــــود  ر  ز یم  بجــــــو ــا  ــ تـ
ی ــع‌آور ــ ــ را جم ک  ــا ــ خـ وبی  ــر ــ ــ ب ــون  ــ یچـ جـــر ای  ــم  ــواهــ خــ غــلــبــیــر  ــم  ــویـ گـ
تمـــام را  آخــــــر  دیـــــــدم  اول  ز  ــن  ــ والـــســـاممـ یــنــجــا  از و  ر ــای دیـــگـــر  ــ ج

***
فی ســـــواد حــــرف نیست نیستدفـــتـــر صــــو بــرف  همچون  اسپید  دل  جــز 

***
شـــدم نـــامـــی  و  مــــــردم  جمــــــادی  زدماز  ــر  ــ ب ــوان  ــ ــی حــ ــه  ــ ب مــــــردم  ــا  ــ نم وز 
شـــدم آدم  و  ــوانی  ــ ــیـ ــ حـ از  کم شدممـــــــردم  ز مــردن  کی  پس چه ترسم 
ــشــر ب از  ــرم  ــ ــیـ ــ بمـ ــر  ــ ــگـ ــ دیـ ســرحمـــلـــهـــی  و  ــر  ــ پ مـــایـــک  از  آرم  ــر  ــ ب ــا  ــ ت
ز جو بــایــدم جــســن  وجـــهـــهوز مــلــک هــم  الا  هـــــالـــــک  شیء  کــــــل 
ــان شــوم بـ ــر ــار دیـــگـــر از مــلــک قـ ــ شـــومب آن  ــد  ــ ــای ــ ن وهــــــم  انـــــــدر  آنــــــچ 
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گــردم عــدم چــون ارغنون ــه انــــــا الــــیــــه راجــــعــــونپــس عــدم  ــ کـ ــدم  ــ ــویـ ــ گـ

***
ــزاران فــضــل دانــــد از عــلــوم ــ ــ ظــلــومصـــد ه آن  مـــی‌نـــدانـــد  را  ــود  خــ ــان  جــ
ی جـــوهـــر ــر  ــ ه خـــاصـــیـــت  او  یدانــــــد  ــون خــر ــ ــود چ ــ در بـــیـــان جـــوهـــر خ
لایجــــــوز و  یجــــــــوز  همــــــــــــی‌دانم  ی یـــا عــجــوزکــــــه  خــــود نـــــدانی تـــو یجـــــوز
ولــیــک دانی  وا  ــار ــ ــ ن آن  و  وا  ر ــن  ــ نیکای تـــو  بـــن  وایی  نـــــــار یـــا  وا  ر تـــو 
چیست مــی‌دانی‌کــه  کاله  هر  احمــی‌ســتقیمت  نـــــدانی  را  خــــود  قــیــمــت 
ــه‌ای ــتـ ــسـ دانـ و نحـــس‌هـــا  ناشسته‌ایســـعـــدهـــا  ــا  ی ــو  ت ســعــدی  ی  نــنــگــر
ــان جمــلــه عــلــم‌هــا ایـــن‌ســـت ایــن کـــم در یــــوم دیــنجــ کـــه بـــــدانی مـــن 

***
بـــود ــر شـــتـــابـــنـــده  ــ گـ گــــــــران و  ــر  ــ ــودگـ ــنـــدســـت یـــابـــنـــده بـ ــویـ آنـــــک جـ
دست دو  هــر  تــو  دائمـــا  ن  ز طلب  رهــبــرســتدر  نــیــکــو  راه  در  طــلــب  کـــه 
می‌طلبلنگ و لوک و خفته ‌شکل و بی‌ادب را  او  و  می‌غیژ  او  ســوی 

***
ــرار خــداســتعــلــت عــاشــق ز عــلــت‌هــا جــداســت ــ عــشــق اصـــطـــرلاب اسـ
گر زان سرست ین سر و  گر ز ــدان ســـر رهــبــرســتعاشقی  ــ عــاقــبــت مـــا را ب

***
رهــی وا  دوران  گــــــرداب  یـــــن  از گــــنــــج وصــــــــــالم پــــــا نهــیتـــا  بــــــر ســــــر 
مــقــر لـــــــــذات  و  ــی  ــ ی ــر ــ ــی شــ ــــک  ــی ــ ــر انــــــدازهــــــی رنــــــج ســفــرل ــ هـــســـت بـ

***
ق مهر دوست جست ین دل بر که هستچون در اندر آن دل دوستی می‌دان 
تو تــو مهر حــق چــون شــد دو  تــودر دل  مـــهـــر  ــانی  ــمــ ــ را بی‌گ ــق  هـــســـت حــ

***
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نمــک را  ــادت  ــ ــبـ ــ عـ آمــــــد  ــار  ــ ــی ــ ــت ورنـــه مـــی‌گـــردد بــنــاخــواه ایـــن فلکاخــ
عــقــاب نـــه  و  اجـــر  نـــه  را  او  کــه اخــتــیــار آمـــد هــنــر وقـــت حسابگــــردش 

***
دیگرست پلیته  ایــن  و  ســفــال  لیک نورش نیست دیگر زان سرستایــن 
شوی گــم  ی  دار شیشه  در  نظر  دویگــر  ــداد  ــ اع شیشه‌ست  از  زانـــک 
رهـــی وا  ی  دار نـــــور  بــــر  ــر  نـــظـ منتهیور  جــســم  اعــــــداد  و  دوی  از 
ــود ــ وج مـــغـــز  ای  ــت  ــاه‌سـ ــرگـ ــظـ نـ جــهــوداز  و  گــبــر  و  ــن  ــؤمـ مـ اخـــتـــاف 
ــــک بـــود ی ــار ــ ــی ت ــانهـ هــنــودپـــیـــل انــــــدر خـ ــدش  ــ ــودن ــ ب آورده  را  ــه  عـــرضـ
بــســی مـــــــردم  ــش  ــ ــدنـ ــ دیـ بـــــــرای  کسیاز  هر  شد  همی‌  ظلمت  آن  انــدر 
می‌بسوددیــدنــش بــا چــشــم چـــون ممــکــن نبود کــف  یــکــیــش  تــار آن  ــدر  انـ
کــف بــه خــرطــوم اوفــتــاد ــن نهادآن یــکــی را  ای نــاودانــســت  گفت همــچــون 
رسید گوشش  بــر  دســت  را  یکی  ــد پــدیــدآن  ن شـ ــون بـــادبـــیـــز و چــ ــر ــ آن ب
بسود پایش  بــر  چــو  کــف  را  یکی  عمودآن  چــون  ــدم  دی پیل  شکل  گفت 
او بــهــاد دســت ــر پــشــت  ب گفت خود این پیل چون تختی به‌دستآن یــکــی 
که رسید وی  می‌شنیدهمچنین هر یک به جز جـــا  هـــر  مـــی‌کـــرد  آن  فــهــم 
مختلف شـــد  گــفــت‌شــان  نــظــرگــه  الفاز  ایــن  داد  لقب  دالـــش  یکی  آن 
ــر شمــعــی بــدی گـ کــس ا کــف هــر  شدیدر  ون  بیر گفت‌شان  از  اختلاف 
کف را بر همهی او دست‌رسچشم حس همچون کف دست‌ست و بس نیست 
کـــف دگــر ــا دیــگــرســت و  ــ ی نــگــرچــشــم در یــــــا  ــی در ــدهــ ــ دی وز  ــل  کــــف بهــ
شب و  وز  ر ــا  یـ در ز  کــف‌هــا  ــا نـــه عجبجنبش  ــ یـ کـــف همـــی ‌بــیــی و در

***
شــی مــــی‌گــــفــــی  الله  یــــکــــی  لبیآن  ذکــرش  از  می‌شد  ین  شیر که  تا 
بــســیــارگــو ــر ای  ــ آخ ــطــان  کــوگــفــت شــی ــــک  ــی ــ ــب ــ ل را  الله  همــــــه  ایــــــــن 
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تخت پیش  از  جواب  یک  سختمی‌نیاید  وی  ر ــا  بـ نی  ــی‌ز ــ مـ الله  چــنــد 
سر بـــهـــاد  و  شـــد  شــکــســتــه‌دل  خضراو  در  را  خضر  او  خــواب  در  دیــد 
مانده‌ای وا  چــون  ذکــر  از  هین  کش خوانده‌ایگفت  آن  از  چون پشیمانی 
ــیـــکـــم نمـــــی‌آیـــــد جـــــواب ــبـ ــفــــت لـ ــ بــابگ رد  ــاشــم  ب کــه  ــرســم  زان همــی ‌ت
مــاســت ــیــک  ــب ل ــو  ــ ت الله  آن  و آن نیاز و درد و سوزت پیک ماستگـــفـــت 
تــو چـــــاره‌جـــــویی‌هـــــای  و  ــای توحـــیـــلـــه‌هـــا  گــشــاد ایــن پ ــود و  جــذب مــا ب
کمند لطف ماست ــو لــبــیــک‌هــاســتترس و عشق تو  ــا رب تـ ــر یـ ــر هـ ــ ی ز

***
پــســر ــدی  ــ ــیـ ــ زایـ ســـــال  ــر  ــ ه نی  ز ورآن  بــیــش از شـــش مـــه نـــبـــودی عــمــر
گــشــی تــبــاه ــار مـــه  الــهیــاســه مـــه یـــا چــ ای  افــغــان  کــه  ن  ز آن  کـــرد  نــالــه 
ــارســت و ســه مــاهــم فــرح ــه مــهــم ب قـــزحن قــــــوس  از  و  ر وتـــــــر  ز نـــعـــمـــم 
ــردی نــفــیــر ــ ــ کـ ــیـــش مــــــــردان خـــــدا  نذیرپـ درد  از  ن  ز آن  شــکــایــت  یـــن  ز
رفت گور  در  این‌چنین  زند  فر تفتبیست  ــاد  ــتـ افـ ــان  ــان‌شــ جــ در  آتـــشـــی 
جــنــی را  او  بــــنــــمــــود  شــــــی  ی خــــــوشی بی‌ضـــنـــیتــــــا  بــــاقــــی ســــبــــز
شد مست  را  آن  دیــد  ن  ز آن  شدحاصل  ــت  دس از  ضعیف  آن  تجــی  زان 
خویش نــام  نبشته  ی  قــصــر در  محبوب‌کیشدیــد  آن  دانــســتــش  ــود  خ آن 
کین نعمت وراست گفتند  آن  از  ی بجز صادق نخاستبعد  کو به‌ جان باز
ــرد ک ــت  ــس ــای ــی‌ب ــار م ــی ــس ین چاشت ‌خوردخـــدمـــت ب ی ز مر ترا تا بر خور
ــدر التجا ــ ان ــودی  ــ ب کــاهــل  ــون تــو  خــداچـ دادت  عـــوض  مصیبت‌ها  آن 
ون فز و  سال  صد  به  تا  رب  یا  تــو خونگفت  مــن  از  یــز  بــر ده  ایــن چنینم 
پیش پیش  آمد  چو  او  باغ  آن  خویشانــدر  زنــدان  فــر جمله  وی  در  دیــد 
گــم نشد تــو  از  کــم شــد  از مــن  نشدگفت  مــردم  کــس  غیب  چشم  دو  بی 

***
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خدا، خود دلیل هستی خود است
دلـــیـــل را  آفـــــتـــــابی  ــاشــــد  ــ ــب ــ ن ــود  ــ ــ ــور آفــــتــــاب مــســتــطــیــلخـ ــ ــ کــــه ن جــــز 
بـــود او  ــا دلـــیـــل  ــ ت ــود  ــ بـ ــی  ــ ک ــودســـایـــه  بـ او  ــل  ــ ــی ــ ذل کــــه  بـــســـتـــش  ــن  ــ ــ ای

***
مبدلی‌ست عــطــای  دل  آن  ی  نیستچـــاره  شــــرط  ــلــیــت  قــاب را  او  داد 

***
ک را لــطــف خــدا گــیــاحــلــق بخــشــد خــــا صــــد  ــــد  وی ــر ــ ب و  آب  ــورد  ــ ــ خ ــا  ــ ت
لب و  حــلــق  ببخشد  را  کــی  خــا طلببـــاز  انــــدر  ورد  خ  را  گــیــاهــش  تـــا 

***
سبب همه اوست

سبب قــطــع  در  ــت  ــ اس ــرآن  ــ قـ ــه  ـــبجمــل َ
َ

کِ بُــــو لَه یــــــش و هـــــا و عِـــــزِ در

***
ــا تمـــام ــ لامهمـــچـــنـــن زآغـــــــــاز قـــــــــرآن، تـ ت‌، السَّ

ّ
رَقضِ اسباب است و عل

***
در باب اختلاف مذاهب و ادیان

مختلف شـــد  گــفــت‌شــان  نــظــرگــه  الفاز  ایــن  داد  لقب  دالـــش  یکی  آن 
ــر شمــعــی بــدی گـ کــس ا کــف هــر  شدیدر  ون  بیر گفت‌شان  از  اختلاف 

***
ــود ــ وج مـــغـــز  ای  ــت  ــاه‌سـ ــرگـ ــظـ نـ جــهــوداز  و  گــبــر  و  ــن  ــؤمـ مـ اخـــتـــاف 

***
مرگ یکی از مراحل طبعی و تکامل است

شـــدم نـــامـــی  و  مــــــردم  جمــــــادی  زدماز  بـــــر حــــیــــوان  بــــه  مـــــــردم  نمــــا  وز 
شـــدم آدم  و  ــوانی  ــ ــیـ ــ حـ از  کم شدممـــــــردم  ز مــردن  کی  پس چه ترسم 
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ــشــر ب از  ــرم  ــ ــیـ ــ بمـ ــر  ــ ــگـ ــ دیـ ســرحمـــلـــهـــی  و  ــر  ــ پ مـــایـــک  از  آرم  ــر  ــ ب ــا  ــ ت
ز جو بــایــدم جــســن  وجـــهـــهوز مــلــک هــم  الا  هـــــالـــــک  شیء  کــــــل 
ــان شــوم بـ ــر ــار دیـــگـــر از مــلــک قـ ــ شـــومب آن  ــد  ــ ــای ــ ن وهــــــم  انـــــــدر  آنــــــچ 
گــردم عــدم چــون ارغنون ــه انــــــا الــــیــــه راجــــعــــونپــس عــدم  ــ کـ ــدم  ــ ــویـ ــ گـ

***

رجحان بینش بر دانش
راه ــافــت  ی ببینش  درخـــلـــوت  دســتــگــاههــرکــه  نجـــویـــد  دانــــش‌هــــا  ز  او 
ــان چــوشــد هــم‌کــاســه‌ای ــال جـ ــا جمـ تاسه‌ایب دانــش  و  اخبار  ز  باشدش 
ــش بــــــود غــــالــــب فـــرا ــ ــ ــردان ــ ــ رادیــــــد ب ــه  ــامــ عــ ــــد  ب ــر بچــ ــا  ــ ــی ــ دن همــــی  زان 
عــن همــی‌بــیــنــنــد  را  دنـــیـــا  دیــنزانــــــک  ــد  ــنـ ــی‌دانـ همـ را  ــانی  ــهـ جـ آن  و 

***

ابتلا با مغضوب شدن فرق دارد
ی نیست قهر آن ابتلاستگـــفـــت رنـــــج احمـــــی قـــهـــر خـــداســـت کور رنج و 
آورد ــم  ــ رحـ ــان  ــ کـ رنجــــی‌ســــت  ــا  ــتـ آوردابـ زخــــم  کــــان  رنجـــی‌ســـت  احمــــی 

***

اولیایی که مخالف دعا هستند
وان آن رهــــر کـــنـــون قــصــهــی  ا در جــهــانبــشــنــو  اعــــتــــراضی  نــــدارنــــد  ــه  ــ ک
ــد ــگــرن ــود دی ــ ــا خـ ــ ــل دعـ ــ ــا اهـ ــ ــی ــ ــدز اول گــاهــی مــی‌درن ــد و  ــ کـــه همـــی‌ دوزنـ
اولـــیـــا ز  دعــاقـــــوم دیـــگـــر مـــی‌شـــنـــاســـم  از  بــاشــد  بسته  دهـــان‌شـــان  کــه 
کـــرام آن  رام  هــســت  کـــه  رضــــا  ــراماز  ــع قــضــاشــان شـــد حـ ــ جــســن دف
خــاص همـــی ‌بــیــنــنــد  قی  ذو قــضــا  ــردن خــاصدر  ــ ک ــد طــلــب  کــفــرشــان آیـ
گــشــود ــان  ــر دل ایـــشـ کبودحــســن ظـــی بـ جامهی  عمی  از  نپوشند  کــه 
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دفتر چهارم
بدانپـــس بـــد مــطــلــق نــبــاشــد در جــهــان هم  را  ایــن  باشد  نسبت  به  بد 

***
نیست قــنــد  و  ــر  زهـ هــیــچ  زمــانــه  نیستدر  بــنــد  را  دگـــر  پـــا  را  یــکــی  کـــه 
پــای‌بــنــد را  دگـــــر  ــا  ــ پ را  یـــکـــی  ــر  ــ بــر دیــگــر چــو قندم را زهــر و  مــر یکی 
بــاشــد حــیــات را  ــار  مــ آن  ــار  مــ ــر  ــا آدمــــــی بـــاشـــد ممـــاتزهــ ــ ــتــش ب ــســب ن
بـــاغ چــــو  یــــــا  در بـــــود  را  آبی  ــلـــق  داغخـ و  ــرگ  م آن  ــود  ب را  کــی  خــا خلق 

***
نیش و  درد  از  حق  به  می‌نالد  از رنج خویشبنده  صد شکایت می‌کند 
کــه آخــر رنــج و درد گــویــد  کـــردحــق همــی  ــت  ــ ــ ــان و راس ــنـ کـ ــه  ــ ــرا لابـ ــ ــر تـ مــ
کــت زنــد کــن  گــلــه زان نــعــمــی  ــن  کندایـ ودت  ــر ــطــ مــ و  دور  مـــا  در  از 
تست وی  دار عــدو  هــر  حقیقت  تــســتدر  دلجــــــوی  و  نـــافـــع  و  ــا  کــیــمــی
خــاء‌ در  ی  یـــز گـــر انـــــدر  و  از  خـــداکـــه  لـــطـــف  از  ــویی  ــ جـ اســـتـــعـــانـــت 
دشمـــن‌انـــد دوســـتـــانـــت  حــقــیــقــت  کننددر  مشغولت  و  دور  حضرت  ز  که 

***
او ــر  غــی از  ــه  نـ خـــواهـــیـــد  و  از  ــن  جوهـ خــشــک  در  مجــو  جــو  یم  در  آب 
دهــد او  هـــم  دگــــر  از  بخـــواهـــی  ــم او نهدور  ــف مــیــلــش ســخــا هـ کـ ــر  بـ

***
ــود ــ ب نـــــــان  یــــص  حــــر اول  ــان ســتــون جــان بودآدمــــــــی  زانـــک قــوت و ن
از حــرص و املسوی کسب و سوی غصب و صد حیل کف  جــان نهــاده بر 
نــان ز  مستغنی  گــشــت  بــنــادر  ــرانچـــون  ــاع ــق نـــام‌ســـت و مـــدح ش ــاش ع
دهند بــر  را  او  فصل  و  ــل  اص کــه  نهــنــدتــا  مـــنـــبـــر  او  ــل  ــضـ فـ ــان  ــ ــی ــ ب در 
او بخـــشـــی  ر  ز و  ــر  ــ ف و  ــر  ــ ک ــه  ــ ک ــا  ــ گوت و  گفت  در  دهــد  بو  عنبر  هم‌چو 
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***
ــرد حق کـ ــود  ــورت خـ ــر صــ ــا ب گــیــرد سبقخــلــق م او  از وصـــف  مــا  وصـــف 
ــز خــوســتچونک آن خلاق شکر و حمدجوست ــی ن را مـــدح‌جـــویی  ــی  ــ آدمـ

***
ی اختیار ی اضطرارهر چه نفست خواست دار آر هر چه عقلت خواست 
محرم‌ست و  نیک‌بخت  کــو  او  آدم‌ستدانـــد  از  و عشق  ابلیس  ز  یرکی  ز
ــار بحـ در  آمــــــد  ــی  ــاحـ ــبـ سـ ــی  ــ ــرکـ ــ یـ کــارز ــان  ــایـ ق‌ســـت او پـ ــر ــد غـ ــ ــم ره کـ
کین و  کبر  کــن  رهــا  را  سباحت  یاست اینهــل  نیست جیحون نیست جو در
بی‌پـــنـــاه رف  ژ یــــــــای  در ــان  ــهــ ــگــ ــ کــاهوان ــو  چـ را  ــا  ــ یـ در هــفــت  ــد  ــایـ بـ ر در 
بــود بهــر خــواص کشتی  ــود اغـــلـــب خــاصعشق چــون  ــ ــت ب ــ ــود آف ــ ــم ب کـ

***
ــرانی بخــر ــ ــیـ ــ و حـ وش  ــر ــ ــفـ ــ بـ ــی  ــ ــرکـ ــ یـ ــرانی نــظــرز ــ ــی ــت و حــ ــن‌سـ ــی ظـ ــرکــ ــ ی ز
مصطفی پیش  بــه  کــن  بــان  قــر کَــــیٰعقل  الله‌ام  کــــه  گــــو  الله  ــیَِ  ــ ــسـ ــ حَـ

***
بـــافـــن را  ــی  ــ ــشـ ــ رکـ ز ــافــــنجــــامــــه‌هــــای  ــ ی یـــــــــــا  در ــر  ــ ــعـ ــ قـ از  درهـــــــــــا 
ــلـــم هــنــدســه ی‌هـــــای عـ فــلــســفــهخـــــرده‌کـــــار و  و عـــلـــم طــــب  ــوم  ــ ــا نجـ ــ ی
ــن دنـــیـــاســـتـــش ــ ــا همـ ــ ــه تـــعـــلـــق بـ ــ نــیــســتــشکـ بــــر  آسمـــــــان  ــفـــم  هـ بــــه  ره 
ــت ــرسـ ــای آخـ ــ ــن ــ ــم ب ــلـ ــه عـ ــ ــرســتایــــــن همـ ــاو و اشــت ــ گـ ــود  ــ ــاد بـ ــمـ ــه عـ ــ ک
وز ــوان چـــنـــد ر ــ ــی ــر اســـتـــبـــقـــای حــ ــوزبهــ گــیــجــان رمـ ــن  ــ ــد ای ــردنـ کـ ــام آن  ــ ن
مــنــزلــش عـــلـــم  و  ــق  ــ حـ راه  دلــشعـــلـــم  ــا  بـ را  آن  ــد  ــ دانـ دل  صـــاحـــب 
ــن تــرکــیــب حــیــوان لطیف ــ ی الــیــفپــس در بــــا دانـــــــش  کــــــرد  یــــد و  آفــــر

***
ون نشد افــــــز ایجـــــاد جـــهـــان  ز  ــق  نــشــدحـ ــون  ــ ــن ــ ک ا نـــبـــود  آن  اول  آنـــــچ 
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ز ایجاد خلق اثر  گشت  ون  افــز قلیک  ــت فر نی‌س و ــز اف دو  ــن  ای مــیــان  در 
نی اثــــــر اظـــــهـــــار او و کـــــار اوهـــســـت افـــــــــز آیـــــد صـــفـــات و  پـــدیـــد  ــا  ــ ت
دلـــیـــل ذاتی  ــر  ــ هـ نی  و افـــــــــز ــادث بــه عــلــت‌هــا علیلهـــســـت  ــود حــ کــو بـ

***
شوی سرگشته  تو  بــرگــردی  که  تــویچــون  آن  و  ــیــی  ب گـــردنـــده  را  خـــانـــه 
وان ر یم  بـــر  وی  ر کــشــی  در  تـــو  دوانور  بـــیـــی  همـــــی  را  یم  ســــاحــــل 
ملحمه از  تـــنـــگ‌دل  ــاشی  ــ ب ــو  تـ ــر  همــهگـ را  ــا  ــ ــی ــ دن جمـــلـــه  بـــیـــی  تـــنـــگ 
کــام دوستان گلستانور تــو خــوش بــاشی بــه  چون  بنمایدت  جهان  این 

***
را ز رحمـــت هــشــت در یک در توبه‌ست زان هشت ای پسرهــســت جــنــت 
ــراز ــ ف ــه  ــ گ بـــاشـــد  بـــــاز  ــه  ــ گ ــه  ــ ــازآن هم ب کـــه  جـــز  ــد  ــاش ــب ن تـــوبـــه  در  وآن 
ود ز بــازســت  در  دار  غنیمت  ی حــســودهــن  ــور ــ ک کـــش بـــه  رخـــت آنجـــا 

***
ــن مــا و مــن اســت ــان افــتــاد نیستنـــردبـــان خــلــق ایـ ــردب یـــن ن عــاقــبــت ز
ابـــلـــه‌تـــرســـت ود  ر بــــالاتــــر  کــــه  شکستهــــر  خواهد  بتر  او  استخوان  که 
بــود آن  ــش  ــول وع‌ســـت و اص فـــر ــودایـــن  ــ ــت یــــــــــزدان ب ــ ــرکـ ــ ــع شـ ــ ــرفـ ــ کـــــه تـ

***
خـــدادســت بــر بــالای دســت‌ســت ای فتی ذات  ــا  ــ ت ور  ز در  و  ــن  ــ ف در 
خداست دست  دست‌ها  سیل‌هاستمنت‌های  منت‌های  بی‌شک  بحر 
ــا ــ ــره ــ اب ــه  ــ ــایـ ــ مـ ــد  ــ ــرن ــ ــی ــ گ و  از ــم بـــــدو بـــاشـــد نهـــایـــت ســـیـــل راهــــــم  ــ ه

***
تــا ــه  ــ ک بـــپـــوشـــانـــد  او  ــی  ــاهـ گـ حــیــاچـــنـــد  و  پــشــیــمــان  ــد  ــ ب زان  آیــــــدت 

***
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ــای شیخ ــرهـ پـ ــا  بـ ــه  کـ الا  ــر  مــپ ــن  ــون و لــشــکــرهــای شیخهـ بــبــیــی عـ تـــا 
ــانی مــوج لطفش بــال تست آتـــــش قـــهـــرش دمـــــی حمـــــال تــســتیــک زم

***
ــوخـــن آمـ فــــن  و  ــم  ــلـ عـ را  ــر  ــهـ ــدگـ نبـ راه‌ز دســــــت  ــه  ــ بـ ــیـــغـــی  تـ دادن 
مست زنـــگـــی  کـــف  در  دادن  ــیــغ  را بــه دستت کــس  آیــد علم نــا کــه  بــه 

***
ک ــول خـــوابـــنـــا ــهـ ــا جـ ــ گـــفـــن ب کپـــنـــد  ــوره خا تخــت افــکــنــدن بــود در شـ
ک حمـــق و جــهــل نـــپـــذیـــرد رفــو پندگوچــــا ای  دهـــش  کـــم  حــمــت  تخـــم 

***
دعا در  مومن  که  آمــدی  حدیث  خدادر  از  دوزخ  ز  خــواهــد  امـــان  چــون 
ــاندوزخ از وی هم امان خواهد به جان فـ از  دارم  دور  ــا  ــ ــدایـ ــ خـ ــه  ــ کـ

***
ک و آبهــم ســـؤال از علم خــیــزد هــم جــواب هم‌چنانک خار و گل از خا
از علم خــیــزد هــم هدی نداهــم ضــال  از  ین  شیر و  تلخ  هــم ‌چنانک 

***
مــتــقــنچون چنین خواهی خدا خواهد چنین وی  ز آر حـــــق  مـــــی‌دهـــــد 
تــطــهــیــر شمــاســت ــــای دوســــت  ب شمــاســتآن  ــر  ــیـ ــدبـ تـ بـــــــالای  او  ــم  ــلـ عـ

***
خــداســتجان گرگان و سگان هر یک جداست ــران  شــی جـــان‌هـــای  متحد 

***
بـــود ــده  ــیـ ــارایـ ــیـ بـ را  ــارت  ــ ــ ک ــرص  ــ کبودحـ تــو  ــار  کـ ــرص رفـــت و مــانــد  حـ

***
لتستپس ستون این جهان خود غفلت‌ست با  دوادو  کین  دولــت  چیست 
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او مــســعــودتــر ــر  بـــن‌تـ آخــــر  کـــه  ودتـــرهـــر  او مـــطـــر ــر  ــن‌تـ بـ ــر  ــ آخـ ــه  ــ ک ــر  هــ

***
پیر مــــرد  و  ــاه  ــیـ سـ یــــش  ر بــســا  قیرای  چــو  دل  و  سپید  یــش  ر بسا  ای 

***
فتاد کـــارم  و  ســر  کـــودک  بــا  گــشــادچونکه  ــان بـــایـــد  ــ ــودکـ ــ کـ بــــــان  ــم ز ــ ه

***
کـــــرامآنچــــه عـــن لــطــف بـــاشـــد بـــر عـــوام ــر شـــــد بـــــر نــــازنــــیــــنــــان  ــ ــه ــ ق

***
ــداشـــی ــنـ پـ زنـــــدگـــــی  تـــــو  را  کــاشــیمــــــرگ  ــی  کـ ــا خـ ــوره  ــ ــ ش در  را  ــم  تخــ
غــبــنعقل کاذب هست خود معکوس ‌بین ای  ــنــد  ــی ب ــرگ  ــ مـ را  ــــدگــــی  زن

***
نظر ــی  ــدازه ان بــه  کــس  هــر  وشــرهم‌چنین  خــیــر  ببیند  مستقبل  و  غــیــب 
وشـــــــن‌دلی ــی ر ــ ــ ــدازه ــ ــ ــی ان ــسـ کـ قـــــدر صــیــقــیهــــر  ــه  ــ ب بــیــنــد  را  غـــیـــب 
کرد او بیش دید که صیقل بیش  ــدهر  ــدی و صــــــورت پ ــر آمـــــد بـــــر ــشــت ــی ب
کان صفا فضل خداست گویی  عطاستگر تو  زان  صیقل  توفیق  این  نیز 

***
وشـــــــن‌دلی ــی ر ــ ــ ــدازه ــ ــ ــی ان ــسـ کـ قـــــدر صــیــقــیهــــر  ــه  ــ ب بــیــنــد  را  غـــیـــب 
کرد او بیش دید که صیقل بیش  ــدهر  ــدی و صــــــورت پ ــر آمـــــد بـــــر ــشــت ــی ب

***
کــردی تو شر کی  کــردی و  ی  کــژ اثـــرکی  پی  در  ــش  ــ ــق ــ لای ــدی  ــ ــدیـ ــ نـ ــه  ــ کـ
ــی بــــر آسمــــان ــ ــ ــادی دم ــ ــت ــ ــرس ــ آنکــــی ف مـــثـــل  نـــیـــامـــد  پی  ــز  ــ کـ نـــیـــکـــی 
تــو ــدار  ــ ــیـ ــ بـ و  بــــــاشی  ــب  ــ ــراقـ ــ ــر مـ ــ تــوگـ کـــــــــردار  پــــاســــخ  دم  هـــــر  بـــیـــی 
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ی رســن گــیــر ــاشی و  ــون مــراقــب بـ گـــر دل بــایــدتچـ هـــن مـــراقـــب بـــاش 
ی زایـــــدت ــز ــ ــی ــعـــل چــ کــــز پی هــــر فـ

***
ــر اظـــهـــارســـت ایــــن خــلــق جــهــان ــانبهـ ــا نهـ گـــنـــج حـــمـــت‌هـ ــد  ــ ــان ــ ــا نم ــ تـ
 شنو

ً
ــا ــ ــیّ ــ ــفِ ــ گــفــت مََخْ  

ً
کَــــنْــــزا ــتُ  ــ ــنْ ــ ــار شوکُ گـــم مــکــن اظـــهـ ــود  جــوهــر خــ

***
دان نـــامـــدبـــوغ  ــت  ــوسـ پـ را  گـــرانآدمــــــی  و  زشـــت  رطــوبــت‌هــا شـــده  از 
ده بـــســـیـــار  ــش  ــالـ مـ و  تـــیـــز  و  ــرهتـــلـــخ  ــا ف ک و لــطــیــف و بـ ــا ــ ــود پ ــ ــا ش تـ
ــار عــی ای  ده  رضـــــا  ــوانی  ــ ــی‌تـ ــ نمـ ــارور  ــیـ ــتـ ــد بی‌اخـ ــ ــ ــت ده ــ ــ ــدا رنج ــ ــ گــــر خ
شمــاســتکـــه بـــای دوســــت تــطــهــیــر شمــاســت ــر  ــیـ ــدبـ تـ بـــــــالای  او  ــم  ــلـ عـ

***
کار به  را  کس  ــیـــارنیست تخصیص خدا  ــتـ اخـ و  مــــــــراد  و  طــــــوع  مــــانــــع 
ــد بــدبخــت را ــی دهـ ــون رنجـ رالــیــک چـ ــت  ــ رخـ ــران  ــ ــف ــ ک ــه  ــ ب یـــزانـــد  گـــر او 
ــی دهــد ــ ــق رنج ــو حـ مــی‌نهــدنــیــکــبــخــی را چـ وا  ــر  ــ ــک‌ت ــ ــزدی ــ ن را  ــت  ــ ــ رخ
زار کــــــار در  جـــــان  ــم  ــ ب از  ــیـــاربـــــــددلان  ــتـ ــت اخـ ــ یم ــز ــ ــاب ه ــ ــبـ ــ کــــــــرده اسـ
بــم جــان از  ــوی صــــف دشمـــنـــانپــــردلان در جــنــگ هــم  ــ ــرده سـ ــ ــ ک حمـــلـــه 
برد پیش  وا  غــم  و  تــرس  را  هم ز ترس آن بددل اندر خویش مردرستمان 
جبانچــــون محـــک آمــــد بـــا و بـــم جــان هــر  از  شــجــاع  آیـــد  پــدیــد  زان 

***
کن استغفار  تــو  غــم ‌بینی  کــه  ــون  کــنچ ــار  ــ ــ ک ــد  ــ ــ ــق آم ــ ــال ــر خــ ــامــ ــ غــــم ب
شــــودچــون بخــواهــد عــن غــم شـــادی شود آزادی  پــــــــای  بــــنــــد  عــــــن 

***
بدانپـــس بـــد مــطــلــق نــبــاشــد در جــهــان هم  را  ایــن  باشد  نسبت  به  بد 
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نیست قــنــد  و  ــر  زهـ هــیــچ  زمــانــه  نیستدر  بــنــد  را  دگـــر  پـــا  را  یــکــی  کـــه 
بــاشــد حــیــات را  ــار  مــ آن  ــار  مــ ــر  ــا آدمــــــی بـــاشـــد ممـــاتزهــ ــ ــتــش ب ــســب ن
بـــاغ چــــو  یــــــا  در بـــــود  را  آبی  ــلـــق  داغخـ و  ــرگ  م آن  ــود  ب را  کــی  خــا خلق 

***
آموختن علم و هنر به ناهلان خطر ناک است

ــوخـــن آمـ فــــن  و  ــم  ــلـ عـ را  ــر  ــهـ ــدگـ نبـ راه‌ز دســــــت  ــه  ــ بـ ــیـــغـــی  تـ دادن 
مست زنـــگـــی  کـــف  در  دادن  ــیــغ  را بــه دستت کــس  آیــد علم نــا کــه  بــه 
قران و  و جاه  و منصب  و مال  ــرانعلم  ــوهــ ــــدگــ ب کــــف  در  ــد  ــ ــ آم فـــتـــنـــه 

***
خیرات و شرور در جهان نسبی است
بدانپـــس بـــد مــطــلــق نــبــاشــد در جــهــان هم  را  ایــن  باشد  نسبت  به  بد 
نیست قــنــد  و  ــر  زهـ هــیــچ  زمــانــه  نیستدر  بــنــد  را  دگـــر  پـــا  را  یــکــی  کـــه 
پــای‌بــنــد را  دگـــــر  ــا  ــ پ را  یـــکـــی  ــر  ــ بــر دیــگــر چــو قندم را زهــر و  مــر یکی 
بــاشــد حــیــات را  ــار  مــ آن  ــار  مــ ــر  ــا آدمــــــی بـــاشـــد ممـــاتزهــ ــ ــتــش ب ــســب ن
بـــاغ چــــو  یــــــا  در بـــــود  را  آبی  ــلـــق  داغخـ و  ــرگ  م آن  ــود  ب را  کــی  خــا خلق 
کــار ــر ای مــــرد  بـــر مـــی‌شمـ کـــس تـــا هـــزارهمــچــنــن  ــن از یــکــی  نــســبــت ایـ
بـــود آن شـــیـــطـــان  ــق  انــــــدر حــ ــد  ــ یـ بــودز ســلــطــان  دگـــر  شخصی  حــق  در 
سنیست صــدیــق  یـــد  ز بــگــویــد  کشتنیستآن  گــبــر  یـــد  ز بــگــویــد  ویـــن 
ــد شکر ــاش کـــو تـــرا ب نگرگـــر تـــو خـــواهـــی  ــش  ــاق ــش ع ــم  ــش چ از  ورا  پـــس 
را خــوب  آن  خـــودت  چشم  از  بــن بــه چــشــم طــالــبــان مــطــلــوب رامنگر 

دفتر پنجم
کــن ایــــثــــار  ــر  ــیـ ــظـ بی‌نـ خـــــــدای  ین سخنای  گوش را چون حلقه دادی ز
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کشان ــدان مجلس  ب و  گیر  مــا  سرخوشانگــوش  آن  می‌خورند  رحیقت  کز 
یــن ــیــدی از ــویی رســان ــون بــه مــا بـ دینچـ رب  ای  را  مشک  آن  مبند  سر 
انـــاث ار  ــد  ــورنـ ذکـ ار  نــوشــنــد  تـــو  ــا مــســتــغــاثاز  یـ ــطــا  ــغــــی در ع ــ ی بی‌در

***
یس یک‌ر بار خرد  شد  وفت  حر آن  خوش‌نویسز  ادیــب  ای  می‌کن  نسخ 
ــر عــدم ــر فــکــر بــســتــه بـ ــور هـ ــ ــه دم نــقــش خــیــالی خـــوش رقــمدر خ دم ب

***
بـــرده‌انـــد بـــه ســـویی  ویی  کــســی ر کــرده‌انــدهـــر  بــه بی‌ســـو  و  ر یــزان  عــز وان 
مـــذهـــی در  ــرد  ــ ــی‌پـ ــ مـ کـــبـــوتـــر  ــر  ــ ــــیهـ ــان ــر جــــانــــب بی‌جــ ــ ــوت ــ ــب ــ ک ویـــــــن 
ــه خــانــگــی ــ ــان هـــــوا ن ــ ــرغ ــ ــه م ــ ــا ن ــ دانهــــــــــی مــــــا دانهــــــــــی بی‌دانـــــگـــــیم
مــا ی  وز ر چـــنـــن  آمـــــد  فــــــراخ  ی مــازان  ــد قــــــبــــــادوز ــ یـــــــــدن شـ ــه در ــ کـ

***
کــن شــو و بی‌خــانــه باش ــه بــاشبــر درم ســا وانـ ــر دعــــوی شمــعــی مــکــن پـ
ــی زنـــــدگـــــی ــ ــ ــاشـ ــ ــ ــی چـ ــ ــیـ ــ ــبـ ــ بــنــدگــیتــــــــا بـ در  ــان  ــ نهـ بـــیـــی  ســلــطــنــت 

***
کنش را خــو  بــد  آن شـــاخ  ن  بـــز کنشهــن  نو  را  ایــن شــاخ خــوش  آب ده 
ــر نگر آخـ ــان  ــن زمــ ثمــرهــر دو ســبــزنــد ایـ ــد  ــ ــ ی و ر آن  از  ــل  ــاطـ بـ ــود  ــ شـ کــــن 

***
ــام حــق نــوشــیــده‌انــد کــه جـ پـــوشـــیـــده‌انـــدعـــارفـــان  و  ــه  ــ ــت ــســ ــ دان رازهـــــــــا 

***
کــــــار آمـــوخـــتـــنـــد کــــــرا اســـــــــرار  ــر  ــ کـــردنـــد و دهـــانـــش دوخــتــنــد‌هـ مــهــر 

***
ــم انــگــبــن ــ ــواه ــ ــا دهـــــد دوغــــــم نخ ــ ینت قر دارد  غمی  نعمت  هــر  زانـــک 
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***
الـــصـــمـــد الله  ک  پـــــــا ذات  ــق  ــ ــ ــار بــدح ــ ــ ی از  بــــد  ــار  ــ ــ بــــه م ــود  ــ ــ ب کــــه 

***
گــشــت مست گــر اژدهــــایی  هستعــقــل تــو  کـــه  دان  زمــــرد  را  او  بـــد  یـــار 

***
یــگعــشــق جــوشــد بحــر را مــانــنــد دیــگ کـــوه را مــانــنــد ر عــشــق ســایــد 
ــزافعشق‌ بشکافد فلک را صد شکاف ــ گ از  را  ــن  ــ زمـ زانــــد  لــــر عـــشـــق 

***
ک جفت گفتبـــا محــمــد بــــود عــشــق پــــا ک  لـــولا خـــدا  را  او  عــشــق  بهــر 
فــرد بـــود  او  چـــون  عــشــق  در  کردمنتهی  تخصیص  انبیا  ز  را  او  مــر  پــس 
ک را ــا ــ ــ ــق پ ــشـ ک راگــــر نــــبــــودی بهــــر عـ ــی وجـــــــودی دادمـــــــی افــــــا ــ ک
ــم چــــــرخ ســی ــ ــ ــراش ــ ــ ــن بــــــــدان اف ــ کــیمـ ــی  ــمـ ــهـ فـ را  عــــشــــق  ــو  ــ ــل عــ تـــــا 

***
ش‌قیست او  جاوید  جان  نــدارد  احمــی‌ســتچون  از  اجــــل  بـــر  او  جـــــرأت 

***
بــود ــردش  ــ گ در  دیـــد  کـــف  او  ــکــه  ــودآن یـــــا دیــــد او بی‌غــــش ب وانـــــک در
کند بــیــکــارش  ــد  ــ دی را  کـــف  کندآنـــکـــه  دارش  بـــر  دیــــد  یـــــا  در وآنـــکـــه 

***
مـــی‌زنـــد را  ی  ــر ــ ــت ــ اش بـــان  شـــتـــر ــر  ــ ــدگ ــن مــی‌ک زنــــنــــده  ــد  ــصـ قـ ــر  ــتـ شـ آن 
او چـــوب  آن  بــا  نیست  اشــتــر  بـــردســـت بوخــشــم  ی شــتــر  پـــس ز مخـــتـــار
نی ز سنگی  و  بــر گــر  ســگ  مــنــثــیهم‌چنین  گــــــــردد  ــه  ــ ــل حمــ آرد  تـــــو  بـــــر 
توست خشم  از  گــیــرد  گــر  را  ــو دســتسنگ  ت ــر  ب ــدارد  ــ ن ی و  ــو دور ت کــه 
دارعــقــل حـــیـــوانی چـــو دانـــســـت اخــتــیــار شــرم  انــســان  عقل  ای  مگو  ایــن 
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***
ــت مــی‌کــی ــامــ ــه چــــه مــ ــانـ ــیـ ــامـ بخـــــل بـــــر خـــــــــوان خــــــداونــــــد غــیعـ
رســن آن  ــاور  ــیـ بـ ایـــبـــک  ای  ــنگــفــت  ــس ــوالح ــن جــــــواب ب یم مــ ــا بـــگـــو ــ ت

***
کوزه است و حسن می از نــقــش ویگفت صورت  ــدایم مـــی‌دهـــد  ــ مـــی خ
ــوزه‌اش ــ کـ از  داد  ســـرکـــه  را  ــا  شمـ ــر  کشمـ گـــوش  ــان  ــ ــا نــبــاشــد عــشــق اوت ت

***
محــنــی و  ــمــــی  ــعــ ــ ن هــــــر  جنتیصــــــــــورت  را  آن  دوزخ  را  ــن  ــ ای هــســت 

***
یــــز بــــرگ‌ر بـــعـــد  ز  ــو  ــ نـ ــزایــــــن بهــــــار  ــی ــخ ــت ــان وجــــــــود رس ــ ــرهـ ــ هـــســـت بـ
شـــود ــدا  ــ ــی ــ پ ــا  ــ ــره ــ س آن  بهــــــار  هر چه خوردست این زمین رسوا شوددر 
لبش از  و  دهـــــان  از  آن  دمــــد  تـــا پـــدیـــد آیــــد ضــمــیــر و مــذهــبــشبـــر 

***
بــگــیــر را  ی  زار و  ــذار  ــگــ ــ ب را  ور  فــقــیــرز ای  آیـــــد  ی  زار ســـــوی  رحـــــم 

***
کندن‌ست جــان  همــه  تــوبــه  بی‌  مرگ حاضر غایب از حق بودن‌ستعمر 
بـــودعمر و مرگ این هر دو با حق خوش بود آتــــــش  حــــیــــات  آب  بی‌خــــــــدا 

***
کـــز عــــدم بــنــمــود سر ــر دیــگــر شکرهـــر وجــــــودی  ــر یــکــی زهــرســت و ب ب
ی یدوست شو و ز خوی ناخوش شو بر ــر هــم شــکــر خــور تــا ز خمــرهــی زهـ

***
مبدلی‌ست عــطــای  دل  آن  نیستچــارهــی  شــــرط  ــلــیــت  قــاب را  او  داد 
اوســـت داد  قــابــلــیــت  ــرط  شــ پوستبــلــک  هــســت  قــابــلــیــت  و  ــب  ل داد 



 دنیای دیگر |  120

***
ــا شــــــادان شــوی ــرّع بــــاش تـ ــضـ ــا تـ ــان خــنــدان شویبـ کــن تــا بی‌دهـ یــه  گــر
ــد شـــــــاه مجــیــد ــ ــی‌نهـ ــ شهیدکـــــه بـــــرابـــــر مـ خـــون  ــا  ب فــضــل  در  را  اشـــک 

***
آورد ــه هــســی ســخــت مــســی  ــکـ مــی‌بــردزانـ دل  از  شــــرم  ســـر  از  عــقــل 
را همین ن پــیــشــن  ــر ــ ق کم‌ینصـــد هــــــزاران  یــــن  ز ره  بــــزد  هــســی  مــســی 

***
ــی بی‌لـــب و بی‌گــــوش شو ــاه گ شو‌چــنــد  نوش  یف  حر لب  چون  وانگهان 
راز فــاش و  نــثــر  و  نــظــم  گــفــی  وز امتحان کن گنگ باشچــنــد  خواجه یک ر

***
گفت خداستکه آن دعای شیخ نه چون هر دعاست گفت او  فانی است و 
کند کــد  کندچــون خــدا از خــود ســـؤال و  رد  چــون  را  خویش  دعــای  پــس 

***
ــیــان ب در  ـــد 

ّ
مـــقـــل آرد  دلـــیـــل  ــد  ــ عیانص از  نــه  را  آن  گــویــد  قــیــاسی  از 

نیست مشک  الا  لی جز پشک نیستمشک‌آلودست،  بوی مشکستش و

***
بــان شود کــاه و جــو خـــورد قــر کــه  ــور حـــق خــــورد قــــرآن شــودهــر  ــ کـــه ن ــر  هـ
چیننیم تو مشکست و نیمی پشک هین مشک  افــزا  پشک  میفزا  هــن 

***
کنم ــا آن  ــم یـ کـ ــن  ــ ــردا ای ــ ــه فـ کـ ــن  ــ صنمای ای  اخـــتـــیـــارســـت  دلـــیـــل  ایــــن 
بدی زان  خـــوردی  کــه  پشیمانی  مهتدیوان  گــشــی  خــویــش  ــیــار  اخــت ز 

***
آیـــنـــه در  جـــــــوان  آن  بـــیـــنـــد  پـــیـــر انــــــدر خـــشـــت مــی‌بــیــنــد همــهآنچــــــه 
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یـــش سپید دســـتـــگـــیـــر صــــد هــــــــــزاران نـــاامـــیـــدپــیــر عــشــق تــســت نـــه ر

***
داده‌انــــــــــد آبی  شــــکــــل  را  بگشاده‌اندآتــــشــــی  چشمه‌ای  آتــش  وانـــدر 

***
کـــت خـــــام را ــر آمـــــد هـــا ــنـ راپــــس هـ دام  ــــد  ــن ــ ــی ــ ــب ــ ن دانـــــــــــه  پی  ــز  ــ ــ کـ

***
ــا تخــت شــاه راهســیــر عـــارف هــر دمـــی ت وزه  ر یــک  مــهــی  هــر  ــد  زاهــ ســیــر 

***
بـــود دل  ــون  ــ خـ بــــــاده  را  ــان  ــقـ ــاشـ بــودعـ ل  مــنــز بـــر  و  راه  بـــر  چــشــم‌شــان 

***
ــوســت ت ــای  ــاضـ ــقـ تـ از  ــا  ــ م وســـترغـــبـــت  جــذبهــی حــق‌ســت هــر جــا ره‌ر
ــر جــهــد ــ ــالا ب ــ ــه بـ ــ ــادی ب ــ ــ ک بی‌بـ ــا ــ نهـــدخـ ره  در  ــا  ــ ــ پـ بی‌بحـــــــــر  ــی  ــ ــشـ ــ کـ

***
امتحان ز  عاشق  به  قی  معشو فلانگفت 

ْ
ال ابــن  فــان  کــای  صبوحی  در 

عجب ی  دار دوســـت‌تـــر  تــو  ــرا  مـ کُرَبمــر 
ْ
ال ذا  یا  گو  راســت  را  که خود  یا 

ــو چــنــان فـــانی شــدم ــدَمگــفــت مــن در ت ــ قَ ــا  تـ ز ســـــاران  ــتــو  ت از  ــرم  ــ پ ــه  کـ
نیست نــام  جز  من  هستی  از  من  در وجودم جز تو ای خوش‌کام نیستبر 

***
بدید ــو  ت وی  ر کــه  ــر وی  ب کــن  کشیدرحـــم  فــرقــت تــلــخ تــو چـــون خــواهــد 
سخن ــویی  ــی‌گـ مـ هــجــر  و  فـــــراق  کن ولیکن این مکناز  هر چه خواهی 
تــوصـــد هـــــزاران مـــرگ تــلــخ شــصــت تو وی  ر فــــــــراق  مـــانـــنـــد  ــیـــســـت  نـ
مــردن خوش‌ست تــو  امید وصــل  ــوق آتـــش‌ســـتبــر  ــ ــو فـ ــ ــلــخــی هـــجـــر ت ت

***
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طلب‌گـــــر تـــــــرا آنجـــــــا بـــــــرد نــــبــــود عــجــب در  بنگر  و  عجز  انـــدر  منگر 
خداست وگــان  گــر تــو  در  طلب  زانک هر طالب به مطلوبی سزاستکــن 
ون شود ــز افـ ایــن طلب  تــا  کــن  ون شــودجهد  ــر ــی ــن ب ــاه ت یـــن چـ ــا دلـــت ز ت

***
اوستعــاشــقــان را شــادمــانی و غــم اوســت هم  خدمت  اجرت  و  دستمزد 
ــود بـ ــایی  ــ ــاشـ ــ تمـ ار  ــوق  ــشـ ــعـ مـ ــر  ــیـ ــودغـ زه ســــــــودایی بـ ــود هـــــــر ــ ــب ــ ــق ن ــشـ عـ
وخت هرچه جز معشوق باقی جمله سوختعشق آن شعله‌ست کو چون بر فر

***
بـــرانـــد ــق  حــ غـــیـــر  قـــتـــل  در  لا  ماندتـــیـــغِ  چه  لا  بعد  که  پس  زان  نگر  در 
رفـــت ــه  ــلـ جمـ بـــــاقی  الله  اِلََا  شاد باش ای عشق شرکت‌سوز زفتمــــانْــــد 

***
و از کـــن  بـــر  دل  و  را  پـــر  ــن  ــک م زانــــک شـــرط ایـــن جــهــاد آمـــد عــدوبـــر 
ــاد آمـــد محــال ــه ــود ج ــب ــد امـــتـــثـــالچـــون عـــدو ن ــاشـ ــبـ ــود نـ ــ ــب ــ ــوتـــت ن ــهـ شـ

***
صنم مــن  و  ــت  ــ رس آز صنعت  بــه  شـــوماو  آن  ــن  ــ مـ ســـــــــازدم  ــو  ــ کـ آلــــــی 
ــر شـــوم ــاغـ کـــنـــد سـ ــر  ــاغـ ــرا سـ ــ ــر مـ ــ کــنــد خــنــجــر شــومگ ور مــــرا خــنــجــر 
هــم آبی  ــد  ــ ــن ــ ک چـــشـــمـــه  مـــــــرا  ــمگـــــر  دهــ تـــــــابی  ــد  ــ ــن ــ ک آتـــــــش  مـــــــرا  ور 
کـــنـــد خـــرمـــن دهـــم ــر مـــــرا بـــــــاران  ــ جهمگ تـــن  در  کــنــد  نـــــاوک  مــــرا  ور 
ــم ــک ــد زهـــــر اف ــنـ کـ ی  ــار ــ ــ کــمگــــر مـــــرا مـ ــت  ــدمـ کـــنـــد خـ ی  یــــــار ــرا  ــ مـ ور 
اصبعین مــیــان  در  کــلــکــم  چــو  بـــن بینمــن  نــیــســم در صـــف طــاعــت 

***
کــرد ــیـــارات اخـــتـــیـــارش هــســت  ــتـ گــرداخـ یـــر  ی ز اخــتــیــارش چـــون ســـــوار
ــد ــن ک ــار مــــــا  ــ ــیـ ــ ــتـ ــ ی مــســتــنــداخـــــتـــــیـــــارش اخـ ــار ــ ــی ــ ــت امـــــر شــــد بــــر اخــ
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***
را بی‌گـــمـــان ــا  مــ هـــســـت  ی  ــار ــیـ ــتـ ــانی شـــد عــیــاناخـ ــتـ نـ را مــنــکــر  حـــس 
بیا کـــس  ــد  ــوی ــگ ب هـــرگـــز  را  ــگ  ــن کــجــا جـــویـــد وفــاس کـــس  کــلــوخــی  از 
بــپــر هــــن  ــویـــد  نـــگـ ــس  کــ را  نــگــرآدمــــــی  ــن  ــ م در  ــو  ــ ت کـــــور  ای  بـــیـــا  ــا  ــ ی
ــر آمــدی ــن زدیکــس نــگــویــد ســنــگ را دیـ ــر مـ ــو چــــرا بـ ــه چـــوبـــا تـ کـ ــا  یـ
ــبـــور را ــا مجـ ــســـت‌هـ ــد یــــا زنـــــد مــــعــــذور راایــــن چــنــن واجـ ــویـ کــــس بـــگـ
یف و عتاب ک‌جیبامر و نهی و خشم و تشر پا ای  را  مخــتــار  جــز  نیست 

***
بـــایـــدت ــاقـــض  ــنـ ــول و فـــعـــل بی‌تـ ــ ــا قــبــول انــــدر زمــــان بــیــش آیـــدتقـ تـ

***
مــی‌زنــد شـــــادی  راه  گـــر  غـــم  ی‌هــــای شــــــادی مــی‌کــنــدفــکــر  کــــارســــاز
ز غیر او  تــنــدی  بــه  وبــد  اصـــل خیرخــانــه مــی‌ر ز  نـــو  آیـــد شــــادی  در  تـــا 
دل شــــاخ  از  رد  ز ــــرگ  ب ــز مــتــصــلمــی‌فــشــانــد  ــ ــب یـــــد بـــــــرگ ســ و تـــــا بـــــر
بـــرد ــا  ــ ی ــزد  ــ ی ــر ــ ب ــه  چــ ــر  هــ ز دل  ــم  آوردغــ بهـــتـــر  ــه  ــ کـ حـــقـــا  عــــــوض  در 

***
انسان برین واسطه فیض است

نـــوال حـــق  را  کــســی  نـــدهـــد  و  وصــالبی‌از صاحب‌  از  مــن  گفتم  شمــه‌ای 
نهد ــتـــش  دسـ کـــف  بـــر  را  دهــدمــوهــبــت  مــرحــومــان  ــه  ب را  آن  کــفــش  وز 
اتــصــال را  کـــل  یــــــای  کــفــش در کمالبـــا  بر  و  چگونه  و  بی‌چــون  هست 

***
بد گمانی به فرافکنی می‌انجامد

امــــان ــــد  ب و  ــاق  ــفـ نـ از  ی  ــدار ــ ــ نـ ــر  ــ همــانگ ظـــن  بـــــرادر  ــر  بـ ی  دار چـــه  از 
ــدر حـــق یــاربـــدگـــمـــان بـــاشـــد همــیــشــه زشـــت‌کـــار ــ ــود خـــوانـــد ان نــامــهــی خـ
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***
عشق سبب خلقت جهان است

بــودی‌؟ کی  هستی  عشق  نبودی  تو شدی‌؟گر  کی  و  تو  بر  نان  زدی  کی 
ک را ــا ــ ــ ــق پ ــشـ ک را ؟گــــر نــــبــــودی بهــــر عـ کـــی وجـــــودی دادمـــــی افــــا

***
زندگی بدون توبه بیهوده است

است کندن  جان  همه  توبه،  بی  ، غایب از حق بودن استعمر  مرگِ حاضر

دفتر ششم
یاین جهان جنگ‌ست کل چون بنگری کـــافـــر ــا  ــ ب ــن  ــ دیـ ــو  چــ ذره  ــا  ــ ب ذره 
چــپ ــه  ــ ب ــرد  ــ پـ ــی  همــ ذره  یـــکـــی  طلبآن  انـــــدر  یمـــن  ســــوی  دگــــر  وآن 
ــون ــگ ن ــر  ــگــ ــ دی آن  و  بـــــالا  جــنــگ فــعــی‌شــان بــبــن انـــدر رکــونذره‌ای 
نهان جنگ  از  هست  فعلی  ــدانجنگ  بـ را  تخـــالـــف  آن  تخـــالـــف  ــن  ــ ی ز
ــاب ــت آف در  شـــد  محـــو  کــــان  ون شد از وصف و حسابذره‌ای  جنگ او بیر
و نفس نــفــس  ذره محــو شــد  ز  کنون جنگ خورشیدست بسچـــون  جنگش ا
سکون و  طبع  جنبش  وی  از  ــونرفــت  ــ ــعـ ــ راجـ ــه  ــ ــیـ ــ الـ انـــــــا  از  چـــــه  از 

***
سست پای  لیکن  تیزست  سر  زانک دل ویران شدست و تن درستعقل 
پــیــچ پیچ نــقــل دنــیــا  هیچعــقــل‌شــان در  هیچ  شهوت  تــرک  در  فکرشان 
ق قصدرشان در وقت دعوی هم‌چو شر تقوی هم‌چو بر در وقت  صبرشان 
هــــم‌چــــو عــــــالم بی‌وفــــــــا وقــــــت وفـــاعـــــالمـــــی انــــــــــدر هــــنــــرهــــا خــــودنمــــا
جهان در  نگنجد  خــودبــیــی  نانوقـــت  چــو  گشته  گــم  معده  و  گلو  در 
نیکو شــود ــان  ــاف‌شـ اوصـ ــو شــودایـــن همــه  ــد نمـــانـــد چـــونـــک نــیــکــو جـ بـ
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***
بـــردبـــار و  یم  ــر ــ کـ خــــداونــــد  ای  ــه  ــ اختیارک شــاخــهــی  دو  یـــن  ز امـــانم  ده 
الُمستقیم صراط  راههی  یک  یمجذب  کـــر ای  تَـــــــــردد  راه  دو  زِ  بِــــــه 
توی مقصد  همــه  گــرچــه  ره  دو  ــن  ی کندن آمد این دویز لیک خود جان 
ین دو ره گرچه به جز تو عزم نیست نیستز بــزم  هم‌چون  زم  ر هرگز  لیک 
ــدا خـ از  ــانـــش  ــیـ بـ بـــشـــنـــو  نــــی  ــادر  ــ ــهَٰ ــ

َ
ــل ــ ــمَِ ــ یََحْ نْ 

َ
ا شْـــــفَـــــقْـــــنَ 

َ
ا آیـــــت 

***
ــر ســرمــســت خــودجمــلــه عـــالم ز اخــتــیــار و هــســت خــود یـــزد در سـ مـــی‌گـــر
رهــنــد وا  ی  هـــوشـــیـــار از  ــی  ــ دمـ ــا  ــ ــود می‌نهندت ــر خـ ب ــر  زمـ و  ــر  نــنــگ خم
اســتجمله دانسته کای این هستی فخ است دوزخ  ی  اخــتــیــار ذکـــر  و  فــکــر 

***
ــردد دلــش ــ گ کـــی خــنــگ  مــنــزلــشتـــا نـــســـوزم  و  ــدان  ــ ــانـ ــ خـ مــــا  دل  ای 
بــســوز ی  را همـــی‌ســـوز ــود  کــو بــگــویــد لایجــوزخــانهــی خــ کــس  کــیــســت آن 
لی‌تـــرســـتخوش بسوز این خانه را ای شر مست خــانهــی عــاشــق چــنــن او
کنم ــوز را قــبــلــه  ــن ســ یــــن ایــ وشـــمبــعــد از ــوزش ر ــــک شمــعــم مـــن بـــسـ زانـ

***
ــود نقد ــ  و عقدپـــس محــمــد صـــد قــیــامــت ب

ّ
زانک حل شد در فنای حَل

ــد در جــهــان ثـــانی‌ســـت احمــ انـــــدر عــیــانزادهـــــی  بــــود او  ــامــت  ــی ــد ق صـ
همــــی ‌پـــرســـیـــده‌انـــد را  قـــیـــامـــت  و  چندز راه  ــت  ــام ــی ق تـــا  ــت  ــام ــی ق ای 
بــــــــان حــــــال مـــی‌گـــفـــی بــســی ــا ز ــ کسیبـ پــرســیــد  را  ز محــشــر حــشــر  ــه  ک
خوش‌پیام رســول  آن  گفت  ایــن  کِــــرامبهر   مَــــــوتً یـــا 

َ
ــبـــل رمــــز مُــــوتُــــوا قـ

موت قبل  مــن  مـــرده‌ام  زان طرف آورده‌ام این صیت و صوتهم‌چنانک 
ببین را  قــیــامــت  قــیــامــت شـــو  دیــــدن هـــر چــیــز را شـــرط‌ســـت ایــنپـــس 
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***
مـــردن‌ســـت اول  بــعــث  وز  ر کردن‌ستشــــرط  زنــده  از مــرده  زانــک بعث 
ــد راه ــردنـ کـ ــن غــلــط  ــ ی ــالم ز پــنــاهجمــلــه عــ آمــــد  آن  و  تــرســنــد  عــــدم  کـــز 
علم ــرک  تـ از  عــلــم  جــویــم  کــجــا  سلماز  تـــرک  از  ســلــم  جــویــم  کــجــا  از 
هست ترک  از  هست  جوییم  کجا  دستاز  تــرک  از  سیب  جوییم  کجا  از 

***
ی بر ر  ز وی  از  کــه  خــواهــی  ی  یمشتر مشتر دل  ای  باشد  کی  حق  ز  به 
نجــس ــانی  ــ ــب ــ ان مـــالـــت  از  ــرد  ــی‌خــ ی مــقــتــبــسمــ ــور ضـــمـــیـــر ــ ــد نـ مــــی‌دهــ
ــم فــنــا ــسـ ــن یــــخ جـ ــ ــ ــد ای ــانـ ــتـ ــی‌سـ از وهـــم مامـ ون  بــــر مـــی‌دهـــد مــلــکــی 
اشک ز  چندی  قطرهی  آرد قــنــد رشــکمی‌ستاند  کـــه  ــر  کــوث مـــی‌دهـــد 
دود و  ســـــــودا  پــــر  آه  ــد  ــانـ ــتـ ســودمـــی‌سـ ــاه  ــ ج ــد  صـ را  آه  ــر  هـ ــد  ــی‌دهـ مـ
کــه ابـــر اشـــک چــشــم رانــد خـــوانـــدبـــاد آهـــی  اواه  بــــــدان  را  ــی  ــی ــل خ ــر  مــ
ــر ــظــی ــرم بی‌ن ــ ــ گ یـــــــن بــــــــازار  گیرهــــن در نــقــد  مــلــک  و  وش  ــفــر ب کهنه‌ها 
زنـــد ره  یــــــی  ر و  شـــکـــی  تــــــرا  ســنــدور  کــــــن  را  انــــبــــیــــا  تـــــــاجـــــــران 
آن شهنشه بخت‌شان ود  افــز که  کــشــیــدن رخــت‌شــانبس  کـــه  مــی‌نــتــانــد 

***
ــان صــبــر ــکــ ــا امــ ــ باشد ای جان بس سطبرعـــاشـــی و تـــوبـــه ی این محالی 
ــردم و عــشــق هــم‌چــون اژدهـــا کـ خداتــوبــه  وصــف  آن  و  خلق  وصــف  توبه 
ــازعــشــق ز اوصــــــاف خـــــدای بی‌نــیــاز ــد مجـ ــاشــ ــ ب او  ــر  ــیـ غـ بــــر  ــی  ــاشــ عــ
ــدود آمــدســت ــ رانـ آمدستزانـــک آن حــســن ز دود  ون  ــدر ــ ان ــور  ن ظــاهــرش 
پــیــدا دخــان ــود  ــور و شـ نـ ود  ر ــون  ــانچـ ــ زم آن  ی  مجــــــاز عـــشـــق  بـــفـــســـرد 

***
ورش تــن مــادرســت ــدر پــــر ــ لــیــک از صــد دشمــنــت دشمــن‌تــرســتگــرچــه ان
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کــرد وجـــــوت  کــردتــن چــو شــد بــیــمــار دار ور قـــوی شـــد مـــر تـــرا طـــاغـــوت 
را پــر حــیــف  تــن  ایـــن  دان  ره  ز راچـــون  صــیــف  نـــه  و  ــد  ــایـ شـ را  شــتــا  نی 
ده‌دهـــی ر  ز هــســت  چـــون  می‌نهیصحبتت  امــانــت  چــون  خــایــن  پیش 
کــه امــانــت‌هــای تو کــن  عــتــوخـــوی بــا او  از  و  افــــــــول  از  آیـــــــد  آمـــــــن 
یــد آفــر را  ــو  کـــه خـ کـــن  او  ــا  بـ ــوی  ــدخــ ــ یـ ور ــر ــ پـ را  ــا  ــ ــی ــ ــب ــ ان خــــــوی‌هــــــای 
ــازت دهـــد ــ ــ ــــدهــــی رمـــــه بـ بودبــــــــره‌ای ب هــر صفت خــود رب  ورنــدهــی  پــر

***
ــامـــان کـ ــال  ــ ــ ب ــد پــــر و  ــاشــ ــ ــر ب ــبـ کـــاهـــان‌جـ ــم زنـــــــدان و بـــنـــد  جـــبـــر هــ
را جــبــر  ایــــن  دان  نــیــل  آب  راهــم‌چــو  گــبــر  مـــر  خــــون  و  را  مـــؤمـــن  آب 
بــرد را ســــوی ســلــطــان  بــــــازان  بـــردبــــال  ــان  ــتـ ــورسـ گـ ــه  ــ ب را  ــان  ــ ــ زاغـ ــال  ــ بـ

***
کـــوتـــه‌پـــا بــود ــرچـــه خــــرد و  گـ ــره  ــودقـــطـ بـ ــدا  ــ ــی ــ پ و  از  بحــــر  آب  ــطـــف  لـ
را کـــلـــه  ی  دار ک  ــا ــ پـ ار  ــار  ــبـ غـ ــه رااز  ــلـ ــبــیــی دجـ ــره ب تـــو ز یـــک قـــطـ
کــل‌هــا شــاهــدســت ــر حـــال  ــا ب وه ــز تــا شــفــق غــمــاز خــورشــیــد آمــدســتج

***
ی بی‌ســـرنـــد فـــقـــیـــر ــز  ــ ک وهــــی  ــر ــ گ ــان فــانی‌تــرانــدآن  ــردگ صــد جــهــت زان م
گزند فــانی در  وســـت  ر از یــک  شدندمـــرده  فــانی  جهت  صد  از  صوفیان 
ــارمرگ یک قتل‌ست و این سیصد هزار ــ بی‌شمـ خـــــون‌بهـــــایی  را  ــی  ــکـ یـ ــر  ــ هـ
بارها را حــق  قــوم  ایــن  کشت  ــا انـــبـــارهـــاگــرچــه  ــ ــب‌ه ــ ــون ــ ــر خ ــ یخــــــت بهـ ر
سرار در  یک  هر  جرجیس‌اند  بارهم‌چو  شصت  گشته  زنــده  گشته  کشته 
دادگـــــــر ســــنــــان  ذوق  از  ــه  ــتـ ــشـ ن زخمـــــیکـ کـــــــه بــــــــــز ــوزد  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــی‌بـ ــ ــ مـ
ــان ــد ز آسمـ ــ ــه آی کـ ــم  ــ ــم زخ ــرا هـ ــ ــر ت مــنــتــظــر مـــی‌بـــاش خــلــعــت بــعــد آنمـ
کــت ســیــی زنــد مستندکــو نــه آن شــاه‌ســت  تخــت  و  ــاج  تـ نبخشد  پــس 
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***
فتی ای  خــود  در  بــاش  حاضر  تـــرالیک  ــر  ــ مـ بـــیـــابـــد  او  ــه  ــ ــان ــ ــه خ ــ بـ ــا  ــ تـ
پس بــــاز  او  بــــرد  را  خــلــعــت  ــه‌ش هیچ‌کسورنـــــه  ــه خــان ب نــیــابــیــدم  کــه 

***
حق عــدل  ــرده  کـ جفت  را  کسی  را جــنــس بقهــر  بــق  و  پــیــل  بــا  را  پــیــل 
ــونـــس احمــــد بـــه مجــلــس چــــار یــار ــس بــوجــهــل عــتــبــه و ذوالخـــمـــارمـ ــون م
ســـدره‌ای جــان‌هــا  و  یل  جبر ســفــره‌ایکعبهی  ــد  ش عــبــدالــبــطــون  قبلهی 
ــال ــ ــلــهــی عــــــارف بـــــود نـــــور وص خیالقــب شــد  مفلسف  عــقــل  قبلهی 
ــر ــی زاهـــــــــد بـــــــود یـــــــــــزدان ب ــهـ ــلـ ــبـ رقـ ــان ز ــ ــی ــ قـــبـــلـــهـــی مـــطـــمـــع بــــــود هم
درنــگ و  صــبــر  ــی‌وران  ــعـ مـ سنگقبلهی  نقش  صورت‌پرستان  قبلهی 
ــهــی بـــاطـــن‌نـــشـــیـــنـــان ذوالمـــــن ــل ــب نق ز وی  ر پـــرســـتـــان  ظـــاهـــر قــبــلــهــی 

***
ود ر کـــــی  ــدی  ــ ــیـ ــ ــاامـ ــ نـ راه  ــل  ــقــ کــان طــرف بــر ســر دودعــ عشق بــاشــد 
ــرد ــ خ نی  ــد  ــ ــاشـ ــ بـ ــق  ــ ــش ــ ع بــردلاابـــــــــــالی  ــودی  آن ســ کــز  آن جــویــد  عــقــل 
بی‌حـــیـــا و  ــداز  ــ ــ ــن‌گ ــ ــ ت و  ــاز  ــ ــ ــرک‌ت ــ ــ ــات ــی آس یـــــر  ز ــنـــگ  بــــا چـــــون سـ در 
کــه نــــدارد هــیــچ پشت ویی  کشتســـخـــت‌ر خــویــش  ون  در را  بهـــره‌جـــویی 
ک مـــــی‌بـــــازد نـــبـــاشـــد مـــزدجـــو ز هوپــــــا ک مـــی‌گـــیـــرد  پــــا کـــه  آنچـــنـــان 
مـــــی‌ســـــپـــــارد بــــــــاز بی‌عـــــلـــــت فــیمـــی‌دهـــد حـــق هـــســـی‌اش بی‌عــلــی
عــلــت‌ســت بی  دادن  ــــوت  ــت ــ ف ی خـــــارج هـــر مــلــت‌ســتکــــه  ک‌بــــاز پــــا
خلاص یا  جوید  فضل  ملت  ــان خـــاصزانــک  ــ ــان ــ ب ــر ــ ــد ق ــ ــن ــ ــازان ــ ک ب پـــــا
ــد ــن مــی‌کــن ــانی  ــحــ ــ ــت امــ را  خــــــدا  مـــی‌زنـــنـــدنی  یــــــــانی  ز و  ســــــود  در  نی 

***
نیست یار  خود  پیچش  در  را  نیستعشق  ــار  ــ دی یــکــی  ده  در  محــرمــش 
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کــســی دیــوانــه‌تــر کرنــیــســت از عــاشــق  و  کــورســت  او  ســــودای  از  عــقــل 
احــکــام نیستزآنـــک ایـــن دیــوانــگــی عـــام نیست ایـــن  ــاد  ــ ارش را  طــب 
جنون گــون  یــن  ز رســد  را  طبیبی  ــد بـــه خــونگــر  ــوی و ش ــر طـــب را فـــر ــت دف
اوست منقوش  عقل‌ها  جملهی  ــوش اوســتطب  ــ وپ وی جمــلــه دلــبــران ر ر
آرای عشق ‌کیش وی خود  ر در  وی  نیست ای مفتون ترا جز خویش خویشر

***
و جــان تقوی عارف‌ست ــد ســالــف‌ســتجــان شــرع  مــعــرفــت محــصــول زهـ
کــوشــیــدن‌ســت کـــاشـــن  ــدر  ــ ــد انـ ــ ویــیــدن‌ســتزه ر را  کشت  آن  معرفت 
کشتن نبات‌ست و حصادپــس چــو تــن بــاشــد جــهــاد و اعتقاد جان این 
اوست وف  معر هم  و  او  وف  معر اوستامر  و هم مکشوف  اسرار  کاشف 

***
شناس کشتیبان  و  ــوح  ن را  لی  و شناسهــر  طوفان  را  خلق  این  صحبت 
نر اژدرهــــــــای  و  شــیــر  از  یـــز  گـــر کــن حــذرکـــم  ز آشــنــایــان و ز خــویــشــان 
ــد ــرنـ ــی‌بـ مـ وزگـــــــــــــارت  ر تـــــــاقی  ــی‌ات مــی‌چــرنــددر  ــ ــای ــ یـــادهـــاشـــان غ
بـــت ‌مکیچــــون خـــر تــشــنــه خـــیـــال هـــر یکی شـــر را  فــکــر  ــن  تـ قـــف  از 
آن وشــات ــو خــیــال  ت از  کـــرد  الحــیــاتنــشــف  بحــر  از  ی  دار کــه  شبنمی 

***
ــرالــیــک حــق بی پــــرده‌ای اصــحــاب را سـ ــدر  ــ ــ ص تــــا  ــرد  ــ ــ ب و  ــاد  ــشــ ــ گ در 
مستحق و  نــامــســتــحــق  کــفــش  ــا  قبـ ر ــنـــد  بـ از  ــد  ــ ــت‌انـ ــ رحمـ مـــعـــتـــقـــان 
کـــی بــدیم یــن دانـــش زدیمدر عـــدم مـــا مــســتــحــقــان  یــن جــان و بــر کــه بــر
را اغـــــیـــــار  هـــــر  یـــــــار  بـــــکـــــرده  راای  خـــــار  ــل  ــ گ خــلــعــت  بــــــــداده  وی 
کــن پـــالـــیـــز  ثـــانـــیـــا  را  ــا  ــ مـ ک  کــنخــــــا ــز  ــیـ چـ دیـــگـــر  بـــــار  را  نی  هـــیـــچ 
کـــــردی ز ابــتــدا بدیایــــن دعــــا تـــو امــــر  ایــن  زهرهی  چه  را  کی  خا ورنــه 
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عجاب ای  کردی  امر  دعامان  مستجابچون  کن  را  خویش  دعای  این 

***
کـــردن مــدار ــا  ــت از دع ــی دس کـــارای اخ ــه  ــت چــ ــ ــ ی ــا رد او ــ ی ــــت  ــاب ــا اجــ ــ ب
ــع ایـــن آب بــود کـــه ســـد و مــان ودنـــان  دست از آن نان می‌بباید شست ز
ون و چست و سخته کن کنخویش را موز پخــتــه  را  ــود  خـ ــان  نـ ــده  ــ دی آب  ز 

***
فطن و  ــاوات  ــ ــ ذک و  عــلــم  بــســا  نای  راه‌ز و  ــول  غــ ــو  چـ را  و  ره‌ر گــشــتــه 
ــاب جـــنـــت ابــلــهــنــد ــحــ ــدبــیــشــتــر اصــ ــنـ ــی‌رهـ مـ فی  فـــیـــلـــســـو شـــــر  ز  تـــــا 
یان کن از فضل و فضول ولخویش را عر کــنــد رحمـــت بـــه تـــو هـــر دم نـــز تـــا 
یـــرکـــی ضـــد شــکــســت‌ســت و نــیــاز لی‌بـــســـازز گـــو ــا  ــ ب ــذار و  ــگــ ــ ب ــی  ــ ــرک ــ ی ز

***
ناموقعشعــدل چه بــود وضــع انــدر موضعش در  وضـــع  بـــود  ــه  چ ظــلــم 
ید آفر یـــزدان  چــه  هــر  بــاطــل  از غضب وز حلم وز نصح و مکیدنیست 
چیز هیچ  یــهــا  ز نیست  مطلق  یــهــا هــیــچ نیزخیر  شــر مــطــلــق نــیــســت ز
موضع‌ست از  یکی  هــر  ضــر  و  و واجب‌ست و نافع‌ستنفع  ین ر علم از
ود ر مسکین  بــر  کــه  ی  زجـــر بسا  ــودای  ب ــه  بـ حـــلـــوا  و  ــان  ــ ن از  ــواب  ــ ثـ در 

***
کنج زندان مست و شاد بی‌مــــرادآن یکی در  و  تــــرش  بــــاغ  در  دگــــر  وآن 
بدن کن  ویــران  نیست  ی  چیز منقصر  مــیــر  ای  ــرانی‌ســــت  ــ وی در  گــنــج 
بــــزم شـــراب کـــه در  مست آنگه خوش شود کو شد خرابایــــن نمــی‌بــیــی 
کنش بر  خانه  است  نقش  پر  کنشگرچه  آبــــــادان  گــنــج  از  و  جـــو  گــنــج 

***
ود ر وا  او  ــتـــش  حـــاجـ آرم  بــــر  شــودگــــر  ق  مــســتــغــر یچــه  بــاز آن  در  هــم 
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مستجار یــا  جــان  بــه  می‌نالد  ــزارگــرچــه  ب گــو  سینه ‌خسته  شکسته  دل 
او آواز  مــــــــرا  همــــــی‌آیــــــد  اوخــــــــوش  راز  آن  و  ــفـــن  گـ خــــدایــــا  وآن 
ــرا ــاجـ مـ در  و  ــه  ــ ــ لاب انـــــــدر  ــراوانـــــــک  ــر نـــوعـــی مـ ــ ــه ه ــ ــانـــد ب ــبـ یـ ــر مـــی‌فـ
پــســنــد از  را  بـــلـــبـــان  و  ــیـــان  می‌کنندطـــوطـ در  قفس  ی  آواز خــوش  از 
قــفــس انـــــــدر  را  چـــغـــد  و  را  کنند این خود نیامد در قصصزاغ  کی 
ــون آیـــد دو تن ــاز چـ خوش‌ذقنپــیــش شــاهــد بـ دیگر  و  کمپیر  یکی  آن 
فطیر وتـــر  ز او  خــواهــنــد  نـــان  دو  ــر  گــیــره کــــه  ــد  ــ ــوی ــ گ را  ــر  ــی ــپ ــم ک و  آرد 
که خوش‌ستش قد و خد را  کــی دهـــد نـــان بــل بــه تــاخــیــر افکندوآن دگر 
ــزنـــد ــدگــــویــــدش بــنــشــن زمــــــانی بی‌گـ ــازه مــی‌پــزن ــ ــ ــان ت ــ ــه نـ ــانـ ــــه خـ ــه ب کــ
کد گــرمــش بــعــد  کــه حــلــوا مــی‌رســدچـــون رســـد آن نـــان  گــویــدش بنشین 
مــی‌کــنــد داردارش  ــن  فـ یـــن  بـــر ـــم  مــی‌کــنــده ــارش  ــکــ شــ پـــهـــان  ره  وز 
ی‌ســت بــا تــو یــک زمــان کــار جهانکــه مــرا  خـــوب  ای  ــاش  مــی‌ب منتظر 
بد و  نــیــک  از  ــان  مــومــن ــرادی  ــ ــ کـــه بهـــر ایـــن بــودبی‌م ــی‌دان  ــ تـــو یــقــن مـ

***
یــــن ســبــب پــیــغــامــبــر بـــا اجــهــاد ــادز نهــ ــولا  ــ ــ مـ عـــــی  وان  ــود  ــ ــ خـ ــام  ــ ــ نـ
ــو را مــم مـــولا و دوســت ک ابــــن عـــم مـــن عـــی مـــــولای اوســـتگــفــت هــر 
کــنــد آزادت  آنـــــک  مـــــولا  کــنــدکــیــســت  بـــــر  ــت  ــ ــایـ ــ پـ ز  ــت  ــ ــیـ ــ رقـ ــد  ــ ــن ــ ب
هــادی‌ســت نــبــوت  آزادی  بــه  ــون  آزادی‌ســـــــتچـ انـــبـــیـــا  ز  را  ــان  ــنـ ــؤمـ مـ
کنید شـــــادی  مـــؤمـــنـــان  وه  گـــــر کنیدای  آزادی  ســوســن  و  و  ــر س هــم‌چــو 

***
یـــار بـــســـت  را  راه‌هـــــــا  ــان  ــقـ ــیـ رفـ ــارای  ــک ش ــر  ــیـ شـ او  و  لـــنـــگـــم  ــوی  ــ ــ آهـ
ــو چـــاره‌ای ک ــا  و رضـ ــه تسلیم  ک ــز  ــواره‌ایج ــون‌خــ ی خــ نـــر کـــف شــیــر  در 

***
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ــد ــاده‌ان ــت بـــهـــاده‌انـــدعــاشــقــان در ســیــل تــنــد اف ــق دل  ــش قـــضـــای ع بـــر 
ــدار ــدر مــ ــ ــ ــا ان ــیـ ــو ســـنـــگ آسـ ــم‌چـ ــرارهـ بی‌قـ ــالان  ــ ن و  گــــردان  شــب  و  وز  ر

***
ــزات ــج ــع صفاتمـــوجـــب ایمــــــان نـــبـــاشـــد م ــذب  ج کند  جنسیت  ــوی  ب
ــهــر دشمــن‌ســت ق ــر  از بهـ بـــردن‌ســـتمـــعـــجـــزات  دل  پی  جــنــســیــت  بــــوی 

***
ید منگر ی  ــوار ــ خـ بـــه  را  ــر  کــاف کــه مــســلــمــان مــردنــش بــاشــد امیدهــیــچ 
او ــر  عـــمـ خــــم  ز  ی  دار ــر  ــبـ خـ وچــــه  ر یــــــک‌بــــــاره  و  از بــــــگــــــردانی  تـــــا 

***
از ذکـــر حق ــه‌ســت  ــر ب که صد لوت و طبقســایهــی رهــب یک قناعت به 
از ســیــصــد عصا بــیــنــا بهــتــر  حصاچــشــم  از  را  گــهــر  بــشــنــاســد  چــشــم 

***
ــر ــی اث راه  ســـپـــس  یـــــن  ز یم  نجـــــو ــن  ــر پــیــرمــ ــیـ یم پـ ــو ــ ــ ــر ج ــیـ یم پـ ــو ــ ــ ــر ج ــیـ پـ
ــر بــــــاشــــــد نــــــــردبــــــــان آسمـــــــان ــ ــیـ ــ کــمــانپـ از  گـــــردد  کـــه  از  پـــــران  تــیــر 

***
کار نیست یــار نیستعشق را با پنج و با شش  که جــذب  او جز  مقصد 

***
ز پستمـــرکـــب تـــوبـــه عـــجـــاب مــرکــب‌ســت به یک لحظه  تازد  بر فلک 

***
ــگـــی ــوانـ ــم مــــن بــــر فــــن دیـ ــقـ ــاشـ زانـــگـــیعـ فـــر و  فــرهــنــگــی  از  ســـیـــرم 
ــده بـــود ــ ــن ــ ــاب ــ ــده ی ــ ــن ــ ــوی بـــودعـــاقـــبـــت جــ ــده  ــ ــ ــن ــ ــ زای صـــبـــر  از  فــــــرج  ــه  ــ کـ

***
ــم‌دلی ــ هـ ــد  ــ ــای ــ نم ــو  ــ تـ ــا  ــ بـ ار  ــل  ــ ــاه ــ جــاهــیج از  زنــــــد  زحمــــــت  ــت  ــبـ ــاقـ عـ
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***
یـــن‌ســـخـــن کهندوســــــــی جــــاهــــل شـــیـــر کــان هست چــون سم  کم شنو 

***
ــوی مــــا دکـــــــان وحــــدت‌ســــت ــنـ ــثـ بت‌ستمـ آن  بینی  هــرچــه  واحـــد  غیر 

***
از ســیــصــد عصا بــیــنــا بهــتــر  حصاچــشــم  از  را  گــهــر  بــشــنــاســد  چــشــم 

***
کرده بود نــبــودگرچه خواجه بس سخاوت  تــــو  ــای  ــطــ عــ ــو  ــفـ کـ آن  ــچ  ــیـ هـ
ــر پـــر خــرد تـــو سـ کــلــه بخــشــیــد و  قــداو  و  بـــــالا  ــو  ــ ت و  بخــشــیــد  ــبـــا  قـ او 
رشمـــــار ز دســـــت  ــو  ــ ت و  داد  رم  ز ــواراو  ســ عـــقـــل  ــو  ــ ت و  داد  ــورم  ــ ــت ســ او 
یر قر چــشــم  تــو  و  داد  شمــعــم  طعمه‌پذیرخــواجــه  تــو  و  داد  نقلم  خــواجــه 
حیات و  عــمــر  تــو  و  داد  وظــیــفــه  طیباتاو  ــو  ت ــی  ــده وع ر  ز ــده‌اش  ــ وعـ

***
همه خدا جوی‌اند

گــبــر و مغ و  ــرســا جــهــود  ت و  الــغمــؤمــن  ســلــطــان  آن  ســـوی  و  ر را  جمــلــه 
کل مــعــبــود  ــود  بـ حــق  حقیقت  ــران ســبــلپــس  ــ ــیـ ــ پی ذوق‌ســـــــــت سـ ــز  ــ کـ
کــرده‌انــد دم  ســوی  و  ر بعضی  کرده‌اندلیک  گم  سر  اصلست  سر  گرچه 

***
نشناختن خود، بلای عالم بشری است

خسی یک  ی  وز ر ویــش  در با  کــســی‌گفت  ــد  ــ ــی‌دانـ ــ کــــه تـــــرا ایــــن‌جــــا نمـ
عــامــم ــد  ــ ــدان ــ ــی‌ن ــ م گــــر  او  ــت  ــفـ کیمگـ ــی‌دانم  ــ نــیــک مـ را مـــن  خــویــش 
یش گر بر عکس بودی درد و ر خویشوای ا کــور  من  من  بینای  بــدی  او 

***
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ــت گــرســنــگــی اس ــه  نولــــذت طـــعـــام بـ نــقــل  از  ــه  نـ جـــوع‌ســـت  از  ــذت  ــ ل
ــان جــو ــ ــه نـ ــ ــاعـــت از شـــکـــر ب ــا مجـ ــ پس ز بی‌جوعی‌ست وز تخمهی تمامب
کـــام ــرار  ــ ــکـ ــ تـ ز  ــه  ــ نـ مــــالــــت  ــتآن  ــه در اوس ک تــــراود  ــان  ــوزه همـ ــ ک از 

***
جان گــردیــد  متصل  حــق  بــا  آنچونکه  این‌ست  ذکر  و  این‌ست  آن  ذکر 
وســـتخالی از خود بود و پر از عشق دوست کــه در کـــوزه آن تــابــد  پــس ز 

اشاره
از مدت‌ها بدین‌سو در پی فرصتی بودم‌ تا اثر عظیم و مبارک “تذکره‌الاولیا” شیخ 
فریدالدین عطار نیشابوری را مرور نمایم‌ و دسته گلی از گلستان آن برچینم. سفر 
کره‌کننده با تحریک طالبان به دوحه، این فرصت  بــه دوحــه در ترکیب هیات مذا
گر لطفی در این  را به‌دست داد تا به آن بپردازم و چیزکی را فراهم نمایم. بی‌تردید ا
اثر بوده باشــد، امتیاز آن تنها به روح خدایی و دم.... دوســتان خدا تعلق می‌گیرد 
ینــش گفته‌هــا و نکته‌هــا بــرای نویســنده دو اصــل در نظر بوده  و گرنه‌هیــچ. در گز

. است؛‌ یکی عقل‌پسندی و دیگری کاربردی بودن آن در زمانه حاضر
بــار خدایا! دگران به طاعات و عبادات‌ شــان در این مــاه صیام می‌نازند، من، 
دل سوخته دوستانت را شافع می‌گردانم و از بارگاهت رحمت و مغفرت می‌طلبم.
منصور
۷ ثور ۱۴۰۰ برابر به دوشنبه ۱۵ رمضان المبارک
دوحه



گزیده تذکره الاولیاء

ذکر ابن‌محمد امام‌صادق )ع(
نقل است که صادق از ابوحنیفه پرسید که‌ عاقل کیست؟

. گفت: آنکه تمیز کند میان خیر و شر
صــادق گفــت: بهایــم نیــز تمیز تواننــد کرد میــان آنکــه او را بزند و آنکــه او را 

علف دهد.
ابوحنیفه گفت: نزد تو عاقل کیست؟

، خیرالخیرین اختیار  گفت: آنکه تمیز کند میان دو خیر و شــر تا از دو خیر
کند و از دو شر خیرالشرین برگزیند.

ذکر حسن‌بصری رحمه‌الله علیه
نقل اســت که به ســمع ‌حســن برســانیدند که فلان کس تو را غیبت کرده است. 
طبقی رطب به‌ نزدیک آن ‌مرد، تحفه فرستاد و بر سبیل عذر گفت: به من رسید 
که حســنات خویش را به جریده ‌اعمال من نقل کرده‌ای، خواســتم که مکافاتی 

نمایم. معذورم‌دار که مکافات چنین مبرتی بر سبیل کمال اقامت نتوان کرد.
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و گفت: سه کس را غیبت نیست: صاحب هوا، فاسق‌ و امام ظالم را.
و گفت: هر که سخن مردمان پیش تو آرد ‌و سخن تو پیش دیگران برد، او را 

نه لایق صحبت باشد.
و گفت: هر نمای که دل در وی حاضر نبود به عقوبت نزدیک‌تر بود.

نقل است که در مناجات گفتی: الهی مرا نعمت دادی، شکر نکردیم، بدان 
کــه شــکر نکــردم نعمت از من باز نگرفتــی. بلا بر من گماشــتی، صبر نکردم، بلا 

دایم نگردانیدی بدان که صبر نکردم. الهی! از تو چه آید جز کرم؟

ذکر مالک دینار رحمه‌الله علیه
و گفت: خوانده‌ام در بعضی از کتب منزل که حق‌تعالی امت محمد را دو چیز 
داده‌ کــه نــه جبریل‌ را داده اســت و نه میکاییل را؛ یکی آن اســت که “فاذکرونی 
اذکرکــم”. چــون مرا یاد کنند شــما را یاد کنم و دیگری “ادعونی اســتجب لکم”: 

چون مرا بخوانید اجابت کنم.

ذکر رابعه ‌عدویه رحمه‌الله علیه
نقل است که وقتی دیگر به مکه می‌رفت. در میان راه کعبه را دید که به استقبال 
او آمــده بــود. رابعه گفــت: مرا رب‌البیــت می‌باید بیت چه کنم؟ اســتقبال مرا از 
مــن تقرب‌الی شــبرا تقربت الیــه ذر عا می‌باید. کعبه را چه بینم. مرا اســتطاعت 

کعبه نیست، به جمال کعبه چه شادی نمایم؟
رابعــه یک‌بــار حاضــر بــود،‌ گفــت: بــا که گویی کــه این در بســته اســت و باز 

خواهند گشاد. هرگز کی بسته بود تا باز گشایند.
نقــل اســت کــه جماعتــی بــه امتحــان بــر او در شــدند و خواســتند کــه بر او 
 ‌کرده‌، تاج نبوت  ســخنی بگیرند. پس گفتند همه فضیلت‌ها بر ســر مردان نثار
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بــر ســر مردان نهــاده‌ و کمر کرامــت مردان بســته‌اند. هرگز پیغمبــری به هیچ زن 
نیامده است.

رابعه گفت: این همه هســت و لکن منی و خودپرســتی و انا ربکم الاعلی، از 
گریبــان هیــچ زن بر نیامده اســت و هیچ زن هرگز مخنث نبوده اســت. اینها در 

مردان وادید آمده است.
نقــل اســت کــه از بــزرگان بصــره یکی در آمــد و بر بالیــن او نشســت و دنیا را 
گر دوســتش  می‌نکوهیــد ســخت. رابعــه گفــت: تو ســخت دوســت مــی‌داری. ا
گر از دنیا فارغ  یــدار بود. ا نمــی‌داری چندینش یاد نکردیی که شــکننده کالا خر
کثر ذکره،  بودی به نیک و بد او نکردتی، اما از آن یاد می‌کنی که من احب شیا ا

هر که چیزی دوست دارد، ذکر آن بسی کند.
و در مناجــات یــک شــب می‌گفــت: یا رب! دلــم حاضر کن، یــا نماز بی‌دل 

. بپذیر

ذکر فضیل عیاض رحمه‌الله علیه
و گفت: جنگ کردن با خردمندان آسان‌تر است که حلوا خوردن با بی‌خردان.

گر مرا خبر آید که تو را یک دعا مســتجاب اســت، هر چه خواهی  و گفت: ا
گر در صلاح خویش  بخواه و من آن دعا در حق سلطان صرف کنم. از بهر آنکه ا

دعا کنم صلاح من بود تنها و در صلاح سلطان صلاح همه خلق بود.
هنوز بر نخاسته بود که شفا پدید آمده بود. پس در مناجات گفتی: خداوندا! 

رحمتی بکن که بر توبه من عالمی و عذابم مکن تو که بر من قادری.

ذکر ابراهیم بن ادهم رحمه‌الله علیه
و گفت: سنگی دیدم در راهی افگنده و بر وی نبشته که، اقلب و اقرا. برگردان و 
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برخوان. برگردانیدم و برخواندم. بدان ســنگ نوشــته بود: که چون تو عمل نکنی 
بدانچه می‌دانی، چگونه می‌طلبی آنچه نمی‌دانی؟

نقل است که یکی را گفت: خواهی که از اولیا باشی؟
گفت: بلی.

گفــت: بــه یک ذره دنیا و آخرت رغبت مکــن‌ و روی به خدای آر به کلیت‌ و 
خویشــتن از ماســوی الله فارغ‌ گردان‌ و طعام حلال خور بر تو نه صیام روز اســت 

و نه قیام شب.
نقل اســت که ســفیان را گفت: هر که شناســد آنچه می‌طلبد خوار گردد در 

،‌ آنچه بذل باید کرد. چشم او
گــر چه علم بســیار  و ســفیان را گفــت: تــو محتاجــی بــه انــدک یقین، ا

داری.
و گفت: وقتی غلامی خریدم. گفتم: چه نامی؟

گفت: تا چه خوانی؟
گفتم: چه خوری؟

گفت: تا چه دهی؟
گفتم: چه پوشی؟

گفت: تا چه پوشانی؟
گفتم: چه می‌کنی؟

گفت: تا چه فرمانی؟
گفتم: چه خواهی؟

. گفت: بنده را با خواست چه کار
پــس بــا خــود گفتم: ای مســکین! تــو در همه عمــر خــدای را همچنین بنده 

. بوده‌ای؟ بندگی باری بیاموز
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ذکر ذالنون مصری رحمه‌الله علیه
نقــل اســت کــه گفت: در ســفری بودم، صحــرا پر برف بــود. گبــری را دیدم دامن 
در ســرافگنده و از صحــرای بــرف می‌رفــت و ارزن می‌پاشــید. ذالنون گفت: ای 

دهقان! چه دانه می‌پاشی؟
گفــت: مرغکان چینه نیابند. دانه می‌پاشــم تا ایــن تخم به بر آید و خدای بر 

من رحمت کند.
گفتم: دانه‌ای که بیگانه پاشد – از گبری- نپذیرد.

گر نپذیرد، بیند آنچه می‌کنم. گفت: ا
گفتم: بیند.

گفت: مرا این بس باشد.
هاتفــی آواز داد: کــه حق‌تعالــی هر که را خواند، نه بــه علت خواند و هر که را 
رانــد نــه به علت راند. تو ای ذوالنون! فارغ باش کــه کار انفعال لمایرید با قیاس 

عقل تو راست نیوفتد.
و گفت: توبه عوام از گناه است‌ و توبه خواص از غفلت.

ذکر بایزید بسطامی رحمه ‌الله‌ علیه
نقل اســت که شــیخ گفت: آن کار که باز پســین کارها می‌دانســتم، پیشین همه 

بود و آن رضای والده بود.
یاضت و مجاهده و غربت و خدمت می‌جســتم، در  و گفت: آنچه در جمله ر
آن یافتم که یک شب والده از من آب خواست. برفتم تا آب آورم، در کوزه آب نبود. 
و بــر ســبو رفتــم نبود، در جوی رفتــم آب آوردم. چون باز آمدم در خواب شــده بود. 
گاه شد. آب خورد  شبی سرد بود. کوزه بر دست می‌داشتم. چون از خواب در آمد آ
و مرا دعا کرد که دید کوزه بر دست من فسرده بود. گفت: چرا از دست ننهادی؟
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گفتم: ترسیدم که تو بیدار شوی و من حاضر نباشم.
پس گفت: آن در فرانیمه کن.

من تا نزدیک روز می‌بودم تا نیمه راست بود یا نه؟ و فرمان او را خلاف نکرده 
باشم. همی وقت سحر آنچه می‌جستم چندین گاه از در آمد.

نقل است که گفت: مردی در راه پیشم آمد. گفت: کجا می‌روی؟ گفتم: به 
حــج. گفت: چه داری؟ گفتم: دویســت درهم. گفــت: بیا به من ده که صاحب 

عیالم و هفت بار گرد من در گرد که حج تو این است.
نقل است که یک روز می‌گذشت با جماعتی. در تنگنای راهی افتاد و 
ســگی می‌آمد. بایزید بازگشــت‌ و راه را بر ســگ ایثار کرد تا سگ را باز نباید 
گشــت، مگــر ایــن خاطر بــه طریق انــکار بر مریدی گذشــت کــه حق‌تعالی 
آدمی را مکرم گردانیده اســت‌ و با یزید ســلطان‌العارفین اســت. با این همه 
پایگاه - و جماعتی مریدان - راه بر سگی ایثار کند و باز گردد. این چگونه 

بود؟
شــیخ گفت: ای جوانمرد! این ســگ به زبان با بایزید گفت در سبق‌الســبق 
از من چه تقصیر در وجود آمده اســت‌ و از تو چه توفیر حاصل شــده اســت که 
پوستی از سگی در من پوشیدند و خلعت سلطان العارفین در سر تو افگندند؟ 

این اندیشه در سر ما در آمد تا راه بر او ایثار کردم.
! نقل است که گبری بود در عهد شیخ گفتند: مسلمان شو

گر این  گر مسلمانی این است که بایزید می‌کند، من طاقت ندارم‌ و ا گفت: ا
که شما می‌کنید، آرزو نمی‌کند.

و گفت به سینه ما آوازی دادند که: ای با یزید! خز این ما از طاقت مقبول و 
گر ما را می‌خواهی چیزی بیاور که ما را نبود. خدمت پسندیده پر است. ا

گفت: بیچارگی و عجز و نیاز و خواری و شکستگی.
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. یعنــی عجب در  و گفــت: توبــه از معصیــت یکــی اســت و از طاعــت هــزار
طاقت بد تر از گناه.

و گفت: صحبت نیکان به از کار نیک‌ و صحبت بدان بد تر از کار بد.
و گفت: یا چنان نمای که هستی یا چنان باش که می‌نمایی.

و گفت: ذکر کثیر نه به عدد است، لکن به حضور بی‌غفلت است.
کنون به تو چنین شادم چگونه شادمان نباشم  و گفت: خدایا! که می‌ترسم ا

گر ایمن گردم. ا
عمرش چون به آخر آمد در محراب شــد و زناری بر بســت‌ و پســتینی داشــت 
یاضــت همه عمر  باژگونــه در پوشــید و کلاه باژگونــه بــر ســر نهــاد و گفت: الهــی! ر
نمی‌فروشم و نماز همه شب عرضه نمی‌کنم ‌و روزه همه عمر نمی‌گویم‌ و ختم‌های 
قــرآن نمی‌شــمرم‌ و اوقات و مناجات و قربت‌باز نمی‌گویم. تــو می‌دانی که به هیچ 
بــاز نمی‌نگــرم‌ و این‌کــه بــه زبان شــرح می‌دهم نــه از تفاخر و اعتماد اســت، بل که 
شــرح می‌دهــم کــه از هــر چه کــرده‌ام ننــگ دارم و این خلعتــم تــو داده‌ای که خود 
را چنیــن می‌بینــم. آن همــه هیــچ ننگ مــی‌دارم. آن همه هیچ اســت. همان انگار 
کنون بر  که نیســت. ترکمانی‌ام هفتاد ســاله، موی در گبری ســفید کرده. از بیابان ا
کنون می‌برم،  کنون می‌آموزم، زنار ا می‌آیــم و تنگری تنگری می‌گویم. الله الله گفتــن ا
کنــون می‌گردانــم. کار تو به  کنــون می‌زنم، زبان به شــهادت ا قــدم در دایــره اســام ا
علــت نیســت. قبــول تو به طاعت نه و رد تــو به معصیت نه. من هــر چه کردم هبا 
انگاشــتم. تــو نیــز هر چه دیدی از من که بســند حضرت تو نبــود خط عفو ب وی 

کش‌ و گرد معصیت را از من فرو شوی که من گرد پندار طاعت فوشستم.

ذکر عبدالله مبارک رحمه الله علیه
نقل است که یک‌بار به غزا رفته بود. با کافری جنگ می‌کرد. وقت نماز در آمد، 
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از کافر مهلت خواست و نماز کرد. چون وقت نماز کافر در آمد، مهلت خواست 
تا نماز کند. چون رو به بت آورد عبدالله گفت: این ساعت بر وی ظفر یافتم.

بــا تیــغ کشــیده بــه ســر او رفــت تــا او را بکشــد. آوازی شــنید که: یــا عبدالله! 
اوفوبالعهد ان العهد کان مسوولا.
از وفای عهد خواهند پرسید.

عبــدالله بگریســت. کافــر ســر بــر داشــت. عبــدالله را دید بــا تیغی کشــیده و 
گریان. گفت: تو را چه افتاد؟

عبدالله حال بگفت که از برای تو با من عتابی چنین رفت.
، نعره بزد. گفــت: ناجوانمردی بود که در چنین خدای عاصی و طاغی  کافــر

بود که با دوست از برای دشمن عتاب کند.
در حال مسلمان شد و عزیزی گشت در راه دین.

نقل اســت که زمســتانی بود در بازار نیشــابور می‌رفت. غلامی دید با پیراهن 
ید. تنها که از سرما می‌لرز

گفت چرا با خواجه نگویی که از برای تو جُبه‌ای سازد.
گفت چه بگویم؟ او خود می‌داند و می‌بیند.

عبــدالله را وقــت خوش شــد. نعــره‌ای بزد و بی‌هــوش بیفتاد. طریقــت از این 
ید. غلام آموز

؟ نقل است که از او پرسیدند: کدام خصلت در آدمی نافع‌تر
. گفت: عقل وافر
گر نبود؟ گفتند: ا

کفت: حسن ادب.
گر نبود؟ گفتند: ا

گفت: برادری مشفق که با او مشورتی کند.
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گر نبود؟ گفتند: ا
گفت: خاموشی دایم.

گر نبود؟ گفتند: ا
گفت: مرگ در حال.

و گفتم: مروت خرسندی به از مروت دادن.
و گفت: بر توانگران تکّبر کردن و بر درویشان متواضع بودن از تواضع بود.

و گفــت: تواضــع آن بود که هر که در دنیا بالای توســت بر وی تکبر کنی و با 
آنکه فروتر است تواضع کنی.

و گفت: زهد در دنیا، نه پلاس پوشیدن است و نه نان جوی خوردن است، 
و لیکن دل در دنیا نابستن است و امل کوتاه کردن است.

ذکر شفیق بلخی رحمه‌الله علیه
گفــت: هشــدار کــه حق‌تعالی تو را به جای صدیق نشــانده اســت. از تو صدیق 
خواهد چنانکه از وی؛ و به جای فاروق نشــانده اســت. از تو فرق خواهد، میان 
حــق و باطــل، چنانکــه از وی؛ و بــه جای ذوالنورین نشــانده اســت. از تو حیا و 
کردم خواهد چنانکه از وی. و به جای مرتضی نشانده است، از تو علم و عدل 

خواهد چنانکه از وی.
گفــت: خــدای را ســرایی اســت کــه آن را دوزخ خوانند. تو را در آن ســاخته و 
یانه‌ و گفته اســت که خلق را بدین ســه  ســه چیز به تو داده؛ مال و شمشــیر و تاز
یغ‌مدار و هر  . هــر حاجتمنــد که پیش تو آیــد مــال از وی در چیــز از دوزخ بــازدار
یانه او را ادب کن و هر که یکی را بکشــد  کــه فرمــان حــق را خلاف کند بدیــن تاز
گر ایــن نکنی پیشــرو دورخیان تو  بدیــن شمشــیر قصــاص خواه به دســتوری ‌و ا

باشی هارون.
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گر آن  کت نزدیک باشــی، ا گر در بیابان تشــنه شــوی، چنانکه به هلا گفت: ا
ساعت شربتی آب یابی به چند بخری؟

گفت: به هر چه خواهد.
؟ گر نفروشد الا به نیمه ملک تو گفت: ا

گفت: بدهم.
کت بود، یکی  گــر آن آب بخوری از تــو بیرون نیاید چنانکه بیــم هلا گفــت: ا

گوید من تو را علاج کنم، اما نیمه‌ای از ملک تو بستانم چه؟
گفت: بدهم.

گفت: پس به چه نازی؟ به ملکی که قیمتش یک شربت آب بود که بخوری 
و از تو بیرون آید؟

هارون بگریست و او را به اعزازی تمام باز گردانید.

ذکر امام ابوحنیفه رضی الله عنه
نقل است که روزی می‌گذشت. کودکی را دید که در گل مانده بود.

گفت: گوش دار تا نیفتی.
گر  گر بیفتم تنها باشم، اما تو گوش دار که ا کودک گفت: افتادن من سهل است. ا
پای تو بلغزد همه ‌مسلمانان که از پس تو درآیند بلغزند و برخاستن همه دشوار بود.

امــام از حذاقــت آن کــودک عجب آمد و در حال بگریســت و با اصحاب گفت: 
گــر شــما را در مســاله‌ای چیــزی ظاهــر شــود و دلیلــی روشــن‌تر نمایــد، در آن  زنهــار ا
مطابعت من می‌کنید و این نشــان کمال انصاف اســت تا لاجرم ابو یوسف و محمد 
رحمه‌ا الله بسی اقوال دارند در مسایل مختلف. با آنکه چنین گفته‌اند که تیر اجتهاد 
او بر نشانه چنان راست آمد که میل نکرد و اجتهاد دیگران به گرد به گرد نشانه بود.
نقل اســت که مردی مالدار بود و امیرالموءمنین عثمان‌ )رض( دشمن داشتی 
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تــا حــدی کــه او را جهود خواندی. این ســخن بــه ابوحنیفه رســید. او را بخواند. 
گفت: دختر تو به فلان جهود خواهم داد.

او گفت: تو امام مسلمانان باشی. روا داری که دختر مسلمان را به جهودی 
دهی؟ و من خود هر گز ندهم.

ابوحنیفه گفت: سبحان الله. چون روا نمی‌داری که دختر خود را به جهودی 
دهی، چون روا باشد که محمد رسول‌الله دو دختر خود به جهودی دهد؟
آن مرد در حال بدانست که سخن از کجاست. از آن اعتقاد برگشت.

نقل اســت که در بازار می‌گذشــت. مقدار ناخنی گل بر جامه‌ای او چکید. 
به لب دجله رفت و می‌شست.

گفتنــد: ای امــام! تــو مقدار معین نجاســت بــر جامه رخصــت می‌دهی این 
قدر گل را می‌شویی؟

گفت: آری. آن فتوی اســت، و این تقواســت. چنان که رســول علیه الســام 
نیم گرده بلال را اجازت نداد که مدخر کند و یک ساله زنان را قوت نهاد.

ذکر ابو سلیمان دارایی قدس‌الله روحه
و گفت: تواضع آن است که در عمل خوشت هیچ عجب پدید نیاید.

گر وزن کنید کبر زاهدان روزگار ما را و علما و قراء ایشــان را بســی  و گفت: ا
یادت آید از کبر امرا و ملوک. ز

؛ طعام پیش مهمــان نهادن‌ و تجهیز  و گفــت: شــتابزدگی، مگــر در پنج چیز
مردگان‌ و نکاح دختران بالغه‌ و گزاردن وام‌ و توبه گناهان.

ذکر معروف کرخی رحمه‌الله علیه
گفت: علامت دوســتی خدای آن بود که او را مشــغول دارد و کاری که ســعادت 
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وی در آن بود و نگاه دارد از مشغول که او را به کار نیاید و گفت: علامت گرفت 
خدای در حق کســی آن بود که او را مشــغول کند به کار نفس خویش به چیزی 
که او را به کار نیاید و گفت علامت اولیای خدا ســه چیز اســت، اندیشــه ایشان 

از خدای بود و قرار ایشان با خدای بود و شغل ایشان در خدای بود.
و گفــت: طلــب بهشــت بی‌عمــل، گنــاه اســت و انتظــار شــفاعت بی‌نــگاه 
داشــت ســنت نوعــی اســت از غــرور و امیــد داشــتن رحمــت در نافرمانبرداری 

جاهلی‌ست و حماقت.

ذکر احمد حواری قدس‌الله روحه
و گفــت: مبتلا نگرداند حق‌تعالی هیچ بنده‌ای را به چیزی ســخت‌تر از غفلت 

و سخت‌دلی.

ذکر ابو تراب نخشبی قدس الله‌روحه
. وگفت: هیچ چیزی نیست از عبادات نفع‌تر از اصلاح خواطر

وگفت: دور باش از صحبت ســه قوم؛ یکی علمای غافل، دوم قراء مداهن، 
سوم متصوف جاهل.

، دوســت‌تر دارم از عمل که بدو  وگفــت: گناهــی که تو را محتــاج گرداند بدو
نازند.

وگفــت: عجب دارم از کســی‌که پرهیز کند از طعــام از بیم بیماری. پس چرا 
پرهیز نکند از گناه از بیم ‌عقبت.

وگفــت: الهــی! لطف و حلم تو با کســی که انا ربکم الاعلی گوید این اســت. 
لطف و کرم تو با کسی‌که سبحان ربی الاعلی گوید که داند چه خواهد بود؟

و گفت: الهی! هر گناه که از من در وجود می‌آید دو روی دارد؛ یکی به لطف 
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تــو دارد و یکــی روی بــه ضعف من. یــا بدان روی گناهم عفو کــن که به لطف تو 
دارد یا بدان روی بیامرز که به ضعف من دارد.

ذکر حمدون قصار قدس‌الله روحه‌العزیز
عبــدالله مبــارک گفت: حمــدون بیمار شــد. او را گفتند فرزنــدان را وصیتی کن. 

گفت: من بر ایشان از توانگری بیش می‌ترسم که از درویشی.

ذکر عبدالله خبیق قدس‌الله روحه‌العزیز
و گفت: هر که باطل بسیار شنود، حلاوت طاعت از دل برود.

وگفــت: رجا، ســه‌گونه اســت. مردی بود کــه نیکی کند و امیــد دارد که قبول 
کنــد و یکــی بــود زشــتی کنــد و توجه کنــد و امید دارد کــه بیامــرزد و یکی رجای 

کاذب بود که پیوسته گناه می‌کند و امید می‌دارد که خدای او را بیامرزد.

ذکر جنید بغدادی قدس‌الله روحه‌العزیز
گر در نمــازی مرا  و گفــت: بیســت ســال تکبیــر اول از من فــوت نشــد، چنانکه ا
گر بهشــت و آخرت درآمدی  اندیشــه دنیاوی درآمدی آن نماز را قضا کردمی و ا

سجده سهو کردمی.
نقل است که مریدی داشت او را از همه عزیزتر می‌داشت. دیگران را غیرت 
یادت است. ما را  آمد. شیخ به‌فراست بدانست، گفت: ادب و فهم او از همه ز
نظر برآن اســت امتحان کنیم تا شــما را معلوم شود. فرمود تا بیست مرغ آوردند و 
ید. همه  ید و جای‌که شما را نبیند، بکشید و بیار گفت: هر مریدی یکی را بردار
برفتند و بکشــتند و باز آمدند. الا آن مرید که مرغ زنده باز آورد. شــیخ پرســید که 
چرا نکشــتی ؟گفت: از آنکه شــیخ فرموده بود که جای باید کس نبیند و من هر 
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جا که می‌رفتم حق‌تعالی می‌دید. شیخ گفت: دیدی که فهم او چگونه است و 
از آن دیگران چگونه استغفار کردند.

و گفت: هر که شناخت خدای را هرگز شاد نبود.
. و گفت: صحبت با فاسقان نیکو خو دوست‌تر دارم از آنکه با قرای بد خو

ذکر ابود سعید خراز قدس‌الله روحه‌العزیز
و گفت: به دمشق بودم. رسول را صل الله علیه وسلم به خواب دیدم که می‌آمد 
و بــر ابوبکــر و عمــر رضــی الله عنهمــا تکیــه زده و مــن بیتــی بــا خــود می‌گفتــم و 
انگشــتی بر سینه می‌زدم. رســول علیه‌السلام فرمود که شر این از خیر این بیش 

است؛ یعنی سماع نباید کرد.
نقــل اســت که ابوســعید خــراز را دو پســر بود. یکی پیــش از وی وفــات کرد. 
شبی او را به خواب دید. گفت: ای پسر خدای با تو چه کرد. گفت: مرا در جوار 
خــود فــرود آورد و گرامی کرد. گفتم ای پســر مرا وصیت کــن. گفت: ای پدر به بد 
گر گویم طاقت  یادت کن. گفت: ای پــدر ا دلــی بــا خدای معامله مکــن. گفتم ز
نــداری. گفتم از خــدای یاری خواهم. گفت: ای پدر میــان خود و خدای‌تعالی 

. یک پیراهن مگذار

ذکر ابوالحسین نوری قدس‌الله روحه‌العزیز
ف و سخاوت.

ّ
و گفت: تصوف، آزادی است و جوانمردی و ترک تکل

ذکر ابن عطا قدس‌الله روحه‌العزیز
و گفت: هر که را از ادب محروم گردانیدند از همه خیراتش محروم گردانیدند.

نقــل اســت که یک‌بار پیش اصحاب پــای دراز کرد و گفت: ترک ادب میان 
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اهل ادب، ادب است. چنانکه رسول علیه‌السلام پای دراز کرده بود پیش ابوبکر 
و عمــر رضــی‌الله عنهما که با ایشــان صافی‌تر بود، چون عثمــان رضی‌الله‌عنه در 

آمد پای گرد کرد.

ذکر یوسف اسباط قدس‌الله روحه العزیز
شبی گفت: از یوسف اسباط پرسیدند که غایت تواضع چیست؟ گفت: آنکه 

از خانه بیرون آیی، هر که را بینی چنان دانی که بهتر از توست.
و گفــت: اندکــی ورع را جــزای بســیار عمل‌دهنــد و اندکــی تواضــع را جــزای 

بسیار اجتهاد دهند.
و گفت: نماز جماعت بر تو فریضه نیست، طلب حلال بر تو فریضه است 

رحمه الله‌علیه و الله‌اعلم.

ذکر ابو یعقوب‌النهر جوری قدس‌الله روحه‌العزیز
وگفت: فاضل‌ترین کارها آن باشد که به علم پیوسته باشد.

و گفت: عارف‌ترین به خدای آن بود که متحیرتر بود در خدای تعالی.
و گفتند طریق به‌خدای چگونه است، گفت: دور بودن از جهال، صحبت 

داشتن با علما و استعمال کردن علم و دایم بر ذکر بودن.

ذکر ابو محمد مرتعش قدس‌الله روحه‌العزیز
نقــل اســت که گفت: ســیزده حــج کردم به تــوکل چون نگــه کردم همــه بر هوای 

نفس بود. گفتند چون دانستی. گفت: از آنکه مادرم
، بر من گران آمد. دانســتم که آن حج بر سره شهوت بود  گفت‌ ســبویی آب آر

و هوای نفس.
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ذکر ابوالحسن بوشنجی قدس‌الله روحه‌العزیز
نقل است که در متوضا}وضوخانه{ بود. در خاطرش آمد که این پیرهن به فلان 
درویش می‌باید داد. خادم را آواز داد و گفت: این پیراهن از ســر من برکش و به 
فلان درویش ده. خادم گفت: ای خواجه چندان صبر کن که بیرون آیی. گفت: 

می‌ترسم که شیطان راه بزند و این اندیشه بر دلم سرد گرداند.
و گفت: هر که از چیزی بترسد، از او بگریزد و هر که از خدای ترسد در وی 

گریزد.
یان کار اوست. وگفت: بسنده است مرد را این ‌که شاد می‌کند او را آنچه ز

ذکر ابوبکر وراق قدس‌الله روحه‌العزیز
و گفت: فرخ درویشی در دنیا و آخرت که در دنیا سلطان را از وی خراج نیست 

و در آخرت جبار عالم را با او شمار نه.

ذکر عبدالله منازل قدس‌الله روحه‌العزیز
و گفت: ما با ادب محتاج‌تریم از بسیاری علم.

ذکر ابوعلی جوزجانی قدس‌الله روحه‌العزیز
و گفت: صاحب استقامت باش، نه صاحب کرامت که نفس تو کرامت خواهد 

و خدای استقامت.

ذکر ابوبکر کتانی قدس‌الله روحه‌العزیز
وگفــت: هرگــز بندگان را زبان به‌دعا گشــاده نکند و به عذر خواســتن نگرداند تا 

در مغفرت گشاده نکند.
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وگفت: چون از خدای توفیق خواهی ابتدا به عمل کن.

ذکر ابراهیم خواص رحمه‌الله علیه
و ســخن اوســت که گفــت: اصنام}بت‌ها{ مختلف‌اند. بعضــی از خلق را بت، 
‌نفس اوســت، بعضی را فرزند او و بعضی را مال او و بعضی او و بعضی حرمت 
، بعضــی را نمــاز و روزه و ذکات او و حــال او و بــت بســیار اســت. هــر یکی از  او
خلق بســته بتی‌اند از این بتان و فراز این بتان هیچ‌کس را نیســت، مگر آن‌ ‌را که 
نبیند نفس خویش را حال و محل و هیچ اعتمادش نبود بر افعال خویش شکر 
نگویــد، بلکــه چنــان باید که هر چه از او ظاهر شــود از خیر و شــر بدان از نفس 

راضی نبود و ملامت‌کننده خویش بود.
نقــل اســت که وقتی او را دیدنــد پاره آتش بر کف نهــاده، می‌دوید. گفتند تا 

کجا ؟گفت: می‌دوم تا آتش در کعبه زنم تا خلق با خدای کعبه پردازند.
و گفت: تکیه گاه من عجز است.

نقــل اســت کــه یک روز یکــی را دیــد زار می‌گریســت، گفت: چــرا می‌گریی؟ 
گفت: دوستی داشتم بمرد. گفت: ای نادان چرا دوستی گیری که بمیرد.

وقتــی شــبلی را با علوی ســخن می‌رفت، گفت: من با تو کــی برابری توانم 
کــرد کــه پدرت ســه قرص به درویشــی داد تا قیامت همی خواننــد و یطعمون 
الطعــام علــی حبــه و مــا چندیــن هــزار درم دینــار بدادیــم و کســی از این یاد 

نمی‌کند.
نقــل‌ اســت که ابوالحســن حصــری علیه‌رحمه که گفت: شــبلی را به خواب 
دیــدم. گفتــم بــا تو چــه رفت؟ گفت: مــرا حاضر کردنــد و گفتند چیــزی خواهی 
گــر اهل وصالم  گــر به جنت عدنم فرود آری عدل تو اســت و ا گفتــم بــار خدایا ا

گردانی فضل توست.
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ذکر شیخ ابوعلی دقاق رحمه الله‌علیه
و گفت: شیوه سلاطین آن‌ست که از ایشان صبر و به ایشان طاقت نیست.

وگفــت: غریب نه آن‌ســت که کســی نــدارد، غریب آن مدبری بــود که آخرت 
بفروشد.

و گفت: از آب و گل چه آید جز خطا و از خدا چه آید جز عطا.

ذکر شیخ ابوالحسن‌خرقانی
نقــل اســت که بوعلی‌ ســینا با وازۀ شــیخ عزم خرقــان کرد. چون به وثــاق} خانه{ 
شــیخ آمــد شــیخ به‌هیزم رفته بود. پرســید که شــیخ کجاســت. زنــش گفت: آن 
{ کــذاب را چــه می‌کنی؟ همچنین بســیار جفا. گفت: شــیخ را که  کافــر زندیق}
زنــش منکــر او بــودی حالش چه بــودی. بوعلی عــزم صحرا کرد تا شــیخ را بیند. 
شیخ را دید که همی آمد و خروار در منه بر شیری نهاده. بوعلی از دست برفت. 
گفــت: شــیخا ایــن چه حالت‌ســت. گفــت: آری تا ما بــار چنان گرگی نکشــیم، 
یعنــی زن شــیری چنیــن بار ما نکشــد. پس بــه وثاق بــاز آمد. بوعلی بنشســت و 
سخن آغاز کرد و بسی گفت: شیخ پاره‌ای گل در آب کرده بود تا دیوار عمارت 
کند. دلش بگرفت. برخاست و گفت مرا معزور دار که این دیوار عمارت می‌باید 
گاه تبر از دســتش بیفتاد. بوعلی برخاست تا آن تبر به  کرد و بر ســر دیوار شــد. نا
دست باز دهد پیش از آنکه بوعلی آنجا رسد آن تبر برخاست و به دست شیخ 
باز شد. بوعلی یکبارگی اینجا از دست برفت و تصدیقی عظیم بدین حدیثش 

پدید آمد تا بعد از آن طریقت به فلسفه کشید، چنانکه معلوم هست.
نقل‌ســت کــه شــیخ گفــت: دو بــرادر بودند و مادری. هر شــب یک بــرادر به 
خدمــت مادر مشــغول شــدی و یک بــرادر به خدمــت خداوند مشــغول بود. آن 
شــخص کــه به خدمت خدا مشــغول بــود با خدمــت خدایش خوش بــود. برادر 
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را گفــت: امشــب نیــز خدمــت خداونــد به‌ مــن ایثار کــن. چنان کرد آن شــب به 
خدمــت خداونــد ســر به ســجده نهاد در خــواب دید کــه آوازی آمد که بــرادر ترا 
یدیــم و تــرا بــدو بخیشــدیم. او گفت: آخــر من به خدمت خدای مشــغول  بیامرز
. مرا در کار او می‌کنید؟ گفتند زیرا که آنچه تو می‌کنی  بودم و او به خدمت مادر
یم ولیکن مادرت از آن بی‌نیاز نیست که برادرت خدمت کند. ما از آن بی‌نیاز

نقل‌ســت کــه شــبی نمــاز همی کــرد. آواز شــنود کــه هــان بوالحســن ‌خواهی 
کــه آنچــه از تــو می‌دانم با خلق بگویم تا سنگســارت کنند. شــیخ گفــت: ای بار 
گر کرم تو می‌بینم با خلق بگویم  خدایا! خواهی تا آنچه از رحمت تو می‌دانم و ا

تا دیگر هیچ‌کس سجودت نکند. آواز آمد؛ نه از تو نه از من.
و یک‌بار می‌گفت: الهی! ملک‌الموت را به من مفرســت که من جان به وی 
ندهــم کــه نــه از او ســتده‌ام تا باز بــدو دهم. من، جــان از تو ســتده‌ام و جز تو به 

کسی ندهم.
یادت  یادت علم کند و زاهد، طلب ز و گفت: عالم، بامداد برخیزد، طلب ز

زهد کند. بوالحسن در بند آن بود که سر روی بدل برادری رساند.
گــر بــه  گــر خدای‌تعالــی را بــه خرد‌شناســی علمــی بــا تــو بــود، ا گفــت: ا و 

گر به معرفت‌شناسی دردی با تو بود. ایمان‌شناسی راحتی با تو بود و ا
و گفــت: دیــن را از شــیطان، آن فتنــه نیســت کــه از دو کس؛ عالمــی بر دنیا 

حریص و زاهدی از علم برهنه.
یارت کنی باید که ثواب آن به صد حج پذیرفته ندهی  گر مؤمن را ز و گفت: ا
یــارت مؤمن را ثواب بیشــتر اســت از صد هــزار دینار که به‌درویشــان دهی.  کــه ز
یــارت مؤمــن کنی به اعتقادگیری کــه خدای تعالی بر شــما رحمت کرده  چــون ز

است.
و گفت: طعام و شراب جوانمردان دوستی خدا بود.
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. گفــت: آنجا چه  وقتــی به شــخصی گفت: کجــا می‌روی؟ گفــت: به حجاز
کنی؟ گفت: خدای را طلب کنم. گفت: خدای خراسان کجاست که به حجاز 
گــر به چین باید  می‌باید شــد؟ رســول علیه‌الســام فرمود کــه طلب علم کنید و ا

شدن، نگفت: طلب خدای کنید.
و گفــت: کســی کــه روز بــه شــب آرد و مومنــی نیــازرده بــود آن روز تا شــب با 
گــر مومــن بیــازارد آن ‌روز خــدای  کــرده بــوده و ا پیغمبــر علیه‌الســام زندگانــی 

طاعتش نپذیرد.
و گفــت: نمــاز و روزه، بزرگ اســت؛ لیک کبر و حســد و حــرص از دل بیرون 

کردن نیکوتر است.
یا گیــرد، این جوانمــردان بر خشــک گیرند.  و گفــت:‌ هــر کســی ماهــی در در

یا کنند. ‌دیگران کِشت بر خشک کنند این طایفه بر در
و گفت: بر خندند قرایان و گویند که خدای را به دلیل شاید دانستن، بلکه 

خدای را به خدا شاید دانست به مخلوق چون دانی.
و گفت: مؤمن را همه جایگاه‌ها مسجد بود و روزها همه آدینه و ماه‌ها همه 

رمضان.

ذکر ابوبکر صیدلانی رحمه‌الله‌علیه
و گفــت: عاقــل آن‌ســت که ســخن بر قدر حاجــت گوید و هر چه افزون اســت، 

دست از آن بدارد.

ذکر شیخ ابواسحق شهریار کازرونی
و گفت: مرد آن‌ســت که بســتاند و بدهد. نیم مرد آن‌ســت که بدهد و نســتاند و 

نامرد آن‌ست که ندهد و نستاند.
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ذکر ابوالعباس سیاری رحمه‌الله‌علیه
و گفت: عطا بر دو گونه است؛ کرامت و استدراج. هر چه برتر بدارد، کرامت بود 

و هرچه از تو زائل شود استدراج.

ذکر شیخ‌ ابوسعید ابوالخیر
نقــل اســت کــه پــدرش دوســتدار ســلطان محمود غزنــوی بــود. چنانکه ســرایی 
ســاخته بود و جمله دیوار آن‌ را صورت محمود و لشــکریان و فیلان او نگاشــته. 
. ابوســعید همه آن خانه را  شــیخ، طفل بود. گفت: یا بابا! از برای من خانه بازگیر
الله بنوشت. پدر گفت: این چرا نویسی؟ گفت: تو نام سلطان خویش می‌نویسی 
و من نام سلطان خویش. پدرش را وقت خوش شد و از آنچه کرده بود. پشیمان 

شد و آن نقش‌ها را محو کرد و دل بر شیخ نهاد.
گویــی؟ گفتم خواهــم. گفت: در  گفــت: کــه ای پســر خواهی که ســخن خدا

: خلوت این می‌گوی شعر
ــرد  ک ــردمـــن بی تـــو دمــــی قـــــرار نـــتـــوانم  ــ ک احـــــســـــان تـــــــرا شمـــــــار نـــــتـــــوانم 
ــود هــر مــویی ــان شـ ــ ب کــردگــر بــر تــن مــن ز یـــک شــکــر تـــو از هــــزار نـــتـــوانم 

همــه روز ایــن بیــت می‌گفتم تا به برکت ایــن بیت در کودکــی راه حق بر من 
گشاده شد.

نقــل اســت که روزی شــیخ، مســتی را دیــد افتاده. گفت: دســت بــه من ده. 
گفت: ای شــیخ برو که دســتگیری کار تو نیست. دستگیر بیچارگان خداست. 

شیخ را وقت خوش شد.





معمار خودی

گلگشتی در کوچه‌های اندیشه اقبال
اقبال )ت1256-1317م( نزد فیلسوفان،‌ فیلسوف است و از نظر سیاستمداران 
کســتان ایفا کرد، سیاستمداری زبردست  به‌خاطر نقش بارزی که در تاســیس پا
اســت. وقتی به “بازســازی اندیشــه دینی در اسلام” نگاه می‌شــود، اقبال پس از 
شــاه ولی‌الله دهلوی در هند، مهم‌ترین مصلح دینی شمرده می‌شود. اشعارناب 
و درخشان اقبال‌ او را در صف اول شاعران انقلابی جهان جا داده است. آن‌گاه 
کــه از تفکر و نواندیشــی ســخن می‌رود، امیر شکیب‌ارســان، علامــه اقبال را در 
یخ اسلامی، فردی بی‌همتا می‌خواند. اما اقبال پیام خود را  هزار ســال پســین تار

“یک چمن گل، یک نیستان ناله یک خمخانه می” توصیف می‌دارد.
اقبال در حیات خویش بسان هر انسان دیگری دچار تحولات فکری بود. از 
کودکی به بلوغ رفته و از خامی به پختگی گام نهاده اســت. او از زندگی زاهدانه 
آغاز می‌کند. در رشته حقوق آموزش می‌بیند و با فراز و فرودهای خرد در فلسفه 
غرب آشــنا می‌شــود و در پایان همانند امام غزالی به بحر بیکران عرفان اسلامی 
غوطــه‌ور می‌گــردد. به نظر نویســنده، اقبال کامل‌ همانی اســت کــه دانش غرب 
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را آموخته و عرفان شــرق را آزموده اســت. برهمن‌زاده‌ای اســت که فرنگ را دیده 
اســت، با هگل آشــنا اســت، از ســنائی نکته‌ها آموخته، با مولوی پیوندها دارد، 
عقل را با عشــق در آمیخته و فلســفه را از قالب شــعر بیرون داده اســت. عشــق 
و عرفــان، دیــده عقلش را خیره نکرده، بل در عین عاشــقی چنان عنان عقل در 

کف دارد که نقدهایش در پیوند به غرب شگفتی‌آور است.
فهم و درک مضمون نو از هر زبانی تأمل و دقت می‌طلبد. هرگاه این سخن 
دارای رنــگ و لعــاب فلســفی بــوده باشــد، فهمش دشــوارتر می‌شــود و زمانی که 
یک فیلسوف بخواهد، حرفش را در قالب شعر بیان بدارد، دشواری بر دشواری 

” از همین قماش است. افزوده می‌آید. سخن اقبال در “اسرار و رموز
در این نبشــته به سراغ نو اندیشــی‌های اقبال می‌رویم و به سخن ابوالحسن 
نــدوی از “شــگفتی‌های اندیشــه اقبال” می‌گوییــم. در پس کوچه‌های اندیشــه 
یم. اقبال گشتی می‌زنیم و از گلستان او دسته گل‌هایی نثار خوانندگان می‌دار

خودی
خــودی، جــان مایــه اندیشــه اقبــال اســت. بــا شــرحی کــه او از خودی به‌دســت 
می‌دهد، نظریه خودی معانی بسیاری را در خود جا داده است؛ انسان‌شناسی، 
خداشناســی، نســبت انســان با خدا و مسأله سرنوشت انســان در نظریه خودی 

جا گرفته‌اند.
یــه خودی اقبال، مبین دیدگاه وحدت‌الوجود نیســت، چه؛ اقبال نظریه  نظر
وحدت‌الوجود را به نقد می‌کشــد و آن را مایه تنبلی، غفلت و کســالت در میان 
یــه خــودی، انســان را بــه تــاش و کوشــش  مســلمانان می‌خوانــد. در مقابــل، نظر
دامنــه‌داری فرامی‌خوانــد و میان انســان و خدا، پیوندی برقرار مــی‌دارد که یکی 
مخلــوق و دیگــری خالق اســت، نــه آن‌گونه کــه در وحدت‌الوجود میــان خالق و 
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یــدگار به یــک ذات مبهم تنــزل می‌یابد. در  مخلــوق خلــط بــه میان می‌آیــد و آفر
یــه خودی، قابلیت‌های فوق‌العاده انســان بازگو می‌شــود، اما به‌گونه که باید  نظر
انسان خود این پله‌ها را یکی در پی دیگری بپیماید، نه آن‌که انسان بدون جهد 
و تــاش بــه جایــی برســد و با تکیه بــر تقدیر و توکل گــره از کار فروبســته خویش 

بگشاید.
ایجــاد  را  نامه‌هــای خویــش عنوانــی نیکلســون خــودی  از  اقبــال در یکــی 
ارزش‌هــا، ایده‌ال‌هــا و کوشــش در راه تحقــق آن بیــان داشــته اســت. زمانــی کــه 
اقبال می‌بیند مســلمانان همه گوش به‌ فرمان اروپایی‌ها شــده‌اند و همه نگاه‌ها 
به‌ســوی غرب دوخته شــده است، از سوی دیگر شــمار کثیری از مسلمانان تن 
به تقدیر ســپرده و انتظار آن را می‌کشــند تا از پرده غیب چه برون می‌نهد، اقبال 
یــه خودی را در می‌افگند تا در مســلمانان تحرکی به وجود آورد و آن‌ها  طــرح نظر

را از وابستگی برهاند.
اقبــال طــی نطقی گوید: کســی که بخواهــد محیط نامطلوبــی را تغییر دهد، 
گزیــر اســت‌ وجود ذهنی و محیط درونی خویــش را تغییر دهد. خداوند وضع  نا
هیــچ ملتــی را تغییــر نمی‌دهــد، مگر این‌که خودشــان ابتــکار تغییــر و تبدیل را 
در دســت گیرند و در ســایه ایده‌ال معینی محیط فعالیت‌شــان را روشــن و منّور 
، هیچ عمــل و اقدامــی انجام‌پذیر  ســازند. بــدون ایمان راســخ به اســتقلال فکــر
نیست. به باور او از طرف هیچ‌کس و هیچ‌مقامی، انتظار چیزی را نباید داشت:

مجو دیــگــر  نــعــمــت  از  خــویــش  ق  ز مجــور خــــــاور  چــشــمــه  از  آب  مـــــوج 
آفــتــاب ــدر  ــ ان تــشــنــه  آن  آبای خــنــک  جــام  یک  خضر  از  نخواهد  می 

؛ و همان‌طور
عــمــر مـــثـــل  شـــتـــر  از  آ  ود  فــــــر ــذرخـــــود  ــ الحـ از  ــر  ــیـ غـ ــت  ــنـ مـ از  الحـــــــذر 

گر  بــه ســخن اقبال، خــودی خودتان را فقــط در نهاد خویش متمرکــز کنید. ا
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بخواهیــد آمــال و آرزوهای خودتان را تحقق دهید، باید گل کوزه‌تان را بهدســت 
ید. همه چیز در درون خودتان است، به خود باور کنید؛ خودتان تهیه بدار

ــر اســـت ــافـ کـ ــا  ــزد مــ ــ ــق نـ ــکــر حــ ــر اســتمــن کــافــر ت منکر خـــود نـــزد مــن 
و یا؛

شــو اغـــــیـــــار  انــــدیــــشــــه  از  قـــــــــوت خــــــوابــــــیــــــده بـــــــیـــــــدار شـــوفــــــــارغ 
کرد گمان شیشه  کردسنگ چون برخود  پیشه  شکستن  و  گردید  شیشه 

شعله حیات را نمی‌توان از دیگران به عاریت گرفت، این شعله باید از درون 
معبد روح هر فردی بر افروخته گردد. هر چه می‌خواهی از خود بخواه و از خاک 

خود آتش طلب کن؛
ک خویش طلب آتشی که پیدا نیست  نــیــســتزخا تمـــاشـــا  ی در خـــــور  ــی دگــــــر تجــ

و از طریق زانو زدن بر آســتان مرد کاملی، مشــت خاک خویش را به کیمیای 
احمر تبدیل کن؛

گــی از مـــشـــت  ــن  ــ ک پـــیـــدا  ــا  ــامـــیکــیــمــی کـ ــان  ــ ــ ــت ــ ــ آس ــر  ــ ــ ب ن  ز ــه  ــ ــوسـ ــ بـ
کان از اقبال‌شناســان نام آشــنا در باره اندیشــه خودی اقبال  محمد بقائی ما

می‌نویسد:
“فلســفه اقبــال” آمیــزه‌ای اســت از عقیده هگل در مــورد آیده‌الیســم، نظریه 
فیخته در مورد “من” عقیده نیچه در مورد “ابر انســان” و بینش هندوئیســم در 
مورد “تحری حقیقت” عرفان پویا و واقع نگر مولوی و بالاخره دیدگاهی که قرآن 
در مورد جاودانگی “من” آدمی بیان داشــته اســت. اقبال همه این اندیشــه را در 
چرخشــت ذهــن خود در آمیخته و عصاره خاص خــود را از آن‌ها پدید آورده که 

به فلسفه خودی شهرت یافته است؛
ــودی اســت ــار خــ ــ هر چه می‌بینی ز اسرار خودی استپــیــکــر هــســی ز آث
ور خودی است استچون حیات عالم از ز زندگی  ی  اســتــوار قــدر  به  پس 
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کند بــر  از  کــنــدقطره چــون حــرف خــودی  گــــوهــــر  را  بی‌مـــــایـــــه  ــســــی  هــ
از ضعف خودی بی‌پیکر است پــیــکــرش مــنــت‌پــذیــر ســاغــر اســتباده 

خــودی از وجــود حق مایه می‌گیــرد، لذا نیرویی در آن نهفته اســت‌که پایانی 
ندارد؛

ــودی ــ وج ــق  حـ وجـــــود  از  را  نمــــودیخـــــودی  ــق،  ــ ــ ح ــود  ــ ــ نم از  را  خـــــــودی 
این انسان خودشناس، در جهان پهناور هستی، بی‌رقیب و بی‌همتاست؛

یــســت ز ره  در  ــه  نـ ک‌تـــر  بی‌بـــا ــدم  ــ کس نیست!ق به پهنای جهان غیر تو 
گر می‌خواهی زنده بمانی، آرزوهای خویش  ، جان می‌گیــرد و ا خــودی از آرزو

؛ را همیشه زنده نگهدار
مـــدعـــاســـت از  ــا  ــقـ بـ را  مــدعــاســتزنـــــدگـــــانی  از  درا  را  وانـــــش  کـــــار
دار زنـــــــده  ــود  ــ ــ خ دل  در  را  و  ز ک تـــو مـــزارآر تـــا نـــگـــردد مــشــت خــــا
زنـــــــده‌ایم ــد  ــاصـ ــقـ مـ ز تخـــلـــیـــق  ــا  ــ تـــــابـــــنـــــده‌ایممـ و  ز آر ــاع  ــ ــ ــع ــ ــ ش از 

اقبال می‌گوید، نگران مباش و از نبود امکانات هراسی به دل راه مده، نفس 
، ابزار و وسایل را فراهم می‌آورد تو آرزو خلق کن، وسایلش از درمی رسد؛ آرزو

ــار یــافــتکــبــک پـــا از شــوخــی رفـــتـــار یــافــت ــق ــن نــــوا م ــی  ــع بــلــبــل از س
شــد آبــــــاد  نــیــســتــان  از  ون  ــر ــ ــی ــ ب شــدنی  آزاد  او  زنــــــــــدان  از  ــه  ــمـ ــغـ نـ

اقبال از دیدن وضعیت رقت‌بار مسلمانان به غصه فرو می‌رود‌ و از تماشای 
عقده‌هــای حقارت آن‌ها عذاب می‌کشــد؛ لذا خطاب به آن‌هــا در “زبورعجم” 

چه سوزناک می‌سراید؛
بــیــی ــه  ــ ن را  ــود  ــ خـ را،  ــان  ــهـ جـ ــل نــشــیــیبـــیـــی  ــ ــاف ــد نــــــــــادان، غــ ــنـ تــــا چـ
وز بـــیـــفـــر را  شـــــب  قـــــدیمـــــی،  ــیـــینـــــــور  ــتـ آسـ در  ــی،  ــمــ ــ ــی ــ ــل ــ ک دســــــــت 
ــاق ــ آفـ دور  از  ــه  ــ نـ قــــــدم  ون  ــر ــ ــیـ ــ ــو بــیــش از ایــیبـ ــو پــیــش از ایـــی، ت ت
ــد جــاوی زنـــــده  ای  تـــــرسی،  مــــرگ  کمینیاز  تــو در  مــرگ اســت صــیــدی، 
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ــر نــگــیــرنــد کـــه بخــشــنــد دیـــگـ ــیجــــایی  ــ ــیـ ــ ــقـ ــ بی‌یـ از  بمــــــــیــــــــرد  آدم 
بـــیـــامـــوز مــــن  از  را  ی  ــر ــ ــ ــورت‌گ ــ ــ یــــیص بــــازآفــــر را  خـــــــود  کـــــه  شــــایــــد 

مقام و منزلتی که انســان در منظومه فکری اقبال دارد، عقیده جبر و تســلیم 
شدن به قضا و قدر را پوچ و بی‌معنی کرده است، زیرا از دید او انسان در جایی 

قرار دارد که وضعش چنین است؛
بون صیدی مــردانــهدر دشت جنون من، جبرئیل ز همــت  ای   ، آور کمند  بــه  ــزدان  ــ ی

و در بیتی به زبان اردو گوید:
خدا خود پوچهی بندی سی بتا تیرا رضا کیاهیخودی کو کر بلند اتنا که هر تقدیر سی پهلی

یعنــی خــودی خویشــتن را چنان در درون خــود زنده کن که خــدا، خود از تو 
بنده بپرسد، بگو رضای تو چیست؟

فرمان‌پذیــری و اســتقامت اکســیری دارد کــه از نظــر اقبــال جبر را بــه اختیار 
بدل می‌سازد؛

شعار غفلت  ای  کــوش  اطــاعــت  اخـــتـــیـــاردر  ــدا  ــ ــی ــ پ ــر  ــبـ جـ از  مــــی‌شــــود 
کــس شود ی  از فــرمــان‌پــذیــر کــس  شودنــا خــس  طغیان  ز  باشد  ار  آتــش 
کــنــد ــل خـــوشـــبـــو  ــ گ زنـــــــدان  را  ــاد  ــ کــنــدبـ آهــــــــو  نـــــافـــــه  را  بــــــو  قــــیــــد 

انســان مــورد نظر اقبال، در مقام ســازندگی بــا خدا به گفتگو می‌نشــیند و از 
توانایی‌های خویش داد سخن می‌دهد؛

خدا
یــدم آفــر گــل  و  آب  ز یــک  را  یــدیجــهــان  ــار و زنـــگ آفــر ــات ــران و ت ــ ــو ای ت
یــدم آفــر ــــاب  ک پــــولاد ن یــدیمـــن از خــــا آفــر تفنگ  و  تیر  و  شمشیر  تــو 

انسان
یـــدم ــراغ آفـــر ــ ــدی، چـ ــ ی ــر ــ ــو شـــب آف یـــدمتـ یـــــدی، ایــــــاغ آفـــر ســـفـــال آفـــــر
یــدی آفــر راغ،  و  کــهــســار  و  یـــدمبــیــابــان  آفـــر بــــاغ  و  گـــلـــزار  و  خـــیـــابـــان 
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آئــیــنــه ســازم از ســنــگ  کــه  آنم  نــوشــیــنــه ســـازممــن  زهـــر  از  کـــه  آنم  مـــن 
“خــودی” از دیــد اقبــال حقیقــی اســت مســلم و موجــود، امــا بــا رغبت‌هــا، 
تمایــات و آرزوها رشــد می‌یابد و تکامل می‌پذیرد. رشــد خــودی با جهان رابطه 
مســتحکم دارد، از ایــن‌رو خــودی نمی‌توانــد در حالت غربت و انزوا رشــد کند. 
، خــودی بــرای رشــد خویــش، در هــر گامــی بــه پیــکار بــا نوعی  بــه ســخن دیگــر
، خودی را صیقل می‌دهد، فربه‌تر می‌ســازد و  “بی‌خــودی” نیــاز دارد؛ این پیکار

توانا می‌گرداند.
خــودی در گام نخســت بایــد بــا وضعیــت موجــود بــه مبــارزه برخیــزد و آن 
کســب آزادی،  بــه آزادی می‌رســد.  ایــن پیــروزی  را مغلــوب ســازد. در نتیجــه 
ابتدایی‌تریــن شــرط گام نهــادن به‌ســوی خداســت. در گام دوم، خــودی بایــد از 
طریق نگهداری رغبت‌ها، جلوگیری از شــهوت، فشار و محرومیت، مقام خلود 
 ‌دارد. اقبال در پاســخ به این پرســش که چه چیزی موجب  و جاویدانی را احراز

تقویت خودی یا ذات بشری می‌شود، عوامل زیر را یادآوری می‌کند؛
1.عشــق؛ در وصــف آن گفته اســت، روحی اســت که قادر بــه تجدید جهان 

می‌باشد.‌ عشق و محبت، هر مانعی را از سر راه بر می‌دارد؛
ــده عــــــــالم شــــوداز محــبــت چـــون خـــودی محــکــم شــود ــ ــ ــان ــ ــ ــرم ــ ــ قـــــوتـــــش ف
مـــی‌شـــود ــق  ــ حـ ــنـــجـــه  پـ او  ــنـــجـــه  مــی‌شــودپـ شـــق  او  انــگــشــت  از  ــاه  مــ

عاشق از کجا نیرو می‌گیرد؟
ــار ــو از تــقــلــیــد ی کــمــنــدی تـــو شـــود یـــــزدان شــکــارعـــاشـــی؟ محــکــم شـ تـــا 

؛ یعنــی بی‌اعتنایــی مطلق بــه پاداش‌هایی که جهان از نــوع مادی یا  2. فقــر
معنوی می‌دهد.

3. غیرت؛ مقاومت و ایستادگی جسمی و روحی در مواجه با مشکلات.
4. تحمــل و بردبــاری؛ همان‌گونــه کــه بــه خودی خــود احترام قایل هســتید، 
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بــا  را  دیگــران  موضع‌گیری‌هــای  و  یــد  بگذار احتــرام  نیــز  را  دیگــران  خــودی 
شکیبایی‌پذیرا شوید.

5. کســب حــال؛ از دیــد اقبــال کســب حــال تنهــا ایــن نیســت کــه ثــروت 
به‌دست آمده از راه‌های مشروع و قانونی بوده باشد، فراتر از آن می‌باید از طریق 

کار و تلاش بوده باشد. از این‌رو ثروت‌های میراثی را نمی‌ستاید.
6. شرکت‌کردن در فعالیت‌های خلاقی.

: بر خلاف عناصری که خودی را تضعیف می‌دارد، از نظر اقبال عبارتند از
1. ترس؛

2. گدایی؛ هرنوع موفقیت و کامیابی بدون کار و کوشش؛
3. بردگی؛ قول هرنوع سیطره سیاسی، فرهنگی و اقتصادی؛

4. غرور نژادی و قومی.

آموزش و پرورش غربی
اقبال در نظام آموزشی جدید نواقص و کاستی‌های جدی ای را می‌بیند و از آن 

؛ به‌شدت انتقاد می‌دارد؛ زیرا به گفته وی دانشجوی امروز
صاحب‌نظر فــن  و  علم  در  خــبــر‌مــی‌شــود  ــا  ــ بـ ــردد  ــ ــگـ ــ نـ خــــــود  وجـــــــود  از 

بــه نظــر اقبال جوانان امــروزی از لحاظ معنوی تشــنه‌اند و در جام آن‌ها آبی 
وجــود ندارد، چهره‌هــای نازک و زیبا دارند، لیکن چشم‌شــان از بصیرت، تهی و 

قلب‌شان از یقین بی‌نصیب است؛
ــالی ایـــاغ وشن دماغاز جـــوانـــان تــشــنــه لـــب خــ یک جان، ر ، تار و شسته ر
نـــاامـــیـــد و  ــن  ــ ــق ــ بی‌ی و  ــاه  ــگــ ــ ن ندیدکــــم  ی  چیز جهان  انــدر  چشم‌شان 
غیر به  مومن  خــود،  منکر  کسان،  دیرنا ک‌شان معمار  از خا بند  خشت 
یر حر چـــون  نـــازک  و  نـــرم  جـــوانی  ــردر  مــی ود  ز او  ســـیـــنـــه  در  و  ز آر
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اقبــال می‌گویــد، آموزش‌هــای جدیــد عاطفه دینــی را از وجود جوانــان بیرون 
آورده و شیفته تمدن غرب کرده است؛

بــود ر در  دیــن  جذبه  وی  از  بــودمکتب  کــه  قـــدر دانم  ایـــن  ــودش  ــ از وج
فرنگاین ز خود بیگانه، این مست فرنگ دســت  از  می‌خواهد  جو  نــان 

او معتقد است که علت ترس و ضعف اخلاقی نسل جدید، تعلیم وتربیت 
آن‌هاســت، آموزش به شــیوه غربی از آن‌ها نســلی ترســو و جبون}بزدل{ بار آورده 

است، چشم‌هایشان را بی‌شرم و دل‌های آن‌ها را بی‌سوز و گداز کرده است؛
ی هیچ نیست یر ی هیچ نیستاین زمان جز سر به ز اندر او جز ضعف پیر
کــجــاســت؟ بی‌الاعـــــــی  ر شـــکـــوه  ماست؟آن  تقصیر  یا  اوســت  گناه  ایــن 
ــداز ــ ــا بی‌گ ــ ک و دل‌هـ ــا ــ ق انـــدر مجــازعــقــل‌هــا بی‌بـ چــشــم‌هــا بی‌شـــرم و غـــر

در نقد دانش امروزی گفته است. دانش جدید عمده‌ترین مانع خداپرستی 
اســت، نــان که نمی‌دهد بــه هیچ، روان را می‌میرانــد. او می‌گوید خود، از نزدیک 

این تجربه را داشته است؛
دانـــش حــاضــر مجوی از  کــافــر مجویســوز عشق  ــن  ای ــام  از ج کیف حــق 
بــــــــوده‌ام دو  و  ــک  ــ تـ ــو  ــ محـ بــــــــــوده‌اممــــــدتی  نــــــو  دانــــــــــش  دار  راز 
کــبــر اســت وش و بتگر استدانـــش حــاضــر حــجــاب ا بت ‌پرست و بت‌ فر
ک شــان تـــا از  را مجــو  شانســـوز و مــســی  ک  افــا در  نیست  دیگر  عصر 

و یا؛
بــــرد چمــــــن  مــــــــرغ  ســـیـــنـــه  از  بـــردنــــــــوا  کـــهـــن  ســـــوز  آن  لالـــــه  خـــــون  ز 
ی کف نداد و جان ز تن بردبه این مکتب به این دانش چه ناز که نان در 

بــه بــاور اقبــال آمــوزش جدیــد مــروج بی‌خدایــی و شــک‌آفرینی اســت. این 
تعلیمات، شجاعت و مردانگی را می‌زداید؛

وب کننده{ در سجود ــودعلم حاضر پیش آفل} غر ــ ب ر دل  از  یـــقـــن  و  ود  ــز ــفـ ــیـ بـ ــک  ــ ش
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یا: و
نیستتو می‌گویی که من هستم، خدا نیست انــهــا  را  گـــل  و  آب  جــهــان 
است گشود  نا  من  بر  راز  ایــن  که چشمم آنچه بیند هست یا نیستهنوز 

؛ و همان‌طور
کاهی نمی‌گیرم ی رامن آن علم و فراست را پر  که از تیغ و سپر بیگانه سازد مرد غاز

؛ نمونه دیگر
یابای مسلمانان فغان از فتنه‌های علم و فن زان و یزدان دیر اهر‌من اندر جهان ار

اخوت اسلامی
در عصری که ملی‌گرایی در همه جا زبانه می‌کشد، اقبال، اساس ملی‌گرایی 
براســاس قوم و جغرافیای سیاســی را به‌شــدت رد می‌کند و ندا ســر می‌دهد که 

اساس ملت، عقیده است نه قوم و نژاد؛
ــه! لاال ئی  گــو کــه  مــلــت؟ ای  ــزاران چــشــم بــــودن یـــک نگـهچیست  ــ ــ بـــا ه
خیمه‌های ما جدا دل‌ها یکی استاهل حق را حجت و دعوی یکی است

اقبال، مسلمان را حقیقتی جهانی می‌داند که از مرز وطن و ملیت فراتر است؛
بوم و  ز  مــر انـــدر  مسلم  وممی‌نگنجد  ر و  ــام  شــ گــــردد  یــــاوه  او  دل  در 
وم و شام نیست از هند و ر ــوم او بــه ‌جــز اســـام نیستقلب ما  ز و ب مــر

قومیــت را اقبــال بــر پایه دین و عقیده بنا می‌نهد و ایــن نوع را بهتر و والاتر از 
قومیت براســاس رنگ و خون می‌داند. او پیوند دینی را، بســی اســتوارتر از آب و 

خاک‌پرستی می‌شمارد؛
بالاتر است و خــون  رنــگ  از  تو  قیمت یک اسودش صد احمر استقــوم 
که چه؟ چه؟اصــل ملت در وطــن دیــدن  کــه  پرستیدن  گــل  و  آب  و  بــاد 
ما پــیــونــد  عـــرب  و  وم  ر از  نــیــســت پـــابـــنـــد نـــســـب پـــیـــونـــد مــانــیــســت 
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اقبــال، ناسیونالیســم را از بلایــای عظیمی می‌خواند که دامنگیر مســلمانان 
شده است. از دید او همه مسلمانان فارغ از تعلقات قومی و وطنی‌شان پرورده 
یــک نــو بهارند. دین و عقیده اســامی همه آن‌ها اهل یک چمن و دارای رنگ و 

بوی مشابه کرده است.
مــا ــم  ــ ــرانـ ــ ابـ و  چــــن  و  ــاز  ــجــ حــ ــم مــااز  ــ ــدان ــ ــن ــــک صـــبـــح خــ شـــبـــم یـ

و یا؛
یم تــتــار و  تــــرک  نـــه  و  افـــغـــانـــم  یمنـــه  شــاخــســار یـــک  از  و  زادیم  چمـــن 
ــرام اســت یمتمــیــز رنـــگ و بــو بــر مــا حــ ورده یــــک نــــو بهــــار کــــه مــــا پـــــــــر

ناسیونالیســم از دیــد اقبــال، مکــر و حیلــه مغــرب زمیــن اســت کــه به‌منظور 
متفرق انداختن بین مسلمانان طراحی شده است؛

پـــا مــکــر و فن ــرا  آن ســ ــرد مــغــرب  ــ وطـــنل تـــعـــلـــم  داد  را  دیــــــن  اهــــــل 
نــفــاق در  ــو  ــ ت و  ــز  ــرکـ مـ بـــه‌فـــکـــر  عــراقاو  و  فلسطین  و  شـــام  از  بــگــذر 
زشــت و  خـــوب  تمــیــز  ی  دار گـــر  ا دل نبندی با کلوخ و سنگ و خشتتـــو 

کوتاه ســخن این‌که، ملی‌گرایی، قطع پیوند برادری و تقســیم انســان به اقوام 
و قبایل است؛

کـــرده‌انـــد اخـــــوت  قــطــع  ــنـــان  ــدآن چـ ــ ــرده‌ان ــ ک ــر مـــلـــت  ــعــمــی ــن ت ــ ــر وطـ ــ ب
ــع محـــفـــل ســاخــتــنــد را شمــ ــن  ــ ــا وطـ ــ ســاخــتــنــدت قـــبـــایـــل  را  ــان  ــســ ــ ان ــوع  ــ نـ

غرب
اقبــال بــر غرب خشــم پــر شــراره دارد. هم غــرب قدیــم را نکوهش مــی‌دارد و هم 
غرب جدید را. او در اشــعار خویش افلاطون و ارســطو را به نقد می‌کشد و آن‌گاه 
، کارل‌ مارکــس را پیغمبر  کــه نوبــت غــرب جدیــد می‌رســد، تندتــر و عصبانی‌تــر

حق‌ناشناس خوانده و با طعنه‌ای خطاب به وی می‌گوید:
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ک تــن نگیرد جــان پا از  بــو  و  کرنــگ  ی نـــــدارد اشــتــرا کــــار جـــز بـــه تـــن 
نــاشــنــاس پــیــغــمــبــر حـــق  آن  اســـاسدیــــن  دارد  شــکــم  ــاوات  ــســ مــ بـــر 

اقبــال کــه تعلیــم دیده لندن و مونیخ اســت بیــش از هر غرب دیــده دیگر از 
غــرب می‌نالد و فریاد ســر می‌دهد؛ زیرا چشــم تیزبیــن او در آن هم لطافت‌های 

شیرین و هم حیله‌های خسروِ پرویز را می‌بیند؛
افرنگ ی  آویز دل  و  افرنگ  ز  یاد  افرنگفر ی  ویــز پــر و  ینی  شیر ز  یــاد  فــر
افرنگ ی  چنگیز ز  ویرانه  همه  جهان‌خیزعالم  تعمیر  به  باز  حرم  معمار 

فتنه‌های غرب یکی دو تا نیســت، غرب مهد مصائب و مشــکلات اســت. 
بشــر آنچه تا هنوز از غرب چشــیده، اندکی از آن مشکلات است و بقیه هنوز در 

راه است؛
ی هست که در مهد فرنگ است هنوزفتنه‌ای را که دو صد فتنه به آغوشش بود دختر
ی ــر گـــشـــایم ز مـــقـــام دگـ ــرده  ــ ــا پـ ــاش تـ ــ چه دهم شرح نواها که به چنگ است هنوزب

اقبال، شــرقیان را گوش زد می‌دارد که به ظاهر غرب فریفته نشــوند. آن‌چه در 
صورت غرب از سرور و شادمانی می‌بیند، در واقع درد و اندوهی بیش نیست؛

است افتاده  بر  نوا  از  فرنگ  ساز  که  یاد استبیا  فر او نغمه نیست،  ون سینه  در
اقبال از ضرورت طرح تازه و اساس جدیدی سخن می‌گوید. آنچه در غرب 
از ســازمان‌های جهانــی وجــود دارد، به بــاور او مجمع کفن‌ دزدانی اســت‌ که به 
مقصد تقســیم قبور )قســمت نمودن کشــورهای مســتضعف جهان ســوم( بر پا 

داشته‌اند؛
ــاد ــش نـــو انـــــدر جـــهـــان بـــایـــد نه ــق گشاد؟ن امــیــدی  چــه  دزدان  کفن  از 
فن و  مکر  از  غیر  چیست  جینوا  مندر  نخچیر  آن  و  میش  آن  تــو  صید 

و یا؛
کهن بــزم  ایــن  در  زم  ر وش  ر تا  دردمندان جهان طرح نو انداخته‌اندبرفتد 
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ساخته‌اندمن از این بیش ندانم که کفن دزدی چند انجمنی  قبور  تقیسم  بهــر 
اقبــال به کســانی کــه فریب مظاهــر غــرب را خورده‌اند و به‌منظور دسترســی 
بــه علــم و فن دســت بــه تقلیــد از غربیــان می‌زننــد، توصیه مــی‌دارد کــه قوت از 
ظاهرآرایی و صورت‌سازی نیست، باید به علم و دانش چنگ زد و آن را کمایی 

باید کرد؛
تــقــلــیــد غــرب بـــرد  از خـــود  را  ق  تــنــقــیــد غــربشـــر را  اقــــــوام  ایــــن  ــد  ــایـ بـ
ربــاب و  از چنگ  نــه  مــغــرب  بی‌حـــجـــابقــوت  ــران  ــ ــتـ ــ دخـ رقـــــص  ز  نی 
وســـت لالـــه‌ر ــران  ــ ــاح ــ س ســحــر  ز  یان ساق و نه از قطع موستنی  نی ز عر
اســت لادیـــــی  از  نـــه  را  او  اســتمحــمــی  لاتــیــی  خـــط  از  وغـــش  فـــر نی 
ــن اســت ــگ از عــلــم و ف ــرن استقـــوت اف وشــن  ر چراغش  آتــش  همین  از 

گرفته و معنویت را که بسی گرامی‌تر از  یان کارند، زیرا علم را فرا غرب‌زده‌ها ز
آن است از کف داده‌اند؛

انداخته‌ای زکف  دل  اندوخته‌ای  باخته‌ایدانــش  در  کــه  گــرانمــایــه  نقد  آن  از  آه 
در خطاب به مسلمانانی که شکوه و ترقی اجتماعی را در وابستگی به غرب 

جستجو می‌کنند و هویت و جوهر خودی خویش را گم کرده‌اند، می‌گوید:
ــوخــــی ــر آمــــــوخــــــن، آمــ ــ ــی ــم غــ ــ ــل وخــیعــ ــا غــــازه‌اش افــر ب وی خــویــش  ر
ی مـــی‌بـــر ــارش  ــ ــع ــ ش از  جمــــنــــدی  یار ــر ــگـ ئی یــــا دیـ مــــن نـــــــدانم تــــو تـــــو
ــن غـــام ــ ــام ابـ ــ ــن غـ ــ ــام ابـ ــ ــن غـ ــ حـــــرامایـ را  او  انــــدیــــشــــه  ــت  ــ یـ ــر ــ حـ
ــار غــیــر ــ ــکـ ــ ی افـ ــر ــ ــیـ ــ ــو زنجـ ــ غــیــرعـــقـــل تـ ــار  ــ نـ از  نـــفـــس  ــو  ــ ت ــوی  ــلـ گـ در 
گـــفـــتـــگـــو‌هـــا مــســتــعــار بــــانــــت  مــســتــعـــــاربــــر ز وهــــــــــــا  ز آر تـــــو  دل  در 
خـــواســـتـــه نــــــواهــــــا  را  ــت  ــ ــانـ ــ یـ ــر ــ ــهقمـ ســاخــت ــا  ــاهـ ــبـ قـ را  ــت  ــ ــای هــ و  ــر ــ ــ س
ــام دیـــگـــران ــ ــه ج ی بـ دیــگــرانبـــــاده مـــی‌گـــیـــر از  وام  ــه  ب ی  گــیــر جـــام هــم 

در مثنوی “پس چه باید کرد ای اقوام شــرق” مســلمانان را به ماهیت غرب 
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گاه می‌ســازد و از آن‌هــا می‌خواهــد تــا دســت از معاملــه بــا غرب بــر گیرند و به  آ
داشته خویش بسازند؛

فــرنــگ ــار  ــ ک از  و  افـــرنـــگ  از  فـــرنـــگدانی  زنـــــــار  قـــیـــد  در  کـــجـــــــا  ــا  ــ تـ
او از  ن  ســوز  ، او از  نشتر   ، او از  ــوزخــم  رفـ ــد  ــ ــی ــ ام و  خــــــون  جــــــوی  و  ــا  ــ مـ
است ی  قــاهــر پادشاهی  ــدانی  ب ی استخــود  گر ی در عصر ما سودا قاهر
ــش مـــده ــن ــی ــال ــه ق ــ ــود ب ــ یــــای خـ ــدهبــــور یـــنـــش م ز بـــه فـــر را  بـــیـــذق خــــود 
گر از ناف سگ استگوهرش تف‌دار و در لعلش رگ است مشک این سودا
ــورد ــی‌نخـ مـ او  کــــف  از  ــنـــدی  مردهـــوشمـ میخانه  همی  انــدر  خــورد  که  هر 
وش کم خر و  وشوقت ســودا خند، خند  ــر ــم او شــکــر فـ ــو طــفــان ــا چـ مـ
ک تو رست ای مرد حر از خا بخــورآن چه  آن  و  ــپــوش  ب آن  و  وش  ــر ــ ف آن 

امــا چــرا از غــرب نبایــد امیــد نیکی داشــت؛ زیرا به عقیــده اقبــال، فرنگ در 
غارتگــری و چپــاول ماهــر اســت و کمالش در قتل و کشــتار نوع انســان اســت. 
غرب، رســم بی‌دینی را نهاد. انســان در فلسفه غرب ماده است و معنایی ندارد 

و زندگی جریانی عاری از مقصد و فرجام می‌باشد؛
ی ــگــــر ــ ــارت ــان غــ ــ ــی ــ ــگ ــ ــرن ــ یدانــــــــش اف ــدر ــیـ از بی‌حـ ــر  ــب خــی ــد  شــ ــا  ــرهــ ــ دی
ــــدوش ــغــی ب ــی ــیـــان ت ــرنـــگـ ــش افـ ــ ــ سخت‌کوشدان انــســان  نــوع  ک  هــا در 

؛ و در جای دیگر
فتاد بسمل  خــود  شمشیر  از  وپ  گـــــــــردون رســــــم لادیــــــــی نهـــادیـــور یــــــر  ز
اوست از  انسان  حضرت  اوســـتمشکلات  از  ــان  ــهـ پـ غـــم  را  آدمـــیـــت 
است گــل  و  آب  آدمـــی  نگاهش  ل اســـتاز  وان زنــــدگــــی بی‌مــــنــــز کـــــــــار

؛ و همان‌طور
نــیــســت ــن  ــگـ نـ ــر  ــ ــ ی ز دلی  را  ــی  ــگـ ــرنـ نیستفـ دین  و  است  ملک  همه  او  متاع 
یمــش حــر ــوف  ــ ــ ط در  کــــه  ــدی  ــ ــ ــداون ــ ــ وح الامین نیستخ صد ابلیس است و یک ر
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غربیان همچون شــاهین هســتند و شــاهین، رحمی به کبوتر ندارد. پس ای 
مستضعف هرگز نباید از غریبان آرزوی رحم و ملاطفت داشته باشی؛

ی‌ها ز افرنگ اســــــت؟ ترا نادان امید غمگســــــار
دل شاهین نسوزد بهر آن مرغی که در چنگ است
اقبال سالیانی را غرض تحصیل علم در اروپا سپری داشت. او از آن سال‌ها 

به عنوان سال‌های بیهوده و عبث یاد می‌دارد؛
مـــغـــرب چــشــیــدم مــیــخــانــه  از  ــی  ــدممـ ی ــه دردســــــر خــر کـ ــن  ــه جــــان مـ بـ
ــرنـــگـــی ــان فـ ــ ــویـ ــ ــکـ ــ ــدمنـــشـــســـم بــــــا نـ ــدیـ نـ ی  وز ر ــر  ــ تـ ــوز ــ بی‌سـ آن  از 

عقل و عشق
ید، به عشق رسید؛ فلسفه و حکمت خواند، به عرفان دست  اقبال از عقل آغاز
یافــت در دشــت پهنــاور پورســینا، رازی و فارابی نَمی نیافت، بــه دنیای مولوی 
رخــت ســفر بســت و از چشــمه‌های گوارای آن ســیراب شــد. از نظــر وی، عقل 
بدون دل، زنجیر پای عصر حاضر است و آن را به بند و زندان کشیده است؛

را خـــرد زنجــیــر پاست کجاست؟عــصــر حــاضــر  دارم  من  که  بیتابی  جــان 
عقــل خــود بنیــاد، جنون‌آمیز اســت. ایــن عقل خطــری را متوجه دیــن کرده 

است‌ و لشکر تازه‌ای برای دفع آن می‌باید بر انگیخت؛
ــــت عشق از ولای انــگــیــزم  بــر  ــازه  ــ ت استســپــاه  خرد  بغاوت  از  ی  خطر حرم  در  که 
را او  حــقــیــقــت  نــــدانــــد  ــچ  ــیـ هـ ون به قامت خرد استزمــــانــــه  جنون قباست که موز

وی عقل‌گرایی محض را حتی در شــریعت نمی‌پســندد، دلایل آن را دل‌سوز 
و آرامش زدا می‌داند. بحث‌هایی را که فیلســوفان و متکلمان در شــرح و تفســیر 

قرآن می‌آورند، به باد نقد می‌گیرد؛
ــرسی پـ چــــه  قـــــــرآن  ــی  ــعـ مـ ی  راز ــل اســتز  ــی ضــمــیــر مـــا بـــه آیـــاتـــش دل
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ــوزد ــسـ بـ دل  وزد،  فــــــــــر آتــــــش  اســتخــــــرد  خــلــیــل  و  ود  ــر ــ نم تفسیر  همــن 
اقبــال، تلاش‌هــای عقل را مایه ســر گردانی می‌خواند و مســاعی دو قله رفیع 
تمــدن اســامی-بوعلی ســینا و مولــوی- را چنین به مقایســه می‌گیــرد و خود به 

ستایش از عشق و عرفان می‌پردازد؛
گــم ــی انــــــــدر غــــبــــار نــــاقــــه  ــ ــو عـ ــ گــرفــتبـ ــل  ــم ومـــــی پـــــرده مح دســــت ر
گــوهــر رسید تــا  وتــر رفـــت و  ــن فــر گرفتایـ ل  منز خس  چو  گــردابی  به  آن 

، عقل را سرگردانِ اوراق کتاب‌ها می‌خواند، درحالی‌که عشق  در جایی دیگر
به یک نکته به مقصد می‌رسد؛

ق بگشت عشق به نکته رسید ق ور راعقل ور دام  ــر  ــ یـ ز ــه  ــ ــ دان ــرد  ــ بـ ــی  ــرکــ ــ ی ز ــر  ــایـ طـ
عقــل بــه هزار حیله دســت می‌یازد و هــزار وادی را تــگ و دو می‌کند، لیکن 

عشق با یک فن به مقصد می‌رسد که از کمال عشق است؛
مپرس حیله  هــزار  عقل  ز  راه  داردنشان  فنی  یک  ز کمالی  عشق  که  بیا   

عقل می‌تواند به عشــق مبدل گردد، آن‌گاه که ســوز و درد با آن همراه گردد و 
دل بی‌درد و سوز نه دل‌ که گل است؛
ــرد دل شدچه می‌پرسی میان سینه دل چیست؟ کـ ــوز پــیــدا  ــون سـ ــرد چـ خـ
لیکن ــود،  ــ ب دل  تــپــش  ذوق  از  ــل شددل  گ ــاد  ــت ــو یــکــدم از تــپــش اف چ

عارفــان در تفــاوت عقــل و عشــق، فــراوان ســخن رانده‌اند و ادبیات پارســی 
یــادی در ایــن باب دارد، اما ســخن اقبال مانند هر مــورد دیگر در باب  شــواهد ز

تفاوت عقل و عشق، تازه و شنیدنی است؛
که در آن جوی تنک مایه گهر پیدا نیستبگذر از عقل و در آویز به موج یم عشق
نیست دار  بــرخــور  عشق  از  تــا  نیستعلم  افـــکـــار  ی  ــه‌  تمــاشــاخــان جـــز 
است ی  ساحر سحر  تماشا‌خانه  ی استاین  وح القدس افسونگر علم بی ر
کـــوهـــی شـــکـــافی مــی‌کــنــد مــی‌کــنــدعــقــل در  طــــــــوافی  او  گــــــرد  ــه  ــ بـ ــا  ــ یـ
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کــاهــی بــود ــون  ــوه پــیــش عــشــق چـ ــی بــودکـ ــاه یــع‌الــســیــر چـــون م دل ســر
ــر لامـــکـــان ــ ــد ب ــ نی زنـ جــهــانعـــشـــق شـــبـــخـــو از  رفـــــن  ــده  ــ ــادیـ ــ نـ را  گـــــور 
گشاد ــان جــویــن خــیــبــر  کـــی نهــادعــشــق بــا نـ ــه چـــا انـــــدام مـ عــشــق در 
ک‌تر سفا او  و  اســت  ک  ســفــا ک ترعقل  ــا ــ ــر بی ب ک‌ تـ ، چـــــالا ــر ــ ک ‌ت ــا ــ پ
علل و  اســبــاب  ک  پــیــچــا در  ــق چـــوگـــان بــــاز مـــیـــدان عملعــقــل  ــش ع
افــکــنــد و  ــاز ــ بـ ور  ز از  صــیــد  ــی مــی‌زنــدعــشــق  عــقــل مــکــار اســـت و دامـ
است  شک  و  بیم  از  سرمایه  را  استعقل  لاینفک  یقین  و  عــزم  را  عشق 
کــنــد ویــــــــران  تــــا  ــر  ــی ــم ــع ت ــد  ــنـ کـ کندآن  ــه آبــــــادان  کـ کــنــد ویـــــران  ــن  ــ ای
جهان در  زان  ار است  باد  چون  گـــرانعقل  او  ی  و بهــــار کــمــیــاب  عــشــق 
کن پیش  را  خــود  که  می‌گوید  کنعقل  گــویــد امــتــحــان خــویــش  عــشــق 
کــتــســاب از ا آشـــنـــا  ــر  ــی بـــا غ ــل  ــق عشق از فضل است و با خود در حسابع
ــاد شــــو آبـــــــاد شــو ــ ــ ــد ش ــ ــوی ــ گ ــل  ــقـ شــوعـ آزاد  ــو  شــ بـــنـــده  گـــویـــد  عـــشـــق 
اســت یــت  حــر ــان،  جــ آرام  را  یــت اســتعــشــق  بـــان، حــر نــاقــه‌اش را ســـار

در نــزد اقبــال، مســلمان عاقل با مســلمان عاشــق یکی نیســت؛ زیرا اســاس 
زندگــی آن دو تفــاوت می‌کنــد. نــگاه آن دو نســبت بــه هســتی فــرق دارد، حتــی 
در ســرای آخــرت عاشــق، آرزوی دیدار جمــال حــق را دارد و آن دیگر به حیات 

پرآسایش در جنت دل بسته است؛
ود ــواب و ســـر ــور و خــ ــــت عــــاشــــق تمـــــاشـــــای وجـــــودجــنــت مـــا خـ ــن جــ
حور و  بــانــگ  و  قبر  شــقِ  مــا  نشورحشر  صبح  خــود   ، انگیز شــور  عشق 
اســـاس دارد  رجــــا  و  بـــم  در  نـــه هـــراسعــلــم  و  امــیــد  نـــه  را  عــاشــقــان 
ــات ــن ــائ ک ــال  ــ جـ از  ــان  ــرســ ــ ت کــایــنــاتعـــلـــم  ــال  ــدر جمــ ــ ق انـ ــر عــشــق غــ
نــظــر  حـــاضـــر  و  رفـــتـــه  ــر  ــ ب را  نظرعـــلـــم  ــد  ــی‌آیـ مـ ــه  چـ آن  گـــویـــد  عــشــق 
صــبــور ــا  ــ ن و  ــور  ــیـ غـ و  آزاد  جــســورعـــشـــق  ــد  ــ ــ آم وجـــــــود  تمــــاشــــای  در 
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اجتهاد
اقبال، اسلام را دینی می‌داند که هم رابطه میان خدا و انسان را تأمین می‌کند و 
هم فلســفه زندگی را به شــرح و تفسیری سازگار با خواست‌ها و نیازهای ظاهری 
و باطنی انسان‌ عرضه می‌دارد. از نظر وی در این دین سلسله‌ای از اصول ثابت 
اســت کــه به‌صــورت دایمــی پا برجــا می‌ماند و کثیری از دســاتیر دیگــر با تحول 

” می‌گردند. زمانه دستخوش “تغییر
اقبــال، اجتهــاد را جمع‌آوردن میان اصول پایدار دین و اصل تغییر می‌داند. 
او بدیــن بــاور اســت‌ که در صورت نادیده انگاشــتن اصول ابدی اســام، تجربه 
پا تکرار می‌گردد و جهان اسلام دچار “من سرگردان” می‌شودو  مسیحیت در ارو
بــا چشم‌پوشــی از تحــولات زمانــه، میــان احــکام دینــی و واقعیت‌هــای زندگی، 

ناسازگاری به‌میان می‌آید و دین از کارایی می‌افتد.
بــه بــاور اقبــال، اجتهــاد در کنــار مســائل فقهــی در مــوارد عقیدتــی نیــز باید 
ادامــه پیدا کند. پرســش‌هایی کــه در بخش‌های سیاســی، اقتصادی، فرهنگی 
و اجتماعــی ســر بلنــد می‌کنند بــا اجتهاد در فقه ‌اســامی می‌تواند پاســخ خود 
یابنــد، امــا فقه بدون تحول دیدگاه‌های اعتقــادی نمی‌تواند، توان و پویایی  را در
داشــته باشــد. از این‌رو دوام اجتهاد در هر دو عرصه‌ از نیازهای اساســی جهان 
اســام اســت. وی می‌گوید: گوهر اســام، توحید اســت و توحید، تنها یک باور 
عقیدتــی نیســت. باید توحیــد در بخش‌هــای مختلف نظام زندگی مســلمانان 
بازتــاب یابــد و مســلمانان بایــد در حیــات سیاســی و اقتصادی‌شــان توحید را 

لمس کنند.
اقبال معتقد است که فقه اسلامی بنابر سه عامل عمده دچار رکود گردید:
را  دیگــران(  و  )معتزلــه  عقل‌گــرای  نهضــت  اســامی  یــک؛ حکومت‌هــای 
دشــمن خود انگاشــته و ســرکوب کردند و این کار را زیر عنوان حفظ وحدت و 
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یکپارچگی مســلمانان انجــام دادند. در نتیجه مســلمانان از جریان عقلی‌گری 
محروم شدند.

؛ چهره‌های پرتوان جهان اســام به زندگی زاهدانه و افراطی رو آوردند، به  دو
خــود فــرو رفتند، در پی نجات گلیم خود از غرقاب شــدند و کاری به امور مردم 

و اجتماع نداشتند.
ســه؛ پــس از حملــه مغــول‌ بســیاری از دانشــمندان مســلمان محافظه‌کاری 
پیشــه کردند، زیرا از این وحشــت داشــتند که مبادا نوآوری و نواندیشــی باعث 
یان بیشتری از این  اختلاف و چند دســتگی میان مســلمانان گردد و به اثر آن، ز
ناحیه به مســلمانان وارد آید. از همین‌روست که اقبال در زمانه انحطاط، تقلید 

را از اجتهاد بهتر می‌خواند.
قـــوم را بـــر هـــم همـــی پــیــچــد بــســاطاجـــــهـــــاد انــــــــدر زمــــــــان انحـــطـــاط
نــظــر کــــــم  عــــــالمــــــان  اجــــــهــــــاد  ــرز  ــفـــوظ‌تـ ــر رفــــتــــه‌گــــان محـ ــ ــدا بـ ــ ــتـ ــ اقـ

اقبــال، سراســر جهــان پهناور مــاده را میدانی بــرای تجلی و تظاهــر خداوند 
یشــه وجودی خود مقدس اســت.‌  می‌دانــد. بنابــر این هر چه دنیایی اســت‌ از ر
پــس همــه جامــه‌ تقــدس به تــن دارد، بــا این دیــد، اســام در حقیقت کوششــی 
اســت، برای این‌که در یک ســازمان بشــری جنبه فضیلت داده شــود. به ســخن 
دیگــر مســلمانان باید تحــولات اجتماعی را توجیه روحانی کننــد، نه آن‌که با آن 
از در ســتیز در آیند و از اســاس آن را قطع بدارند. اشــتباه غرب از دید اقبال این 
بــود کــه تحول اجتماعــی را پذیرفت، اما نتوانســت آن را توجیــه روحانی کند، در 

نتیجه دچار سرگردانی شد.
یخ را آیه‌های پــروردگار می‌داند.‌ در تحلیل اقبال  اقبــال، قرآن، طبیعت و تار
یــخ غفلــت کرده‌اند. بــه‌ عقیده او  نشــان می‌دهــد کــه مســلمانان از قداســت تار
یخ بدین معناســت‌ که تحولات اجتماعی گرامی دانســته شــود و  الهــی بودن تار
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یخ این نکته را بازگو می‌دارد که مفاهیمی  توجیه روحانی گردد. ارج نهادن به تار
همچــون آزادی، مســاوات و عدالــت، معانی متناســب با عصــر و زمان خویش 
را دارنــد و ایــن معانی باید به شــکل نهادهــای حقوقی در هــر دوره‌ای از حیات 
یخ  بشری تبلور یابند. اصرار روی یک معنا و یک مُدل در واقع نادیده گرفتن تار

است.

صوفی و ملا
اقبال در دو مورد عنان از کف می‌دهد و ســخنش عتاب‌آلود می‌شــود، یکی در 
مــورد غــرب و دیگــری در باب متولیان امور دینی؛ مــ او صوفی. وی آن‌چه را که 

می‌بیند با موجز‌ترین صورت بیان می‌دارد و چه کوبنده و انتقادی‌؛
ی رســواتــر اســت کــافــر ــر اســتدیـــن حــق از  گ کــافــر  ــا مــومــن  ــه م ک زان 
کــافــر فــکــر و تــدبــیــر و جــهــاد ــن  فــســاددیـ الله  ــلِ  ــیـ ــبـ سـ فی  مــــا  ــن  ــ ــ دی
اســـت یََم  ــا  ــ م نـــگـــاه  در  ــا  ــ م اســـتشـــبـــم  شـــبـــم  ــا  ــ م یََم  او  نـــگـــاه  در 
وش فـــر قـــــرآن  آن  ــای  لی‌هـ ــو فـــضـ وشاز  خــر در  را  ــن  الامــ وح  ر دیـــــده‌ام 
کــتــاب اســـــــــرارِ  و  ــا  ــ م و  آفـــتـــابمــکــتــب  نــــــور  و  زاد  مــــــــادر  کــــــور 

او ملا را انســان ترشــرو و ســخت‌گیری معرفی می‌کند که جلوه مســلمان را از 
مســلمانی می‌گیرد، به پوســت و ظواهر ســرگرم اســت و از دیدن معنی و مفهوم 

؛ اسلام عاجز
وســـت ــرش‌ ر ــ پوستگـــرفـــم حـــضـــرت مـــا تُـ از  نشناسد  را  مغز  نگاهش 
ــه دارم ــ ک ــانی  ــم ــل ــس ــن م ــ ایـ ــا  ــ ب ــر  ــ گـ ــد حـــق اوســـتا کــعــبــه مـــی‌رانـ مـــرا از 
گـــــویـــــد؛ دیــــــگــــــر  جـــــــــایی  در  نــیــســتو  ــی  ــمـ غـ ــار  ــ ــت ــ ــرف ــ گ ــا  ــ مـ دل 
اونگاهی هست در چشمش نمی نیست مـــکـــتـــب  از  یخـــم  بـــگـــر آن  از 

یگ حجازش زمزمی نیست که در ر
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اقبــال در قصیــده بلنــدی زیر عنوان “پارلمــان ابلیس” در اشــاره به پارلمان 
یخته  انگلیــس کــه در آن روزگار بــرای اســتعمار و اســتثمار ملت‌ها توطئــه می‌ر
اســت، مجلســی می‌آرایــد و ســخن از دســایس و توطیه‌هــای دشــمنان اســام 
گونی  می‌گوید. در گفتگویی که در این پارلمان صورت می‌پذیرد، طرح‌های گونا
پیشکش می‌شود، اما سخن بدین جا کوتاه می‌شود که غرقه ‌شدن علمای دینی 
به مســایل دســتوری و پر شدن فضای مدرســه به جر و بحث پیرامون جزئیات 
کلامی و فقهی موثرترین طرحی اســت‌ که مســلمانان را از اصل دین غافل کرده 
اســت. در این کار از یک‌ســو کار خویش را عبادات می‌شــمارند و از سویی هم 
پیکار با دشــمنان، از ذهن و ضمیرشــان رفته اســت. وقتی اقبال مدارس دینی 
شبه قاره را سرگرم بحث و فحص روی موضوعات ساده و غیرضروری می‌بیند، 
یــات و تفســیرهای نابجــای عالمــان دینــی و رهــروان طریقــت بــه خروش  از تأو

می‌آید و می‌گوید؛
ــا ســامــی ــ م و  فی  ــر صـــــو ــ ب ــن  ــ م ــا راز  ــ گـــفـــتـــنـــد مـ ــه پـــیـــغـــام خــــــدا  ــ کـ
انــداخــت حــیــرت  در  تعبیرشان  لی  راو مـــصـــطـــی  و  ــیـــل  ــرئـ ــبـ جـ و  خــــــدا 

آن‌گاه که فتوا فروشــی متولیان امور دینی را می‌بیند و قدرت‌پرســتی‌های هر 
یاد بر می‌دارد؛ مودراز پشمینه‌پوش را تماشا می‌کند، فر

ــام مــا ــ ــن از اصــ ــت  ــ اسـ آبــــــاد  ــه  ــب ــع اســــام ماک از  اســـت  کــفــر  ن  ز خــنــده 
ــو شــدنــد بـــیـــاض مـ از  ــر  ــی ــر‌هــا پ ــی ــدپ ــدن کــــو ش ــان  ــ ــودکـ ــ کـ ــره بهــــر  ــخــ ســ
ی خــرقــه پوش دراز مــو  هــر  وشمــی‌شــود  فــر ــن  دیـ گـــران  ســـودا ــن  ایـ از  آه 
ــار مـــلـــت بـــیـــضـــا شــکــســتواعظان هم صوفیان منصب پرست ــ ــب ــ ــت اعــ
دوخــت میخانه  بــر  چشم  مــا  ــظ  وخـــتواع مـــفـــی دیـــــن مـــبـــن فـــتـــوا فـــر

و بالاخری از هم‌نشینی و ملازمت این دو گروه دوری می‌گزیند؛
فی نــشــیــم ــو ــ ــ ایـــمنــــه بــــا مــــا نــــه بــــا ص ــه  ــ ن ــن  ــ آنم م ــه  ــ ن ــو مـــــــی‌دانی  ــ ت
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مــن دل  لــــــــوح  بــــــر  الله  بینمنـــــویـــــس  فـــاش  را  او  هــم  را  خـــود  هــم  کــه 

خاتمیت
پایــان سلســله نبــوت از پرســش‌هایی عمــده‌ای اســت کــه مجامــع کلامــی را بــه 
خــود مشــغول داشــته اســت و هنــوز هــم پایانی بــه ایــن گفتگوها دیده نمی‌شــود. 
محمداقبال لاهوری در “بازسازی اندیشه دینی در اسلام” نظر خود را چنان بیان 
می‌دارد که با سایر دیدگاه‌ها تفاوت دارد و از جهاتی در خور توجه جدی است.
اقبال، کلیت حیات بشــر را شــبیه زندگی یک شــخص می‌داند و می‌گوید؛ 
همان‌گونــه کــه در کودکی، پدر و مادر مســئولیت سرپرســتی و راهنمایی کودک 
 ‌همان نقش را  را به عهده دارد، پیامبران الهی نیز در دوران حیات کودکانه بشــر
ایفا می‌کردند. اما همین که شــخص به مرحله بلوغ می‌رســد، توان تفکیک خیر 
و شــر را پیدا می‌کند و قدرت ایســتادن روی پای خویش را می‌یابد، آزادی عمل 
پیــدا می‌کنــد. بــا چنین تشــبیهی اقبال می‌گویــد، حضرت محمــد )ص( در میان 
جهان قدیم و جهان جدید ایســتاده‌ و بشــر در این زمان به بلوغ رســیده اســت. 
گذشــته‌اش که جهان کهن اســت، عصر کودکی بشــر و آینده‌اش جهان جدید، 
زمان رشــد و کمال بشــر می‌باشــد. در ایام کودکی، انسان به یاری غرایز خویش، 
زندگی خود را ســامان می‌بخشــید و اما دوران جوانی، عهدی اســت‌ که انسان از 

عقل خویش بهره می‌گیرد. اقبال در این باره می‌نویسد:
“به نظر می‌رسد پیامبر اسلام میان دنیای قدیم و جدید قد برافراشته است. 
تا آن‌جا که به منبع وحی او ارتباط پیدا می‌کند به دنیای کهن تعلق می‌یابد و از 
این قسمت که با روح وحی او در ارتباط است به دنیای جدید مربوط می‌شود. 
حیات، منابع دیگری از معرفت را که با جهت جدیدش تناســب داشــته باشد، 

در نهاد او کشف می‌کند. میلاد اسلام، تولد عقل‌استقرایی کاوشگر است.
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پیامبــری در اســام بــه این صورت به کمال می‌رســد که لزوم منســوخ شــدن 
آن مکشــوف می‌شــود. موضوع یادشده مســتلزم ادراک این نکته دقیق است که 
حیــات نمی‌توانــد بــرای همیشــه چونــان کودکی تحت ‌تعلیم نگاه داشــته شــود 
گاهی کامل نایل آید، لازم اســت بشــر ســرانجام به منشــاء  و بــرای آنکــه به خودآ
کهانت}فالگیــری و غیب‌گویــی{ و  گــردد. منســوخ شــدن  اصلــی خویــش بــاز 
کیدی که  ســلطنت موروثــی در اســام، تمایل شــدید قرآن بــه عقل و تجربــه و تا
یخ به‌عنــوان منابع معرفت بشــری می‌نهد، همگــی چهره‌های  بــر طبیعــت و تار
گونه‌گون یک اندیشــه‌اند که همان خاتمه یافتن مرتبت نبوت اســت. باید توجه 
، این نیست که فعالیت‌ها، مجاهدت‌ها  داشت که منظور و مقصود از این فکر
یاضت‌های روحانی و عرفانی که یک حقیقت حیاتی است، دیگر قطع شده  و ر
و پایــان یافته اســت. هر چنــد از لحاظ کیفیت با فعالیت‌هــا و مجاهدت‌های 

روحانی پیامبر فرق دارد.”
، امور خویش  بدین صورت، از دید اقبال ختم نبوت بدین معناست‌ که بشر
را بــه ســرپنجه عقــل می‌گشــاید، درحالی‌که نیازمنــدی‌اش برای همیشــه به روح 
وحــی باقــی می‌مانــد. او بــا این تحلیــل خویش میان وحــی و عقل ســازگاری به 

میان می‌آورد و به عقل‌گرایی میدان وسیعی فراهم می‌دارد.

مبارزه و تلاش
کید شــده اســت‌ تا به  اقبال، اســام را دینی می‌داند که در آن بیشــتر به عمل تا
فکر و اندیشه. این نظریه یکی از پایه‌های اساسی اندیشه او را تشکیل می‌دهد. 
از همیــن‌رو اســت‌ کــه بــه کار و تــاش توجــه ویــژه دارد و مســلمانان را بــه الفاظ 

گون به فعالیت و مبارزه ترغیب می‌دارد؛ گونا
دامزندگی سوز و ساز به ز سکون دوام  یر  ز تپش  از  شود  شاهین  فاخته 
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او تقدیر و سرنوشــت را چیزی می‌داند که انســان در زندگی با کار و فعالیت 
خویــش آن را ترســیم مــی‌دارد و جــز آن چیــز دیگــری را در این باب به رســمیت 

نمی‌شناسد؛
ــاق نیستزندگی جهد است، استحقاق نیست  آفـ جــز بــه عــلــم انــفــس و 

راحتــی و آســودگی را بــه نقد می‌گیرد، زیرا آســودگی،‌ سخت‌کوشــی و همت 
بلند را لطمه می‌زند؛

تــو ای شــاهین، نشــیمن در چمن کردی از آن ترســم ‌هوای او بــه بال تو دهد 
پرواز کوتاهی

اقبــال بــه ملامت تنبلان می‌پــردازد و مدعی اســت‌که این طایفــه ذلت را به 
خطا قناعت نامیده‌اند؛

است مانده  مذلت  قصر  در  که  ــده اســتهر  ــوانـ را قــنــاعــت خـ ــوانی  ــاتـ نـ
نخواســتن و بی‌ارادگــی از نظــر اقبــال، دروغ و تــرس بار مــی‌آورد و بهانه‌های 

رنگارنگی خلق می‌دارد؛
اســـت ن  رهــــــز را  ــی  ــ ــدگ ــ زن ــوانی  ــ ــاتـ ــ وغ آبستن استنـ ‌بطنش از خوف و در
دار ــرده  ــ پـ نـــرمـــی  و  ــم  ــ رح را  او  ــاه  ــ انـــکـــســـارگ ردای  ــد  ــوشــ ــ ــی‌پ مــ ‌گــــــاه 
اســت ی  مجـــبـــور در  مــســتــور  او  ی اســتگـــاه  ــهِ مـــعـــذور ــاه پــهــان در تـ ‌گـ
نمـــود ــایی  ــ ــن‌آسـ ــ تـ شـــکـــل  در  بـــودچـــهـــره  ر ــوت  ــ ق صـــاحـــب  دســــت  ز  ‌دل 

، پیــکار و مبارزه  و در یــک ســخن، هســتی و وجــود از دیــد اقبال تــاش و تکاپو
است؛

ــا ــه آنجـ ــ کـ ــل  ــاحــ ــر ســ ــ ــارا بــــــزم بـ ــ ــیـ ــ ــز اســـتمـ ــیـ ــانی نـــــرم خـ ــ ــدگـ ــ ‌نـــــــوای زنـ
آویــز در  بــا موجش  و  یــا غلط  در ــدر ســتــیــز اســتبــه  ــ ‌حــیــات جـــــاودان ان

؛ و دیگر
یستم هیچ نه معلوم شد، آه که من چیستم؟ساحل افتاده گفت گرچه بسی ز
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وم نیستمموج ز خود رفته‌ای تیز خرامید و گفت  نـــر گــر  وم،  ــر مــــی‌ر گ ا هستم 
دو قطعه گزیده از اشعار اقبال به‌عنوان حسن ختام؛

گاهی پرکاهی  پرده چشمی  دیده‌ام هر دو جهان را به نگاهی گاهیمی‌شود 
لی طی شود جاده صد ساله به آهی گاهیوادی عشق بسی دور و دراز است و
گاهیدر طلب کوش و مده دامن امید ز دست که یابی سر راهی  دولتی هست 

؛ و
کجاست؟ ز  و  ز آر ســوز  مــا  سینه  ون  لی باده در سبو ز کجاست؟در سبو ز ماست و
کیم  کف خا ک و ما کجاست؟گرفتم این‌که جهان خا ز  جستجو  درد  ما  ذره  ذره  به 
کــهــکــشــان افــتــد ــان  یــب گــر ــاه مـــا بـــه  ــگ جنون ما ز کجا، شورِ‌های هو ز کجاست؟ن

منابع:
. به تصحیــح و اهتمام، احمد  1. لاهــوری، محمداقبــال )1370( کلیــات اشــعار

سروش. انتشارات سنائی. چاپ پنجم، 1370.
2. ســتوده، غلام‌رضــا )1364( در شــناخت اقبال )محموعــه مقالات کنگره 

جهانی محمد اقبال لاهوری( تهران، 1364
3. نــدوی، سیدابوالحســن )1390( شــگفتی‌های اندیشــه اقبــال. مترجــم، 

، چاپ سوم، 1390 ابوشعیب عبدالقادر دهقان، نشر نسیم حجاز
4. حنیــف، عزیــز احمــد )1390( از عقل تا به عشــق )شــرح و تفســیر مقدمه 

اسرار خودی( انتشارات جهان دانش. کابل، 1390.
5. لاهوری، اقبال )1388( بازســازی اندیشه دینی در اسلام. مترجم، محمد 

کان، انتشارات فردوس. چاپ دوم، 1388. بقائی ما
6. ســعیدی، غلام‌رضــا )1370( اندیشــه‌های اقبــال لاهــوری. بــه کوشــش و 

مقدمه سیدهادی خسروشاهی. دفتر نشر فرهنگ اسلامی. چاپ دوم، 1370.





خال‏های صورت سعدی

در ادبیــات پارســی، گلســتان ســعدی، بی‌همتاســت. هیــچ کتابــی هــم از نظــر 
عذوبت} گورا ودن{ و شــیرینی و هم از حیث تاثیرگذاری در میان پارسی‌زبانان 
بــر پایــه گلســتان نمی‌رســد. ســعدی )رح( قلــه‌ای آفریده که تــا هنوز هیــچ اثری به 
بلندای آن نرســیده اســت. سعی جامی در بهارســتان نیز در حد خودش مانده 

است.
چه نکو شد که حضرت سعدی از مصر قند نیاورد، بل از گرد جهان پند آورد 
گاه سازد ‌و هر خسته‌دلی را دلشاد. شیخ اجل سعدی، چهره  گاهی را آ تا هر ناآ
؛ چشــم‌ها را خیره می‌ســازد و دل‌هــا را می‌رباید.  تابــان و مصفایــی دارد کــه نگو
چه‌کنــم‌ کــه در نــگاه مــن خال‌هایــی در این صــورت زیبا مشــاهده می‌شــود که 
ای کاش نمی‌بود. شــاید این خال‌ها از دید پاک‌بینان به حُســن‌ جمال ســعدی 

افزوده باشد که من توان درک و شناخت آن را ندارم‌ و از این بابت معذورم.

خال یکم: اعتقاد به جبر
ســعدی )رح( به جبر اعتقاد دارد و انســان را اسیر سرپنجه قضا و قدر می‌شمارد. 
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به باور او این خداوند اســت که همه چیز انســان را مقدر ســاخته اســت و خود 
فاقد توان است؛ در جایی گوید:

درویشــی‌؛ به مناجــات در می‌گفت: یارب بر بدان رحمــت کن که بر نیکان 
خود رحمت کرده‌ای، که مر ایشان را نیک آفریده‌ای.

در جایی دیگر می‌فرماید:
دو چیز محال عقل اســت‌؛ خوردن بیش از حد، رزق مقســوم و مردن پیش 

از وقت معلوم‌؛
یا:

آه و  ناله  هزار  گر  که  دگر نشود  دهنیقضا  از  براید  شکایت  به  یا  کفر  به 
که وکیل است بر خزانه باد نیفرشته‌ای  که بمیرد چراغ بیوه ز چه غم خورد 

تکرار به همین موضوع:
کــی وگـــــرنـــــه  ارکــــــــی  ق  ز ر ــد  ــهــ جـــلجــ و  ــز  ــ ــ عـ خـــــــــــدای  بـــــرســـــانـــــد 
پلنگ و  شــیــر  دهــــان  ــر  بـ وی  ر اجـــلور  وز  ر ــه  ــ بـ مـــگـــر  ــدت  ــ ــ ــورن ــ ــ نخ

از قضا و قدر در مواردی سعدی با عنوان بخت و طالع یاد می‌کند:
کــام ــو بخــتــش نــبــاشــد بـــه  ــ نـــامهــنــر ورچ ــد  ــنـ ــدانـ نـ کــــش  ود  ر ــایی  ــ جـ ــه  ــ ب

در جایی هم؛
دولت نه به کوشیدن است، چاره کم جوشیدن است؛

در همین باب:
دانی نیست کـــار  بــه  دولـــت  و  ــد آسمــــــــانی نــیــســتبخــت  ــ ــی ــ ــای ــ جـــــز بـــــه ت
بــســیــار در جـــهـــان  اســــت  ــاراوفــــتــــاده  خــ ــل  ــ ــاقـ ــ عـ و  جمـــــنـــــد  ار ــز  ــ ــیـ ــ بی‌تمـ
گــر بـــه غــصــه مـــرد و بـــه رنــج گــنــجکــیــمــیــا ــه  ــتـ ــافـ ــه انـــــــدر خــــرابــــه یـ ــ ــل ــ اب

، محدودیت‌هایی در زندگی دارد. اما آن‌چنان نیست که هیچ‌چیزی  بشر
از دســتش بــر نیایــد و در رونــق بخشــی زندگــی خود ســهمی نداشــته باشــد. 
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، هم با نصوص‌ دینی ناســازگار اســت و هــم بر تجارب زندگی  اعتقــاد به جبر
. نابرابر

کم است،  گر سلطه‌ جبر حا درست می‌خواستم از حضرت سعدی بپرسم، ا
چرا حضرت ایشان می‌فرماید: 

ــود ــی‌ش ــج مــیــســر نم ــن گ ــرده رنــــج  ــ ــاب ــ کرد.ن کار  که  گرفت جان برادر   مزد آن 

خال دوم: برتری سرشت آدمی نسبت به تر�یبت
ســعدی به‌عنــوان یکــی از بزرگ‌تریــن ادبــای مســلمان کــه در تمدن اســامی به 
، ســخن از برتــری  اخــاق توجــه فرمــوده اســت، بســان شــماری از بــزرگان دیگــر
سرشــت و طبیعت انســانی می‌راند و انســان‌ها را به بدسرشت و خوش‌سرشت 

دسته‌بندی می‌کند.
گاهی کسی را نیک گهر می‌پندارد و گاه عده‌ای دیگر را بدگهر می‌نامد. اما 
 ‌بر اســاس چه  در هیــچ ‌جــا نمی‌گوید که اصل را از کجا به‌دســت آورده اســت و
معیاری یکی را بر صدر می‌نشاند و سزاوار تحسین و آفرین می‌خواند و دیگری 

را در مقام پستی قرار می‌دهد.
گفته است:

ــل ــاب ی ق گــــوهــــر ــدچـــــون بـــــود اصـــــل  ــاشـ بـ اثـــــــر  او  در  را  ــت  ــ ــی ــ ب ــر ــ ت
ــرد کـ ــو نـــتـــوانـــد  ــکـ ــچ صـــیـــقـــل نـ ــیـ بـــاشـــدهـ گــــهــــر  بــــــد  کــــــه  را  آهــــــــی 
بشوی هفتگانه  ــای  ــ ی در ــه  ب ــد پــلــیــدتــر بــاشــدســگ  ــر شــ ــ ــه ت ــ ک ــون  ــ چـ
ــرنــد ــه مـــکـــه ب ــ گـــــرش ب ــا  ــس ــی ــر ع ــدخــ ــ ــاش ــ بــــــــــاز آیــــــــــد همــــــــــان خــــــــر ب

اســتاد اجل ســعدی به اثر تربیت بالای انســان بدسرشــت، بی‌باور اســت‌ و 
نمی‌گویــد، انســان‌های بدسرشــت چه انســان‌هایی‌اند و چه ممیزاتــی دارند؟ او 

گوید:
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خواهی که  چندان  مرا  کن  سیاهینصیحت  زنــگــی  از  شستن  نــتــوان  کــه 
و یا:

نشست کــه  طبیعتی  در  بــد  ــوی  ــت.خـ دسـ از  مــــرگ  وز  ر ــه  بـ ــا  تـ ود  نـــــر
و یا:

بیت نشود ای حکیم کسشمشیر نیک از آهن بد چون کند کسی؟ کس به تر نا
ــت  ــ ــافـ ــ ــطـ ــ لـ در  کــــــــــه  بـــــــــــــــــــاران 
ــت ــ ــس ــ ــی ــ وید و در شوره زار خسطــــــبــــــعــــــش خــــــــــــــاف ن در باغ لاله ر

: در جای دیگر
ــود شـ گـــــرگ  زاده  گـــــرگ  ــبـــت  ــاقـ ــودعـ ــ رگ ش ــا آدمـــــــــی بـــــــــز ــ ــ ــه ب ــ ــرچـ ــ گـ

و یا:
بیت نااهل را چون برگردکان بر گنبد استپر تو نیکان نگیرد، آن که بنیادش بد است تر

حضــرت خداوند انســان‌ها را صاحب کرامــت و در آفرینش برابر خلق کرده 
اســت‌ و هیــچ ‌یکــی برتــر و دیگــر کمتر نیســت. پیامبــران هم، همــه را مخاطب 

قراردادند، چون همه را مستعد هدایت می‌شمردند.
یــخ نشــان داده‌انــد، درســت  آنچــه در مــدارس و دانشــگاه‌ها در درازنــای تار
خــاف ادعــای حضرت ســعدی را نشــان می‌دهد. فــراوان انســان‌های جاهل و 
گاه، درســت کار و خدمت‌گار و فراوان انســان‌های بیــکاره و تنبل به عناصر  نــاآ

فعال و مفید در جامعه بدل شده‌اند.
در یک مورد حضرت سعدی در مغایرت بر فرمایشات خود چنین می‌گوید:

چند ی  وز ر کــهــف  اصــحــاب  شــدســگ  مـــــــــردم  ــت  ــ ــرفـ ــ گـ ــان  ــکــ ــ ــی ــ ن پی 

خال سوم: دنیا گریزی
سعدی در گلستان آورده است:
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علم از بهر دین پروردن است، نه از بهر دنیا خوردن.
مگــر بهره‌منــدی از دنیــا چه عیبی نــدارد؟ چرا دنیا در برابر دین قرار داشــته 
باشــد؟ مگر فراوان تعلیمات دینی در باب چگونگی تعامل با دیگران نیســت؟ 
نمی‌دانم. آن‌هایی که پشت به دنیا می‌کنند و علوم تجربی را به‌هیچ می‌گیرند، 

برایشان در زندگی چه باقی می‌ماند؟
، تندتــر بــا رفاه زندگی به ســتیز درمی‌آید و گرســنگی را بســتر  در جــای دیگــر

مناسبی برای فضل و حکمت می‌خواند:
دار خـــــــالی  ــام  ــ ــعـ ــ طـ از  ون  ــیــیانــــــــــــدر ب ــت  ــرفــ ــ ــع مــ نـــــــور  او  در  کـــــه 
آن ــت  ــ ــل ــ ع ــه  ــ ــ ب ــی  ــ ــم ــ ح از  ــی  ــ ــ بــیــیته تــــــا  طـــــعـــــام  از  ی  پــــــــر کــــــه 

و یا:
جمادفرشته خوی شود آدمی به کم خوردن چو  بیفتد  بهایم  چو  خــورد  گر  و 
ی مطیع امر تو گشت خلاف نفس، که فرمان دهدچو یافت مرادمراد هر که بر آر

خال چهارم: صلح ستیزی
حضرت سعدی در باب هشتم گلستان فرموده است:

هرکه با دشمنان صلح می‌کند، سر آزار دوستان دارد
همیشــه صلــح بــا دشــمنان صــورت می‌گیرد، صلــح با دوســتان کــه نیازی 

نیست. از کجا بر می‌آید که صلح با دشمن، دوست آزاری در پی دارد؟
بدین‌گونه، کســی نباید به دنبال صلح و آشــتی برود، پایان کار خواهد شــد، 

آن همه انسان دوستی و مهر پروری سعدی چه می‌شود؟

خال پنجم: رضا به داده‌های حق
سعدی حکایتی را نقل می‌دارد که در آن آمده است:“‌حضرت عیسی از جایی 
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عبور می‌کرد، درویشی را دید که از فرط برهنگی، زیر ماسه‌ها خود را پنهان کرده 
بود که به خدا دعا کرد، روزگار آن درویش بهتر شود که چنان شد.”

چنــدی بعــد، بــار دیگــر موســی ‌از همان‌جــا می‌گذشــت، خلقــی را دیــد که 
گــرد آمده‌اند و یکی را مجازات می‌کنند. موســی وضع را جویا شــد. دانســت که 
شــخص مجرم همان درویش بوده اســت که چندی قبل از برهنگی زیرماسه‌ها 
خود را پنهان می‌داشــت و حالا که ســیر شــده و عربده کشیده، کسی را به‌ناحق 

کمه کنند. کنون مردم آمده‌اند تا او را محا کشته است. ا
ــــی ــر داشـ ــ گــــــر پـ ــه مـــســـکـــن ا ــ ب ــر ــ بــرداشــیگ جــهــان  از  گنجشک  تخــم 

گــر ایــن فرموده ســعدی‌ اســاس زندگی قــرار گیرد، تخــم جود و ســخاوت از  ا
جهــان برکنده شــود و خیــر و خیرات در جهــان باقی نمی‌ماند. نــه مدرکی برای 

پرداخت زکات باقی می‌ماند و نه هم از صدقات.
سعدی نمی‌دانم، پاسخ آن همه سخنان نغز خود را چه می‌گوید:

انــداز دجله  در  و  می‌کن  نیکویی  .نو  بـــاز بــیــابــانــت دهــــد  ایـــــزد در  کـــه 

خال ششم: زن
ســعدی در دو مــورد، بــدون کدام حجــت و برهان بر زنــان می‌تازد و ایشــان را از نظر 
معنویت، بی‌مروت و از حیث رأی و عقل، ضعیف و ناتوان چون کودکان می‌خواند:

مرد بی‌مروت زن است، و عابد با طمع، رهزن.
و یا:

مشورت با زنان تباه است و سخاوت با مفسدان گناه

خال هفتم: ستم‌پذیری
از موازین اساســی در اســام یکی این اســت که نه ظلم کنید و نه ســتم کشــید. 
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بــر اســاس همیــن اصــل، دفــاع از جــان، مــال، دیــن و آبــرو بــرای هــر مســلمانی 
گر کسی در راه دفاع کشته شود، شهید است. سعدی  فرض}واجب{ است. و ا
)رح( حکایتی آورده اســت که روشــن نیســت از کجا آورده و روی چه دلیلی آن را 

سفارش می‌دهد:
دزدی به خانه درویشــی وارد شــد، هرچه جُست چیزی نیافت. مرد درویش، 
گلیمــی کــه روی آن خوابیــده بــود جمع داشــت و به عقــب دزد انداخت. تا دزد 

دست خالی نرود:
خــــدای راه  مــــــــردان  کــــه  ــدم  ــیـ ــنـ تــنــگشـ ــد  ــ ــردن ــکــ ــ ن را  ــان  ــ ــنـ ــ دشمـ دل 
کـــی مــیــســر بــــود ایــــن مــقــام که با دوستانت خلاف است و جنگتـــو را 

بــا این‌گونه توصیه‌ها، چه مناســبتی میان انســان‌ها صــورت می‌پذیرد و چه 
جامعه‌ای به بار می‌آید؟





نیاز بشر به دین در دنیای معاصر

پاره‌ای از جامعه‌شناسان از مدت‌ها پیش پایان حیات دین را اعلام کرده‌اند. به 
، جســته و گریخته گاه به‌صورت مکتوب و  تأســی از آن‌ها، روشنفکران دین‌گریز
گاه به ‌شــکل شــفاهی نقدهایی بر دین و دین‌داری حواله کرده و عصر جدید را 
کنت”، دین را متعلق به دوران  بی‌نیاز از دین وانمود می‌کنند. به عنوان نمونه “
صغــارت و کودکی بشــر دانســته و با پیشــرفت جامعه بشــری به گفتــه او »ربانی 
کارل مارکــس” موضع خود را  بــودن« جــای خود را به »عقلانــی بودن« می‌دهد. “
نســبت به دین با این جمله معروف بیان می‌دارد: »دین، افیون ملت‌هاســت«، 
گوســت‌کنت” را افاده  ایــن جملــه در خوش‌بینانه‌ترین صــورت معنای حرف “ا
می‌کند؛ زیرا مارکس در دوره‌ای از حیات بشــری وجود دین را می‌پذیرد و در آن 
یشــه  دوره دیــن، نقش مســکن و دوای آرامش‌بخش را ایفا می‌دارد، بدون آن‌که ر

یشه‌کن کند. مشکل را بخشکاند و مصایب را از بنیاد ر
از دیــد “دورکهیــم”، دیــن از نیازهــای اجتماعــی بشــر سرچشــمه می‌گیــرد. 
بدیــن معنا که برای ســامان دادن کارهای اجتماعی، انســان می‌باید از بخشــی 
کاری تن در دهد. از  امتیــازات فــردی خود چشــم فرو بندد و به نوعی ایثار و فــدا



 دنیای دیگر |  192

کاری و ایثار وا  دید دورکهیم آن‌چه این زمینه را میسر می‌سازد و انسان را به فدا
می‌دارد‌ »دین« اســت. از همین‌جاســت که او دین را از نیازهای بنیادی حیات 

اجتماعی بشر وانمود می‌کند.
بشر امروز از زند‎گی بدوی بیرون آمده، انقلاب صنعتی راه انداخته و شهرها 
را با تمام جلال و شکوه آن اساس نهاده است، حالا پس از تجربه زندگی مدرن 
به زندگی پســت مدرن رســیده اســت؛ اما برخلاف پیش‌بینی جامعه‌شناســان، 
دیــن همچنــان باقــی اســت و در مــواردی جدی‌تــر و فعال‌تــر از گذشــته عمــل 
می‌کند. راز آن در چیســت و در یک کلام، انســان عصر حاضر از چه رهگذر به 

دین نیازمند می‌باشد؟
کید  گفتــه شــده، در دنیای کهن دین با آموزه‌های خود بــه پاکی و نظافت تأ
کنون تشــناب‌های عصری و وســایل شست‌وشــو همه‌گانی گردیده  یــد، ا می‌ورز

است، از همین‌رو دیگر نیازی به دین وجود ندارد.
گفتــه شــده، پــاره‌ای از تعلیمــات دینــی، جنبــه اجتماعی داشــت و باعث 
اطلاع و با خبری انســان‌ها از زندگی اطراف خود می‌گردید، اما امروز رســانه‌های 
گروهــی ایــن امر را به نیکویی انجام می‌دهند و ضرورتی به تعلیمات دینی دیگر 

احساس نمی‌شود.
گفته شــده، در دین تعالیمی وجود دارد که می‌توان ورزش جسمانی و حتی 
تمرین روانی محاسبه گردد، در دنیای حاضر وجود باشگاه‌های ورزشی، انسان 
را بهتر از گذشــته می‌تواند به مقصد برســاند، لذا دین آن کارایی‌ لازم را از دست 

داده است.
و  نیازمنــدان  امــور  بــه  رســید‌گی  دینــی،  وجایــب  از  بخشــی  شــده،  گفتــه 
مصیبت‌دیــده‌گان را در جهــان قدیــم بــه ســر می‌رســانید، امــا حالا ســازمان‌ها و 
یادی در گوشه و کنار جهان مسئولیت رسید‌گی به این امر را دارند. موسسات ز
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گفته شــده، انســان‌ها در مســاجد و معابد در کنار عبادت، دانش‌های لازم 
را فــرا می‌گرفتنــد، در حالی‌که در جهان امروز دانشــگاه‌ها شایســته‌تر از پیش به 

پخش علم و دانش می‌پردازند.
گفتــه شــده، روحانیــون و علمــای دینــی در پهلــوی راهنمایــی مردم بــه امور 
دینــی، کار عــاج بیمــاران را نیــز به‌عهده داشــتند، با دعا و تعویذ بــه دردمندان 
می‌رســیدند. دانــش پزشــکی و وجــود بیمارســتان‌های جدیــد، بســی موثرتــر از 
روحانیــون در کار عــاج بیمــاران عمــل می‌دارنــد و بــازار دعــا و تعویــذ را کســاد 

کرده‌اند.
گفتــه شــده، در دنیــای قدیــم کــه از دولت‌هــای مدرن خبــری نبــود، قوانین 
گر هم داشــت، ســازمان فعالی بــرای تنفیذ قوانین  مدرنــی هم وجود نداشــت و ا
دیده نمی‌شــد. لذا دین بود که با دســتورهای حقوقی خود، مشــکلات انســان را 
حل می‌کرد، لیکن دنیای امروز چنان از قانون و مجری قانون پُر شــده اســت که 

جایی تهی دیده نمی‌شود و نیازی به مداخله دین به چشم نمی‌رسد.
ایــن ادعاهــا و ادعاهای دیگر از ایــن گونه، روزانه روانه بازار گفت‌وگوی بشــر 
می‌شــود، امــا دیــن همچنان با قامتِ رســا در میدان ایســتاده اســت و زمام امور 
کاروان بشــر را در کــف نیرومنــد خــود دارد. راز این کارایی در چیســت؟ آن همه 
ســاحاتی را که علوم تســخیر کرده‌ و گزینه‌های نیکوتری هم ارائه کرده‌اند، جای 

پای دین در کجاست و قلمرو حاکمیت آن کدام است؟
گانه؛ یکی  عبدالحســن خســروپناه و محمد امین‌احمدی در دو تلاش جدا
زیر عنوان »انتظار بشر از دین« و دیگری »انتظارات بشر از دین« به این پرسش 
پاســخ ارائه داشته‌اند که کارشان ستودنی و سعی‌شان سزاوار تمجید است. هر 

دو پژوهشگر به نکته‌های مشترکی اشاره داشته‌اند.
گاهی او بســی افزوده  دانش‌ به انســان قدرت بخشــیده، ســرعت داده و به آ
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یادی را مهار  اســت. دین، انســان را قادر به تسخیر طبیعت کرده، بیماری‌های ز
زده و از میــزان مــرگ و میــر کاســته اســت. امــا آن‌چــه کــه علــم از درک آن عاجــز 
افتــاده، »معنــای زند‌گــی« اســت. ایــن دین اســت کــه به چرایی هســتی پاســخ 
می‌گویــد. هــر دینــی مبنــای خلقت را روشــن می‌ســازد و از غایه آفرینش ســخن 
می‌زند. در غیاب دین، زند‌گی معنا و مفهوم خود را از دســت می‌دهد و انســان 
بر هر هوت طبیعت سرگشــته و حیران دســت و پا می‌زند. از همین جاســت هر 
آن جایــی کــه وفور ابزار صعنتی وجود دارد، وقتــی آموزه‌های دینی به کنار نهاده 
می‌شود، آرامش و اطمینان آدمی رخت می‌بندد و انسان آشفته و پریشان برای 
آرامش قلبی خود دست به هزاران حیله و نیرنگ می‌زند، گاهی سرگرمی‌های پُر 
هزینه خلق می‌کند و زمانی هم به مواد تسکین‌بخش اعصاب دست می‌یازد.

امکانات امروزی و ســهولت‌های زند‌گی صنعتی بخشــی از ناهمواری‌های 
یشــه درد، رنج، یأس و فقر را در حیات انســانی  زندگی را هموار کرده اســت، اما ر
نخشکانیده و بشر امروزی بیشتر از پیش درد می‌کشد و عذاب می‌بیند. علم و 
دانش بشر تا هنوز چاره برای مداوای آن نیافته است، این تنها دین است که با 
مفاهیــم والای خود مانند حکمت، رحمــت، آخرت و توکل دردها را تحمل‌پذیر 
و مشقت‌های زنده‌گی را سهل می‌گرداند. در پی هر دشواری، حکمتی را نهفته 
می‌بینــد و در درون هــر دردی بــه رحمتی امیــد می‌بندد. ایثــار و خودگذری‌ها، 
خطاهــا و خیانت‌هــا ســرانجام در جایی دیگر به محاســبه گرفته می‌آید و هیچ 
عملــی بی‌پــاداش باقــی نمی‌مانــد، بــه مومنــان نیــرو می‌دهــد و اطمینــان قلبی 

می‌بخشد.
مــن کیســتم؟ از کجــا آمــده‌ام و آمدنم بهر چیســت؟ از ســوال‌های اساســی 
زند‌گی اســت. ســوال‌هایی که علم تجربی قادر به پاسخ آن نیست و پای توسن 
علــم در ایــن میــدان لنــگ اســت. تنها دین اســت که بــه هر یک از آن ســوال‌ها 
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پاســخ رضایت‌بخــش ارائــه مــی‌دارد، دشــواری‌های حیــات را ســهل و آســان 
می‌ســازد. انســان برای سامان بخشــی حیات خود به یک دســته قواعد اخلاقی 
نیازمنــد می‌باشــد و بدون آن نمی‌توانــد زند‌گی رونق بگیرد. همــکاری رواداری، 
ســخاوت سلســله دستورهایی خشک اداری می‌شود و پویایی خود را از دست 
می‌دهــد. اخلاق برای اجرایی شــدن خویش باید به مبنــای ماورای جهان ماده 

وابسته باشد که چنین مبنایی را دین تدارک می‌بیند.
عناصر متشــکله انســان، چنان اســت که گاهی از عقل، مــاده و تجربه فراتر 
مــی‌رود و از جهــان دیگــری تغذیــه می‌دارد کــه از آن به‌نام »مواجیــد عرفانی« یاد 
می‌شود. لذا انسان بی‌دین پایش در گِل و لای طبیعت گیر است و توان پرواز به 
ماورا طبیعت را نمی‌یابد و در واقع، انسانیت‌ او مجال تبارز پیدا نمی‌کند. یکی 
گاهی و معلومــات درباره حوادث پس از مرگ  دیگــر از کاربردهــای دین، دادن آ
اســت. آن‌چه از بهشــت و دوزخ گفته و حســاب و کتاب نامیده می‌شــود، همه 
و همه در قاموس دین مطرح شــده اســت. علومی همچون جبر و فیزیک از آن 
خبری ندارد و دســت کیمیا به آن‌ها نمی‌رســد و بدین صورت، این دین اســت 
که زند‌گی را امتداد می‌بخشــد، انســان را از بیهوده‌گی می‌رهاند و با پیام حیات 

ل سر سبد هستی تاج »کرمنا« می‌نهد.
ُ
سرمدی بر تارک انسان، این گ





ایمان و توسعه

نقش آرای اشاعره و معتزله در سازندگی و عمران
توســعه جوامع بدون نوســازی افراد جامعه میسر نیســت. انسان جدید با انسان 
ســنتی در عقاید و باورهایی که دارند قابل تفکیک ‌هســتند و توسعه، محصول 

کار و تلاش انسان نو است.
بــه باور نویســنده عقاید دینی مهم‌ترین و موثرترین عامل ســمت و ســودهی 
انسان‌هاســت. از ایــن‌رو عمده‌تریــن عامــل توســعه نیافتگــی جوامــع اســامی، 
باورهای دینی آن‌ها می‌باشد. حدود 90 درصد از مسلمان‌ها به مذهب اشعری 
پابند‌نــد و تــا زمانــی که باورهــای اعتزالــی جایگزین ایــن مذهب یعنی اشــعری 

نگردد، آوردن یک تحول بنیادی در حیات مسلمان‌ها نخواهد بود.
مســاعی مصلحان و نواندیشــان دینی بــرای تجدید فقه اســامی، آن‌گونه که 
ثابت شده است، قادر به پاسخ‌گویی به نیازهای امروزین مسلمان‌ها نمی‌باشد. 
وضعیت کنونی از مســلمان‌ها جســارت آن را می‌طلبد تا در اصول و اعتقادات 
دینی خویش جابه‌جایی اساسی انجام دهند و آن چیزی غیر از تمسّک جستن 

به راه و رسم معتزلی‌ها با رعایت مقتضیات زمان چیز دیگری نخواهد بود.
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یخــی آن بیشــتر  اعتزالــی نحلۀ}مذهبــی{ از مسلمان‌هاســت کــه ســابقه تار
از اشــاعره اســت، در دوســده پســین شــماری از شــخصیت‌ها در جهان اسلام 

قدبرافراخته‌اند که فکری خویش را به معتزله می‌رسانند.
واژه‌های کلیدی: اشاعره، معتزله، پرستش و توسعه

مدخل
معتزله و اشاعره هر دو از بصره برخاسته‌اند، با این تفاوت که از رهگذر تاریخی 
معتزلــه در اوایــل قرن دوم هـ. ق و اشــاعره در میان ســده ســوم هـــ. ق. واصل بن 
گردان حســن بصری اســت، به‌عنوان ســر حلقه معتزله شــناخته  عطــا که از شــا
شده است، در حالی که ابوالحسن اشعری پایه‌گذار مذهب اشعری می‌باشد.

معتزله خود را “اهل التوحید و العدل” می‌خوانند و در ســده دوم و ســوم از 
شــهرت و اعتبار فراوانی برخوردار شــدند تا حدی که خلفای عباســی همچون 
مامــون و معتصــم نیز به حلقــه هواداران آن‌ها در آمدند. شــخصیت‌های نامدار 
ایــن گروه شــامل عمرو بن عبید کابلی، ابوالهدیل عــاف، نظام، جاحظ بصری 
جارالله، زمخشری، علی جبائی، خیاط و قاضی عبدالجبار همدانی می‌باشد.
از دو صد ســال بدین ســو مصلحان و نواندیشــانی در میان مســلمان‌ها قد 
برافراشــتند کــه افکارشــان بــه درجات متفــاوت به اعتزالی نســبت می‌رســانند؛ 
ســیدجمال‌الدین افغانــی، محمد عبــده، محمد اقبال لاهــوری، محمد ارکون، 
ید، حسن حنفی و امثال  عبدالکریم سروش، مجتهد شبستری، نصر حامد ابوز

آن‌ها از نام آوران معتزلی‌های زمانه ما به شمار می‌روند.
مورخــان، تولــد واصــل را در ســال 80 ذکــر کرده‌انــد و وفــات او در 131 هـ. ق 
اتفاق افتاده است. بدین حساب میان او و ابوالحسن اشعری صد و سی سال 
فاصله زمانی وجود دارد؛ زیرا در سال‌ 260اشعری متولد شد و تا سن 40 سالگی 
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هم از هواداران دو آتشــه معتزله بود. او نزد علی جبائی تلمذ می‌کرد، اما اندیشــه 
اشــعری به‌ســرعت نفــوذ و اعتبار بی‌نظیری کســب کــرد؛ به گونه‌ای ‌کــه در حال 

کثریت مسلمان‌ها پیرو اندیشه‌های وی هستند. حاضر ا
اندیشــه اشــاعره به‌ لحاظ اندیشــه کلامی اهل ســنت و جماعت شــهرتی به 
هم رســانیده اســت. این مذهــب برای اولین بار از ســوی ‌متوکل خلیفه عباســی 
کــه خواجــه  رســمیت یافــت و از آن زمــان بــه بعــد رو بــه ترقــی نهــاد. ابتــکاری 
نظام‌الملک با اعمار نظامیه‌ها به خرج داد، افکار اشاعره را از گستردگی و غنای 
فراوانــی برخــوردار گردانید، در حالی‌که امروزه از معتزلیان –به جز اصول خمســه 
- اثر مســتقلی در دســت نیست و افکار آن‌ها را از آثار دیگران  قاضی عبدالجبار
می‌تــوان اســتخراج کــرد. نامدارترین شــخصیت‌های مذهب اشــعری عبارتند از 
قاضــی‌ ابوبکــر باقلانــی، ابن‌فــورک ابواســحاق اســفراینی، امام‌الحرمیــن جوینی، 

ابوحامد غزالی، فخر رازی، ابوالبرکات بغدادی، قطب شیرازی و امثال آن‌ها.
کلامــی مهــم و مســتقل در میــان  معتزلــه و اشــاعره بــه عنــوان دو مدرســه 
مسلمان‌ها روی مسایل متعددی اختلاف دارند که در آن میان به باور نویسنده 

چهار مساله آن اساسی می‌باشد.

چهار مساله اساسی مورد اختلاف معتزله و اشاعره

معتزلهاشاعرهمسالهشماره

حکیم و عادلشهنشاهخدا باوری1

حادث و مخلوققدیم و غیر مخلوققرآن2

اختیارجبرجبر و اختیار3

عقلیشرعیحسن و فبح4
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خدا باوری
یه  در منظومــه خداشناســی اشــاعره، دو مســاله بســیار اثرگذار اســت؛ یکــی نظر

اتمیسم و دیگری نفی قاعده علیت.
ابوبکــر بــا قلانــی بــرای اولین‌بــار در میــان مســلمان‌ها نظریه تشــکیل جهان 
هســتی را از “اجــزای لایتجــزا” مطــرح می‌کنــد که به زبــان فیزیکدان‌هــای عصر 
جدید “اتم” خوانده می‌شود. ‌لایب نیتس، فیلسوف آلمانی از آن به “موناد” یاد 
می‌کنــد. قبــل از آن این نظریه در میان برخی از حکمان یونان دیده می‌شــود. به 
بــاور باقلانی، جهان از ذرات ریز و کوچکی ســاخته شــده اســت کــه دیگر قابل 
تجزیه نیســتند. این ذرات پیوســته در حال نو شــدن هســتند و هر گونه تغییر و 
تحول در احوال جهان ثمره نو شدن ذرات به اراده پروردگار می‌باشد. این نظریه 
، تحلیلــی از چگونگــی تغییرات و دگرگونی‌های طبیعت به‌دســت  در آن روزگار
داد. از طرفــی نیــز نیازمنــدی لحظه بــه لحظه طبیعت را به وجــود خداوند باری 
، نو شــدن دم به دم جهان از وابســتگی پیوســته  ثابــت می‌کــرد. به ســخن دیگــر
و گسســت‌ناپذیر جهان هســتی نســبت به خداوند حکایــت دارد. افزون بر آن، 
یــت حضــرت حــق را در جهان بیــان می‌کند؛ حق، ذاتی اســت‌که لا  نحــوه مدیر
تاخــذه ســنۀ ولا نــوم کــه پینکــی و خــواب بــر او راه نــدارد، خســتگی به ســراغ او 
نمــی رود، نیــازی بــه چــرت زدن و نفس تازه کــردن ندارد. حضرت حق همیشــه 
ینــد و می‌میراند. هر نفس جهانــی خلق می‌دارد و  در کار خدایــی اســت؛ می‌آفر

جایگزین جهان قبلی می‌کند. مولوی در همین باب می‌گوید:
ــود دنـــیـــا و ما ــی‌شـ ــو مـ ــس نـ ــف ــر ن بــقــاهـ انــــــــدر  ــدن  ــ ــوشـ ــ نـ از  خـــبـــر  بی 
، همــچــون جــوی نــو نــو می‌رسد جــســدعــمــر در  ــد  ــ ــای ــ ــی‌نم مــ ی  ــتـــمـــر مـــسـ

عملیه خلقت و مرگ چنان به‌سرعت، پیوسته و متصل صورت می‌گیرد که 
با چشم عادی قابل رویت نیست، بازهم مولوی؛
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*** 
ی مستمر شکل آمده است به‌دستآن ز تیز جنبانی  تیز  کز   ، ر شــر چــون 
ــاز بـــسـ ــانی  ــ ــب ــ ــن بجــ را  آتـــــــش  درازشـــــــاخ  ــــس  بـ ــد  ــ ــای ــ نم آتــــــش  ــر  ــظـ نـ در 
صنع ی  ــیــز ت از  مـــدت  ی  دراز ی صنعایـــن  انـــگـــیـــز مـــی‌نمـــایـــد ســـرعـــت 

*** 
بار چند  جــو  ایــن  در  شــد  مبدل  ــر قــرارآب  عــکــس مـــاه و عــکــس اخــتــر ب

*** 
الــســت ــد  ــ آی همـــی  وی  از  ــی  دمــ ــر  ــراض مــی‌گــردنــد هستهـ جــوهــر و اعــ

نفــی قاعــده علیــت از اصــول عقایــد اشــاعره اســت. امــام غزالــی از بــزرگان 
“ تهافت الفلاســفه” فصل خاصی را به این موضوع اختصاص داده  اشــاعره در
است و می‌گوید: “اقتران میان آنچه از روی عادت سبب می‌گویند و میان آنچه 
مســبب می‌نامند، نزد ما ضروری نیســت، بلکه هر دو چیزی که با هم یکسان و 
مساوی نباشند و اثبات یکی، متضمن اثبات دیگری و نفی آن‌ موجب نفی آن 
دیگری نباشــد، ضرورت یکی، وجود دیگر را ضروری نمی‌ســازد و نه از ضرورت 
عدم یکی، عدم دیگری لازم می‌آید، مانند ســیراب شــدن و نوشــیدن، ســیری و 
یــدن گردن،  خــوردن، ســوختن و ملاقــات آتش، نــور و بر آمدن آفتــاب، مرگ و بر
، روان شدن شکم و مسهل‌ و امثال این‌ها تا برسد به همه  بهبودی و خوردن دارو

مشاهدات متقرنات در طب نجوم و صناعات و حرفه‌ها.
و اقتران آن‌ها بدان چیزی است که از تقدیر خدای سبحان گذشته و آن‌ها 
را برسبیل تتابع آفریده است نه به جهت آن‌که با نقش خویش ضروری و افتراق 
ناپذیــر باشــند، بلکــه مقــدور و ممکــن بوده که ســیری را بــدون خــوردن، مرگ را 
یــدن رگ گردن و ادامه حیــات را با وجود بریدن گــردن بیافریند و بدین  بــدون بر

” ترتیب همه متقرنات دیگر
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کــم اراده و  کــه در نظــام هســتی یگانــه اصــل حا از گفتــه غزالــی بــر می‌آیــد 
خواســت خداوند اســت. هیچ قاعــده و قانون دیگری در سامان‌بخشــی جهان 
، اســتعداد  ‌وجــود نــدارد. ایــن خداوند اســت کــه بــه کارد، توان بریدن و به شــکر
شــیرینی می‌بخشــد. حضــرت حــق بــدون کمتریــن قید و شــرطی می‌بخشــد و 
می‌ســتاند، پــاداش می‌دهــد و مجــازات می‌کنــد. هــر کــه را خواســت هدایــت 
می‌کند و هر کسی را که اراده کرد به گمراهی و ضلالت سوق می‌دهد. خواست 
و اراده پــروردگار تابــع هیچ نظم و قاعده نیســت. مولوی در این باب به رســایی 

تمام می‌گوید:
کـــم آزداش  وار  ابـــــــــــــالی  زنـــملا  ــر  ــ ب خــــط  ــه  همــ را  خـــطـــاهـــا  آن 
کـــرم از  یم  وز فـــــــر ــر  ــ ب کمآتـــــش خـــــوش  ــــت بــیــش و  ــرم و ذل تـــا نمــانــد جــ
ــرار کــمــتــر شـ ــز شـــعـــلـــه‌اش  کـ اخــتــیــارآتـــشـــی  و  ــر  و جــب ــرم  مـــی‌بـــســـوزد جــ

از نظــر اشــاعره خداونــد بــه مصــداق آیــه مبارکــه “لایســل عمــا یفعــل و هــم 
یسئلون” عمل می‌دارد. خداوند به خاطر کارهایی که می‌کند مورد باز خواست 
قــرار نمی‌گیرد، ولی دیگران مورد بازخواســت و پرســش قــرار می‌گیرند. مولوی در 
مثنــوی بــه تکــرار در رد اصل علیت ســخن می‌گویــد و تنها از خداونــد به‌عنوان 
کارســاز حقیقــی یــاد می‌کند که بدون خواســت او نــه طبیب اثــری دارد و نه دوا 

ثمری.
از نظــر مولوی سراســر قرآن بر نفی قاعده علیــت گواهی می‌دهد و معجزات 

پیامبران آشکارا از قطع اسباب سخن می‌گوید.
ــا تمـــام ــ تـ آغـــــــاز قـــــــرآن  ز  رفض اسباب است و علت و السلامهمـــچـــنـــن 

*** 
آمـــدنـــد ــاب  ــ ــب ــ اس قـــطـــع  در  ــیـــا  ــبـ کـــیـــوان زدنـــدانـ مــعــجــزات خــویــش بـــر 

*** 
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سبب قــطــع  در  ــت  ــ اس ــرآن  ــ قـ ــه  بـــولهـــبجمــل ک  هــــــا و  یـــــــــش  و در عـــــز 
در جایی دیگر درباره خداوند می‌گوید:

نــیــســم لی  او عـــلـــت  و  طـــبـــع  بـــــــاقی‌امچـــــار  مـــــن   
ً
دایمــــــــــا تــــصــــرف  در 

و مستقیم اســـت  مــن بی‌عــلــت  ــار  سقیمکـ ای  علت  نــه  تــقــدیــرم،  هست 
نــــاز شو کـــه هـــن پـــر  یم  گــــو را  شــوبحـــر  ــزار  ــ ــل ــ گ و  ر ــه  ــ ک را  ــش  ــ آتـ یم  ــو ــ گـ
پشم همچو  شــو  سبک  یم  گــو را  پــیــش چشمکــوه  در  و  مـــر یم  گـــو را  چـــرخ 
خشک یم  ســـاز را  خــورشــیــد  یم مشکچشمه  چشمه خون را به فن ساز

نفــی قاعــده اشــاعره را بــه انــکار خــواص ذاتــی اشــیا می‌کشــاند؛ از همین‌رو 
اعتقادشــان بــر ایــن اســت‌ کــه ایــن خداســت کــه هــر نفس بــه اشــیا خاصیتی 

می‌بخشد و یا می‌گیرد. به زبان مولوی:
ــــد طــبــیــب ابــلــه شــود ــون قــضــا آی شــودچــ گــمــره  ــود  خــ نــفــس  در  دوا  آن 

خدایی که گروه اشــاعره ترســیم می‌کنند، بسان ســلطان با جلال و شکوهی 
اســت‌ کــه همــه امور را در دســت با کفایت خویــش دارد، خواســت و رضایت او 
تنها نظم‌دهنده امور اســت، اما معتزله در میان صفات حق‌تعالی به حکمت و 
عدالت نظر مضاعف دارند و از این منظر منظومه خداشناسی‌شــان را ســامان 

بخشیده‌اند.
بــه باور معتزله نظام خداوندی بر دو پایه حکمت و عدالت اســتوار اســت. 
حکمــت بــه چند معنــی؛ )1( آفرینش پروردگار بی‌هدف و بی‌غایت نیســت و در 
ینــش هــر پدیده غرضــی نهفته اســت، درحالی‌که شــماری از بزرگان اشــاعره  آفر
ینــش را، نقصانی بــه خداونــد می‌پندارنــد. )2( اهداف و  اعتقــاد بــه غــرض در آفر
مقاصد آفرینش قابل‌فهم و درک است، همین‌گونه امر و نهی‌الهی بیرون از حوزه 
درک عقل نیســتند. )3( معنی دیگر حکمت که در این نبشــته از آن مراد اســت، 

خداوند جهان هستی را به‌وسیله قواعد و سنت‌های معینی اداره می‌کند.
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برای گردش زمین به دور خورشید، قاعده‌ای وضع داشته است و برای تولد 
کودکان، سنتی در میان جوامع انسانی نهاده است. از همان آغاز مقرر داشته تا 
. از خلقت به پاره‌ای  جوجه‌های کبوتر بال‌دار باشند و فرزندان گربه چنگال‌دار
از گیاهانی خواص دارویی معینی بخشیده و به نمک شوری عطا کرده است، 
لــذا نمــک بــه لطف ازلی خداوند شــور اســت. تفاوتی ندارد کــه در کجای زمین 
باشــد و به‌دســت چه کســی بر دیگ ریخته می‌شــود. به همین رو ادویه طبی در 
هند، عربستان، جاپان و لندن یکسان عمل می‌کنند، به دین کسان نمی‌بینند، 

جنسیت و رنگ و قوم مصرف‌کنندگان را نمی‌پرسند.
کیــد می‌ورزد. مــراد از عدالــت در نزد  معتزلــه بــه عدالــت در خداشناســی تا
معتزله این اســت که خداوند برای پاداش و مجازات بندگان حســاب و کتابی 
دارد. براساس آن بدون هیچ، نه کسی را بالا می‌کشد و نه بر کسی خشم می‌گیرد. 
نزد معتزله، علیت قاعده محکم و اســتواری اســت که بنای نظام هســتی بر آن 
گر آب غرق می‌کند،  گر آتش می‌سوزاند ‌یا ا نهاده شده است. از دید این طایفه، ا
این اثری است‌ که خداوند در آن‌ها نهاده است، نه آن‌که در کنار خدا، آن‌ها هم 
به صورت مســتقل اثرگذار باشــند، درک این خواص از حکمت‌های حق است 

و مطابق آن عمل کردن و اطاعت از سنت‌های عادلانه اوست.

تحلیل تطبیقی
اعتقاد بر این‌که خداوند متعال همه کاره است؛ علت و سببی در میان نیست. 
اوســت که می‌بخشــد و عذاب می‌دهد. اوســت که زنده می‌کند و می‌میراند. او 
ذاتی اســت که ســوال‌پذیر نیســت، قاعده قانون هســتی بر او که خالق هســتی 
کم می‌باشــد. چنیــن باوری؛  اســت،‌ جــاری نمی‌شــود؛ زیــرا بالاتــر از قوانیــن حا
1. خــوف و تــرس عظیم ایجاد می‌کند و معتقدان آن نظریه باید پیوســته خایف 
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 ، باشــند، 2. مومنان این اندیشــه‌ می‌باید برای رهایی از گرفتاری‌هایی چون ‌فقر
بیمــاری، جنــگ و مصایب ‌دیگر بــه جلب رضایت پــروردگار بپردازند، زیرا این 
تنهــا چاره اســت، 3. کالایی که می‌تواند خداونــد را راضی نگهدارد، لابه و زاری 
، روزه‌های پیاپی و نمازهای  یاضت‌ کشیدن‌های دشوار کردن به درگاه‌ اوست. ر
طولانــی، موثرتریــن راه و چــاره اســت، آن‌گونه که مســلمان‌های اشــعری مذهب 
بــه جا می‌آورند، 4. داد خدا قابلیت و بســتری نمی‌خواهد، از همین‌روســت که 
 ، مولوی گوید: “داد حق را قابلیت کار نیست” بی‌اعتنایی نسبت به تدبیر امور

برنامه‌ریزی و چاره‌اندیشی در مسایل از پیامدهای دیگر این عقیده است.
در حیات روزمره‌ ما آشــکار کثیری از نمونه‌های آن دیده می‌شــود. نبردن بیمار 
نزد طبیب و ســپردن آن به تقدیرالهی، تلاش نکردن زیر این عنوان که داد خدا به 
تــاش و زحمــت نیســت، برای آمادگی در برابر دشــمن، بســنده کردن بــه نوافل، بر 
کردن ختم قرآن مجید و فرستادن سیل دعا از پیامدهای این اندیشه است؛ اما  پا
چگونگی اعتقاد معتزله به خداوند متعال از مسلمان‌ها می‌طلبد تا در پهلوی دعا 
یافت رازهای هســتی که مخلوق پروردگار به‌شــمار می‌رود، اســباب  و نیایش به در
قــدرت، توانایــی، عــزت و آرامــش خود را جســتجو کنند. برای توســعه و پیشــرفت 
برنامه‌ریــزی ‌کنند، تدابیر کشــوری اتخاذ بدارند، برای کســب دانــش، تلاش بورزند 
و برای وقایه کودکان در برابر امراض چنچک و سرخکان واکسین تجویز می‌دارد.
کوتاه ســخن، اعتقاد اشــاعره‌ خودســازی را تقویت می‌دارد و از جهان غافل 
کــه عارفــان بزرگــی در دامــن ایــن مکتــب پــرورش  می‌ســازد، از همین‌جاســت 
یافته‌اند. اما باور معتزله، جهان‌شناســی را در حلقه خداشناســی آورده و تعمق 
در صنــع پــرودگار را عبادت شــمرده اســت، از همین روســت کــه خردمندانی از 
میــان ایــن طایفــه، هــم در هیــات فیلســوف و هــم در ســیمای منجــم، طبیب و 

یاضیدان عرض اندام کرده‌اند. ر





اعتدال و میانه‏روی در اسلام

یخ ادبیات جهان گواهی می‌دهد که مفهوم اعتدال برای بار نخست از سوی  تار
حکمای یونان در طبابت به کار رفته است. حکمای یونان، اعتدال را مترادف، 
تــوازن می‌شــمردند. آن‌ها معتقد بودند، بیماری بــه اثر عدم تعادل و توازن قوا در 
وجود آدمی پدید می‌آید. به باور طبیبان یونان قدیم در بدن انســان چهار قوه به 
نام‌هــای ســودا، صفرا، خون و بلغم فعال می‌باشــد. هر گاه یکــی از این قوا غلبه 
یابد، تن آدمی از تعادل بیرون می‌افتد، مزاجش به گرمی یا سردی می‌گراید و به 
بســتر بیمــاری می‌افتد. با این طــرز دید، طبیبان عهد کهــن در مداوای بیماران 
ســعی بر این داشــتند تا میان قوای چهار گانه یاد شــده، توازن بر قرار کنند تا در 
، فیلســوف نامدار  فرجام، تندرســتی و ســامت را به بیماران بر گردانند. ارســطو
یونان پای مفهوم اعتدال را به علوم انســانی کشــاند و در این باره سخن معروف 
خــود را گفــت “فضیلــت، حد وســط دو رذیلت اســت”. معلم اول بــر بنیاد این 
نظریه “اخلاق نیکو ماخوســی” را نگاشــت و در آن با شــرح و بســط لازم نشــان 
داد کــه چطــور شــجاعت در میانه تهور و جبن قرار دارد و ســخاوت، حد وســط 
خست و ولخرجی قرار گرفته است. وی این نظریه را چنان شاخ و برگ بخشید 
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که زمامدار شایسته را با خوی و دانش متوسط معرفی داشت و حکومت خوب 
را حکومتی وانمود کرد که از حمایت طبقه متوسط بهره‌مند بوده باشد.

 ‌از ســوی مترجمــان عهــد عباســی وارد قلمــرو جهان اســام  دیــدگاه ارســطو
گردید و از همان زمان شــماری از مفســرین در آیه “وکذلک جعلنا کم امه وسطاً 
لتکونوا شــهدأعلی الناس و یکون الرســول علیکم شــهیداً” برای “وسط” معنی 
معتدل و میانه را پســندیدند و این بابی گردید تا مفاهیم ســه‌گانه افراط، تفریط 
کنون این مفاهیم  و اعتــدال بــه میان آید و آهسته‌آهســته فربه گردد تا حدی که ا
معیــاری بــرای معرفــی گروه‌هــای سیاســی و اجتماعــی شــده اســت. ارســطو در 

تعریف اعتدال، سنگ نخست را گذاشت؛ اما برای شناخت

بیشــتر و بهتــر آن هنــوز ســوالات متعــدد دیگری‌ بــر جا مانده اســت. چــه؛ بنابر 
مقبولیتــی کــه مفهوم اعتــدال و میانــه‌روی در اذهان عمومی یافته اســت، همه 
گروه‌هــا خــود را گــروه معتــدل می‌شــمارند و دیگــران را اســیر قرائت‌هــای افراط و 
یــط وانمــود می‌ســازند. لــذا این پرســش بــه قوت مطرح اســت که چــه قرائتی  تفر
را معتــدل می‌تــوان شــمرد و چــه گروهــی را می‌شــود میانــه‌رو خوانــد؟ ممیزه‌ها و 
نشــانه‌های دیدگاه اعتدالی کدام اســت‌ و چه‌طور می‌توان شناخت که این نظر 

افراطی است و آن دیگری معتدلی؟
از مدت‌ها پیش متوجه این موضوع شده بودم که مسلمانان در فهم بسیاری 
از مسایل بنیادی دچار مشکل هستند. مسایلی که روزمره به سادگی از آن عبور 
می‌کنند و آن را موضوعی حل شده می‌پندارند. از آن میان یکی مفهوم اعتدال 
و میانــه‌روی اســت، درحالی‌که واقعیت غیر از آن پنــدار را بازگو می‌دارد، زیرا در 
میــان اندیشــمندان مســلمان به‌ندرت کســانی متوجه این نکته‌ها شــده‌ و برای 

حلاجی همچو این مسایل قلم برداشته و وقت صرف کرده‌اند.
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نقش زمان و مکان
گاه  نخســتین نشــانه یــک رأی اعتدالــی آن اســت‌ که مفتی بــه وضعیــت زمانه آ
بــوده باشــد و حیــن صــدور فتــوا آن را پــاس بــدارد. چرخ زمانــه به پیــش می‌راند 
گر فتوای پیشــین بــه منصه اجرا  و وضعیــت تــازه خلق مــی‌دارد. وضعیتــی که ا
نهاده شــود مشــکل ســاز می‌گردد. در چنیــن حالی فتوای قبلی جــای خود را به 
فتــوای جدیــد می‌دهد. این قاعده بیشــتر در کار نامه عمر بن‌خطاب )رض( دیده 
می‌شود. درحالی‌که نص صریح قرآن وجود داشت. او با قوت گرفتن اسلام سهم 
مولفه‌القلــوب را از بیت‌المــال قطع کرد و گفــت که دیگر نیازی به پرداخت این 
ســهم وجود ندارد. اجرای حد ســارق را در ســال قحطی مدینه به حالت تعلیق 
ع( در حــد زنــای محصن را کــه فرار را  درآورد. هم‌چنــان عمــر )رض( حکــم پیامبــر )
مقرر داشته بود، لغو کرد، زیرا این بیم پیش آمده بود که به صف کفار بپیوندد و 
فتنه بیشتر گردد. به همین منوال عثمان )رض( بن عفان امر کرد، مواشی گمشده 
را می‌تــوان فروخــت و پولــش را نگهداشــت‌ تــا صاحبش پیدا شــود. در حالی‌که 
ع(  طبــق حدیثی که امام مالک از شــهاب زهری روایت مــی‌دارد، جناب پیامبر )
از گرفتن و نگهداشــتن مواشــی نهی کرده بود. در عهد علی )رض( با فاســد شــدن 
اخــاق شــماری از کســبه‌کاران، آن‌ها را مســئول و ضامن کالا و امتعــه مردم قرار 
 ” داد، قبــل بــر آن چنیــن قیــدی وجــود نداشــت. صاحــب کتــاب “رد المختــار
می‌نویســد:»امام ابوحنیفــه و یارانــش اجــرت گرفتــن در تعلیــم دین را نادرســت 
می‌خواندنــد، امــا بــا گذشــت زمــان و پایین آمدن عشــق و علاقه علمــا برای کار 
داوطلبانــه، عالمــان حنفی‌مذهب فتوایــی تازه بر خلاف رأی و نظــر امام صادر 
کردنــد و گرفتــن اجرت را به‌منظور تعلیــم امور دینی جایز خواندنــد و این فتوا تا 

امروز تطبیق می‌گردد.«
بنابر این تفاوت میان مفتی معتدل و افراطی آن است‌ که مفتی معتدل، شریعت 
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یچــه لطــف وجود حضرت باری‌تعالی می‌نگرد که به مقصد ســامان دادن به  را از در
حیات مســلمانان وضع شــده اســت. شریعت، یاری‌دهنده و مشــکل گشاست، نه 
آن‌کــه گــره دیگــری بر گره‌ها بیفزایــد و صحنه زندگی را تنگ‌تر کنــد. بر خلاف مفتی 
افراطــی کــه جانــب نــص را می‌گیــرد و بــه تطبیــق آن می‌اندیشــد. او نقــش تحــولات 
ناشــی از زمــان و مــکان را به هیــچ می‌گیرد. یکــی از نمونه‌های بارز این‌گونه مســایل 
احکام مربوط به غلام و کنیز است‌که به حکم تحول زمان از تطبیق بازمانده‌اند، اما 

 ‌هستند. گروه‌هایی همچون داعش و بوکوحرام در اجرای آن دست به کار
، پا به عرصه  با پیشرفت زمانه نسل جدید با خواست‌های تازه و انتظارات نو
یــادی مشــروع و پذیرفتنــی اســت‌. مفتی  می‌گذارنــد. ایــن انتظــارات در مــوارد ز
یابــی بدارد و  نبایســتی همــه چیــز را بر اســاس میل و خواســت زمانــه خویش ارز
یخ به ســتیز برخیزد، آن‌گونه که طالبان و شــماری از  بدیــن صــورت بــا جریان تار

گروه‌های تندرو اسلامی دیگر با پدیده‌های جدید انجام می‌دهند.

عدم تعصب
انســان بی‌تعصب با انسان بی‌اندیشــه یکی نیست. آن یکی دارای راه و اندیشه 
یدن آن به هر  معین و این دیگری بسان برگ خشکی در مسیر باد است که با وز
ســو می‌رود. تفاوت میان انســان افراطی و شــخص معتدل و بی‌تعصب در این 
اســت‌ که افراطی، رأی و برداشــت خود را یگانه رأی درســت و صواب می‌پندارد 
و بــر آن عشــق مــی‌ورزد. به هیچ قیمتی حاضر نیســت‌ تــا در آن تعدیل وارد آرد. 
برخلاف او انسان معتدل، فهم خود را یکی از فهم‌های بشری می‌خواند. به خود 
و نظر خود امتیاز ویژه قائل نمی‌باشد. او به فهم و درک دیگران احترام می‌نهد، 
خــود را نیازمنــد درک رأی دیگــران می‌دانــد و هــرگاه نظــر نیکوتــری را بشــنود، 

می‌پذیرد و به سخن حق گردن می‌نهد.
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مــرغ فــرد افراطــی یک پــا دارد و تا پای جــان روی حرف خود می‌ایســتد. فهم 
درســت و صحیــح در انحصــارش می‌باشــد. اما انســان معتــدل از گونه دیگری 

است. خداوند در وصف آنها می‌فرماید:
“فبشــر عبــادی الذیــن یســتمعون القــول و یتبعــون احســنه” بشــارت بــده، 

گون( را می‌شوند و نیکوتر آن را می‌پذیرند. کسانی را که سخنان )گونا

سهل‌گیری
از پایه‌هــای اساســی اســام، آســان‌گیری و اجتناب از ســخت‌گیری اســت. روایات 
پســندی را حتــی  کــه جنــاب پیامبــر )ع( ســخت‌گیری و دشوار یــادی وجــود دارد  ز
در عبــادات نیــز محکــوم کــرده اســت. به‌گونــه‌ای که بــاری معــاذ )رض( بن‌جبــل را به 
خاطــر طولانــی کــردن قرائــت در نماز ســرزنش داشــت‌ و فرمود،:»ایــن کار نمازگزاران 
ناتــوان و ســالخورده را نســبت بــه نمــاز بدبیــن می‌ســازد.« پیامبــر )ع( مســلمانان را از 
شــب‌خیزی‌های مداوم و روزه‌های پیاپی‌ بر حذر داشــت و آن حضرت فرمود:»روزه 
بگیرید و افطار کنید، نماز بخوانید و هم بخوابید. زیرا همان ســان که خداوند حق 
دارد، بدن هم بر شما حق دارد، همسران‌تان نیز حقی دارند و می‌باید آن حق رعایت 
 ” گردد. در ســوره بقره آیه 185 آمده اســت: “یرید الله بکم الیســر و لایرید بکم العســر

خداوند به شما سهولت و آسانی را می‌خواهد، سختی و دشواری را نمی‌خواهد.
مــن  علیکــم  لیجعــل  الله  یــد  “مایر اســت:  آمــده  مائــده  ســوره   6 آیــه  در 

حرج”خداوند نمی‌خواهد شما را در حرج و تنگنا قرار دهد.
عبــدالله بــن عبــاس از پیامبــر )ص( چنیــن روایت مــی‌دارد: “ایا کــم والغلوفی 
الدیــن” مبــادا در دیــن غلــو و  بالغلوفــی  کان قبلکــم  الدیــن فانهاهلــک مــن 
کت شــده‌اند، فقط به ســبب  یاده‌روی کنید، زیرا کســانی که پیش از شــما هلا ز

افراط‌گرایی در دین بوده است.
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از ســیره نبی‌کریم اســت که همیشه راه آسان‌تر را می‌گزید و از دشواری پرهیز 
می‌کرد. بخاری و مســلم روایت می‌کنند: “ما خیر بین امرین الا اختار ایســرهما 
، جز آســان‌ترین آن‌هــا را مگزیده‌ام، ما  مــا لــم یکن اثماً” هیچ‌گاه در میان دو کار

( گناه نبوده است. دامی که )آن آسان‌تر
آمــده اســت؛ مــردی بــدوی در مســجد النبــی ادرار کرد. مــردم علیــه او بر پا 
ع( به  خاســتند تــا وی را توبیــخ کننــد و جزای عمل بــدش را بدهند، امــا پیامبر )
یقوا علی بوله ســجلاً مــن ماء – او ذنوباً مــن ماء – فانما  مــردم فرمــود: “دعــوه و ار
ید، سطل یا دلو  بعثتم میســرین و لم تبعثوا معســرین” او را به حال خودش گذار
یــد، زیرا شــما فقــط برای آســان‌گیری بــر انگیخته  بــزرگ آب بــر )محــل( وی بریز

شدید، نه برای سخت‌گیری.
از نشــانه‌های بــارز ســهل‌گیری یکی هم آن اســت که مســلمان بــرای احترام 
بــه هم‌کیشــان خود گاهــی به مذهب آن‌ها هم عمل بــدارد، به‌ویژه که در محل و 
محیط آن‌ها بوده باشند. در حال حاضر پاره‌ای از درگیری‌های مسلمانان روی 
مســایلی مانند آمین به جهر یا خفیه، جای بســتن دست در نماز و فاصله دو پا 

... که همه از بی‌اعتدالی برخاسته‌اند. در قیام و

پرهیز از تکفیر
، حربه تاریخی و شناخته شده افراطی‌هاست. از زمان علی )رض( که خوارج  تکفیر
ســر برآوردنــد و غیر خود را به حربه تکفیر نواختنــد، تا امروز همه افراطی‌ها از آن 
بهره می‌برند. مســلمان معتدل هیچ گوینده “لا إله الا الله” را کافر نمی‌خواند، او 
میــان مســلمان گنهــکار و کافر فــرق می‌نهد و پیوســته جانــب خوش‌بینی را در 
حــق بــرادر مســلمان خود نگــه مــی‌دارد. معذرت مســلمان را می‌پذیرد،. ســهو و 
خطــای او را نادیــده می‌گیرد. از بحث‌های بدبینانــه و نفرت‌آور در حق دیگران 
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اجتناب می‌ورزد. مسلمان معتدل، پهلوهای سازنده و مفید دیگران را می‌بیند 
و از معایب آن‌ها چشــم می‌بندد. با حدس و گمان به میز قضاوت ‌نمی‌نشــیند 
و این آیه مبارکه را دستورالعمل خویش قرار می‌دهد: “یا ایهاالذین آمنوا اجتنبو 
یــاد بپرهیزید، زیرا  کثیــراً مــن الظن إن بعض الظن إثــم” ای مومنان از بدگمانی ز

برخی از گمان‌ها گناه شکرده می‌شوند.

عرف پسندیده
گزیری‌های پیگیر شــکل می‌گیرد. از همین جاســت  عرف به مرور زمان به اثر نا
کــه دانســتن عــرف مــردم‌ برای مجتهد، شــرط اســت. هر آن کســی که بر کرســی 
قضــاوت می‌نشــیند، از مفتی و قاضــی گرفته تا زمامداران محلــی باید در حین 
گاهــی داشــته باشــد، در غیــر آن، راه  کــم در میــان مــردم آ داوری بــه عــرف حا

نادرست می‌پیماید و به مشکلات مردم می‌افزاید.
ابن‌عابدیــن در این‌بــاره می‌گوید:»مفتی و قاضــی نمی‌توانند در وجود عرف 
پســندیده بــه ظاهــر روایــت حکم کرده و عــرف را تــرک کننــد.« از مثال‌هایی که 
در رســاله “وســطیت در فتوا” آمده اســت، یکــی هم به کارگیــری الفاظ طلاق از 
ســوی شــوهر اســت. مفتــی باید به دقت غــور کند که ایــن الفــاظ در محل مورد 
بــردی دارد و معنــی عرفی آن چیســت؟ زیرا با تغییر مــکان و زمان،  نظــر چــه کار
الفاظ می‌توانند‌ معانی متفاوتی ‌یابند که گاه با هم در تناقض می‌باشند. از دید 
گیری  صاحب این قلم، بهره بانکی و رهن )گروی( نیز نظر به ضرورت مردم و فرا

یابی شوند. آن‌ می‌تواند در این چارچوب ارز

فهم جزئیات در پناه کلیات
امام‌الحرمیــن جوینــی بــرای بــار نخســت، ســخن از مقاصــد کلی دین بــه‌ میان 
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آورد. ابوحامد غزالی شــرح بیشــتری به این موضوع نگاشت و پس از آن هر یکی 
سهم خود را در این راستا ادا کردند تا این‌که نوبت به ابواسحاق شاطبی رسید. 
شاطبی، بحث مقاصد را به پختگی رساند، وی. 1. حفظ دین 2. حفظ جان 3. 
حفظ مال 4. حفظ نســل و 5. حفظ آبرو و حیثیت را از مقاصد اساســی اســام 
شــمرد. براســاس نظریه مقاصد، مســلمان حین داوری باید که قضایای جزئی را 
یابی بدارد. نه آن مســایل جزئی را بر کل اســام تحمیل  در پرتــو کلیــات دین ارز
بــدارد و در نتیجــه اصــل را قربانــی فرع نمایــد. به‌عنوان مثال‌ وقتی مســلمانی به 
اقدامات خشــن و خونبار گروه‌های افراطی بر می‌خورد، باید این سوال را بپرسد 
که آیا این‌گونه اعمال می‌تواند از اسلام و مسلمین دفاع بدارد و سیمای درستی 

از اسلام در سطح جهان ترسیم کند؟
از ویژگی‌هــای اشــخاص و گروه‌هــای افراطــی یکی این اســت‌ که به مســائل 
فرعــی می‌چســپند و آن را بــزرگ جلوه می‌دهنــد. در عین حــال از ده‌ها امر مهم 
دینــی یــا غافــل می‌مانند یا هــم آن را پایمــال می‌دارند. به‌عنوان نمونــه برای گروه 
یــش بلند و پوشــیدن  طالبــان، خــون انســان بی‌مقدارتــر از آب جــوی بــود، امــا ر
یادی دیده شده است که  دستار نبست به هر کار دیگری برتر می‌آمد. در موارد ز
واعظان برای جلب نظر عامه مردم به کلان کردن مسائل فرعی دست می‌یازند، 
گفته باقــی می‌ماند.  به‌حــدی که مســایل اصلی، قربانی می‌شــود یا دســت‌کم نا
با ســخنرانی‌های پرشــور و مهیج، مشــکلات مردم از میان نمــی‌رود، بلکه با کار 
خردمندانــه و تدبیــر فقیهانــه می‌تــوان در رفــع ‌مشــکلی گام پیش‌ نهــاد و آن را از 

میان برداشت.

تبیین مفاهیم
پاره‌ای ‌از مفاهیم مانند اسلام کامل، اسلام محض، ایمان کامل، ایمان محض، 
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... آشــفته‌اند و آن‌هایی کــه بدون تخصص وارد میدان فتوادهی می‌شــوند،  کفــر
غوغــا بر پا می‌دارند. نخســت این‌که مفتی شــدن به فهــم و تخصص بالایی نیاز 
دارد و نبایــد هر کســی جرأت آن را داشــته باشــد که فتوای کفــر و ایمان دیگران 
را صــادر کنــد. در ثانــی اخــاص قلبــی و نیــت خیــر بــرای صــدور فتــوا بســنده 
نیست. مفتی باید در کار خود عالم باشد و در چیزی که سخن می‌گوید، دارای 
پا داشــته  تخصص بوده باشــد. ‌رعایت نکردن این اصل‌ در موارد فراوانی فتنه بر
و مصیبت‌هــا آفریده اســت. خداونــد می‌فرماید: “قد افلــح المومنون الذین هم 
فی صلاتهم خاشــعون” به‌راســتی مومنان رستگار شده‌اند، آنان که در نمازشان 

فروتن هستند.
این‌جا ســخن از مومن کامل اســت‌ که در کنار اقرار و تصدیق اثر آن در نماز 

خاشعانه‌اش بازتاب می‌یابد.
اما زمانی که پیامبر )ع( می‌گوید: “لایومن احد کم حتی یحب لاخیه ما یحب 
لنفســه” هیچ یک از شــما ایمان )کامل( ندارد تا آن‌که برای برادر )مســلمانش( 

همان چیزی را بپسندد که برای خویش می‌پسندد.
مصداق این دو نص از هم متفاوت است. یکی مومن کامل و دیگری مومن 
محــض اســت. هرگز نباید کســی را کــه برای خود بیشــتر از دیگــران می‌خواهد، 
نامســلمان پنداشــت و از دایــره اســام بیــرون کشــید. در حدیث دیگــری آمده 

است:
“المســلم من ســلم المســلمون من لســانه ویده” مســلمان کســی اســت که 

( زبان و دست او سالم و در امان باشد. مسلمانان از )شر
در حدیثی به روایت احمد، اسلام متعلق به جوارح و ایمان متعلق به قلب 
دانسته شده است. بدین صورت کافر به دو دسته کافر اعتقادی و کافر عملی 
تقســیم می‌گردد. مومن با فعل گناه، ایمان خود را از دســت نمی‌دهد و به‌عنوان 
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کرم می‌فرماید: “... فاذا قالوها فقد عصموا  مومن باقی می‌ماند. چنانچه پیامبر ا
منــی دماءهــم و أموالهم الا بحق‌ها و حســابهم علی الله” هرگاه )مشــرکان( کلمه 
شهادتین را بر زبان بیاورند به یقین خون‌ها و مال‌های خود را از تعرض محفوظ 
می‌دارند. مگر به حق آن )از قبیل قصاص... و در باره ایمان قلبی( حساب‌شان 

با خداست.
آیــه مبارکــه “ومــن لم یحکــم بما أنــزل الله فاولئک هــم الکافــرون” از آیات پر 
کثریت صحابه در مورد آن آیه دست به تأویل  بحث است. عبدالله بن‌عباس و ا
زده و گفته‌انــد کــه حکم‌کننــده به غیر ما انزل الله، کافر عملی می‌شــود، نه آن‌که 
از دایره اســام بیرون گردد و تمام امتیازات خود را در میان مســلمانان از دست 

دهد.
بی‌دقتی در این موارد، فراوان دیده شــده اســت که عامه مردم از کافرتراشــی 
واعظان به ســتوه آمده‌اند و با اندکی لغزش سیلی از فتاوا جاری می‌گردد. شاید 
علامه اقبال با دیدن این صحنه‌ها در اشعار خویش “ملا” را کافرگر و کافرتراش 

توصیف کرد.

نتیجه‌گرایی
انســان تندرو به پایان و نتیجه کار خود نمی‌اندیشــد و زیر عنوان اجرای وظیفه‌ 
، قبــل از اجــرای هر کاری‌ بــه ثمره و  دســت بــه عمــل می‌زند. امــا انســان میانه‌رو
گــر خیــری انــدک بــه شــری بزرگ  نتیجــه کار خــود فکــر می‌کنــد و چــه بســا کــه ا
بینجامــد، از انجام آن دســت بر می‌دارد. “ولا تســبوا الذیــن یدعون من دون الله 
فیســبوا الله عــدوا بغیــر علــم”ای مومنان به معبودهــا و بت‌هایی که مشــرکان به 
جــز خدا می‌پرســتند، دشــنام ندهید تــا آن خداوند را از روی جهالــت و نادانی 

دشنام ندهند.
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بت‌های مشــرکان ســزاوار طعن و لعن اســت، اما چرا باید از این کار دســت 
کشــید، زیــرا مشــرکان به واکنش مشــابه می‌پردازنــد،‌ و خدای حقیقی را دشــنام 
می‌دهنــد. بنابــر این از خیر چنین کاری باید چشــم پوشــید. بــه روایت بخاری 
گر بیــم از نو مســلمانی قوم تــو نبود، من  پیامبــر )ص( خطــاب بــه عائشــه فرمود:»ا
تهــداب کعبــه را بــه همــان تهــداب ابراهیــم می‌نهــادم.« و یــا ایــن ســخن دیگــر 
ید و نکشــید، تــا مردم نگویند  ایشــان کــه در حــق منافقان گفت: »آن‌ها را بگذار
که محمد دســت به کشــتار یاران خود زده اســت.« این همه دلالت بر این دارد، 
کــه نتیجه‌گرایــی و پایــان نگری در همه امور یک اصل عمده اســت و مســلمان 

پایه آن عیار می‌دارد. میانه‌رو اعمال خویش را بر

اجتناب از یکجانبه‌گرایی
علامه صلاح‌الدین ســلجوقی “تخصص” را رهبانیت عصر می‌داند. این ســخن 
بدیــن معناســت کــه متخصصان در رشــته و موضوع ویــژه چنان غــرق می‌گردند 
کــه از ســایر جوانــب زندگــی بی‌خبر می‌ماننــد. )مثل چکش که همــه دنیا را میخ 
یچه  می‌بینــد!( مصیبــت آن‌جــا افزون‌تــر می‌گــردد که متخصــص، جهــان را از در
تخصص خویش بنگرد، به سایر رشته‌های علمی وقعی ننهد و به همه پرسش‌ها، 
از منظر دانش واحد خویش پاســخ ارائه دهد. فراوان دیده شده‌ که روان‌شناسان، 
اقتصاد دانان، جامعه‌شناسان، سیاست‌دانان،... هر یکی چنان به فضل و برتری 
دانــش خویــش یقین حاصل می‌دارندکه دیگران در نظرشــان به هیــچ می‌آید و به 
همــه مشــکلات یــک راه حــل ارائــه می‌دارنــد. چنیــن کاری از چارچــوب اعتدال 
و میانــه‌روی پــا بیــرون می‌نهــد و در دایــره افراطی‌گــری و تندروی می‌لغــزد. بدین 
صــورت بایــد متوجــه آســیب‌های تخصــص بــود و فرصت نــداد تا جهانــی بدین 

پهناوری و تنوع در یک قالب ریخته شود و عرصه زندگی تنگ و تاریک گردد.
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معنی دیگر یکجانبه‌گرایی آن اســت که انسان در داوری خویش راه افراط و 
یــط را بپیماید. به ایــن ترتیب که خطای طرف مقابل را به‌کلی نادیده بگیرند  تفر
یــا ‌بــه عکس، آن را از حد لازم کلان‌تر جلــوه داده‌ و از تمام پهلوهای نیک طرف 

چشم‌پوشی صورت گیرد.

آهسته و پیوسته
از تفاوت‌های بارز تندروان و میانه‌روان یکی هم این اســت که تندروان، ســنت 
الهی را -که هر چیزی مرهون وقت و زمانش می‌باشد- نمی‌پذیرند و در زودترین 
زمان می‌خواهند به اهداف خویش نایل آیند. از گندم زرع شــده در مدت چند 
روزی طلــب خرمــن دارنــد و از هســته زردآلــو پس از چنــد هفته درخــت تناور و 
پــر میوه انتظار دارنــد. درحالی‌که چنین افرادی مصداق فرمــوده پیامبر )ص(‌اند، 
که اسب‌شــان را خســته می‌کنند و به جایی هم نمی‌رســند. برخلاف اشــخاص 
میانه‌رو که ســنت‌های‌الهی را می‌شناسند و از در سازگاری با آن وارد می‌شوند. 
با گام‌های آهســته و پیوســته راه می‌پیمایند. آرام و متین و با اطمینان مســیر را 
طــی می‌دارنــد و با گام‌های ناســنجیده و خیزهای بی‌جا حیــات خود و مردم را 

به مخاطره نمی‌افگنند. 
یــخ ایــن افراطی‌ها بوده‌اند کــه به هوای رســیدن به هدف در  در درازنــای تار
پــا می‌کننــد و طوفانی از  زودتریــن وقــت، ماجــرا خلــق می‌دارنــد. تــرور و کودتا بر
خــون و اشــک جاری می‌ســازند. در عوض میانه‌روها با کار و کوشــش ســازنده 
در میــان مــردم عمــر ســپری می‌دارنــد. در برابــر ناملایمی‌هــا شــکیبایی نشــان 
می‌دهند تا زمینه بر آورده شــدن اهداف والای ایشــان مســاعد گردد. شــیوه کار 
و مبــارزه میانه‌روهــا را ایــن آیه شــریف نشــان می‌دهــد: “ادع الی ســبیل ربک با 
لحکمــه و الموعظــه الحســنه و جادلهم بالتی هی حســن” با حکمــت و اندرز 
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دادن پســندیده بــه راه پــروردگارت فراخــوان و با آنان با شــیوه که نیکوتر اســت، 
مجادله کن.

میانه‌روهــا بــا کار دوام‌دار راه خــود را از تندروهــا جدا می‌ســازند، اما مهم‌تر از 
آن، این اســت که اعتدال‌پســندان، مدد و نصرت‌الهی را با کار و کوشــش پیگیر 
و حســاب شــده‌ میســر می‌دانند. درحالی‌کــه افراطی‌ها بدون آن‌کــه امتحانی را 
ســپری بدارند و تجربه از گرم و ســرد روزگار را طی کنند، مشــتاق آن هســتند که 

نصرت پروردگار شامل حال آن‌ها گردد و کار به سود ایشان پایان یابد.

عدم ظاهر‌گرائی
از نحله‌های فکری که در جهان اســام، بذر تنداندیشــی و تندروی را افشــاند، 
گنــده و  کــه در گذشــته چنــدان  مذهــب ظاهــری اســت. ایــن مکتــب فکــری 
جــدی نبــود در دهه‌های پســین، جدی و قابل تأمل شــده اســت. این دســته در 
جهــان اســام بنابر عوامــل متعدد در میــان جوانان جــا باز کرده‌اند. شــعارهای 
جوان‌پســند و ســاده ایشــان موجب جذب هزاران جوان در صفوف آن‌ها شــده 

است و جنبش‌های تندروانه را شکل بخشیده‌اند.
کیــد می‌دارنــد،  چنان‌کــه از نــام ظاهرگرایــان پیداســت، به‌ظاهــر نصــوص تا
امــا زحمــت تعلیــل یک حکم دینــی را نمی‌پذیرنــد. به‌عنوان نمونــه‌ “نهی النبی 
” پیامبــر )ص( گرامی از  ان یســافر بالمصحــف الــی الارض الکفــار او ارض العــدو
مســافرت با قرآن در ســرزمین کفار یا ســرزمین دشــمن نهی فرمودند. هر محققی 
می‌دانــد کــه دلیل منــع حمل قرآن به ســرزمین کفار این اســت‌ که مبــادا بر قرآن 
کنون که قرآن در همه جا یافت می‌شــود و مســلمانان  اهانتی صورت گیرد، اما ا
در سراســر جهــان زندگــی می‌کنند و خطر اهانت به قــرآن آن چنان وجود ندارد، 
نمی‌تــوان بــر حکم ایــن حدیث عمل داشــت. یا هــم حدیث دیگــری حکایتگر 
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این اســت: “نهی النبی المراه ان تســافر بغیر محرم” پیامبر )ص( از مســافرت زن 
بدون محرم نهی فرمودند. مســافرت در قرون قدیم مدت‌ها به طول می‌انجامید 
و انــواع خطرهــا می‌توانســت‌ در کمیــن مســافر بــوده باشــد، در چنیــن وضعیتی 
جنــاب پیامبــر )ص( ســفر زنان را بدون محــرم ممنوع قرار داد، اما امروز از ســفرها 
گر  خطر زدایی شــده اســت؛ پــرواز هواپیماها اطمینان بیشــتری پیــدا کرده‌اند، ا
زنی از یک شهر به شهر دیگر یا از یک کشور به کشور دیگری مسافرت ورزد، چه 
خطــری می‌توانــد، او را تهدید کند و بالاخــره در حال حاضر علتی که حدیث بر 
آن بنا گردیده، از میان رفته اســت. از این‌گونه مســایل فراوان اســت‌ که به سخن 
قرضــاوی “ظاهــر گرایــان جدید” صورت نصوص را معیار قــرار داده‌ و حاضر به 

هیچ تعدیلی در آن نیستند که در نتیجه موجب سختگیری شده است.

جمع‌بندی
اعتــدال و میانــه‌روی از مفاهیمــی اســت کــه بســیار به کار مــی‌رود، امــا تحلیل 
و تبییــن لازم در آن مــورد صــورت نگرفتــه اســت. ایــن خــاء باعــث ‌شــده‌ که هر 
گروهــی خــود را معتــدل بخوانــد و آشــفتگی در ذهــن و روان مســلمانان جــاری 
ســازد. بــا توجــه بــه خطــری کــه از ســوی تنــدروان، اســام و مســلمانان را تهدید 
کاوی چنیــن مفاهیمــی از نیازهــای اساســی دنیای اســام به‌شــمار  می‌کنــد، وا
مــی‌رود. بی‌توجهــی بــه این‌گونــه مباحــث، کثیری از جوانان را نســبت به اســام 
دل‌ســرد کــرده و مهــر آموزه‌هــای غربــی را در دل آن‌هــا جا داده اســت. بر عکس 
، اعتدال‌گرایــان را به محافظــه‌کاری و عدم‌پابندی  جوانــان احساســاتی و تندرو
، گاهی نگاه و شــیوه برخــورد اعتدالی‌ را به تیر اتهام  متهــم می‌دارنــد و از آن فراتر
“اســام آمریکایی”می‌نوازند. حقیقت این است‌ که اسلام ویژگی‌هایی دارد که 
در ادیــان و مکاتــب دیگــر نظیر آن دیده نمی‌شــود. از جمله آســان‌گیری در امور 
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و عدم خشــونت یک اصل اساســی است، ترجیح صلح بر جنگ اصل دیگری 
اســت که کســی نمی تواند از آن چشم‌پوشــی کنــد. آن‌هایی کــه در همه مراحل 
گاهی‌شــان  و همــه جا جز جنگ چیزی نمی‌شناســند، باید متوجه باشــند که آ
یشــه ندارد. همان‌گونه یکتاپرســتی عمده‌ترین اصل اســامی  از اســام عمق و ر
اســت، جامــع بیــن مــاده و معنا، دنیا و آخرت از اصول دیگر اســام اســت و هر 
یده  آن‌کــه به یک‌ســو بلغزد بــه هر نیتی که بوده باشــد، از راه راســت انحراف ورز
و بــه خطــا رفته اســت. به همین منوال، اســام‌ دین واقعگرایی اســت. این دین 
کم بر نظام هســتی را به  در عالــم خیــال به طرح مســایل نمی‌پــردازد، قوانیــن حا
رســمیت می‌شناســد و چیزی فراتر از آن نمی‌خواهد و با خیال‌اندیشی به سراغ 
حــل مســائل نمــی‌رود. درحالی‌که هر یــک از این اصول در خــور تحلیل و کالبد 
شــگافی هســتند تــا جوانان مســلمان از ســطح موضوعــات به عمــق آن رهنمود 
یافــت بدارند. به سلســله آن‌ها یکــی هم مفهوم  گردنــد و پاســخ‌های عقلانــی در

اعتدال و میانه‌روی است که در این جستار به آن اشاره رفت.





آیین اختلاف در اسلام

بنــای نظــام هســتی بــر تعــدد و اختــاف نهاده شــده اســت. این اختــاف، امری 
یشه‌کن کردن اختلافات  طبیعی و نازدودنی است؛ بنابراین هرگونه کوشش برای ر
به ‌مثابه آب در هاون کوبیدن است. یعنی همان‌گونه که از رهگذر تکوینی شاهد 
پدیده‌هایی از نوع جمادات، نباتات، حیوانات، بلندی و پستی، نرمی و درشتی، 
شــب و روز می‎باشــیم، در نظام تشــریعی نیز باورها و مفاهیم صواب و ناصواب، 
فاضــل و مفضــول، پذیرفتنــی و ناپذیرفتنــی وجــود دارند. قرآن مجیــد در چندین 
جا ســخن از وجود اختلاف در میان ابنای بشــر می‎زند و بر آن مُهر تأیید می‎نهد. 
به‌عنــوان نمونــه می‌فرمایــد: »ولــو شــاء ربک لجعــل الناس امــه واحــده و لا یزالون 
گر پروردگارت می‌خواست همه مردم را امت واحد می‎گردانید )ولی  مختلفین«: ا

نخواست( و همیشه مردم متفاوت )از نظر باورها( خواهند ماند.
یا در جای دیگر آمده است: »ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمعاً 
( می‎خواست  گر پروردگارت )به اجبار افانت تکره الناس حتی یکونوا مومنین«: ا
تمام مردم روی زمین ایمان می‌آوردند )ولی نخواســته اســت( آیا تو بر مردم فشار 

وارد می‎کنی تا ایمان آورند؟ )نباید چنین شود(.
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همان‌ســان که تفاوت در نظام تکوینی به طبیعت زیبایی بخشــیده است، 
طبیعــت را از یک‌رنگــی خســته‌کننده نیز رهایی داده و زمینــه کار و تلاش و در 
نتیجه پیشــرفت و ترقی را فراهم آورده اســت. وجود اختلاف‌نظر در میان ابنای 
بشــر ســخن از اراده و اختیــارِ آدمی می‎زنــد؛ زیرا انســان، آزاد و انتخاب‌گر خلق 
شــده اســت؛ آزاد اســت کــه چه چیــزی را بپذیــرد و از قبــول چه چیزی ابــا ورزد. 
، اختلافِ دیدگاه‌ها موجب رقابت‎هایِ ســازنده و مفید شــده و  در واقعیــت امــر
 ، زمینــه تکامــل و پیشــرفت را به میان آورده‌ اســت. از این‌رو انســانِ صاحب‌نظر

اختلاف را با نگاه مثبت و سازنده می‌بیند.
در ســخنی از پیامبر )ع( وجود تفاوت‌نظر در میان امت ‎مســلمه، ‎ »رحمت« 
خوانــده شــده اســت و احادیثــی هــم وجــود دارد کــه آزادی فکــر و اندیشــه را در 
یــر نــام “اجتهــاد” بــه آن‌هایــی کــه به  امــور دینــی به‌شــدت تشــویق مــی‌دارد و ز
نظریه‌پردازی دست می‌یازند، اجر و پاداش اخروی وعده می‌دهد. اما اختلافی 
که عداوت و دشــمنی به‌بار آورد، صفوف مســلمانان را متفرق ســازد، تخم کینه 
گر به‌ظاهر کار  و تعصب در میان آن‌ها بپاشــد، به‌شــدت نکوهش شده و حتی ا
نیکویی هم باشــد مردود شــناخته شــده اســت؛ زیرا پیامبر )ص( دســتور تخریب 

” را صادر کرد. مسجدِ “ضرار

یک. عالم کثرت
وجود اختلاف قابل چشم‌پوشی نیست. آن‌هایی هم‌که خواسته‌اند همه مسایل 
از کلی گرفته تا جزیی را یک‌رنگ و یک‌سو بسازند، خیمه استبداد برافراشته‌اند 
و روی خود ســیاه کرده‌اند. از همین‌رو مســلمان خوب تفاوت‌ها را می‎پذیرد، با 
آن‌هــا کنــار می‎آید و آن را از اســباب جــال و جمال‌ پــروردگار می‎داند که بدون 

یخ، طپشی! آن، نه زندگی رمقی دارد و نه هم جریان تار
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گونی را  هــر متنــی‌ وقتی مورد تفســیر یا تأویــل قرار می‌گیــرد دیدگاه‌هــای گونا
به‌بار می‌آورد. این گســترد‌گی ذات‌ انســان اســت که هر یک به گونه‌ای می‎نگرد 
و بــا ســلیقه‌ای خاص با متــون برخورد می‌دارد. وجود تفاســیر متعــدد، مذاهب 
گــون و مشــرب‎های کلامی و سیاســیِ مختلف در میان مســلمانان،  فقهــی گونا
ســخن از همیــن مســأله می‌گوید. جمهــور مســلمانان، اختــاف را پذیرفته و به 
یادی وجود  دیــدگاه مخالفان‌شــان احتــرام کرده‎اند. حکایــات و داســتان‎های ز
دارد که امامان و پیشوایان با وجود اختلاف دیدگاه‌ به یکدیگر حرمت نهاده‌اند. 
مورخان آورده‎اند که هارون‌الرشــید خلیفه‌عباسی از امام مالک )رح( خواست که 
اجازه دهد که “الموطا” را به‌ عنوان ســند مذهب رســمی خلافت بشناســد و به 
سراســر قلمرو اســامی دســتور دهد که مطابق آن نظام شرعی را عیار سازند، اما 
امام این پیشنهاد را رد کرد و گفت:»این کار جلوی رأی و اجتهاد دیگران را سد 
مــی‌دارد و مانــع پویایــی دین می‎گردد. چه بســا که کســانی دیگر نیکوتــر از او به 

درک حقیقت نایل آیند.«

دو. رعایت موازین اخلاقی
یک دعوتگر هیچ‌گاه مخالفانش را توهین و تحقیر نمی‎کند. به دشــنام و ناســزا 
لایــد. با طعنه و تمســخر بــا طرف مقابل حــرف نمی‎زند. برای ســبک  لــب نمی‌آ
کردن حریف، تهمت و افترا نمی‎بندد. دروغ نمی‌گوید. معایب جســمی حریف 
را به‌منظور غلبه یافتن در مناظره دســتاویز قرار نمی‎دهد و اشــتباهات گذشــته 

طرف را که از جنس دیگری بوده است، مطرح نمی‎سازد.
نشــر یــک نظریه صــواب و نقد دیــدگاه ناصواب از دید یک مســلمان خوب 
شامل دعوت اسلامی می‎شود که در چارچوب امر به معروف و نهی از منکر جا 
می‌گیــرد. بــه تعبیــر دیگر در قرآن “تواصــی به حق” خوانده می‌شــود که هیچ‌گاه 
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با فخرفروشــی و تکّبر نمی‎ســازد و با هر عملی که به آبرو و عزت دیگران آســیب 
برساند، منافات دارد.

اسلام، آبرو و حیثیت مسلمان را مانند خونش پاس می‎دارد. بنابراین کسانی 
که به نقد سخنان مخالفان خود می‌پردازند، می‌باید این اصل بنیادی را مراعات 
کننــد. آن‌هایی‌کــه بــه بحث و مناظــره می‌پردازنــد، باید متوجه زبان خود باشــند 
کــه کلمــه‌ای می‌تواند دشــمنی ایجاد کند، فضای ســالم گفت‌وگــو را به جنگ و 
، مسلمان  درگیری بدل کند و از همه مهم‌تر این‌که بدون مراعات ادب گفت‌وگو
از میدان دعوتگری به صحنه پرخاشــگری کشــانیده می‌شــود و تمامب تلاشش 
یــان به‌بار مــی‌آورد. خداوند در ســورۀ انعام، احترام بــه دیگران را  بــه جای ســود، ز
بــه قــدری جدی گرفته اســت که حتــی مســلمانان را از توهین و تحقیــر خدایان 

دروغین )بت‎ها( مشرکان نهی می‎دارد تا به خدای راستین آن‌ها توهین نشود.

سه. مباحثه علمی
در قــرآن مجیــد از مباحثــه علمــی بــه دعــوت بــا “حکمت” یاد شــده اســت. از 
شروط مباحثه علمی آن است که در آن سخن و ادعای طرف مورد مناقشه قرار 
می‎گیرد، نه خود شــخص. حق می‌تواند از هر کســی اظهار گردد. ســخن حق در 
انحصار کسی نیست و هیچ‌کس نمی‎تواند ادعای آن را داشته باشد که دیگران 
از رسیدن به حق محروم هستند. هر کسی با کار و کوشش می‎تواند به مدارجی 
یابد. دســتیابی به حقیقت، کار  برســد و حرف جدیدی را از دل نظام هســتی در
و کوشــش می‌طلبد و خداوند متعال به‌صراحت می‎فرماید: “لیس للانســان الا 
ما ســعی”: انســان درســت همان چیزی را درمی‌یابد که کوشیده است. از این‌رو 
دسترسی به حقیقت اصل و نسب نمی‌شناسد، با خون و نژاد پیوندی ندارد، به 
ثروت پدری و منزلت اجتماعی کس تعلق ندارد. از همین‌روست که بانویی در 
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مسجدالنبی، بر حرف عمر بن خطاب اعتراض می‌دارد و ناراستی او را راست 
می‌کند و در پاسخ، عمر نیز از او تمجید به عمل می‌آورد. به سخن سعدی:

رگــی بــه عــقــل اســـت نــه بــه ســال ی بــه هنر اســت نــه بــه مالبــز تــوان‌گــر
گاهــی دیده شــده که شــماری به جــای نقد ســخن، به جرح گوینده ســخن 
می‌پردازنــد، از اجــداد طــرف می‌گوینــد، قــوم و تبــار او را بــه تخفیــف می‌گیرند. 
پا مــی‎دارد و به  این‌گونــه رفتــار نه‌تنها ســود اُخــروی به‌ بار نمــی‌‎آورد، بل فتنه‌ها بر
کدورت‎هــا می‎افزایــد و چــه بســا کــه اســباب تفرقــه و خصومت میــان گروه‌های 

بشری را به‌بار می‌آورد.
انســان، موجودی در حال شــدن اســت و هر لحظه قابلیت تغییر و اصلاح 
را دارد. آن‌کــه بــه میدان نقد می‌رود، امروز طرف را به‌خاطر دیروز آن رد نمی‌کند، 

نیکی‌های امروزی را به‌خاطر زشتی‌های گذشته‌اش نادیده نمی‌گیرد.
در یک مباحثه علمی، غرض کشف حقیقت است، نه مجاب کردن طرف 
گون؛ لذا مبالغه کردن و از کاه کوه ساختن و مطالب  با توسل به حیله‌های گونا
یــف کــردن‌ در فرهنگ اســامی جا ندارد و تجارب بشــری نیز آن را بی‌ثمر  را تحر

ثابت کرده است.

. یقین نه گمان چهار
مســلمان راســتین بر اســاس حــدس و گمان قضــاوت نمی‎کند. وقتــی خبری را 
شــنید، دربــاره آن به تحقیــق می‌پردازد. خداونــد می‌فرماید: “یا ایهــا الذین آمنو 
ان جاءکــم فاســق بنبــاً فتبینــو ان تصیبو قومــا بجهاله فتصبحوا علــی ما فعلتم 
گر فاســقی خبری را به شــما رســانید، دربــاره آن تحقیق  نادمیــن”: ای مومنــان، ا
گاهی به گروهی آسیب برسانید و سپس از کارخود پشیمان  کنید، مبادا بدون آ

شوید.
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کم والظن فــان الظن اکذب  “ســنن ابو داوود” آمده اســت: “ایا همچنــان در
الحدیث”: از ظن و گمان دوری جویید، چون گمان، دروغ‌ترین سخن است.

گاه نیست. پس با حدس و گمان  کسی جز خدای متعال از درون قلب‌ها آ
نباید بر ایمان و عقیده کســی شــک کرد و به داوری نشست. بر مسلمان خوب 
کتفا ورزد؛  لازم اســت کــه در مســایل ایمان و عقیــده دیگران، بــه ظاهر مســئله ا
همین که شــخصی ادعای مســلمانی کرد، باید به آن بســنده شــود و مانند سایر 
مســلمانان با او معامله صورت گیرد. مســلمان با ارتکاب‌ گناه کافر نمی‌شــود و 

عاصی از دایره اسلام بیرون نمی‌رود. سعدی در این باب سخنِ نغزی دارد:
بــیــی پـــــارســـــا  جــــامــــه  را  کـــــه  ــارهـــــر  ــگـ انـ نـــیـــک‌مـــرد  و  دان  پــــارســــا 
چیست نهــانــش  در  کـــه  نــــدانی  ؟ور  کـــار چـــه  ــه  خــان ون  در را  محــتــســب 

مســلمان خــوب بــه چیزی که واقف نیســت، نظــر نمی‌دهد. با بیــرون دادن 
حدســیات خویش، اذهان دیگران را آشــفته نمی‎ســازد و به پریشــانی وضعیت 
یادی وجود دارد که اصحاب پیامبر و تابعین  دست نمی‎یازد. شواهد تاریخی ز
از دادن فتوا ســر باز می‎زدند و می‌گذاشــتند که دیگران در مورد ابراز نظر کنند. 
یادی می‌گردد،  یک حرف یا یک جمله نیکو و شایســته منشــای خیر و برکت ز
پا می‎دارد و مصیبت‎ها  گر آن حرف بی‌جا و نادرست باشد، فتنه‌ها بر برعکس ا
خلــق می‎کنــد. در مســایل فرعــی، هــرگاه اختلافــی بــه وجود آیــد، روح اســام به 
جانب آسانی و سهولت میل ‌دارد و ترجیح بر آن است. همچنان آیات محکم‌ 

پایه استدلال قرار می‎گیرند، نه آیات مشابه.

پنج. جست‌وجوی حقیقت
اســام، تعصب را محکــوم می‌دارد. خداوند می‌فرماید: “بشــارت بده آن‎هایی را 
که سخنان مختلف را می‎شنوند و از آن ‌میان بهترین آن را می‎پذیرند”. در میان 
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اولاد بشــر به ســخن امــام مالک )رح( معصــوم آن بود که در مدینه خوابیده اســت، 
، نه شــیخ، نه امام و نه مفتی.... چسپیدن به  دیگر کســی معصوم نیســت؛ نه پیر
رأی و نظــر یــک عالــم و رد کردن دیگران بدون حجــت و برهان‎، هم خلاف عقل 
است و هم مغایر شرع. مسلمان خوب باید تحمل شنیدن حرف و نظر مخالفان 
گر نظر مخالفی  ، این روحیه را داشــته باشد که ا خود را داشــته باشــد و از آن فراتر
را درست و صواب بیابد با چهره گشاده آن را پذیرا گردد. این قاعده به‌صراحت 
می‌گوید در مســایل اجتهادی، عدم قطعیت حکم‌فرماست و هر کسی می‌تواند 

از امامی پیروی کند. سختگیری و تعصب در این‌گونه موارد محل ندارد.
مسلمان خوب، سخن و برداشت خود را تنها حرف و راه درست نمی‎شمارد؛ 
بلکــه می‎گویــد ایــن نظــر من اســت و احتمال خطــا هــم در آن وجــود دارد. او از 
جانب مقابل‌ هم دلیل و برهان می‎طلبد و در چارچوب منطق مناقشه می‎کند، 
ولــی هیــچ‌گاه دســت بــه لجبــازی نمی‎زنــد، دو پــا را در یــک کفــش نمی‌کنــد، 
بی‌جهــت بــر حرف خویش اصــرار نمــی‌ورزد و بی‌دلیل از قبول حــرف مخالف 
ســرباز نمی‌زنــد. او بــا بــازی زبانی، از یک شــاخه به شــاخه دیگر نمی‌پــرد. زبان 
‌بازی شاید در همان مجلس به سود مناظره‌کننده بینجامد، اما از اینکه چنین 
کاری به قلب‌ها نمی‎نشیند و رضایت درونی را به‌دست نمی‌آورد، نه‌تنها بی‌ثمر 
اســت؛ بلکه عقده‌آور و خصومت‌آفرین نیز می‎باشــد. مسلمان خوب‌ مناظره را 
نوعی عبادت می‌شمارد. قواعد عبادت را رعایت می‌دارد. از شکست مخالف 
پا نمی‌کند. او برای ساکت کردن حریف از  خوشــحال نمی‌شــود و ســر و صدا بر

وسایل نامشروع هرگز بهره نمی‎گیرد.

شش. رأی اکثریت
دلیل و برهان در همه‌جا کارســاز نمی‌باشــد؛ زیرا در پاره‌ای موارد هر دو جانب 
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دلایلــی ارائــه می‌دارنــد و خــود را ذی‌حــق می‌شــمارند. در ایــن صــورت، راه حل 
کثریت است، آن‌گونه که در همه پارلمان‌ها معمول  اختلافات تن دادن به رأی ا
، دموکراســی را پذیرفتــه و  کثیــری از اندیشــمندان مســلمان معاصــر می‌باشــد. 
کثریت به  مصوبه‌هــای پارلمــان را مشــروع می‌شــمارند؛ مصوبه‌هایی که بــا رأی ا

تصویب می‌رسند.
کثریت برابر با حقانیت نیست، اما تنها راه ترک مخاصمت است و بدون  رأی ا
کثریت  توسل بدان، دسترسی به یک تصمیم واحد ناممکن است. چه بسا که رأی ا
یان‌بار ثابت می‌شود و آن تصمیم دوباره شکسته می‌گردد  کارآمد و ز پس از مدتی نا

و رأی جانبی که دیروز در اقلیت قرار داشت، به منصه اجرا نهاده می‌شود.
کثریت در مسایل اجتهادی در میان دانشمندان مسلمان  مرجح بودن رأی ا
” یاد  از دیرزمــان بدین ‌ســو یک امر پذیرفته شــده اســت و از آن به “نظــر جمهور

می‌شود.

هفت. عیب‌جویی
اقبــال لاهــوری در شــعر بلنــدی زیــر عنــوان “پارلمــان ابلیس” مجلســی فرضی 
می‌آراید. موضوع بحث این مجلس، جست‌وجوی راه‌های تضعیف مسلمانان 
اســت. در ایــن مجلــس، یکــی گویــد ناسیونالیســم مناســب‌ترین وســیله درهــم 
کوبیدن مسلمانان است. دیگری دامن زدن به اختلافات فرقه‌ای را راه دستیابی 
بدیــن امــر می‌خوانــد. بــه همین‌گونــه هر یــک طرحی ارائــه می‌دارد و ســخنی به 
میان ‌می‌آورد؛ اما در پایان رئیس جلسه به‌عنوان نتیجه بحث می‌گوید، بهترین 
حربه آن اســت که علمای مســلمان ســرگرم مباحثات دســتوری باشند و بدین 
کار دل‌خوش گردند و مجالی برای اندیشــیدن پیرامون مســایل عمده و اساسی 

جهان اسلام نیابند.
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در نقدهــای امــروزی فــراوان دیــده شــده که منتقــد به اصل موضــوع چندان 
نمی‌پردازد و وقت و توان خود را در بازنمایی نکته‌های جزیی به خرج می‌رساند. 
برمی‌شــمارد.  را  املایــی  اشــتباهات  و  می‌گویــد  جمله‌هــا  نارســایی‌های  از 
بدین‌صــورت مخالــف خویــش را می‌خواهــد به زیر کشــد و حرفــش را بی‌مقدار 
نشــان دهــد. ایــن شــیوه در واقــع نــه نقد اســت و نــه مخالفــت روش‌منــد، بلکه 
عیب‌جویی محض است که نه به نویسنده سودی بار می‌آورد و نه به خواننده.
درست‌نویســی، فضیلت بزرگی اســت، اما شرط درست اندیشیدن، درست 
نوشتن نیست. فراوان متفکران و اندیشمندانی بوده و هستند که نظریه‌های بکر 
پا کرده اســت، اما نوشــته‌های‌ ایشان را ویراستاران،  و بدیع‌شــان در عالم غوغا بر
تنظیم و ترتیب کرده‌اند. جهان امروز نویسندگی را از ویراستاری جدا کرده و هر 

نوشته می‌باید زیر تیغ ویراستار برود تا چاپ و نشر گردد.

هشت. نقد
این ســخن تکراری‌ اســت که نقد باید نشــان‌دهنده راه‌حل باشد. در کشور ما بر 

این گفته چنان تکیه می‌شود که گویی سخنی از لوح محفوظ است!
نقــد دو گونه اســت: 1. نظریه‌ای را باطل می‌ســازد؛ 2. راه تــازه‌ای می‌نمایاند. 
هر دو گونه آن حایز اهمیت اســت. این‌که خطای یک نظریه آشــکار گردد، مگر 
یان‌هــای یــک دارو برمــ اگــردد، آیا اقــدام بی‌بهایی  کار اندکــی اســت؟ این‌کــه ز
، راه‌های  اســت؟ مســلما آن‌هایی هم که به‌جای برشمردن کاســتی‌های یک اثر
بدیل را نشــان‌دهی می‌کنند، کار نیکویی انجــام می‌دهند. منتقد توانا هیچ‌گاه 
از محاسن‌ یک اثر چشم نمی‌پوشد و نخست خوبی‌های اثر مورد نظر را بازتاب 
می‌دهــد. چنیــن منتقــدی، دیــدگاه خــود را بــه گونه‌ای بیــان می‌دارد کــه باعث 
جریحه‌دار شــدن احساســات طــرف مقابل نگردد و در پایــان، تفاوت دیدگاه‌ها 
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، منتقد توانا در  به عرصه عقده‌گشــایی‌های شــخصی بدل نشود. به سخن دیگر
” استفاده می‌برد. بیان نظریه خویش از “حُسن تعبیر

شــرط نقادی، تخصص نیســت. فراوان هســتند آن‌هایی کــه در عرصه‌های 
گون دست به ابداع و ابتکار زده‌اند، بدون آن‌که تخصص لازم را در آن مورد  گونا

دارا باشند.
کــه  شــده  موجــب  نقــد،  بــرای  تخصــص  داشــتن  شــرط  افغانســتان  در 
کم گردد و کســانی از بیم آن‌که از او نپرســند “چه ســر رشــته  خودسانســوری حا
داری کــه در ایــن زمینــه حرف می‌زنی؟” لب فــرو می‌بندنــد و دیدگاه‌های خود 
را در ســینه حبــس می‌کنند. انــدک آزادی بیانی که در کشــور حکم‌فرما گردیده، 
در پاره‌ای از موارد باعث شــده که اشــخاص غیرمســلکی هم در باب سیاست، 
اقتصــاد، تجــارت و معمــاری، کارنامه‌هــای درخــور وصفــی از خــود بــه نمایــش 

بگذارند که شایسته است به آن‌ها شادباش گفت.
نقد، همنشــین ابتکار اســت. چه بســا کســانی تحصیل می‌کنند و ســال‌ها 
فعالیــت می‌ورزنــد، امــا دماغ‌شــان از ابتکار تهی اســت و شــخصی دیگر بدون 
هیــچ پیشــینه حرفــی می‌زنــد کــه خطاهای یــک اثــر نمایــان می‌گــردد و طرحی 
می‌ریزد که با دفتر و دیوان متخصصان نمی‌خواند؛ اما سازنده و مفید می‌باشد.

ه. اهل‌ حل و عقد
ُ
ن

از آن‌جایی که در ادبیات، اهل حل و عقد از جایگاه رفیعی در تصمیم‌گیری‌ها 
یافــت و اهــل آن را شــناخت.  کــه معنــی آن را در برخوردارنــد، شایســته اســت 
راشــد غنوشــی، متفکــر نامــدار تونســی، “اهــل ‌حــل و عقــد” را اهــل تخصص و 
تجربــه معنــی کرده اســت. این ســخن بدین معناســت که در اســام اشــخاص 
جامع‎الکمــالات وجــود ندارنــد. کســی را صلاحیت آن نیســت کــه در همه امور 



233  |  اف در اسللاخت آیین

دســت باز داشــته باشــد، بلکه هر که را از بهر کاری ســاخته‌اند. صاحب‌نظران 
امــور سیاســی عده‌ای ‌هســتند و اشــخاص واجــد صلاحیت در عرصــه نظامی 
. هرکــدام در بخــش معینــی اهل ‌حل و عقد شــمرده  و اقتصــادی‌ افــرادی دیگــر

می‌شوند و سخن‌شان درخور توجه و قابل رعایت است.
به بیان دیگر اســام تخصص و تجربه را به‌شــدت ارج می‌نهد و هر کســی را 

نظر به تخصص و درایتش در همان مورد “اهل‌ حل و عقد” می‌شمارد.

ده. اولویت‌بندی
یــادی وجــود دارد. هر روز می‎تــوان در ده‌ها  یــدن‌ زمینه‌های ز بــرای اختــاف ورز
مورد اختلاف کرد، به بحث پرداخت، عرق ریخت و معرکه آراســت. در زند‌گی 

گزیریم، اما روی چه مسایلی ‌باید به عرصه مبارزه رفت؟ یدن نا از اختلاف ورز
مســلمان هوشــیار در هــر زمانــی بــه رده‌بنــدی مســائل می‌پــردازد و روی آن 
نکته‌ها به جدال برمی‌خیزد که اهمیت بیشتر داشته باشد و حل آن، اشخاص 
کثیری را ســعادتمند ســازد. اختلاف روی مســایل جزیی در اوضاع بحرانی کار 

افراد کم‌مایه است.

منابع:
1. آییــن اختــاف در اســام، نوشــته طه جابــر العلوانــی، مترجــم: فضل‌الرحمن 

فاضل
2. گفت‌وگو با مخالف از منظر قرآن، نوشته مولود بهرامیان

3. دین‌باوری، ادب نقد، نوشته محمد احمدیان.





چنین گفت ابن خلدون

دریافت من از مقدمه
ارسطوی علوم اجتماعی

ابن‌خلــدون، بزرگتریــن عقــل علــوم اجتماعی جهان اســام و از ســرآمدان نوابغ 
عالــم اســت. او در ایــن عرصــه بالاتــر از فارابــی و ابن‌ســینا پــرواز می‌کنــد و اثــر 
او در دنیــای علــم و دانــش بشــری تنهــا با ارســطو قابل مقایســه اســت، شــهرت 
وی به‌خاطــر نــگارش مقدمــه‌ای اســت کــه در میــان پارســی‌گویان بــه “مقدمــه 

ابن‌خلدون” شهرت دارد.
عبدالرحمــن ابن‌خلــدون )1406-1332 م( در تونــس به‌دنیــا آمــد و در قاهره 
چشــم از جهــان بســت. او در “مقدمــه” طــرح نــوی در علوم اجتماعــی افگند و 
یــخ، جامعه‌شناســی و اقتصاد سیاســی را  دانش‌هــای مهمــی نظیــر فلســفه، تار
پایــه گــذاری کــرد. آن‌چه در قــرون بعدی از فرهیختــگان اروپایی انجــام دادند، 
در واقــع گام‌ در نقــش قــدم او نهادنــد. کتــاب معــروف مقدمه‌ بــه همت محمد 
پروین‌گنابادی به پارســی بر گردان شــده و از ســوی انتشارات علمی فرهنگی به 
طبع رســیده اســت. کتاب در دو مجلد به زیور چاپ آراســته گردیده‌ که شامل 
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بیــش‌از هــزار بــرگ می‌شــود. کتــاب از ابتــدا بــرای من کــه در پی فرصتــی بودم‌تا 
فشرده‌ای از آن تهیه بدارم و تقدیم نسل جوان کنم‌ جذاب بود تا این‌که به لطف 
و یاری حضرت حق این فرصت به‌دســت آمد. از این بابت؛ خدا را هزاران هزار 

شکر می‌گویم و سر بندگی به درگاه او خم می‌دارم.
اســاس کار در ایــن نوشــته این اســت که هر فصــل با اختصار و زبان ســاده 
نگارش یافته است‌ تا برای جوانان خسته‌کننده نبوده باشد. اما محققان هرگز با 
این نبشــته قانع نخواهند بود و عطش آن‌ها را فرو نخواهد نشــاند که جای آن‌ها 

اصل کتاب دو جلدی است.
از خداوند منان توفیق می‌خواهم.

عبدالحفیظ منصور
9 حوت )اسفند( 1400
مشهد

1. مسایلی که مؤرخان را به خطا می‌برد
یخ‌ گذشــته نشــان می‌دهدکه کثیری از مؤرخان در مورد اندازه ثروت‌ یا شــمار  تار
ســربازان و در یــک کلام در مــورد آمار به خطا افتاده‌اند. آن‌هــا اخبار خویش را از 
کســی یــا ســندی نقل کرده‌اند؛ بدون آن‌کــه عقل خویش را در آن مــورد به داوری 
گیر  گیرنــد و دربــاره صحــت و ســقم آن بیندیشــند. ایــن مــورد چنــان شــایع و فرا
یخ‌نگاران از این ناحیه به اشتباه می‌روند.  است‌ که در زمانه ما نیز شماری از تار
دریــن بــاب آن‌چــه امــروز می‌گذرد گواه صادق این ســخن اســت‌ که گذشــته به 

آینده شبیه‌تر از آب به آب است.
روح آدمی شــیفته عجایب و غرایب اســت و گزافه‌گویی را دوســت ‌می‌دارد. 
یابی بــدارد تا واقعیت‌ها  از ایــن‌رو مؤرخ می‌باید آن‌چه را می‌شــنود به‌درســتی ارز
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یخ‌نویــس را بــه‌دام می‌افگند و  از گزافه‌هــا جــدا شــوند. اندکی ســهل‌انگاری، تأر
مــورد هجــوم نقــادان قــرار می‌دهــد. از نیرنگ‌هایی کــه گاهی بر ســر راه مؤرخان 
ســبز می‌شــود آن اســت که گفته شــود، فلان مســأله یا بهمان موضوع را عده‌ای 
از خــواص داننــد و بــه راز آن تنهــا جنیان واقف هســتند. چنیــن حرف‌هایی به 

خرافات شبیه‌تر است‌ تا به وقایع تأریخی.
آدمی، تنها شــیفته گزافه‌گویی و مبالغه نمی‌باشــد، از این‌رو کســانی از روی 
حســد و کینــه در مــورد رقبــای نیرومندشــان ســخن‌هایی می‌ســازند تــا وجهــه و 
اعتبــار او را آســیب رســانند. در این میان نظر به جایگاهی کــه زنان دارند، مورد 
اتهامــات و افتراءهــای نابجــا قــرار می‌گیرندکه باید مؤرخ ســخت متوجه این امر 

بوده باشد.
مــؤرخ نباید کســی را به‌خاطر شــهرت و آوازه‌اش مورد اعتمــاد قرار دهد، مگر 
با دلیل و برهان. قیاس و تقلید از متداول‌ترین راه‌هایی اســت‌ که بشــر در پیش 
یخ‌نگار باید ملتفت بوده باشــد، اوضاع و احوال اقوام و ملت‌ها  می‌نهــد، امــا تار
گاهانــه یکی را بــا دیگری به قیــاس گیرد. هر  بــا یکدیگــر تفــاوت دارنــد. نباید ناآ
ملتی و هر قومی با توجه با وضعیت و شرایط خویش، دستخوش تغییر و تحول 
می‌گردد. به همین سان با گذشت زمان وضعیت یک ملت نیز دگرگون می‌شود 
و یکســان باقی نمی‌ماند. در میان عوامل عدیده، عادات پادشــاهان در تغییر و 
تحول اقوام مؤثر می‌باشــد؛ از همین جاســت که گفته‌اند، مردم بر دین پادشــاه 

خود باشند.
انســان وقتــی بــه آیینی بــاور پیدا کــرد، پذیــرش آن‌چــه موافق آن بوده باشــد 
برایش آســان و پذیرفتن آن‌چه مخالف آن باشــد، دشوار می‌گردد. بر مردم است‌ 
یــان اخبــار را از ایــن ناحیــه به بررســی و کنــکاش بگیرد تا چه چیــزی را بر  کــه راو

زبان‌جاری می‌سازند و چه چیزی را سعی در نهان کردنش می‌دارند.
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ایشــان  بــرای  تــا  هســتند  کســانی  جســت‌وجوی  در  همیشــه  قدرتمنــدان 
مدیحه‌ســرایی کننــد. از توانایی‌هایــش بگوینــد و بــرای آنهــا کرامــات بتراشــند. 
یخ می‌نویســد، مدیحه‌گویی را از  ایــن جــای دیگری برای دقت اســت ‌تا آن‌که تار

واقعیت‌ها تفکیک بدارد.

2. طبیعت اجتماع بشری
گزیــر اســت اجتماعــی  از نظــر حکمــا، انســان دارای سرشــت مدنــی اســت. نا
تشــکیل دهــد کــه در اصطــاح آن را مدنیت )‌شــهر نشــینی( گوینــد و معنی آن 

عمران است.
خداونــد بــرای هــر جانــداری ابــزار و وســیله‌ای دفــاع عنایت فرموده اســت. 
برای انســان دســت و اندیشــه‌اش مهم‌ترین ابزار دفاعی اوست. او فکر کرده ‌و با 
گون خلق می‌کند. چون هر انسانی از این نعمت بهره‌مند  دستانش وسایل گونا
اســت، در دفاع در برابر یکدیگر نمی‌توان‌ به دســت و اندیشــه‌اش بســنده کند، 
زیرا نمی‌تواند موانع کافی برای انســان بوده باشــد. از همین رو برای جلوگیری از 
تهاجم و تجاوز دیگر یا دیگران چاره آن است‌ تا دست همکاری به‌هم داده و از 
میان خود کســی را که تســلط و زورمندی داشته باشد، برگزینند تا مانع از تجاوز 

دیگران گردد. به آن شخص پادشاه گویند.
در میان بشــر کســانی به‌نام نبی پرچم افراشته‌اند، سعی حکما در شناخت 
یشــان ناقص بوده است و تنها  اهمیت کار آن‌ها به‌جایی نرســیده و نظریه پرداز

از راه شرع می‌باید به آن پرداخته آید.
پیامبــران دارای علائمــی هســتند: )1( بــه ایشــان وحــی دســت می‌دهــد. )2( 
پیامبــران مــردم را بــه امور دینی و عبــادت دعوت می‌دارند و خود در این راســتا 
الگــو و نمونــه می‌باشــند. )3( دارای خلــق و خــوی نیکــو هســتند. از بینوایــان 
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دســتگیری می‌کننــد و در دفــاع از ســتمدیدگان قــرار می‌گیرند. حضــرت ابوبکر 
و حضــرت خدیجــه، پیامبر را با این صفاتش شــناختند و نیاز به معجزه نشــد. 
)4( از میان اقوام بزرگ و با نســب بر می‌خیزند. )5( پیامبران برای اثبات مأموریت 

خدایــی خــود گاهــی کــه نیــاز می‌افتــد، اعمــال فوق‌العــاده نشــان می‌دهند که 
هدفش هدایت مردم است و به آن معجزه گویند.

پیامبران به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ نبی و رسول. رسول به پیامبرانی می‌گویند 
یافت می‌دارد، اما نبی آن کسی است‌ که در خواب دستورهایی به‌دست  که وحی در
می‌آورد. رؤیای صالحه بنا بر فرمایش حضرت رسول )ص( یکی از راه‌هایی است که 

انسان‌های صادق از اوضاع و احوال آینده با خبر می‌شوند.
یدی ازشــیوه‌ای یاد  در کتــاب “غایت‌الحکیــم” اثر مســلمه بن‌محمــد مادر
گاهی یافت.  یا از آینده کار خویش آ شده است که با آن روش می‌توان در عالم رؤ
روش این است که شخص قبل از خواب این کلمات را بخواند حاجت خویش 

به‌یاد آورد و بخواب رود. “تماغس، بعدان، یسواد، وغداس، نوفنا، غادس”
انســان‌ها میل شــدیدی به دانســتن آینــده خویــش دارند. از این‌رو شــماری 
بــه فــال و رمــل مبــادرت می‌ورزنــد و عده‌ای بــا دیــدن آیینه و طاس‌هــای آب‌ یا 
اســتخوان حیوانــات بــه پیشــگویی می‌پردازنــد، همه این‌هــا جزو علوم انســانی 

است و در میان مردمان وجود دارد.
کــم خــرد هســتند. آنهــا بــه دیوانه‌هــا  گروهــی از متصوفــه، بهلــول صفــت‌ و 
شــبیه‌ترند تا به عاقلان. گاهی حرف‌هایی از این دســته نیز به صحت پیوســته 
اســت. هــر چند متشــرعان بــا آن از در مخالفــت پیش می‌آیند و ســخنان آن‌ها 
را نمی‌پذیرنــد و مدعی‌انــد کــه چنیــن مقاماتــی تنهــا در پرتــو عبــادت حاصــل 
می‌شــود، اما این پندار نادرســت اســت؛ زیرا خداوند احسان و کرم خود را به هر 

که بخواهد ارزانی می‌دارد.
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3. بادیه‌نشینی
تفاوت عادات و رســوم و شــئون زندگانی اقوام و ملت‌ها در اثر اختلافی اســت 
کــه در شــیوه معاش )اقتصاد( خود پیــش می‌گیرند. اجتماع انســانی، تنها برای 
تعاون و همکاری در راه به‌دســت آوردن وسایل معاش است. این نیازمندی‌ها 
از مسایل ابتدایی آغاز می‌یابد و با توسعه زندگی، شاخ و برگ‌هایی به آن افزوده 

می‌گردد.
از  کشــاورزی  و  گله‌هــا  پــرورش  به‌منظــور  بادیه‌نشــینی  و  بــدوی  زندگــی 
بنیادی‌ترین شــیوه‌های زندگانی بشــر اســت‌ که به شهرنشــینی پایان می‌پذیرد. 
بادیه‌نشــینان به‌خاطــر این‌کــه در محیط ســختی پرورش می‌یابنــد و از تجمل و 
ناز و نعمت به‌دور هستند، در مقایسه با شهر نشینان دلیرتر و در صفای باطن، 
یارویــی با بادیه‌نشــینان  دیندارتــر هســتند. شهرنشــینان، جبــون و در میــدان رو
بی‌جرأت‌تر هستند. آن‌ها خوی کودکان و زنان را دارا می‌باشند. زبان‌شان آلوده 
، ایجاب می‌دارد تا شهرنشینان  و فاقد تمکین و وقار هســتند. زندگانی در شــهر
همیشه تابع قانون باشند و پیوسته زیر نظارت حکام قرار داشته باشند. با مرور 
زمــان ایــن امر خــوی دلیری و سرســختی را از آن‌ها می‌ســتاند، اعتمــاد به نفسِ 
بــون تحویــل جامعه  آن‌هــا را زایــل می‌ســازد و از آن‌هــا اشــخاص ســتم کــش و ز
می‌دهــد. بــه هــر پیمانــه کــه فرمان‌هــای دولتی بــا زور و تهدیــد همراه باشــد، به 
همان اندازه خواری و ذلت را در میان مردم ترویج می‌بخشد. از این‌رو شماری 
کید داشــته‌اند که نباید بر دانشــجویان ســختگیری کرد  از بــزرگان بــر این مهم تا
و آن‌هــا را بــه شــکنجه گرفت؛ زیــرا چنین عملــی روحیه اعتماد به‌نفــس آن‌ها را 
ید در کتاب  می‌میراند و از آن‌ها انســان‌هایی ترســو و بزدل می‌سازد. محمد بن‌ز
“احکام‌المعلمیــن و المتعلمیــن” از قــول شــریح قاضــی می‌گوید، معلــم نباید 

یانه بزند. کودکان را به‌منظور تنبیه‌ بیش از سه تاز
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پیونــد  بادیه‌نشــینان می‌باشــند،  کــه همانــا  ابتدایــی  میــان جماعــات  در 
خویشــاوندی و قومی ‌امری طبیعی اســت. در این جماعات هر کسی به‌صورت 
ذاتــی در جانبــداری از قــوم و قبیلــه خویش متمایل می‌باشــد. هر قدر نســل در 
میان یک قوم و قبیله، خالص‌تر بوده ‌و از شهرنشــینی به‌دور بوده باشــد، همان 
اندازه از عصبیت بیشــتری برخوردار اســت. عصبیت، چیزی غیر از احســاس 
یگانگی، همدســتی ‌و همدردی نیست‌. در نتیجه این احساسات، توان دفاع و 
مقابله با مخالفان‌ بیشتذ فراهم می‌شود. همچنین به ایشان قدرت فرمان‌روایی 

می‌بخشد و مردم‌داری می‌آموزد.
یاست به خداوندان عصبیت تعلق  این قاعده‌ای طبیعی است که همواره ر
می‌گیرد و درون‌مایه عصبیت غیر از قدرت چیز دیگری نیست. در میان قبایل 
یاست به دســت نیرومندترین فرد قبیله است. قدرت،  همیشــه دیده شــده که ر
یاست، بزرگواری و شــرافت به‌دست می‌دهد که از آن به  یاســت می‌بخشــد و ر ر
کان ایشان در دل‌  حســب یاد می‌شــود. وقار و شــکوه افراد وابســته به جایگاه نیا

مردم می‌باشد.
عصبیت به ‌صورت معمول تا چهار نســل دوام می‌آورد؛ نســل اول، تأســیس 
می‌دارد. نسل دوم به‌عنوان ناظر و مباشر عمل می‌کند. نسل سومی، مقلد است 
و از کُنه مســأله دور می‌افتد و چهارمین نســل هم با عصبیت بیگانه می‌شــود و 
فکر می‌کند اصل در نسب است، نه در قدرت و توانایی، از آن روبه زوال می‌رود 
و راه نیستی می‌پیماید. چهار پشت امر مسلم نیست، می‌تواند قدرت در کمتر 
از چهار پشــت دســت به دست شــود و می‌تواند بالاتر از چهار پشت دوام یابد. 

در کلیت قدرت همین مسیر را می‌پیماید.
قــدرت دســت به‌دســت می‌شــود و همیشــه قبیلــه‌ای کــه دارای عصبیــت 
بیشــتر اســت، اقتدار را به‌دســت می‌گیرد. با مرور زمان و آســایش رخنه می‌دارد 
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و ســرانجام عصبیــت فرومی‌پاشــد و قــدرت نیــز به‌دســت قبیلــه‌ای کــه دارای 
عصبیت است، می‌افتد.

4. موانع پادشاهی
فراخی معیشــت و فرو رفتن در ناز و نعمت از موانع پادشــاهی اســت، زیرا رفاه و 
یشــه‌های عصبیت را سســت می‌کند و در نتیجه قدرت را مضمحل  آســایش، ر
می‌ســازد. هر قدر که رفاه و آســایش بیشــتر بوده باشــد، از خشونت بادیه‌نشینی 
کاســته می‌شــود و عصبیــت و دلیــری آنــان به سســتی و زبونی ‌بدل می‌گــردد. از 
موانع رســیدن به پادشــاهی یکی دیگر این است که ستم و خواری، اراده انسان 
را نابود می‌سازد و غرور و بلندپروازی را از طبقات ستم دیده سلب می‌دارد، در 
نتیجــه امیــد بــه مقاومت و توســعه‌جویی را در نهــاد آن‌ها می‌میرانــد. اقوام خوار 
و ذلیــل فاقــد عصبیــت و بــه هم‌پیوســتگی ‌بوده‌اند و به‌ســان مهره‌هــای جدا از 
هــم در دســت اقــوام با عصبیت عمــل می‌دارنــد. پرداخت باج و خــراج یکی از 
ابزارهایــی اســت کــه قومی را بــه خواری و ذلت می‌کشــد و دیگــری را به جایگاه 
برتــر قــرار می‌دهد. وقتی این عمل به تکرار گرفته آید، روحیه و نشــاط جای خود 
را بــه افســردگی می‌دهــد و علوّ همــت و بلندی جــاه در نهاد آن‌ها می‌خشــکد. 
اقوام و قبایلی که باج می‌پردازند، اخلاق عالی را از دست می‌دهند و به دروغ و 
گویی دســت می‌یازند و رفته رفته بــدان خو می‌گیرند. ‌چنین ‌اقوامی  یــب و ثنا فر
هرگــز شایســتگی زعامــت و پادشــاهی را نمی‌یابنــد. تجربــه نشــان داده اســت 
کــه اقــوام دارای خصلت‌های عالی می‌توانند به پادشــاهی و ســلطنت برســند. 
خصلت‌هایی چون عفو و بخشــش، مهمان‌نوازی، یاری‌رســاندن به درماندگان 
و ســتمدیدگان، شکیبایی در سختی‌ها، وفای به عهد و بخشیدن اموال در راه 
وطــن و نامــوس از خصایصــی اســت‌ که اقوام و قبایل را به ســروری و پادشــاهی 
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می‌رســاند. خداوند کریم در ســوره اســراء، آیه 17 می‌فرماید: »و هر گاه بخواهیم 
ک کنیــم، نازپــروردگان آنــان را فرمــان می‌دهیــم و در نتیجه  یــه‌ای را هــا اهــل قر
ک ایشــان واجب  آنان به نافرمانی و فســق و فجور می‌پردازند و آن‌گاه فرمان هلا

ک می‌کنیم«. می‌شود و آنان را به سختی هلا
از نشانه‌های بارز زوال یک پادشاهی آن است‌ که در آن قوم یا قبیله، اخلاق 
پســت و رذیلانــه رخنه کند و در صورت مشــاهده‌ آن خصلت‌هــا می‌باید منتظر 

زوال و فروپاشی آن قوم بود.
، زبــان و آداب و  بســیار دیــده شــده‌ که اقوام مغلوب شــیفته تقلید از شــعایر
رســوم ملت غالب می‌باشــند، آن‌هــا می‌پندارند که راز قــدرت آن‌ قوم در لباس، 
زبــان و عادات ظاهری ایشــان اســت‌. در نتیجه برای رســیدن به قــدرت خود را 
به‌ســان آن‌ها می‌آرایند و چه بســا کــه غلیظ‌تر نمایش می‌دهنــد. غافل از آن‌که، 

قدرت آن‌ قوم در عصبیت آن‌هاست، نه در ظواهرشان.
خشــونت و شــدت عمــل، مایــه تباهی پادشــاهان اســت‌. چه؛ ســختگیری 
یــج مــی‌دارد و زمینــه همــکاری  یــب را در میــان همــکاران ترو و دروغ، مکــر و فر
مخلصانــه را می‌زدایــد. آهســته آهســته دســته‌هایی علیــه پادشــاه را بــه ‌میــان 
می‌آورد و گاهی به‌شــکل عدم همکاری این نقیصه ســر می‌زند، گاهی به‌شــکل 
توطئــه و کودتا پادشــاهی را بــر می‌انــدازد. مملکت‌داری هوش و زیرکی سرشــار 
یــرا ایــن کار در مــواردی بــه ســختگیری می‌انجامــد. حضرت عمر  نمی‌طلبــد، ز
یــاد بن‌ابی‌ســفیان و عمــرو بن‌عــاص را به‌خاطر زیرکی فراوان‌شــان  فــاروق )رض( ز
از وظایف‌شــان ســبکدوش کرد و گفت، هوشــمندی فراوان شــما گاهی مردم را 
به‌ســختی می‌انــدازد. ‌دولــت‌داری مردانی باهــوش و مزاج معتــدل می‌طلبد، نه 

افراط و نه تفریط.
یخ هرگاه قومی از عرب به کشــوری یا به ناحیتی اســتیلاء یابد  بــه گواهــی تار
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آن کشــور به‌ســرعت رو بــه ویرانــی می‌نهــد و دلیــل آن این اســت کــه 1. عرب‌ها 
یــت یک  قانــون گریزنــد، زندگــی بــدوی را دنبــال می‌کننــد، آن‌هــا از اداره و مدیر
شــهر عاجزنــد، لــذا نظــم آن‌جــا فــرو می‌پاشــد و آبادی‌هــای آن رو بــه خرابــی 
، غارتگرند و هــر چه بتوانند به  می‌نهــد. 2. عرب‌ها به‌ســان هر بادیه‌نشــین دیگر
تــاراج می‌برنــد بــدون این‌که احســاس مســئولیتی در قبــال ملت مغلــوب در امر 
یــت آن داشــته باشــند. 3. عرب‌های بادیه‌نشــین بــه کار هنرمندان  اداره و مدیر
و متفکــران پــی نمی‌برنــد، درحالی‌کــه شــهر و تمــدن بــدون هنرمنــدان موجب 
کم گردد  می‌گردد تا جوش و خروش شــهر از رونق بیفتد و ســکوت و ســکون حا
و ایــن ســکوت راه را برای ویرانی هموار می‌ســازد. 4. قبایــل عرب همه در هوای 
یاســت دیگران تن می‌دهند، در نتیجه دسته‌های  یاســت هســتند و کمتر به ر ر
مختلــف شــکل می‌گیــرد و منازعاتــی میــان آن‌هــا به‌وقــوع می‌پیونــدد و منازعه 
چیزی غیر از تباهی به دنبال ندارد. این ویژگی‌ها عرب‌ها را قومی ساخته که از 
سیاست و کشورداری دورتر و تنها در غارت و شبیخون زدن ماهر بوده باشند.
یخ شــمال‌ ‌آفریقا گواهی می‌دهد که هرگاه کشــوری از تعدد اقوام و قبایل  تار
برخوردار باشــد، آســیب‌پذیری آن بیشتر اســت؛ زیرا هر یکی می‌کوشد تا خود را 
، کشمکش‌ها را به‌وجود  بالاتر بکشــد و قوم دیگر را زیر دســت نگه‌ دارد. این امر
مــی‌آورد و ثبــات یک کشــور را بر هم می‌زند و چه بســا که موجــب چندپارچگی 

نیز می‌گردد.
پادشــاهی به‌طــور معمــول چهار مرحلــه دارد؛ مرحله‌ نخســت‌ دوران هجوم، 
همــکاری و همدســتی اســت. همه‌ اعضــا بدون تعــارف در کنار هم هســتند و 
در همــکاری بــا هــم از یکدیگر ســبقت می‌جوینــد. همه خود را شــریک قدرت 

می‌شمرند. کارها ساده و عاری از تجمّل است.
مرحله‌ دوم‌ آن اســت که نســل دومی‌ که ناظر به فعالیت‌های نسل اولی بوده 
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اســت، روی صحنــه می‌آید. قدرت مطلقه می‌خواهــد. از یاران و همکاران اولی 
فاصلــه می‌گیرد. مســأله ‌اداره و تشــکیلات بــه میان می‌آید، اشــخاص تازه‌ای را 
به کار می‌گیرد، در نتیجه بین دوســتان و همکاران اولی و پادشــاه فاصله ایجاد 
می‌شــود. حقــوق و معــاش مطــرح می‌شــود و تقســیم وظایــف شــکل می‌گیــرد. 
خودکامگی و مطلق‌العنانی پادشاه، تخم کینه و عداوت را در دل‌های اعضای 
خانواده و دوســتان قبلی‌ او می‌کارد و کار به تشــریفات و اســتخبارات می‌رسد.‌ 
مطلق‌العنانی، نشــانه بارز آن اســت که دولت در سراشــیبب ســقوط قرار گرفته 

است.
در پهلــوی آن‌ فراوانــی ثــروت‌ و فرورفتــن در نعمــت، تن‌آســایی بار مــی‌آورد و 
تن‌آســایی، کار را به توطئه‌گری‌ها و حرم‌ســراها می‌کشاند و باعث بدبختی‌های 
فروانــی می‌گــردد. در مقابــل، عصبیــت رو بــه زوال می‌نهد و خشــونت و دلاوری 

جای خود را به ترس و جبن می‌دهد.
نســل ســوم، چنــان بادیه‌نشــینی و خشــونت را از یــاد می‌برد کــه‌ گویی وجود 
نداشــته اســت‌ و ســران دولت به ‌جــای این‌که از مــردم دفاع کنند، خود به‌ســان 

زنان و کودکان نیازمند حراست و دفاع از سوی دیگران می‌باشند.
نســل چهارم، چنان فاقد شــرایط پادشــاهی می‌شود که به‌ســادگی قدرت به 
قــوم و قبیلــه‌ دیگری که دارای عصبیت بوده باشــد، می‌افتــد و به‌صورت عادی 
ایــن دور به‌طــور اغلــب، مــدت 120 ســال را در بر می‌گیرد. در نســل چهارم، بســا 
دیده شــده که پادشــاه چنان ضعیف و ناتوان می‌شــود که اداره‌ امور را از دســت 

می‌دهد و شخص دیگری به عناوین مختلف کار پادشاهی را پیش می‌برد.

5. امامت و خلافت
گر قوانین ملت‌ها از ســوی خردمندان وضع گردد، به آن سیاست عقلی گویند  ا
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و هــر گاه از ســوی خــدا بــه ‌واســطه پیامبری بر مــردم فرض و واجب گــردد، آن را 
سیاست دینی می‌خوانند. بر حسب شرایط وادارکردن عموم به پیروی از احکام 
شرعی در احوال دنیا و آخرت ایشان فرض و واجب است‌. این نوع فرمان‌روایی 
مخصوص بنیان‌گذاران و خداوندان شــریعت می‌باشد. آن‌ها پیامبران‌ هستند 

و کسانی که جانشین ایشان می‌شوند ‌با عنوان خلفاء یاد می‌شوند.
علــت نامیــدن امام‌ آن اســت کــه او را به امــام جماعت تشــبیه می‌دارند که 
مــردم بــه وی اقتــدا می‌کنند و پیروی از او در نماز واجب می‌باشــد. از همین رو 
منصــب یاد شــده را »امامت کبری« می‌خواننــد و موجب نامیدن آن به خلافت 
بدیــن دلیــل اســت که صاحــب آن منصــب در میان امــت، جانشــین پیامبری 

می‌شود.
تعیین امام بر مســلمانان واجب اســت. کثیری از علمای مســلمان اســاس 
شــرعی آن را از اجمــاع صحابــه و تابعــان می‌دانند، اما عده‌ای هــم آن را واجب 
عقلی می‌شــمارند، از جمله اصم از میان معتزله و برخی از خوارج نیز پیرو این 

عقیده می‌باشند.
گفتنی است؛ تعیین امام بر اهل حل و عقد واجب کفایی است و اطاعت 

از آن، بر جمیع خلق واجب می‌باشد.
بر حســب ظاهر احادیثی که روایت شــده، منصب خلافت با امامت به دو 
تن در یک زمان روا نیســت. اما وقتی کشــورهای اسلامی از هم دور باشند و یک 
خلیفــه نتواند بر همه مســلمان‌ها رســیدگی نماید، خلیفه دیگــری بدین منظور 
تعیین شــود، مانعی ندارد. اســتاد ابو‌اسحاق اسفرایینی و امام الحرمین جوینی 
در »الارشــاد« بــه ایــن رای متمایل شــده‌اند. علمــای اندلس نیز چنیــن نظری را 

پذیرفته‌اند.
: 1. علم  صفاتــی کــه بــرای خلیفــه و امام در نظر گرفته‌ شــده اســت عبارتنــد از
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2. عدالت 3. کفایت 4. سلامت حواس و اعضایی که در رأی دادن و عمل به‌کار 
می‌روند و )5( قریشی نسب. مراد از قریشی نسب آن است‌ که در آن زمان قوم قریش 
در میــان اعــراب از عصبیــت برخوردار و بــرای قبایل عرب قابل پذیــرش بودند، از 
این‌رو قریشــی معنی خون و نســب را افاده نمی‌کند. قریشی فاقد عصبیت، شامل 
این امر نمی‌شود. او قادر به اجرای این مسئولیت سترگ نبوده و ناتوانی او موجب 
می‌شــود که شــرط ســوم )کفایت( نیز ســاقط گردد. از زمره بزرگانی که قریشی بودن 
را شــرط نمی‌دانند یکی هم قاضی ابوبکر باقلانی اســت؛ زیرا او در عهدی زندگی 

یافته بود قریش دیگر دارای عصبیت نمی‌باشد. می‌کرد که در
امام فخر رازی در مورد امامت زنان گفته است؛ زنان را در بسیاری از احکام 

شرعی تابع مردان قرار داده‌اند.
از نظــر اهــل ســنت، امامت یــا خلافت از مصالح عامه می‌باشــد کــه به نظر 
امــت نهــاده شــده اســت، لیکن همــه فرقه‌هــای تشــیع، امامــت را از ارکان دین 
می‌شــمارند. از نظر ایشان امام از گناهان صغیره و کبیره معصوم می‌باشد. پس 
از خلافــت، نوبت به پادشــاهی و ســلطنت رســید و پادشــاهی بــرای عصبیت، 
غایــت طبیعی اســت و وقــوع آن از ره عصبیت امری اختیاری نیســت، بل نظم 
و ترتیــب عالــم وجــود آن را ایجــاب مــی‌دارد و امــری اجتناب‌ناپذیــر و ضروری 
به‌شــمار مــی‌رود. از ســویی دیگر شــارع هم‌ عصبیــت را مورد نکوهش قــرار داده 
کان را مردود شــمرده اســت. در این بــاب باید گفت‌ که  و تفاخــر بــه پــدران و نیا
حکم شــارع برای براندازی عصبیت نیســت‌ که آن را از بیخ و بن براندازد. مانند 
این اســت‌ که شــهوت‌رانی را منع فرموده‌ و راه‌های حلال آن را ســد نکرده است. 
جنــگ و خون‌ریــزی را نهی فرموده، اما آن‌جا که ضــرور می‌افتد به آن اجازه داده 
اســت. برخورد شــارع با پدیده عصبیت از همین‌گونه اســت‌ تا اندکی به آن مهار 

زده شود و از غلظت و شدت آن کاسته آید.
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آن‌چــه میــان علی و معاویه به‌وقوع پیوســت‌ از روی اجتهــاد در راه حق بود. 
هــر چنــد علی بر حق بود؛ اما معاویه هم مقصد باطلی نداشــت. زیرا معاویه در 
عصبیــت بنی‌امیــه گیــر افتاده بود و نمی‌توانســت خــود را از آن رهایی بخشــد. 
عصبیت قومی و خانوادگی بارها نشان داده، زنجیر محکمی است‌که به وقتش‌ 
کس یا کسانی را اسیر می‌سازد و اختیار فردی او را سلب می‌نماید. تعیین یزید 
به‌ حیث جانشین از سوی معاویه نیز در چنین فضایی صورت پذیرفت. در آن 
وضعیت، حفظ وحدت و یگانگی در میان اعضای یک خانواده یا قبیله چنان 

اولویت پیدا می‌کندکه بقیه ‌مسایل در ذیل آن‌جا می‌گیرند.
اولیــن کســی که بــه ولایت‌عهــدی در میــان مســلمانان اقدام کــرد، حضرت 
 ‌صدیق بود که عمر بن‌خطاب را ‌پس از مشــورت با کبار صحابه به‌عنوان  ابوبکر
گــون‌ اندیشــمندان  جانشــین خویــش منصــوب کــرد؛ امــا بــا وقــوع حــوادث گونا
مسلمان بر مسأله ولایت‌عهدی دچار اختلاف‌نظر شدند. شماری آن را جایز و 
عده‌ای ناجایز خواندند. کســانی هم در این مورد شــروطی را پیشــکش داشتند. 

به‌هرحال در تعیین ولی‌عهد، عنصر عصبیت بسیار تعیین‌کننده است.
ع( و عبدالله بن زبیر )رض( در تشــخیص عصبیت دچار اشــتباه  امام حســین )
شــدند، فکــر می‌کردنــد، دارای شــوکت و قدرتنــد، در حالی‌کــه عصبیــت در آن 
زمــان، تنهــا در بنی‌امیه باقی مانده بود و نتیجه هم به ســود یزید پایان پیدا کرد. 
این درحالی اســت‌ که ســایر صحابه و تابعین همه عقیده داشــتند که هر چند 
یزید فاســق اســت، اما قیام بر ضد وی روا نیســت؛ چه در اثر چنین قیامی هرج 

و مرج پیدا می‌شود و خون‌های فراوانی به زمین می‌ریزد.

6. آفات سلطنت
سلطنت از دو ناحیه دچار آفت می‌گردد؛ یکی سپاه و دیگری پول. پس از آن که 
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قدرت استقرار می‌یابد، سلطان برای آن‌که تمام قدرت را در دست خود درآورد، 
شــروع می‌کنــد به حذف دوســتان، همــکاران و آن عده از اعضــای خانواده‌اش 
کــه در قــدرت بــا او شــریک می‌باشــند. کســانی کشــته، کســانی راهــی زنــدان و 
عــده‌ای هــم از صحنه کنار زده می‌شــوند و در این میان شــماری هم تبعید و یا 
به نقاط دور دســت و غیر مهم توظیف می‌گردند. این اقدام، هســته عصبیت را 
 ‌در نظر  دستخوش هرج و مرج و کشمکش می‌کند و به ابهت سلطان و قبیله او
مردم لطمه می‌زند. از یک جانب آن‌هایی که مورد خشــم ســلطان قرار گرفته‌اند 
، عصبیــت هم اتحاد و یکپارچگــی خود را از  بــه تکاپــو می‌افتند، از ســوی دیگر

دست می‌دهد و زیر پرچم‌های متعدد در می‌آیند.
آفــات پولــی آن اســت‌ کــه ســلطان و همدســتان او بــه رفــاه و تجمــل روی 
می‌آورنــد. بدیــن منظور نیازمندی‌ ایشــان به پول بیشــتر می‌شــود. ســلطان برای 

، بیش از چند راه در اختیار ندارد؛ یافت پول بیشتر در
1. وضع مالیات، به هر پیمانه که رفاه و آسایش بیشتر گردد، مصارف فزون‌تر 
می‌گردد و ســلطان پول بیشــتر خراج )مالیات( را بر مردم اضافه می‌سازد. به هر 
اندازه، مالیه بیشــتر شــود، رنج بیشــتری بر مردم تحمیل می‌گردد و اقتصادشان 
از رونق می‌افتد. در نتیجه مردم توانایی پرداخت مالیه را نیز از دست می‌دهند 

یان دولت می‌انجامد. که به ز
، عامه مردم را بیگار می‌گیرد. این کار سود  2. دولت برای پیشبرد برخی امور
اندکی را متوجه دولت می‌کند، اما در مقابل از یک‌سو مردم کینه دولت را به‌دل 
گرفتــه و بنــای خصومــت در پیــش می‌گیرند، از ســوی دیگــر خانواده‌هــا از رمق 
می‌افتنــد، یــا شــهرها را ترک می‌کنند، یــا در اثر بیــکاری دوامدار دچــار بیماری 
و مرگ می‌شــوند. این اســت که با ضعیف شــدن اقتصاد مردم، مدرک عایداتی 

دولت نیز تهی می‌گردد.
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3. بســیار دیــده شــده اســت کــه ســلطان بــه مشــورت‌ شــماری از ندیمــان 
 ، تجارت‌پیشــه خــود بــه کار بازرگانی رو مــی‌آورد. مداخله‌ ســلطان در امــور بازار
رقابــت را از بیــن می‌بــرد؛ زیــرا هیچ‌کس نمی‌تواند با ســلطان رقابــت کند و جان 
خــود را بــه خطر اندازد یا تهدیدهایی را متقبل گردد. افزون بر آن وقتی ســلطان، 
وارد تجارت می‌شــود با ســرمایه کلان می‌تواند، بازار را زیر سلطه خویش درآورد، 
در آن صــورت نیــز کم‌تریــن اثر آن این اســت کــه رقابت از میان مــی‌رود و بازار را 
تاجران سلطانی در اختیار می‌گیرند و نرخ تعیین می‌دارند. در نتیجه قیمت‌ها 

افزایش می‌یابد و مردم زیر فشار بیشتر قرار می‌گیرند.
گاه بــود که ســلطان با مالیات مــردم توانگر می‌باشــد و مالیات هم در  بایــد آ

صورتی فزونی می‌یابد که عدل و داد حکمفرما باشد.
4. از اقدام‌هــای معمولــی یکی هم این اســت‌ که ســلطان بــرای حفظ خزانه 
دولت، معاش و مســتمری کارکنان را پایین می‌آورد. این عمل نیز قدرت خرید 
را کاهــش می‌دهــد. در آن صــورت دیگــر متاع‌ طبقــه‌ کارگر و صنعتگــر به‌فروش 
نمی‌رود و زندگی این قشــر از جامعه از حرکت باز می‌ایســتد. وقتی صنعتگری 
بیــکار شــود و کالاهایــش به‌فــروش نــرود، معلــوم اســت‌ که چیــزی بــرای دادن به 

یان این سیاست هم متوجه سلطنت می‌گردد. عنوان مالیه هم ندارد، پس ز
دولت‌ها از ســادگی ‌آغاز می‌یابند و باگذشــت زمان پیچیده‌تر و زمامداران 
از نظــر مــردم غایب می‌شــوند. حاجب، وظیفه دارد که ســاعات دیدار ســلطان 
را بــا رعیــت و ســایر کارمنــدان تنظیــم نمایــد. در روزگار ما به حاجب، منشــی و 
یــا رئیــس دفتــر می‌گوینــد. گاهی زیــر نام تشــریفات دربــار و زمانی به ‌نــام تامین 
امنیت سلطان، میان مردم و سلطان فاصله می‌افتد و ملاقات با سلطان دشوار 
و دشــوارتر می‌گــردد. ســرانجام این فاصلــه، دل‌ها را از هم دور می‌ســازد و پیوند 

دولتی مردم با سلطان قطع می‌گردد.
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تاجــر بــرای موفقیــت در امــر تجــارت‌ بایــد دارای دو خصیصه باشــد؛ یکی 
گســتاخی و سرســختی تــا بتواند در مــوارد لازم از حــق و اختیار خویــش به‌دفاع 
پردازد و دوم این‌که‌ با صاحبان جاه و مقام دولتی پیوند داشــته باشــد تا دولت 

در مواردی از او به ‌حمایت و پشتیبانی بپردازد.
از آن‌جایی که بازرگانان همیشــه به چانه‌زنی می‌پردازند و گاهی به ســخنان 
تــوأم بــا ســوگند متوصل می‌شــوند، رفته‌ رفته ایــن خصوصیت بر آن‌ها مســتولی 
می‌گــردد. همچنین عیاری و جوانمردی را در نهاد ایشــان می‌کشــد و آن‌ها را به 
انســان‌های خســیس و پســت تبدیل می‌شــوند. بســیار دیده شــده که بازرگانان 
بــه نیرنــگ و خدعــه متوســل می‌گردند و گاهــی با تقلــب و فریبــکاری مبادرت 

می‌ورزند.
دولــت مانند ســایر جانداران، زندگی و حیــات دارد؛ مراحل کودکی، جوانی 
و پیری را طی می‌کند و این یک سیر جبری است و هرگز نمی‌توان دولت پیر را 
دوباره جوان گرداند. هر گاه خانواده‌ای با جامه ابریشــمی و سلاح‌های زرکوب و 
بر اســب‌های به ســیم آراسته سوار شوند، نشــانه آن است که به پیری رسیده‌اند 

و انتظار زوال را دارند.
دولت‌ها در مدتی که زمام امور را به‌دست می‌گیرند، شهر یا شهرهای بزرگی 
تشــکیل می‌یابد، در پایان عمر دولت‌ها، اجتماع در شــهرها بیشــتر می‌شود که 
افزایش جمعیت هوا را آلوده می‌سازد، سامان اجتماعی را بر هم می‌ریزد، چه با 
وجود افراد فاســق و فاجر دســت به اعمال خلاف می‌برند و ناراحتی اجتماعی 

گیر زمینه ظهور و رشد می‌یابند. افزایش می‌یابد و بیماری‌های وا

7. چاپلوسی
فروتنی و چاپلوســی از موجبات ســعادت اســت و به‌صورت غالــب روزی فراخ 
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بــه چنین کســانی حاصل می‌شــود. این‌گونه اشــخاص به ارباب قــدرت نزدیک 
می‌شوند و به‌خوبی می‌توانند، اسباب رضایت و اقناع ارباب قدرت را فراهم می 
دارند، بنابراین، کارشان در سایه دولت رونق می‌گیرد و به نان و نوایی می‌رسند. 
بر خلاف بســیار دیده شــده که اشخاص یا به‌خاطر نسب و جایگاه پدری خود 
یــا هم ‌به‌خاطر غرور شخصی‌شــان، رفتار مناســبی با صاحبــان قدرت در پیش 
نمی‌گیرنــد و فکــر می‌کنند که قدرتمنــدان به آن‌ها نیازمند هســتند، درحالی‌که 
دولت‌هــا به‌وســیله افراد دیگــر امور خود را پیــش می‌برند و دانشــمندان مغرور و 

بلندپرواز در عالم انزوا و فقر باقی می‌مانند.
امــا ایــن مســایل در مــواردی، مصیبت‌آفریــن هــم بــوده اســت؛ زیــرا گاهــی 
اشــخاص نالایــق و بی‌کفایــت، تنهــا به‌خاطــر چاپلوســی و چرب‌زبانــی خــود 
بــه جاهایــی دســت می‌یابنــد کــه شایســتگی آن را ندارنــد و با گماشــتن چنین 

اشخاص، کار دولت رو به خرابی می‌نهد.
پایان


